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 یادداشت نویسنده 

افراد قدرتمند و    معدودی که    ت س اواقعی    حاوی یک داستاناین کتاب  
را  خطرناک   آمیز خواهآن  بد  نتوهین  بنابراین  امنیتحفظ  رای  یافت. 

 است.   زییات تغيير داده شدهاماکن و ج  ،  اشخاصنام برخی    ،افراد بیگناه  

 یادداشت سردبیر 

Magnitskyجنبش جهانی    ردودر مآگاهی  گسترش  به منظور  این کتاب  
 به زبان فارسی ترجمه شده است.

امکان مقابله با اقدامات غیر انسانی    مگنیتسکیجهانی موسوم به  قوانین  
. اجرای این  یسر میکندم  اشخاص حقیقی   علیه بر  از طریق اعمال تحریم    را

از عواقب فساد و ستم در حق   که این پیام دارد انعکاس  بهتلاش   قوانین
دموکراتیک های  در کشورامنیت و آسایش  مردمان خویش نمیتوان به  

 گریخت. 
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 ه مقدمه نویسند 

 انندگان عزیزمخو

گنیتسکی  ئی مسرگخواهی  الت عدکارزار  همکارانم  با    پانزده سال پیش وقتی 
آغ ک ارا  نمیردیمز  روزی  کردیم    ، تصور  در  که  فارسی  زبان  به  کتاب  این 

شود. خوانده  روزها    ایران  اینکه  آن  بود:  کمتر  ما  یئسرگنام  توقع 
و   از خاطر ها فراموش نشود  او  قاتلان شکنجه گران و  نام  و  مگنیتسکی  

بعید بود که مصیبت  برایم    کنند.  به تهمت آلودهاجازه ندهیم که نامش را  
در  الت خواهانسانهای عد م بخش  تاریخ را تکان دهد و الهائی  سرگقتل  
 شود.  مسلکی با هر زبان و   دنیاتمام 

فرای که  جهانی مواجه شده    یاقبالداستان سرگئی مگنیتسکی با  اکنون  
نهداستان  این  ست.  ا  ا فرای نسل هحتی  مذهبی و    و اسی  اعتقادات سی

در مورد   است.  ن انسان بودمورد سیاست بلکه در مورد فلسفه    تنها در 
جسارت در   ، خیانت  در برابر  وفاداری  ،    وسوسه  در برابر وظیفه شناسی  

 .ریا ویقت است کشمکش حقو در نهایت ، ترس برابر  

یککه با بی پروایی از  درستکار  . مردی  ئی یک الگوی جهانی استسرگ
ماموران دولت  طی آن  که  مالیاتی  تقلب  یک    –   تبه کاری پرده برداشت 

از    230معادل با    ی مبلغعده ای تبه کار  با همکاری  روسیه   میلیون دلار 
او میتوانست از یافته هایش    دند.دیده بودز را  دارایی های خزانه روسیه  

فت که بر علیه  تصمیم گراما  ،    کند زندگی  بی دردسر  و    چشم پوشی کند 
بدهد. شهادت  اقد  مجرمان  این  خاطر  دستگیر  به  شرافتمندانه  بر  ام  و 

پس از نزدیک  ، مورد شکنجه قرار گرفت و نهایتا  دانی شدن ون ز خلاف قان 
هشت زندانبان    های   نتوبابات  رزیر ضدر    هاانواع فشارتحمل  یک سال  به  

واو در برابر تمام این صدمات مقاومت  در مسکو جانش را از دست داد.
 حقیقت کرد. جانش را فدای 
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سرگئی را پس از کشتن    .مت روسیه کافی نبودوبرای حک  همکشتن  حتی  
مرده  ه یککبود  در تاریخ روسیه  اولین بار    برای این  ؛  کشیدند  به دادگاه  

   .شناخته میشدم ومحک   لاجرمو در دادگاه محاکمه 

سرگئی  م  نا امروز  اما  ،    ستا  این آخر ماجرا که    میکرد  گمانحکومت روسیه  
تهشناخ  خاب کرد ت شرافت را ان که  وان مردی  عن  به   در تمام دنیامگنیتسکی  

به صدا در    ی سخت مبارزه در هر کشور   ر ی را بر مس  قتیزنگ حق   که شده  
مطرود و منزوی شده    او   رز وترسو و کینه    ان دشمناز  که  در حالی    ،آورد  یم

 اند.

سرگکه  ایناز   مگنیتسکی  ئداستان  دسترس    اینکی  در  فارسی  زبان  به 
بسیار دارد  قرار –وه دیرینه و با شکفرهنگ  با مردمی  – ایرانی میلیون ها

شاید    و   شده   سرکوب باشد که    کسانی بخش    امید امیدوارم که    و   م ا  خرسند 
 : تخطاب من به شماس  ؛ باشدخدشه دار شده   امیدشان 

 .گرددمیبر، اما همیشه بروداست ممکن  امید  – نا امید نباشید

 بیل 



7 

 دستور بازداشت 

اشاره به ، است   Freezing Orderاصطلاح حقوقی با  مترادف تقریبا که 
اختیار دارایی های متهم را به دادگاه منتقل  قانونی دارد که    حکم  نوعی

 میکند.
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 مادرید  در دستگیری )1(

 2018سال  بهار

 دیدار  یک برای را خودمد.  بو خنک  عجیبی طرز  به  بهار پایان برای  مادرید
با هواپیما رسانده   اسپانیا فساد با مبارزه عالی دادستان  گریندا، خوزه با

را با او در میان    مگنیتسکی سرگئی  موکیل  قتل  مورد در شواهدی  تا بودم
 املاک خرید برای  ل او قت  با مرتبط     کثیف های  پول  چگونه  اینکه  بگذارم و 

 .بود شده استفاده اسپانیا  سول دل در کاستا لوکس

برقراریب اسپانیا در که  بود ح صبی ما ساعت یازده   جلسه  جلسه  رای 
 .شود می  محسوب زودهنگام

شپذیر میز سمت  به  سرعت  با مدیر  رسیدم، هتل  به  قبلروز  عصر  وقتی
" ؟براودر  آقایراند. "  یول خوش آمد گویی را به کنار وکارمند مس و آمد
 .دادم نا تک را  سرم

 شما برای ویژه  بسیار سورپرایز  یک، آمدید خوش اینگلس گرن هتل  به"
 "!داریم

اوقات دربسیار  من  از  ول اقامت  ها هتل ی  من برای  معمولاً  ی می کنم 
   "چه سورپرایزی؟"  .ندارند زیسورپرای

را  همراهی اتاق  تا  را شما.  دید خواهید  بزودی" انگلیسی   با می کنم." 
 اعتباری کارت  و  پاسپورت  لطفا  میشه"د.کر  صحبت می   و شمرده   احتیاط

م؟" بینب راشما 

امریکن یاعتبار  کارت و کرد اسکن را  پاسپورت.  دادم تحویلدارک را  م
کرد. فرو  کارت خوان  در دستگاه  را  درجه ی    اکسپرس  به  تازگی  به  من 
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 را  اتاق کلید   آقای مدیر  ارتقا داده شده بودم.رنگ  کارت اعتباری مشکی  
بعدبفرمایید، ": پیشکش کرد و گفت دو دستیها ژاپنی به سبک  حالی در
 شما."از 

 سوار  .دآم  می لمدنبا رس  پشت مدیر در حالیکه رفتم  آسانسور سمت  به
 و رفت  کناربه   آسانسوردر شدن  باز با  . رسیدیمبالا ی  طبقهبه    و    شدیم
رم به سرعت  کنا از راهرو توی اما بروم بیرون اول تا کرد بازراه    من برای

پنجه دست و   کوتاهی  مدت بعد از   د و ایستا سفید  در  یک  جلوی  و  شد  رد
 رد.ک  باز  را اتاق  در ،نرم کردن با کلیدها

قضیه این  که البتهاطاق من به یک سوییت مجلل ارتقا داده شده بود  
 امریکن  جدید  کارت خاطر به  بلکه  ، داشتن  من والای   شخصیت ربطی به 

کارت    که  کردم می  فکر همیشه   .بود اکسپرس  برای  هیاهو  همه  این 
رنگاعتباری   چیست  مشکی  سر  دانستم حالا  ؛بر  می  را  بی.  پاسخش 

 !"چه باشکوه" :تمگف اختیار 

 مدرن مبلمان  با  که  شدم  سفید  نشیمن اتاق  یک  وارد  و  عبور سرسرا از
گوشت اسپانیایی، پنیرهای میز روی بود. شده تزئین ای   سلیقه خوش

ورود من به عنوان میهمان   که گفت  مدیرن و میوه چیده شده بود. وژامب
 چیزی  نوع کارت اعتباری ام،  به جز داشتم شک  هرچند  ، بزرگی ستافتخار

داخل بداند من  مورد در در  به وجب  و تایید دنبال به سوئیت  . وجب 
 و شکلات  شیرینی،  پر بود از دیگری میز من را دنبال کرد. روی  ،  تحسین
 مطالعه، اتاقدر  .قرار داده شده بود یخ ضرفداخل  که   شامپاینبطری  

داشت.  کوچک  خصوصی کتابخانه  یک  سقف با نی  سال سپس  وجود 
با  خواب اتاق  نهایت،  در و م ک نورپردازی  با کوچک  دفتر  یک ای،    شیشه 
 کسی چه - داشتم  دوست  را  سوئیتآن   من  که   البته   . مستقل حمام

 .بودم مادرید در شبه یک کاری سفر یک برای  من امانداشت؟  دوست  
 لازم بود.  بودند گذاشته  که غذایی همه  آن  خوردن  برای نفر ها ده
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یعنی    -  تدانس می را من  دیدار  ماهیت مدیر  جناباگر این، بر علاوه 
با  اغلب  که  روسی گانگسترهای مورد در ی قانون  مقامات ملاقات 

نظرش در مورد من تغيير   احتمالاً  - کردند  می رزرو این مانند هایی سوئیت
 قدردانی با سرسرا، به  برگشتیم وقتیاز روی ادب    حال، این با   می کرد.

 م."متشکرعالی،  خیلی" :دادم تکان  سر

 چهار با. او  گرفتم تماس  النا م همسر  با ،از در خارج شد  اینکه محض  به
 چقدر اینکه گفتم،  او  به را  اتاق  مورد در چیز  همه  در لندن بود. فرزندمان 

 الان کنار  خواست  می  دلم چقدر  اینکه و بود  مضحک و    غریب  و  عجیب 
 .  بود من

 و  جین شلوار ،رای خیابان گردی در مادریدب  رفتن  از  قبل س وتما از  بعد
 گریندا  خوزه  باروز بعد   ملاقاتبرای   ذهنی نظر از  .پوشیدم یسبک ژاکت

و   کردم  می  آماده  را   و  هاخیابان خم و پیچ در هم   نهایت  درخودم 
گم  هامیدان شهر   هتل  به مرا  تا بگیرم تاکسی  شدم مجبور ؛ شدمی 

 .برگرداند

قرار بود هوا داغ   قبل  روز برخلاف   و   بود آفتابی و  روشن  هوا  بعد روز صبح 
 در  و کردم چک  را  ویزیتم  کارت و اوراق  هشت و ربع ساعت  حدودباشد.  

بخورم اما همانجا متوقف شدم.    صبحانه پایین ی  طبقه  در م تا کرد باز را
در وسطبه  زدن    ضربه برای زدن   دستشروبرویم ایستاده بود و   مدیر آقای  

ایستاده بودند   پوش  یونیفرم  پلیس  افسر  دو   او طرف  دو   .هوا مانده بود
سرمه ای رنگ آنها نصب بود نوشته   های پیراهنو بر روی کارتی که روی  

 .شده بود، پلیس ملی

"عذر میخوام آقای   :حالیکه نگاهش را به زمین دوخته بود گفتمدیر در  
کنند." براودر چک  را  شما  هویت  اوراق  خواهند  می  آقایان  این  ولی   ،

 ر بود دادم.درشت هیکل ت آن یکی افسر که     به را ام بریتانیایی  پاسپورت
 سپس د، کر مقایسه  دیگرش  دست  در کاغذ تکه یک با را  آن  و  کردنگاهی  

 نفهمیدم. که به مدیر گفت اسپانیایی زبان  به  چیزهایی 
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 د."رویب  ن آقایان ای  با باید  شما اما ،براودر آقای  متاسفم،، "کرد ترجمه مدیر 

 .پرسیدم مدیر  " از چی؟ برای "

 که  افسر  سر هم کرد. اسپانیایی زبان به چیزی و کرد بزرگتر افسر به رو
 ." روسیه ل اینترپجواب داد، "  بود، شده  خیره من  به مستقیماً 

بودکرد تلاش هاسال هاروس!  یتلعن   حالا و کنند،  دستگیر را من نده 
 متوجه خون بالا می رود آدم آدرنالین وقتیافتاده بود.   اتفاق  این   بالاخره

  خاموشسالن   انتهای در چراغ شدم متوجهد.  شو می عجیبی  چیزهای
 که مشد متوجه  همچنین افتاده.  مدیر  ی یقه  روی  کوچکی  ی   لکه  و  است 
 که بود این کرد می  نگران را  او که  چیزینگران به نظر می رسید.   مدیر

خالی می ماند.   نجا بود ن آم  وسایل  که  زمانی  تا درجه یک او   سوئیت 
 با  سریع   .ت از آن جا خارج شودوق اسرع  در  پس لازم بود اسباب من 

 می چند دقیقه به شما فرصت   آقایان  این "  : گفت بعد و  کرد  صحبت  افسر 
 وسایل تان را جمع کنید." دهند

مانده   منتظرکه دم در    کردم ترک را افسر و رفتم خواب اتاق به عجله  با
 قبلاً  اگر خوبی دارم.    فرصت و  هستم  تنها که  شدم  متوجه  ناگهان بود.  

ه  ب  الهی موهبت یک  این  حالا است،  اهمیتبی اتاق ارتقاء کردممی فکر
 وکیل تو،بررو با  سپس   .نداد جواب  اما زدم  زنگ  النا به نظر می رسید.  

دادستانب ملاقات  ترتیب   که ام اسپانیایی را  ا   تماس بود،  داده گریندا 
 را وسایلم تا رفتم  می  عجله  با که  همانطور  نداد.  جواب هم و  ااما    گرفتم
در ماه فوریه در   بازداشتم از  بعد  النا که آوردم  یاد به را چیزی کنم، جمع

ژنو   "بود گفتهفرودگاه  چنین  اگ،  دوباره  و   اتفاق  برات  چیزیه  افتاد 
 خبر بده."   توییتر  توی  کنی،  پیدا  دسترسی کسی  به  نتونستی 

صد و    حدود حالا  و  ده بودمکر توییتر  از استفاده به  شروع  قبل  سال چند 
هزار  پنج  و  که سی  داشتم   مقامات نگار، مه روزنا آنها از بسیاری   فالور 

 بودند. دنیا سراسراز  سیاستمداران  و دولتی
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کرده را همسرم   سفارش الان فوری"،  کردم توییت  و  اطاعت  همین   ! 
بازداشت شدم. در    روسیه  اینترپل  بازداشت  حکم  با  مادرید پلیس  توسط 

 ." ی هستمکلانتر  به رفتن  حال

 طور به  داشتم  انتظار .برگشتم منتظر  افسر  دو  آن  نزد و  برداشتم  را  کیفم
  کردند  نمی رفتار ها فیلم توی پلیس مانند آنها امارم کنند  دستگی رسمی

 رد ما  بین حرفی پایین، رفتیم  .کنم دنبال را  آنها که  گفتند من به فقطو  
. کردم پرداخت را صورتحساب من ایستاد و  سرم پشت افسر .نشدو بدل  

من    به  نگاهی  کردند، می عبور اتاق  داخل  از که  حالی در دیگر  مهمانان 
 انداختند. 

؟ آیا  براودر. "تشریف می برید آقای  شکست را  سکوت  میز،  پشت  ر ازمدی
مایل هستید که در مدتی که با آقایان در اداره ی پلیس هستید کیف و  

 سرعت  به موضوع  این  که م مطمئنوسایل تان را نزد ما به امانت بگذارید؟  
 ."حل خواهد شد

 که  بودم مطمئن  ، ده بودمدا انجام روسیه  و  پوتین  مورد در  آنچه  نظر به 
 "  متشکرم، می دارم، نگه و خودم ر."وسایلم دش دنخواه چنین

احاطه   ساندویچ مثل   را م   عقب و جلواز   که چرخیدم هاافسر سمت به
ی که دم هتل پارک  کوچک پژو پلیس  ماشین سمت   به مرا ه بودند و ردک

و   داخل  گذاشت و  گرفت را کیفم شان یکی .بردند  ،بود عقب   صندوق 
 یک  .شد بسته  محکم  در   .داد هل  عقب صندلی سوی   به  مرا  دیگری 

  عقب  صندلی ده بود.کر جدا  انافسر از  مرا  ضخیم  گلاس  پلکسی پارتیشن
 داشتن   دستگیره  در ماشین   ؛ بود   استادیوم صندلی سخت  پلاستیک  مثل 

 بوی  از پر  ماشین   داخل فضای. ها هم نبود پنجره کردن باز برای راهی و
 .بود ادرار و عرق 

 روشن  را  آژیر و پلیس ی  ها چراغ دیگر افسر ؛  کرد روشن را ماشین  راننده
 .کرد
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 ذهنم به  وحشتناکی  فکر  درآمد، صدا  به  ماشین  آژیر  اینکه  محض به 
 به  آنها اگر شد؟ می  چه  نبودند پلیس افسر  افراد  این  اگر "  .کرد خطور
را    پلیس  افسر  هویت  و به دست آورده   پلیس  ماشین  و  یونیفورم  نحوی 

 من برانند، پلیس اداره به را من  اینکه  جای به  اگر  ؟هچ  بودند  جعل کرده
بردند  فرودگاه باند  یک به را  به و دهکر شخصی هواپیمای سوار ،می 

 "؟می شد  چه   می فرستادند مسکو

 تهدید  مورد بار   ها ده من  .نبود پارانوید  خیال پردازی  یک  افکارصرفا  این 
 ایالات دولت توسط  پیش  سال چندین حتی  و بودم، گرفته  قرار مرگ

 برنامه من  برای  استرداد حکم   یک  که   بود شده  داده  هشدار  به من   متحده 
 این  از خواستم  می  ه طورچ ده بود.افتا تپش  به قلبم   .است شده  ریزی 

 دیده را  من  توییت  که افرادی  .دهجوم آور  نگرانی شوم؟ خارج وضعیت 
 کاربری حساب  کردند می  فکر شاید د.نکنن باور را  آن است  ممکن بودند

 ده.بو شوخی  نوعی توییت اینکه  یا شده  هک  من

  ند.بود نگرفته  را   م تلفن - بودند که کسی  هر یا  - پلیس  انافسر خوشبختانه،
 پلکسی پشتاز  مخفیانه طور به و آوردم بیرون کاپشنم جیب از  را   موبایل
عکس   داشبورد روی  پلیسی رادیواز آنها و   افسران سر  پشت و از  گلاس 
 من دستگیری به کسی اگر حالا    .کردم توییت را تصویر  بلافاصله و گرفتم
 .دیگر جای شکی باقی نمی ماند مطمئناً  داشت،  شک

 تماس و  روشن ثانیه  چند عرض در بود خاموش که تا این لحظه  گوشی
 .شد وعشر ها

اماجا همه در خبرنگاران طرفاز  گرفتند  می  تماس  من  با  دنیا   من  ی 
  ام  اسپانیایی  همین موقع وکیل   ولی دهم.با  ر م اکد هیچ  جواب نستما نتو

سرم را پایین   بنابراین  است، خبر  چه که  دادممی اطلاع او  به  باید  د.ز  زنگ
، الان توی  ماه  شد دستگیر من، "کردم زمزمه  آوردم، تماس را قبول کردم و 

 ".مپلیس  ماشین
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 د مر  دو  هر ی راند.  کنار  سمت  به  را  ماشین  راننده .  شنید را  صدایم افسر 
هل داد و از    خیابانتوی   مرا بزرگتر افسر و شد باز من در پریدند بیرون

 افسر  !"نه  ی گوش"  .کرد مصادره را  ام گوشی دو  هرسر تا پا وارسی کرد و
 ت!"بازداش  تحت، "زد فریاد کوچکتر 

 جواب دادم، "وکیل!" 

 !" نه  وکیلگفت: "

 محکم  را  در  و داد  هل ماشین  داخل  به مرا درشت هیکل تر بود   آن که 
  وکیل   در حال راندن بودیم. قدیم مادرید های خیابان در دوباره.  کوبید

 مطمئنو من    بود اروپا اتحادیه  جز کشور این چه؟ یعنی لعنتی ؟ممنوع
 به  و کردم اسکن  را  ها خیابان  م.داشترا   وکیل  داشتن  حق  من که  بودم
 کردم  سعی نشانی نبود. هیچ اما    بودم پلیس ایستگاه از ای نشانه دنبال
 البته،  اما م.ه انشد ربوده من م.ه انشد دزدیده من ،  کنم متقاعد را خودم

 .باشد ربایی آدم یک ست توان  می  راحتی  به این 

.  افتادیم گیربود   شده پارککه دوبله   کامیون یک پشت ناگهان و  پیچیدیم
 اما   گشتمبرای بیرون پریدن   راهی دنبال ناامیدانه ایستاد ماشین وقتی

شد   پلیس آژیر و چراغمتوجه    بالاخره کامیون ی  راننده  نبود.  نجاتی  راه
   .از سر راه کنار رفت   و

 نهایت، درو    رفتیم    باریک های خیابان ازحدود یک ربع    ؛   دادیم ادامه 
 یک  مقابل  در  .رسید خالی میدان  یک  به  و   کم کرد  را  خود  سرعت شین  ما

 اینکه  بر مبنی ای  نشانه هیچ  .ایستادیم بی نام و نشان اداری  ساختمان
 شد خارج ماشین  از افسر وجود نداشت.  است  پلیس  ایستگاه  یک  اینجا

 .بروم بیرون  داد  دستور و

 .پرسیدم بودم ایستاده که  همانطور "؟کجاست اینجا "

 ." پزشکی معاینه ، "زد فریاد لاغر  افسر 
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کف دستم    .بودم نشنیده  پزشکی معاینه ازچیزی   هرگز  پزشکی؟ معاینه
 پای خودم با که نداشت  امکان   .شد گزگز گردنم موهای و    کرد سردی عرق 
 .شوم علامت  بدون  ساختمان  یک  وارد

  می   هست،  که  کردم  می  باور  کم کم من که   بود،  ربایی آدم یک این  اگر
 با روشن  سفید کار دفتر  یک؛  کنم  تصور ساختمان را  آن داخل  توانستم

 در روسی مردان و ها سرنگ از ای مجموعه با میز یک  فولادی،د گار یک
و    شود می  تزریق من به چیزی داخل، در.  قیمت ارزان شلوارهای و کت

و  ،  چشم باز می کنم     مسکوهای     زندان ی از یک در قبل از آنکه بفهمم
 ! تمام

 نشانه ی   به  را  هایم  دستو گفتم  با صدایی محکم!" نه  پزشکی  معاینه  "
هیچ   وارد نهم، کلاس از من.  دادم فشار هم به بالا آوردم و مشتم را  جنگ 
ترین    بودم  نشده  یی دعوا نحیف  که   در روزی  شبانه  مدرسه  بچه چرا 

غریزه    .بودم کلرادو اسپرینگز  استیمبوت  حکم  به  ی     آماده ناگهاناما 
  هر   شدن ربوده از  اجتناببرای  ؛ ه بودم شد مردان این با فیزیکی درگیری

 دری می زدم.

 به ی کهافسر  .کرد تغيير  رفتارشان در چیزی لحظه  آن  در در کمال حیرت 
 تلفن  با دیگری  که  حالی در د کنارم قرار گرفت بو تر ایستاده  نزدیک  من 

 کردن،  قطع  از  بعد و  کرد صحبت با کسی چند دقیقه  د وز  زنگ همراهش
 گوگل  مترجمد.  دا نشان من  بهو  کرد  تایپ روی گوشی اش برایم  چیزی 
 "جز پروتکل می باشد.  پزشکی  امتحانات استاندارد، "طبق  بود شده نوشته

 ، همین الان!" مه خوا می  ار  وکیلم من !همزخرف "

 ه." ن  وکیلد، "کر تکرار  بلند  صدای  با بود کنارم که  کسی

 تلفن   با فسر ا تر روی زمین کاشتم. جلو را  پاهایم  و  دادم  تکیه  ماشین  به 
د.  کر بلغور  اسپانیایی  زبان  به  را  چیزی  سپس  و  کرد  برقرار دیگری  تماس

 هل داخل به را من و شد باز  ماشین درفهمم چه خبر شده ب اینکه از  بلق
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 میدان از  ماشین و با  کردند روشن را گردان  چراغ و  آژیر دوباره  .دادند
 این  کردیم، گیر ترافیک در دوباره زود خیلی در جهت مقابل  .شدیم خارج

 و  توریستی هایاتوبوس از انبوهی میان در سلطنتی،  کاخ  در جلوی بار
 دنیای اما ؛ بودم  شدن دستگیر یا شدن  ربوده  در حال من ن.آموزا دانش
 .برد می لذت یک روز عادی از و  بود غافل  بیرون

 داشت  قرار  پلیس  های  ماشین  ردیف  که باریکی خیابان  به  بعد دقیقه  ده
 سنگی آجر  بر روی  علامت پلیس  با تیره آبی ی به رنگ  تابلوی  رسیدیم.
 یک  در من .  بودند واقعی  پلیس افسران  این   خودنمایی می کرد. فرسوده
 ی.روس ربایان  آدم دست  در  نه  و  بودم  اروپایی  مناسب  حقوقی  سیستم 

 به استرداد احتمال هرگونه از قبلپس من حق یک محاکمه ی قانونی  
 .برد داخل به و  کشید بیرون  ماشین از مرا افسر خواهم داشت.را   مسکو

 آنها، منظر  از موج می زد. هیجان از لمس قابل فضای ایستگاه به نحوی 
 دستگیر  و ردیابی  موفقیت با را  تعقیب  تحت  المللی  بین فراری  یک  آنها
 این  در روز هر  احتمالاً  این   ؛ل دنبالش بود  اینترپه بودند. کسی که  کرد

 .افتاد نمی  اتفاق پلیس کوچک پاسگاه

 گوشی   .گذاشتند ای  گوشه در را  چمدانم  و کردند رها بازپرسی   اتاق  در مرا 
 از  یکی.  قرار داشت میز روی بر  ،   پایین به  رو شان  با صفحه   ،  من های

 هر  دریافت  با م.  نزن  دست  چیزی به داد دستور  کننده دستگیر افسران 
ها  پاسخ بی تماس و  توییت،  پیام میکردندمدام    گوشی   وقتی.  صدا 

موقت  ،  هگرفت  قرار  توجه مورد  من وضعیت   که  دیدم آرامشی  احساس 
جلوی چشمانم   اوضاع  وخامت  م،ه بودنشست تنها که  طور همان اما    کردم.
 آمد. 

 قضایی  سیستم  کنترل   تحت   اکنون  اما  م،ه بود شدن  ربودهدرست است که  
برای همین منظور   دقیقاً  که بود سالها روسیه دستگیری حکم   .بودم اسپانیا

 تماس مسکو با  کننده دستگیر کشور  شده بود. آماده لحظه همین برای  و
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از ما   مرحلهدر این  ،    دستگیر کردیمرا   فراری مامی پرسید، " و گرفت  می
 ؟" خواهید می چه 

"داد خواهد پاسخ روسیه روز   د."کنی مسترد  را  او ،  پنج  و  چهل  از  بعد 
 فرصت  روز  ، من سی استرداد رسمی درخواست ارائه برایفرصت روسیه  

 من پاسخ به  تا دارند فرصت دیگر  روز  سی ها روس و  دهم پاسخ تا دارم
 ماه شش  مدت  به  حداقل  من  ناپذیر،  اجتناب تأخیرهای  با .دهند پاسخ

 ییاسپانیا زندان یک  در شوم، فرستاده روسیه به یا شوم آزاد اینکه از  قبل
 .خواهم بوداسیر 

 در  او با  قبل،  هفته  یک  همین   .کردم فکر  جسیکا ام ساله دوازده  دختر  به
 ده دختر   رفته بودیم.  انگلستان  درکاتسوولدز  به دختری و پدر سفر  یک

. بودم داده مشابه  سفر  قول او  به  هم توی نوبت بود و  ورونیکا ،ام ساله
 فرزند به د.بمان  منتظرباید   زیادی زمان مدت  به نظر می رسید  حالا  اما

 برای داشت   که  استنفورد در جوان دانشجوی   یک ،  کردم فکر  دیوید بزرگم 
ی مسایل من در مورد   همه با آینده اش را می ساخت. او زندگی خودش

و   مصیبت ایندر که بودم مطمئن اما بود، کرده برخورد خوبیروسیه به  
 فکر  همسرم به  بعد   می کند.  غلبه  بر او   نگرانی  توییتر، با تعقیب اخبار در

 .کرد می احساس لحظه آن در که آنچه به  و کردم

م  کنار و شد  اتاق وارد جوانی زن  بعد  ی طولانی گذشت و  دقیقه  بیست
"گفت اسپانیایی  لهجه بدون انگلیسی زبان به و  نشست   مترجم من ، 
 ".هستم

 .کردممی    التماس داشتم    " دیگر م؟کن صحبت  وکیلم  با  تونم  می  زمانی  چه "

." بعد  کنم معرفی  و ر خودم خواستم  تم.هس  مترجم  فقط  من  متاسفم،"
   بگوید. را  اسمش بدون آنکه حتی  رفتو  گرفت راهش را

 بالای افسر  ارشد ظاهر با پلیسی با او بازگشت  از  پیش دیگر دقیقه ده
 اتحادیه  قوانین    تحت  د.کر ارائه  انگلیسی به را اتهامم برگه  و ایستاد سرم
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تفهیم ب باید شده دستگیر که  هرکسی ،  اروپا زبان مادری   . شود اتهام ا 
 کمی فضای و  بودان خطوط حقوقی معمول  هم .شدم خم  کاغذ ورق ویر

یک اتهام بر من وارد شده    تنها  . در آنجا  م بود شده  مرتکب  که جرمی    برای 
  بود، "کلاهبرداری."

 همین؟ 

رفتم. عقب   چشم  مترجم و افسر  به.  کرد جیرجیر چوبی  صندلی کمی 
به   ها روس اما  داشتند، واکنشی  انتظار  آنها  .دوختم  بسیار جنایاتمرا 
  "کلاهبرداری" اتهام تنها کهمتهم کرده بودند    طولانی مدت  برای تر جدی

  در برابرش هیچ بود. ریباتق

 مترجم و   کنم صحبت وکیلم با توانم  می آیا که پرسیدم دیگر  بار یک
 ش."موقع  به " ،داد پاسخ

 به  بودم ندیده  که  افسری  .افتاد راه  به  راهرو در  غوغایی  لحظه  همین  در
 .کوبیدرفت و پشت سرش در را   پوش  یونیفرم افراد از مملو مجاور اتاق 
 دندش ناپدید وسپس  کردند نگاه  هم  به بودند  من  با که  مترجمی و  افسر 

 .شتندگذا تنها  مرا دوباره و

 بیرون   مردم   و  شد باز  انافسر از  پر اتاق به منتهی در بعد، دقیقه پنج 
 التماس . "چه خبرشده؟"زدم صدا   دش اتاقم وارد که  را  مترجم ند.ریخت 
 .رفت و نکرد  توجهی من به  او  اما  کردم

 وارد دوباره بود کرده ارائه  را  اتهام برگه  که  ارشدی افسر  بعد، دقیقه چند 
 من  به  رو مترجم   سپس   .خمیده سرهای  با دو هر  و   مترجم با ، همراه  شد
 ارسال پیامی  ما  برای  لیون  در  اینترپل  دبیرخانه   ،براودر ای آق، "گفت و  کرد

دستگیری باطل   حکم یم. این  کن آزاد  را  شما  اند  داده دستور  ما  به و   کرده
 است."

بلند شدم  گرفت  اوج  ام روحیه  از جایم  "و   نم تلف از  حالا تونم می  آیا. 
 "کنم؟ استفاده
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 نبود. لازم ترجمه " با اینکه به اسپانیایی گفته شد اما سی! "

 بی تماس. صد و هفتاد تا  برداشتم  هایم گوشی  همراه  به  را اتهامی    برگه
 بریتانیا خارجه امور وزیر  جانسون، بوریس از هم   پیامی  .داشتم پاسخ

همچنین  م.  بگیر تماس  وقت  اسرع  در  خواسته بود من  از که رسیده بود  
ای بی سی ، اسکای  بی بی سی ، سی ان ان ،  ی  خبر  رسانه هر تماس از  

 النا،  .است خبر چه بدانند خواستند می همه  پست واشنگتن ، تایم  ،نیوز  
 النا به  .روسیه  در نفر    چندین  جمله  از جهان،  سراسر  از دوستان  و  دیوید،

 با را همینکار  .گرفت خواهم  تماس او با زودی به و خوبم  که دادم پیام
 پاسگاه باز قسمت وارد  .دادم انجام  لندن دفتر در همکارانم و دیوید
 که انگار  کردند   می تصور  آنها د.بو شده عوض  هوا  و  حال  .شدم پلیس

   توانستم بالاخره ن آزاد شده بودم.  م حالا اما  اند،  گرفته  را  شغال کارلوس
تماسا اسپانیایی وکیل با   که.  بگیرم م  مدتی   پلیس  ایستگاه در تمام 

   اسپانیا قانون در که بود کسانی همه با تماس مشغول او بودم، نشسته
 .  بود توییتر  داد نجات مرا که چیزیاما  کاره ای بودند

 مقامات و  اینترپل  به   بود  کرده  ایجاد تلفنی تماس  صدها  من  های  توییت
.  شدند اوضاعی که ساخته بودند  آشفتگی متوجه زودی  به که اسپانیایی،

 مفتضحانه   حالتی با کننده دستگیر افسر شدم، خارج ایستگاه از  وقتی
 توییتی خواهند می شما از  آنهاصحبت کرد. "  مترجم با و آمد من جلوی

  "ندارد؟ اشکالی .کنید حذف است  آن  در آنها عکس که  را

 افسر    .کرد  ترجمه او"  گذارم؟ می پا زیر را  قوانین آیا نکنم، را کار این اگر"
 .انداخت بالاای    شانه 

 .دارد وجود  امروز  به  تا توییت این  م."کن نمی حذفش  نه،  پس"

من    بروم هتلم به که دادند پیشنهاد من  به سپس "خندیدمو   نه،. 
اجرا باعث شده من چهل و پنج دقیقه با تاخیر به  م این  تمام .متشکرم

 ".برسم گریندا  خوزه  با سه ام جل
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 من  به  د و پری شان چهره از  رنگ  شنیدند، راگریندا   دادستان نام   وقتی
 سوار بار این    .کردم قبول  .سانندبراو   دفتر  بهمرا   که دادند پیشنهاد
 .رسیدیم دادسرا  به  بعد  ساعت  نیم  از  کمتر و  شدیم  ریبهت بسیار ماشین

 عذرخواهی شدت  به  و  به استقبالم آمد  گریندا  دادستان خود   یلاب در
 علیه  تا بود  کرده دعوت مادرید به  مرا او کهو می گفت  بود ناراحت کرد،

 جنایتکاران همان   دستور به نه آن که    بدهم  شهادت  روسی  جنایتکاران
 که جایی برد، خود دفتر  به مرا   .مشو دستگیر همکارانش  توسط  روسی

 که  روسی، وکیل ،  کردم تعریف برایش  را مگنیتسکی سرگئی داستان من
دو هزار و هشت   سال در  چگونه  که  دادم توضیح    .بودم گفته  بارها قبلاً 

 نهایت در و بود شده گرفته گروگان  روسیه فاسد مقامات  توسط  سرگئی
 صحبت افرادی  مورد  در من  شد. کشته   من نماینده عنوان  به  زندان  آن  در

سی   مالیاتیتقلب   از .  رساندند قتل  به را سرگئی که کردم و  دویست 
 این  از خشی  ب  چگونه  که  دادم توضیح  .بود کرده افشا او که دلاری یلیونم

 اسپانیا ریویرا در  امتداد در ملک  دلار میلیون سی و سه  خرید برای پول
 . است شده استفاده

 را جدیم  صحبت های او  که فهمیدم  گریندا دادستان های   چشم  برق  از  
 دیگری  متحد   که داشتم اطمینان رسید، پایان به جلسه وقتی .گیرد  می
  رابطه ی   چند پوتین و  روسیه ، در حالی که  رده بودیمآو دست به غرب در

از    مخدوش اعتبار  رشته هایند و  بود داده  دست  از را  دیگر  آنها بیش 
  بود. پنبه شده پیش 
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 فلوت )2(
 

 1975سال 

شروع شد.  فلوت  یک    از ؟ همه چیز  افتاده بودم  بلبشویی چگونه در چنین   
.  گرفتم هدیه نقره ای که در تولد یازده سالگی ام   فلوت به طور دقیق یک  

یک    . او بیل نام داشت اتفاقا او هم که    -  ام هدیه ای از عموی مورد علاقه 
  ،م بودمفلوت. عاشق  آماتور و یک استاد ریاضی در پرینستون بودنوازنده ی  

  یش را صداو    احساسی که در دستانم داشت ،  ظاهرش را دوست داشتم
 دوست داشتم.  

توانستم    ی خوب  نوازنده ی آنقدرها   تا جایی که می  با این حال،  نبودم. 
را در ارکستر مدرسه که هفته ای سه    کرسیتمرین کردم و توانستم آخرین  

در سمت جنوبی  واقع  بار تمرین می کرد، بگیرم. مدرسه در هاید پارک،  
دانشگاه  چهار  قرمز در بلوک    هایای با آجرام در خانهشیکاگو بود. خانواده

کردند، جایی که پدرم مانند عمویم، استاد ریاضی بود.    شیکاگو زندگی می 
حتی بدتر.    شبود و مناطق اطراف  جورله ای ناهاید پارک مح وقت هاآن 

  ومشصت و سوقتی بچه بودیم، به ما یاد داده بودند که هرگز از خیابان  
به شمال عبور نکنیم. در    چهل و هفتم خیابان  از  به غرب، یا    و   به جنوب

میشیگان   دریاچه  داشتشرق  ایمنی  قرار  نگران  همیشه  که  دانشگاه   .
کرد و  می  خصوصی استفاده    اتنظاماتد، از  هایشان بواساتید و خانواده

 .ه بوددشنصب   گوشه ای هر های امنیتی تقریباً   تلفن

اداره پلیس شیکاگو پلیس در هاید پارک    تعداد نیروهای   ،در ترکیب با 
بیش از هر منطقه ی دیگری در ایالات متحده بود. به خاطر این امنیت،  

خودم پیاده به مدرسه بروم.    دادند که هر روز  می  پدر و مادرم به من اجازه
، هنگامی که به  هفتاد و پنجهزار و نهصد و  در بهار سال  ،یک روز صبح  
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سمت مدرسه می رفتم، سه نوجوان که خیلی بزرگتر از من بودند، به من  
هی بچه،  پرسید، "  ها به دست چپم اشاره کرد و  نزدیک شدند. یکی از آن

 " چیه؟ قابتوی این 

 را گرفتم. "هیچ چی."  قاب فلوت با هر دو دستم  

 چیه؟"  توش چرا نمیذاری ببینم آره تو راست میگی! " ،با خنده گفت

دیگری مرا گرفت، در حالی که    ی   قبل از اینکه بتوانم جواب بدهم بچه 
سومی به سمت آب رفت. سعی کردم دورش کنم اما فایده ای نداشت.  

  آنها از  سال داشتم. در نهایت، یکی    ازدهی     آنها سه نفر بودند و من فقط 
کیف را گرفت و به سختی آن را از چنگم بیرون آورد.   که از بقیه بزرگتر بود

در خیابان   آنها  اما  آنها دویدم  دنبال  به  بلوک  و دویدند. چند  برگشتند 
  انتظامات ناپدید و من متوقف شدم. به نزدیکترین تلفن    ومشصت و س

ادم که چه اتفاقی افتاده. در عرض چند دقیقه،  دانشگاه رفتم و توضیح د
وارد شدند و اندکی بعد مرا به خانه بردند، به سمت درب    پلیسنفر  دو  

  در را باز کرد، ورودی خانه هدایتم کردند و زنگ را به صدا درآوردند. مادرم  
این را در حالی که چشمانش بین ما سه نفر به این طرف    ؟" شده  "چه خبر 

 خد، پرسید. شروع کردم به گریه کردن.  و آن طرف می چر

 دزدیدند."   و ر  پسرتون گفت، "خانم، بچه ها آلت موسیقی    مامور هایکی از  

مادرم از آنها تشکر کرد که مرا به خانه آوردند و مرا به داخل کشاند. وقتی  
توصیف    برایها پرسید که آیا حاضرم    مامورهادر را می بست، یکی از  

؟ او بلافاصله جواب نداد. می توانستم  همبدکنم و شهادت    کمک  پسرها
من  ا  امبا پاک کردن اشک از چشمانم اصرار کردم. "  که راضی نبود.بگویم  

، ایوا." من و برادرم عادت عجیبی داشتیم که پدر و  شهادت بدم  می خوام
   مادرمان را با نام اول صدا کنیم.

اکراه   با  شود،  تسلیم  اینکه  از  قبل  ثانیه  میز    مامورهاچند  سمت  به  را 
آشپزخانه هدایت کردیم. من به سؤالات آنها پاسخ دادم در حالی که یکی  
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وچک یادداشت می نوشت. بعد از رفتن آنها،  کی  از آنها روی یک صفحه 
بود که از پلیس شیکاگو در مورد    باری مادرم به من گفت که این آخرین  

 شنیدیم.    یم فلوت 

اما یک ماه بعد پلیس تماس گرفت. آنها سه پسر را که قصد فروش برخی  
در یک مغازه   را  دزدیده شده  داشتند، دستگیر    اجاره ایآلات موسیقی 

جنس دزدی را    ها بود که مدت  فلوت من را همراه نداشتند،  کردند. آنها
  شناساییخواست بداند که آیا حاضرم برای    ، اما پلیس میندبودآب کرده  

، اما من سرسخت  بودن   درد سر   دنبال بیایم یا نه. مادرم    دفتر پلیس به  
اتومبیل  بودم، و مدت کوتاهی بعد در راه رسیدن به ایستگاه پلیس در  

بودیم. وقتی رسیدیم، یک سرباز جوان ما را از  نشسته مان   بیوک قدیمی
با یک   تاریک  و  کوچک  اتاق  به یک  کثیف  راهروهای  طریق یک سری 

 اتاق مجاور هدایت کرد.  درپنجره شیشه ای 

توانیم مردان جوان را در طرف دیگر ببینیم،    پلیس توضیح داد که ما می
  جز گروهی توانند ما را ببینند. "آیا هیچ کدام از این پسرها    اما آنها نمی

هستند که فلوت شما را دزدیدند؟" افسر پرسید. هر سه شان آنجا بودند  
نها همان و همراه چند بچه ی دیگر ردیف ایستاده بودند. حتی یکی از آ

روز پوشیده بود  را که آن  کوتاهی  با    ژاکت قرمز آستین  به تن داشت. 
 اشاره به هر کدام گفتم، "اینها هستند."

 "مطمئنی؟"

 آنها را فراموش نمی کنم.   ی  "بله، کاملا." من هرگز چهره  

داریم پسر شما علیه این    تمایل به سمت مادرم چرخید و گفت، "خانم، ما  
   افراد شهادت دهد."

 مادرم پاسخ داد، "مطلقا!"  

آرنجش را فشار دادم. "نه. من می خوام شهادت بدم." آن بچه ها کار  
اشتباهی کرده بودند و من فکر می کردم باید تاوان بدهند. دو ماه بعد،  
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به دادگاه نوجوانان کانتی کوک، ساختمانی کاملا نوساز در خیابان روزولت،  
اداره   از  خیابان،  آن سوی  آیب  افدر  یک    ی  در  جلسه  رفتیم.  شیکاگو 

بچه، مادرانشان، قاضی،  دادگاه بزرگ مدرن برگزار شد. تنها افراد آنجا سه  
یک وکیل مدافع عمومی، دادستان منطقه و من و مادرم بودند. این سه  

؛ این طرف و  بچه طوری رفتار کردند که انگار هیچ نگرانی در دنیا ندارند
از    در می آوردندب سواری  اس ادای    و   می پلکیدندآنطرف   و حتی پس 

شروع جلسه توسط قاضی، همچنان زیر لب به زمزمه کردن و قهقهه زدن  
ادامه دادند. اما وقتی دادستان از من خواست که آنها را شناسایی کنم،  
شوخی متوقف شد و همه آنها به من نگاه کردند. واقعیت این بود که  

 دفاعی نداشتند.

از  د  بعد  توضیح  جرم  اینکه  به  را  سه  هر  قاضی  افتاده،  اتفاقی  چه  ادم 
بازداشتگاه   به  آنها  فرستادن  جای  به  اما  داد.  تشخیص  مقصر  سرقت 
نوجوانان، برای هر یک از آنها حکم تعلیقی صادر کرد، به این معنی که  
آنها هیچ زمانی پشت میله های زندان نمی گذراندند. من هرگز نتوانستم  

کرد.   روی گردانموسیقی   از ادثه به نوعی مرا  و کل حفلوتم را پس بگیرم 
 اجرای قانون.   علاقمند کرد،اما من را به چیزی کاملاً متفاوت 

به سمت    روی روزانه  شدم. در پیاده  بازیاز همان لحظه، درگیر پلیس   
  مپنجاه و هفتمدرسه، از کنار یک غذاخوری یونانی به نام آگورا، در خیابان  

همیشه  می   که  شدم  متوجه  های گذشتم.  در   ماشین  شیکاگو  پلیس 
فکر می کردم که آنها در آنجا   گاهی با خودمپارک شده بودند.    مقابلش

خودم ببینم. از  چه می کنند. یک روز جرات پیدا کردم که بروم داخل و  
 استفاده کنم؟ او گفت: بله.   توالت صندوقدار پرسیدم که آیا می توانم از 

نزدیک شدم، دو گروه از ماموران پلیس را دیدم که کنار    وقتی به توالت
نگاه می کاغذهایی  به  نوشیدن  در حال  و  بودند  که    هم نشسته  کردند 

ظاهر    عکس با  زنان  و  مردان  از  نشان  خفن  هایی  راه    میرا  در  داد. 
جلوی شلوارم خشک می    با، در حالی که دستانم را  دستشوییبازگشت از  
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عکس  توی  . افراد  بندازمکردم، سعی کردم نگاهی دیگر به کاغذهای پلیس  
وقتی به خانه رسیدم، اتاقم را دنبال پول خرد گشتم و   چه کسانی بودند؟ 

وقف کردم. این بار پشت  روز بعد، در راه مدرسه به خانه، دوباره در آگورا ت
سفارش دادم و نگاهی پنهانی به  نوشیدنی  میزی کنار پلیس ها نشستم، 

میانسال   پلیس  یک  انداختم.  کاغذ  های  هیکلبرگه  گیر  مرا    درشت 
ها  تونی به اینها نگاه کنی. این    هی، نمی"  :و با قاطعیت گفت  انداخت 
   "است. محرمانه 

ی پلیس ها در  خیره شدم و جرعه ای طولانی نوشیدم. خنده    به آبجو
دردسر    توی"بیا اینجا، بچه." مطمئن بودم    ،گفت  شان. یکی  هوا پیچید

شوخی می    داره  ، مرد گوش نده  اون به حرف  ، "اما در عوض گفت  افتادم
 " نگاه بندازی؟ یه   یخوای. م هکن

  برگهنامش را «  ن دادم. او چیزی را به من نشان داد که ابا ترس سری تک 
اخیرا  خلاصه خودروهای  پلاک  شماره  دارای  طرف  یک  گذاشت.  روز   «

که پلیس  هایی    دیگری تصاویر و توضیحاتی از فراری،  سرقت شده بود
شد   می  گفته  که  جنایاتی  با  همراه  بود،  آنها  تعقیب  حال  در  شیکاگو 

کی  دو نفر را به اتهام قتل، یآن روز    خلاصه مرتکب شده بودند. در برگه  
.  بودندبرای تجاوز جنسی، و دو نفر را به اتهام تجاوز جنسی تحت تعقیب  

همه   دانستم  نمی  امای  من  معناست،  چه  به  دقیقاً  بود   اینها    هرچه 
  هر عکس پنجره انگار  بود.  خطرناک به نظر می رسید. هیجان انگیز هم  

اش بیشتر بدانم.    خواستم درباره  ای بود به داستانی وحشتناک که می
 بودم.   شده   می توانست ببیند من علاقه مند افسر پلیس

 ن دادم.  اتک را  . سرمز من پرسید؟" ا یمی خوا این رو "

انجام دادم.    ین کار را و من هم  "فردا برگرد.  ستی خوا  بیشتر   ه اگ  .مال تو"
و دیگری و دیگری. تا ژوئن همان سال   دیگر جمع کردم خلاصهیک برگه 

داشتم. آنقدر مشتاق بودم که یکی از ماموران  تا برگه  من بیش از صد  
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جوان شیکاگو بپیوندم.   های   پرسید که آیا می خواهم به گشت پلیس 
 "بله!"   :، فریاد زدمدقیقا از چه صحبت می کندبدون اینکه بدانم 

برای سخنرانی در مورد جرم،  سال تحصیلی بعد، هر پنجشنبه بعد از ظهر،  
می    و  پلیس ملحق  شیکاگو  منطقه  از  دیگر  های  بچه  به  قانون  اجرای 
های دوران کودکی، شوق و شورم کم    درست مانند سایر وسواس  شدم.

نمی دانستم  در حالیکه    شدم  تر  به مرور زمان بزرگ  من   کم کاهش یافت و
 واهد شد. مرکزی زندگی من تبدیل خهسته اجرای قانون به   هابعد
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 جان مسکو  )3(
 

 1989سال 

ال چهارده سال بعد از مدرسه بازرگانی استانفورد فارغ التحصیل شدم. س
همان سالی که دیوار برلین فرو ریخت. سه سال  دقیقا  بود،    هشتاد و نه 

لندن   در  آمریکا  سالومون  برادران  گذاری  سرمایه  بانک  به  آن،  از  پس 
  نود و شش آنقدر بزرگ بود که در سال  سر دنیا  ها در آن    پیوستم. فرصت

به نام صندوق    سرمایه گزاری به مسکو نقل مکان کردم تا یک صندوق  
در سن پترزبورگ، جایی    هرمیتاژ موزه    یاداندازی کنم. آن را به    راه  هرمیتاژ

ترین گنجینه های هنری خود را در آن نگهداری می کند،    که روسیه گرانبها
 م.  ه بوداری کردنامگذ

صندوق کار آسانی نبود. شرکت هایی که ما در آنها سرمایه گذاری  ی  اداره  
شدند.   می  غارت  فاسد  مقامات  و  روسی  های  الیگارش  توسط  کردیم 

تجارت  ی  هزینه  ریسک و  هموطنان من در بازارهای مالی این را به عنوان  
تم بپذیرم  توانس   در روسیه پذیرفتند و هیچ کس چیزی نگفت. اما نمی

  توانند تقریباً همه چیز را از همه بدزدند و از که گروه کوچکی از مردم می 
قضیه ی  مثل  این داستان درست  فرار کنند. احساس می کردم  محاکمه  

 .فقط در مقیاسی بسیار بزرگتر،   بودمن فلوت 

بر   تمرکز  به جای  تیم همراهم  تا عمق ماجرا بروم. من و  تصمیم گرفتم 
  ها مثل بقیه ی مدیران صندوق رآمد و ترازنامه ی شرکت  های دصورت  

اینکه چه کسی پول و  نحوه سرقت  پول،  درباره ی سرقت    های عادی، 
می تحقیق  زده،  جیب  به  را  شده  دزدیده  این    های  از  سپس  کردیم. 
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نیابتی و اطلاع    اطلاعات برای طرح دعوی قضایی، راه  نیروهای  اندازی 
هایی که این امر به کشورشان    دولت در مورد آسیب رسانی به وزیران  

م. این کنشگری تا حدودی تأثیر داشت، اما  ردیک   ، استفاده می کردهوارد  
رسانه های  در  کثیف    خبار این پولشویی هایمؤثرترین سلاح ما پخش ا

که دزدی را کاملاً متوقف کنم، فقط باید  لزومی نداشت  بین المللی بود.  
قیمت سهام شرکت  می کردم.  ييرات حاشیه ای ایجادفشار کافی برای تغ 
گذاری شده بود که هر گونه بهبودی  عدد واقعی ارزش  ها به حدی کمتر از  

به طور    افشاگری  کارزارارزش گذاری آنها را به شدت افزایش می داد. این  
قابل ملاحظه ای سودآور بود و صندوق هرمیتاژ به یکی از بهترین صندوق  

میلیارد    چهار و نیم یل شد. در اوج حرفه ام، من مسئول  ها در جهان تبد
 بودم.  روسیشرکت های دلار سرمایه گذاری در سهام  

های فاسد باعث محبوبیت من در روسیه نشد  اما، البته، افشای الیگارش  
بار شد.    از پیامدهای فاجعه  سیلیو با گذشت زمان، اقدامات من منجر به  

پوتین من را تهدیدی برای امنیت ملی اعلام    در نوامبر سال دوهزار و پنج،
های   دارایی  از  محافظت  منظور  به  شدم.  اخراج  روسیه  از  من  و  کرد 

روسیه   در  را  های صندوق  دارایی  من  تیم  تیم    آبمشتریان،  من  کرد. 
، از جمله مدیر عملیاتی ما، ایوان چرکاسوف، و رئیس  کارمندان و خانواده

درست    این اقدامات . معلوم شد که  بردملندن  تحقیقات، وادیم کلینر، را به  
چون  بود از  ،  نفر  ها  ده  توسط  مسکو  در  ما  کار  دفتر  بعد،  ماه  هجده 

آرتم  نام  به  دوم  سرهنگ  یک  رهبری  به  روسیه  کشور  وزارت  ماموران 
کوزنتسوف مورد حمله قرار گرفت. همزمان، وزارت کشور به دفتر وکلای  

ک اقلامی  کرد.  حمله  نیز  مسکو  در  و  من  مهر  شامل  کردند  آنها ضبط  ه 
گواهی شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری ما بود که مالکیت ما را ثابت  

های مکانیکی بودند که برای ایجاد نقش برجسته  می کرد. (مهرها دستگاه
توانستید هیچ شرکتی  شدند و بدون آنها نمی  روی کاغذها استفاده می  

 ثبت کنید.)  
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  طی مدتی در ارپوف در وزارت کشور داده شد. مدارک ما به سرگرد پاول ک
مالکیت هلدینگ    تغييرثبت  که این اقلام در اختیار او بود، از آنها برای  

استفاده  قدیمی  از محکومان  گروهی  به  آن  انتقال  و  ما  گذاری  سرمایه 
 شد.

از آنجایی که ما دارایی های خود را نقد کرده بودیم، حساب این شرکت  
این سرقت آنها ضربه ی مالی بزرگی نبود. من ممکن  ها خالی بود، بنابر

مالکیت بود   تغيير  قضیه  خود  این  حال  به  مقامات    شرا  اما  کنم،  رها 
یک پرونده جنایی علیه  شان ،  حملاتو توجیه    تراشی بهانه    برایروسیه  

بودند. اگر ایوان هنوز در روسیه زندگی    کردهباز    همکارم ایوان چرکاسوف
حتما دستگیر و بازداشت می    و   می کرد، این مورد برای او فاجعه آمیز بود

  او در لندن امن بود، باز هم باید از او دفاع می با اینکه جای  شد. حتی  
 این پرونده مثل کاردی بود که توی استخوان گیر کرده.چون که ؛  کردیم 

تیمی از وکلای مدافع روسی را استخدام کردیم. آنها    برای انجام این کار،
کرد   می  ثابت  که  کردند  پیدا  شواهدی  سرعت  به  یکدیگر  همکاری  با 
پرونده علیه ایوان ساختگی بوده. در این روند، وکلای ما به کشف تکان  

دست یافتند. افرادی که شرکت های هلدینگ ما را دزدیده    هم  دهنده ای
عا کردند که آن شرکت ها یک میلیارد دلار به سه  بودند با جعل اسناد اد

هایی که    از شرکت صوریهای   شرکت   آنبدهکار هستند.  صوریشرکت 
لای  وک در سه دادگاه مجزای روسیه شکایت کردند.    بود  شده از ما دزدیده  

  به عهده   هم  وکالت شرکت های متهم راهمزمان  ،  این شرکت های صوری
  مزدوری قاضی های  احتمالا    خود اعتراف کردند.به جرم  که طبیعتا  داشتند  

را   این وکلا ادعاهای تقلبی که  شوندگمارده شده  می توانستند به کارهم 
  که قاضی هانمی دانستیم   البته ما. کنندتأیید  و به سرعت تحقیق بدون 

پلیس   که  آنجایی  از  اما  کرد،  کارانه چه خواهند  فریب  ادعاهای  این  با 
دست داشت، امیدوار بودیم که پس از گزارش آنها    فاسد در این پرونده

تحت تعقیب قرار گیرند    جرمشانشرکای    خود وبه مجریان قانون روسیه،  
 و پرونده علیه ایوان بسته شود.  
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را در   در اوایل دسامبر دو هزار و هفت، ما سه شکایت جنایی جداگانه 
اری از جمله  روسیه انجام دادیم که در طی آن ها عوامل دخیل در کلاهبرد 

کوزنتسوف و کارپوف را نام بردیم. با این حال، وزارت کشور به جای شروع  
به   را  پرونده  این  واقعی،  تحقیق  یعنی  خود  یک  کارپوف  شخص  متهم 

 تحقیق کند.    در موردشمحول کرد تا 

یک پرونده جنایی علیه من بود. او    باز کردن اولین "اقدام تحقیقاتی" او  
روسیه قرار داد. هر چه وکلای    درتحت تعقیب  افراد  متعاقباً مرا در فهرست  

سال دو هزار  می کردند، اوضاع بدتر می شد. در ژوئن    کند و کاوما بیشتر  
، متوجه شد که مجرمان از  مگنیتسکی، سرگئی  وکلای ما، یکی از  و هشت

  برگشت ادعاهای درخواست  شده بود  زدیده  که از ما دی  یشرکت هاجانب  
مبلغ    اند  مالیاتی کرده برابر  . این  دویست و سی میلیون دلاربه  با  رقم 

در  پس از انحلال  در روسیه  مالیاتی بود که شرکت های مامقدار مجموع 
 ند.ه بودپرداخت کردسال دو هزار و شش 

س سال  درخواست بازپرداخت بلافاصله در یک روز، یعنی در شب کریسم 
شد. بخش بزرگی    واریزدو روز بعد    کل مبلغ   تأیید شد و  ت و هف   دوهزار

بانک جهانی پس  "روسی به نام    سوال برانگیز از این پول به یک بانک  
مالیات   شده   بازپرداخت رقم  بزرگترین    این مبلغدر کل    .گردید  ارسال  "انداز 

انداز متعلق به  پسجهانی . بانک محسوب میشودروسیه کشور در تاریخ 
وار    فردی این سایه  بود.  کلیوف  دیمیتری  نام  به سختی    –بانک    به  که 

یک  با تنها یک شعبه و مجموع سرمایه    -انک خطاب کرد  آن را ب  میشود
  و   داشت، روسیه قرار  بانک    نهصد و بیستمین   ردهمیلیون دلار، در    و نیم 

در پولشویی بود تا یک موسسه    متخصص   صوری بیشتر شبیه یک شرکت  
 .  خوش ناممالی 

تصور وکلای ما به امید پاسخی متفاوت، شکایات جدیدی را ارائه کردند. 
بود که   اهمیتی به دزدیده شدن ما این  یک    اموال  شاید دولت روسیه 

اما  .  برخورد میکرد  خودشان   پول   ه شدن با دزد   مطمئنا، اما  نمیدادخارجی  
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ما که  تنها چ،  بر خلاف تصور  ما  یزی  میکشیدانتظار  اقدامات تلافی  را   ،
 .  بود، حتی بیش از پیش ای  جویانه 

دفتر  از  آنها    گسیل کردند.دو تن از همکاران خود را به لندن    گروه جنایتکار
DHL      ستر  یمینوست  مقابل    نه تیمز رودخاآن سوی    درست  لمبث  محله در

استفاده شده بود برای یکی از وکلای  مالیاتی  اسنادی را که در کلاهبرداری  
  "مدیریت سرمایهما یعنی آدرس دفتر   آنها روسی ما در مسکو فرستادند.

  و   روی بسته نوشته بودند  فرستندهبه عنوان آدرس  را  در لندن    "هرمیتاژ
خود در لندن    دفتر مدارک را از  این  که ما    وانمود کنند این بود که    شانهدف

 برای وکلای خود در مسکو فرستاده ایم. 

مامورین  ،  اینکه بسته پستی در مسکو تحویل داده شدتقریباً به محض  
.  ندو اسناد را "توقیف" کرد  ریختندبه دفتر وکیل ما  روسیه  وزارت کشور  

پس از آن وکلای ما برای بازجویی به وزارت کشور احضار شدند. تصویر  
به سرقت  اکنون شفاف ش متهم  را  ما  داشتند  ما قصد  بود. دشمنان  ده 

دویست و سی میلیون دلار کنند و وکلای ما در خط مقدم حمله ی آنها  
بودند. دو نفر از وکلای ما به سرعت تحت پوشش شبانه از روسیه به لندن  

. ما به او هم التماس کردیم  مگنیتسکیسرگئی    -   ماندیک نفر  رفتند، اما  
معتقد بود روسیه در حال تغيير برای    !، اما نپذیرفتک کندروسیه را تر که  

 بهتر شدن است و حکومت قانون در نهایت از او محافظت خواهد کرد.  

 داشت.  تقویت قوا اگر قرار بود بماند و بجنگد، نیاز به 

داشتیم یک وکیل    نیاز  ما  که  اما چیزی  از وکلای مدافع است،  پر  دنیا 
 بود.  اجمهم

دادند:  اسم به من یک  همگی  مختلف   شخص ، چهار کردمپرس و جو که 
جان مسکو. هر بار که اسمش را می شنیدم نمی توانستم جلوی خنده ام  
را بگیرم. جان مسکو سی و سه سال در دادستانی منطقه نیویورک خدمت  
کرده بود و یکی از تهاجمی ترین دادستان های آنها بود که رهبری مبارزات  
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شهرت  او    داخلی و جرایم مالی بین المللی را بر عهده داشت.علیه فساد  
از   را  شویی  خود  پول  های  رسوایی  بزرگترین  از  یکی  در  داشتن  دست 

 بدست آورده بود.،  بانک اعتبار و تجارت بین الملل  پروندهیعنی    ،تاریخ
، یک  ه بودرهبری کردرا  علیه مدیران تایکو    بر او همچنین پیگرد قانونی  

  ایی که مدیر عامل و مدیر مالی آن به سرقت صدها میلیون شرکت آمریک
 شرکت مجرم شناخته شدند.  از سرمایه   دلا

خصوصی رفت    بخش ، جان مسکو به  ی سالهای دو هزاردر اواسط دهه  
در نیویورک    بیکر هاستلرحقوق بین الملل  معتبر  و در نهایت به سازمان  

تماس گرفتم تا با    ت آن شرکبا    دو هزار و هشت پیوست. من در سپتامبر  
برای   اکنونهم  او  اتفاقابرقرار کنم. منشی او گفت که  ارتباط جان مسکو 

انگلیس حضور  در  کمبریج    شرکت در کنفرانسی به نام کنفرانس جنایات
 . دارد

بزند. مردی که    یتا زمانی که در انگلیس بود به ما سر   ماز او خواست  من
وارد   بعد  روز  کارچند  به    دفتر  شباهتی  شد،  و خشنی  ما  مبارز  قهرمان 

آن صحبت می کردند. قدش کمتر از حد متوسط  ی  نداشت که همه درباره  
داشت. رفتار او را فقط می توان  چشم بود، موهایش خاکستری و تنبلی 

  حبت ص  با حرفهای معمول یختوصیف کرد. سعی کردم  دست پا چلفتی  
سر صحبت را باز    م، اما یا نمی خواست یا نمی دانست چگونه آب کن  را

به او دادم که زمان تقلب را نشان می    قطور  گزارشکه یک    وقتی اما    .کند
 کرد.   ششد و شروع به پرس  توجهش جلب داد، 

  انگشتش"این سرهنگ دوم کوزنتسوف"، در حالی که    پرسید،  جان مسکو
ادامه    ما بر عهده داشت  دفتر  بهرهبری حمله  که  بود  مردی    روی تصویر بر  

آنها چه مدارکی را  "ما باید ثابت کنیم که در حمله چه اتفاقی افتاده،  داد،
   ."ه اندبرداشت

 "فهرستی از آنچه را که ضبط کرده بودند به جا گذاشتند.  ،مشکلی نیست"
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 او لبخند زد. "آیا این سند رسمی است؟"   

 "بله!"  

 می کنند."   ثبتا ر  چیزبوروکراسی است. همه  پیرو  روسیه به شدت"

این مهرها و    حالا بریم سر ما را مرور کرد. "مدارک  او چند صفحه دیگر از  
 ها" سند

 برای ثبت مجدد مالکیت شرکت ها استفاده شده." از اینها "بله،  

شود، به کسی نیاز  به دادگاه کشیده  در ایالات متحده  ه  پرونداین    هاگ"
عملکرد این مهرهای شرکتی را    ی   نحوه  ودارید که قوانین روسیه را بداند 

 میرسه؟"  شما   شرح دهد. کسی به ذهن

محاکمه در آمریکا خیلی بیشتر از  ایده ی  از طرز فکر این مرد خوشم آمد.  
که من   بود  داش آن چیزی  در سر  زمان  آن  " تا  دادم،  پاسخ  مطمئنم  تم. 

از باهوش ترین وکلای    مگنیتسکیسرگئی   او یکی  شهادت خواهد داد. 
   "روسیه است.

   ."تهس و اعتبار شهود  مدارک کیفیت  ی کلید هر پیگرد موفقه! "خوب

؟"  سرشاخ بشیمبرخی افراد واقعا خطرناک  قراره  با    که  دمشکلی نداری"آیا  
 پرسیدم.  

را  " زیادی  زمان  زندان بیل، من  افراکردن    ی صرف  این    داین جور  کردم. 
 شغل منه." 

  او را دربی برو برگرد  .  می آیداز کجا    آقای مسکو  فهمیدم شهرت   می  حالا 
 می خواستم.  تیم خودم
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 رد پا در برف )4(
 

 2009پاییز   - 2008تابستان  

  هرمیتاژ در دوم اکتبر، وزارت کشور روسیه پرونده جنایی را علیه دو وکیل  
که به لندن رفته بودند باز کرد. هر یک از آنها متهم به استفاده از وکالتنامه  
های جعلی برای شکایت در مورد سرقت شرکت های ما بودند. به آنها  

شرکت ها    گفته شد که نمایندگی شرکت های ما غیرقانونی است، زیرا آن
گفت که تنها    دیگر متعلق به ما نیستند. وزارت کشور به طور عملی می

 کسی که حق گزارش خودروی سرقتی را دارد، کسی است که آن را دزدیده. 

این بدبینی چنان سرگئی را برانگیخت که چند روز بعد و با وجود خطر  
) رفت  آیاف بی  روسی  همتایآشکار، به کمیته تحقیقات دولتی روسیه ( 

 تا حقایق را روی میز بگذارد. 

گروه   همان  که  داد  شهادت  او  همکارانش،  تبرئه  برای  تلاش  حین  در 
بود، دویست و سی میلیون دلار    حمله کردههای ما  شرکت  به  تبهکاری که  

، سرگئی یک کشف شگفت انگیز  آنرا نیز به سرقت برده است. پس از  
انجام داد   داد یک سال قبل از  ه نشان میاسنادی پیدا کرد ک   ، اودیگر 

دزدی دویست و سی میلیون دلاری، همین گروه جنایتکار صد و هفت  
روسیه را سرقت کرده که توسط یک    خزانه داریمیلیون دلار مالیات از  

نشان دهیم که یک سال    می توانستیم شرکت دیگر پرداخت شده بود. اگر  
که مطلقاً    رمی ج   -  شده است   انجام  مشابهی توسط همان گروه  دزدی قبل  

کنند و    می شد که ما را متهمسخت  آنها بسیار    کار  -ربطی به ما نداشت  
و سی  شاید   دویست  دلاری  پاپوش  می شدمیلیون  اثر  این  بی  باید   .

 .رسانه ای میکردیماطلاعات را در اسرع وقت 
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نام   به  انگلیسی  یک  مسکو،  در  ویک  بیزنس  ی  نشریه  دفتر  رئیس  با 
گرفتم. او را از دوران هرمیتاژ می شناختم، زمانی  جیسون بوش، تماس  

فساد    ی پرونده هایکه در شرکت هایی مانند گازپروم بر روی افشاگری ها
کار می کرد. جیسون کنجکاو شد و چندین هفته را صرف بررسی داستان  

تکان دهنده تر می شد. این    اطلاعات   می کرد،  تحقیق کرد. هر چه بیشتر  
  های متروکه   هایی که آپارتمان  گروه جنایتکار میلیاردها روبل به شرکت

شرکت ها    فهرست داشتند، ارسال کرده بود. این   در  عنوان آدرس   ای را به
اغلب به محض انتقال پول منحل می شدند. قبل از انتشار، جیسون می  
خواست با فردی که کلاهبرداری را کشف کرده بود صحبت کند، بنابراین  

تا شخصاً با سرگئی ملاقات کند. در اواسط اکتبر، جیسون    ه شدداد  یترتیب
  در کنار جیسون سرگئی رفت. دفتر کارمدارک خود را جمع آوری کرد و به 

 روی میز گذاشت.  جیبی  صوت یک ضبط   چای  فنجان 

  نمی تونم   ،ضبط نکنی  و م این ردمتاسفم، اما ترجیح می، "سرگئی گفت
 رسما اسمم را اعلام کنم."  

 "  متوجهم.جیسون ضبط را دوباره داخل جیب کتش برد. "

 "راستش کمی می ترسم.، "سرگئی تقریباً با عذرخواهی گفت

اشاره    داشت  در دستپرونده ای که  " جیسون به  م،، درک می کن"حتما 
 با نگاه کردن به این اظهارات شروع کنیم؟"   ایلید"آیا مکرد، 

." آنها نیم ساعت بعدی را صرف بررسی اسناد کردند. وقتی به  بله حتما"
میلیون دلاری مالیات را نشان    صد و هفتکسانی رسیدند که بازپرداخت  

  پرونده  بی گناهی برای این امکان اثبات  "آیا  ،  می دادند، جیسون پرسید
 ؟"هوجود دار

اما   ش دنبال"  پاسخ داد، تنها    خیر.  گشتم،  متاسفانه، شوم ترین توضیح 
 ."ممکنه توضیح
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مالیاتی است، درست مثل    بازپرداخت "پس این یکی هم از تقلب های  
 هرمیتاژ؟"  

نک، همان  "آره." توضیح دیگری نداشت. همین گروه جنایتکار از همان با 
ها و همان تکنیک برای سرقت از خزانه    وکلا، همان اداره مالیاتی، دادگاه

مشابه   اسناد  برخی  از  عینا  حتی  آنها  بود.  شده  استفاده  روسیه  داری 
 استفاده کرده بودند، فقط تاریخ و نام شرکت را تغيير داده بودند.  

لات را  مقاله ی جیسون یک ماه بعد منتشر و مجموعه جدیدی از مشک
برای دشمنان ما ایجاد کرد. آنها اکنون نه تنها به خاطر دویست و سی  
قرار   خطر  معرض  در  جداگانه  کلاهبرداری  یک  برای  بلکه  دلار،  میلیون 
داشتند. شانزده روز پس از انتشار مقاله، وزارت کشور به خانه ی سرگئی  

نیکیتا،    یورش برد و او را در مقابل همسرش، ناتاشا و پسر هفت ساله اش 
  دستگیر کرد. سرهنگ دوم آرتم کوزنتسوف، همان مهاجمی که یورش به 

ما را رهبری کرده بود و سرگئی علیه او شهادت داده بود، مأمور  دفتر کار  
 .  بوددستگیری سرگئی 

مجازی بود. اما حالا آنها یک    در سطح  تا آن زمان مشکلات ما با روس ها
تماس های من با جان مسکو بود.   گروگان واقعی داشتند. یکی از اولین

او   از بسیاری درک می کرد.  را بهتر  اما ذهنیت مجرمانه  او دلسوز بود، 
"گفت کرد.،  خواهند  استفاده  زنی  چانه  ابزار  عنوان  به  او  از  بعد  آنها   "

 "؟هدارهم   بچه و زن پرسید، "

حمایت خواهیم   اونهااز   اشهب لازم که جوریهر گرفتن وکیل و "بله، ما با 
 کرد." 

 ؟"  ه قصد ندارید هرگز به آنجا برگردید، درست که "شما

 "  بر نمی گردم.نه. البته که "
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  برملا کنیم ما در مورد این افراد چیزهایی  چون قراره    خیالم راحت شد،"
ر شما  اجتماعی و  که  نظر  روسیه  از  سازی    در  دردسر  به چهره ی  تبدیل 

 خواهد کرد."  

، "می خوام  استراتژی خود را بیان کرد  جان  سپس   هم عالی!"خیلی  ، "گفتم
بدونم چه کسی این پول رو دریافت کرده. جری مگوایر رو یادت میاد؟  

 ."پول را به من نشان بده فیلم 

، دهارسال ش  هکه پول از یک بانک به بانک دیگ   همشکل این   ، "آخهگفتم 
 و سرنخ پول رو پیدا کنیم؟"  تمام مسیر  میخواهیم  ه طوری چ

"  .هنیویورک  توی (رد پاش)  الان    ،هباش تبدیل شده  به دلار    ه اگ  "این پول 
ها را با استفاده از چیزی به نام    توانیم این دلار  توضیح داد که ما می  بعد

دوار  نشنیده بودم، اما امی  شهرگز در مورد  ردیابی کنیم.  1782احضاریه  
کننده به نظر می رسید. ایده این بود که از یک ویژگی کمتر شناخته شده  

حتی    -هر زمان که پول به دلار  یم؛  سیستم بانکی بین المللی استفاده کنی  
برای کسری از ثانیه  تراکنش  منتقل می شود،    -بین دو بانک در روسیه  

یک رکورد  ایالات متحده را لمس می کند و  در  کننده  بانک تسویه  یک  
دائمی باقی می گذارد. دفتر مرکزی آن بانک های تسویه کننده در منهتن  

  آن بانک ها   از  و تحت صلاحیت دادگاه های ایالات متحده است. اگر 
پیدا کردن رد    سوابق آنها را می گرفتیم، می توانستیم از آن اطلاعات برای 

 پول استفاده کنیم.   پای

 "انجام خواهیم داد.  و این کار رما قدم به قدم ، "گفت قاطعیت با 

 ."  ه"درست 

، بنابراین باید  هکافی بزرگ   ی   پول به اندازه مبلغ این  که    ه خبر خوب این"
باش  ردیابی  روزهاهقابل  این  میشه   .  میلیون    به سختی  رویک  به    دلار 

 جا به جا کرد بدون اینکه سوال و جوابی در کار باشه."صورت نقدی 

 ، بنابراین..." در میونهو سی میلیون دویست  جا پای  این تازه " 
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دویست و سی  پر از    یک چمدون   با   ه سختدقیقا!  "  رشته ی کلامم را برید، 
   گذاری." باقی ن   تبرف راه بری و رد پایی از خود توی میلیون دلار 

توانستیم بفهمیم چه کسی پول را دریافت  اگر می    بود.  ای   رویکرد زیرکانه
همان زمان،    درست  سرگئی را از زندان آزاد کنیم. اماتوانستیم  کرده، می  

گذاران    در یازدهم دسامر، برنی مادو در نیویورک متهم شد که از سرمایه
حیرت مبلغ  خود  تامین  دلار   صندوق  میلیارد  نیم  و  چهار  و  آور شصت 

کلاهبرداری کرده. چرا مادو را در اینجا ذکر می کنم؟ چون این رسوایی به  
زمان دسترسی به  از همان  درست  شد وا داستان ما مرتبط  طرز عجیبی ب

جان مسکو تقریبا غیرممکن شد. با او تماس می گرفتم و گاهی هفته ها  
طول می کشید تا جواب بدهد. گاهی اوقات او به سادگی تماس من را  

 بی جواب می گذاشت.  

اولش گیج شدم. همه ی ما دوستانی داشتیم که به دلایل نامعلومی ما  
ا می پیچاندند، اما جان مسکو دوست من نبود. او وکیل من بود و من  ر

می دادم. سردرگمی    وکالت  موکلش بودم و ساعتی ششصد دلار به او حق
من به سرعت به ناامیدی تبدیل شد زیرا به او نیاز داشتیم، سرگئی هم به  
داد،   ادامه  من  های  تماس  گرفتن  نادیده  به  او  وقتی  داشت.  نیاز  او 

دی من به خشم تبدیل شد. این یکی از عجیب ترین کارهایی بود  ناامی
که تا به حال از یک وکیل می دیدم. مثل این بود که توسط یک نوجوان  

 عاشق ناگهان بدون هیچ توضیحی رها شده بودم.  

،  بیکر هاستلردر ژانویه همه چیز مشخص شد. شرکت وکالت جان مسکو،  
رفع ورشکستگی مادو شده قرار    متولی مسئول  بود. شایعه این بود که 

است صد میلیون دلار برای این کار حق وکالت به دست بیاورد. (در زمان  
از یک و چهاردهم میلیارد    Baker Hosteler،  این کتابنگارش   بیش 

ورشکستگی مادو درآمد کسب کرده است.) در برابر آن    از پرونده ی دلار  
قی ناچیز ما حتی به اندازه  رقم نجومی، دویست هزار دلار هزینه های حقو

 ی یک خطای گرد کردن هم نبود. 
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، قرار است حرفه ای رفتار کاسب ها و تجارت پیشه گانوکلا، بر خلاف  
کردم که وقتی یک وکیل استخدام می    لوحانه تصور میکنند. من ساده  

شود، مانند یک پزشک، موظف است که از موکل خود حمایت کند. یک  
را رها نمی    شبیمار،  اگر بیمار دیگری به او پول بیشتری بپردازد  پزشک  

مورد وکلا هم باید همینطور  کند. آنها هر دو بیمار را درمان می کنند. در  
باشد. چیزی که رفتار او را بدتر کرد این بود که در اواخر بهار دو هزار و  
نه، خبرهایی مبنی بر شکنجه شدن سرگئی در بازداشتگاه به ما می رسید.  
زندانبانان سرگئی او را در سلول هایی با چهارده زندانی و هشت تخت  

تم در  را  ها  چراغ  و  بودند  می  انداخته  نگه  روشن  روز  ام ساعت شبانه 
داشتند تا با محرومیت از خواب آنها را شکنجه کنند. آنها او را در زمستان  
در مسکو در سلول های بدون گرما و بدون شیشه پنجره قرار داده بودند،  

هایی بدون  جایی که ممکن بود یخ بزند و یا بمیرد. آنها او را در سلول  
 اتاقک.  کف  یک سوراخ در با  فقط  ،توالت نگاه می داشتند 

به نظر می رسید گروگان گیران دو هدف داشتند. یکی از آنها این بود که  
بگیرد.   کارپوف پس  و  کوزنتسوف  علیه  را  کنند که شهادتش  وادار  را  او 
دیگری این بود که او را مجبور به امضای اعتراف دروغینی کنند مبنی بر  

ر را دزدیده و به دستور من این کار را  اینکه او دویست و سی میلیون دلا
که در طول هفته کت و شلوار  بود    تر و تمیز کرده است. سرگئی یک وکیل  

آبی و کراوات قرمز می پوشید و آخر هفته با همسر و پسرش در هنرستان  
کردند که  گران او لابد فکر می از موسیقی کلاسیک لذت می برد. شکنجه 

اشتباه   او در مرد ود که او جا بزند، اما آنها شترین فشارباعث می کوچک 
دروغ   شهادت  و  دروغ  شهادت  فکر  سرگئی،  برای  بودند.  کرده  قضاوت 
دردناکتر از هر شکنجه ی جسمی بود که متحمل می شد. او حاضر به  

 شکستن نبود. با این حال، شکنجه او را تحت تأثیر قرار داده بود. 

شدت رو به وخامت گذاشت.    پس از هفت ماه، وضعیت سلامتی او به 
وزن کم کرده بود و از درد طاقت فرسای معده رنج می   هجده کیلوتقریباً  

برد. روز به روز نا امید تر می شدیم. باید او را از زندان بیرون می آوردیم. 
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بین   انجمن  با  بودیم.  داده  انجام  کردیم  می  را  فکرش  که  کاری  هر  ما 
حق انجمن  دادگستری،  وکلای  پارلمانی  المللی  مجمع  انگلستان،  وقی 

 شورای اروپا و بسیاری از سازمان های دیگر تماس گرفتیم.

بسیاری از طرف سرگئی مداخله کردند، اما تا آنجا که به روس ها مربوط  
می شد، این فقط سر و صدایی بود که می توانستند به راحتی نادیده  

نکرده بودم. ما   بگیرند. هرگز در زندگی ام بیش از این احساس ناتوانی
اینکه جان   از  قبل  کردیم.  زنده می  را  دلار  میلیون  باید دویست و سی 

احضاریه   کند،  ول  را  ما  بانک    1782مسکو  دو  به  تا  بود  کرده  آماده  را 
ارائه شود:   را انجام داده بودند  تسویه که پرداخت دلاری تقلب مالیات 

گاه فرا رسیده بود. جی پی مورگان و سیتی بانک. زمان ارائه آنها به داد 
 ما یک شرکت وکالت جدید برای احضاریه ها استخدام کردیم.  

مبتلا به پانکراتیت و سنگ    در آن زمان، سرگئی به شدت بیمار شده بود.
کیسه صفرا تشخیص داده شد و نیاز به عمل داشت که قرار بود در اول  

ان گیران  ، گروگجراحیآگوست دو هزار و نه انجام شود. یک هفته قبل از  
به سلول او بازگشتند و دوباره سعی کردند او را مجبور به امضای اعتراف  
دروغین کنند اما باز هم نپذیرفت. در تلافی، آنها او را از یک بازداشتگاه  

پزشکی به یک زندان امنیت حداکثری به نام بوتیرکا منتقل    مرکز با یک  
 محسوب می شود.    جهنمی که یکی از بدترین زندان های روسیه - کردند 

بوتیرکا امکانات پزشکی مناسبی نداشت. در آنجا    این بود کهتر از همه  بد
مداوم شد و از هرگونه    های دچار درد  سمت نابودی رفت،سلامتی او به  

ایالات متحده ما در  محروم بوددرمان پزشکی   بیست و  . وکلای جدید 
ضی به سرعت  ژوئیه احضاریه ها را با دادگاه هدایت کردند و قا  هشتم

آنها را پذیرفت. دو هفته بعد، زمانی که سرگئی در بوتیرکا بود، جی پی  
 مورگان و سیتی بانک پاسخ های خود را برای ما ارسال کردند.

پاسخ   که  شدیم  متوجه  زودی  به  اما  شدیم،  طرز  امیدوار  به  آنها  های 
  نداده اطلاعات را    از  قسمت هایی  وحشتناکی ناقص است. هر دو بانک
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. این امر باعث می  را جا انداخته بودندهای زمانی کلیدی  بودند و دوره
پول واقعاً  کسی  چه  اینکه  کشف  به  نتوانیم  را    شد  شده  دزدیده  های 

تر شویم. وکلای ما به بانک ها بازگشتند و از آنها    دریافت کرده نزدیک
برد  می  زمان  کار  این  اما  دهند،  انجام  درست  را  کار  زمان    خواستند  و 

 سرگئی رو به اتمام بود.  

برای امیدوار ماندن داشتیم. طبق قوانین    یآخر   لیلیک دما    وجودبا این  
روسیه، یک فرد فقط می تواند یک سال در بازداشت موقت نگه داشته  

را    اوشود. پس از آن، دولت روسیه یا باید متهم را محاکمه می کرد یا  
را به    خود  محاکمه خواستند با  ها نمی  آزاد می کرد. اما در مورد سرگئی آن 
می را  کار  این  اگر  بیندازند.  برای  بین  موقعیت کردند، یک    خطر  المللی 

میلیون    هفت   و  صدتقلب  و  میلیون دلاری،    دویست و سیافشای تقلب  
دادگاه البته  .  ایجاد می شدمقامات دولتی روسیه  برای  دلاری قبل از آن،  

اما این باعث    -ردو این کار را هم می ک   - او را مجرم بشناسد    ست می توان 
 مجبور شدند او را ساکت کنند.  پس  ،داو نمی ش کوتس

سال دو هزار و نه، درست سی صد و پنجاه و  نوامبر    شانزدهم در شب  
 روز پس از دستگیری، سرگئی در وضعیت بحرانی قرار گرفت.   هشت

داشت  او  قبال  در  مسئولیتی  نخواستند  دیگر  بوتیرکا  باشند،  مقامات  ه 
سر  آن  بنابراین او را سوار آمبولانس کردند و به یک بازداشتگاه دیگر در  

 شهر منتقل کردند که دارای بخش پزشکی بود.  

ند،  بر اورژانس بمستقیم به   اما وقتی او به آنجا رسید، به جای اینکه او را 
قرار دادند، به تخت زنجیر کردند و هشت گارد ضد   فرادیاو را در سلول ان 
 مرگ کتک زدند.    لحظهرا تا  اوهای لاستیکی  شورش با باتوم

  سال داشت. سی و هفتفقط او  در آن لحظه 
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 نقشه ی راه  )5(
 

 2010بهار   – 2008پاییز 

 ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه ی صبح با من تماس گرفته شد. 

ترین و ویرانگرترین لحظه    آسیب زا   آن تماس همچنان دلخراش ترین،
از دست دادن  همکار به این    یک   زندگی من است. هیچ چیز مرا برای 

  می خواست شکل آماده نکرده بود. سرگئی به این دلیل کشته شده بود که  
انجام دهد را  درست  کار    ،کار  برای من  بود چون  کرد.کشته شده    می 

   رد.تمام سلول های بدنم نفوذ ک  سنگینی دراحساس گناه 

و غم پاک کنم، تنها یک کار برای من    آشوب  غباروقتی توانستم ذهنم را از  
زندگی ام کنار بگذارم و تمام وقت،   را در  وجود داشت: هر چیز دیگری 

منابع و تمام انرژی ام را اختصاص دهم برای اطمینان از اینکه    ی  همه
سرگئی دست داشته، و    ناروای تل  هرکسی که در دستگیری، شکنجه و ق

میلیون دلار را دریافت کرده، با عدالت    دویست و سیهمچنین هرکس که  
روبرو خواهد شد. از آن زمان، این دقیقاً همان کاری است که انجام داده 

 ام. 

از قتل سرگئی، ما   با  تمام  پس  را  قانون در روسیه  سازمان های مجری 
که    هاییکوهی از شواهد داشتیم. در روز.  کردیمبمباران    دادخواستهایمان

شکایت    چهارصد و پنجاهسرگئی در بازداشت به سر می برد، او و وکلایش  
که سوء استفاده و بدرفتاری با او را مستند می کرد. وکلای    ه بودندنوشت 

  مستند   روی هم رفته   ؛ هایی از این موارد را در اختیار ما قرار دادند او نسخه
نقض ح  را تشکیل  ترین پرونده    سی و پنج   که در  داده بودندقوق بشر 

 سال گذشته از روسیه بیرون آمده است.  

 .اما ندادند، پاسخی میدادندروس ها باید 
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دست اندر   و  به خود گرفت موضع تدافعی قضایی در عوض، کل سیستم 
  کمتر از بیست و در مدت  .  قضیه  لا پوشانی شروع کردند به  روسی    کاران 

چهار ساعت پس از قتل سرگئی، وزارت کشور علت مرگ را از "شوک سمی"  
به "نارسایی قلبی" تغيير داد. سپس درخواست خانواده ی او برای کالبد 

را رد کرد. این   از    ی ننگیندروغ هاو    بزدلانهمواضع  شکافی مستقل  را 
.  ندمیکروسیه تکرار  مقامات رعالی رتبه ترین کارمندان تا   دون پایه تریم 

دریافت    این لا پوشانی کردن هاما به زودی جزئیات بیشتری در مورد  
روزنامه    بهترین کردیم. دو هفته پس از قتل سرگئی، یوگنیا آلباتس، یکی از  

سردبیر مجله نیو تایمز، گزارش داد که یک  و  روسیه    تفحس گر نگاران  
س  اف ا سازمان امنیت روسیه  رشوه نقدی شش میلیون دلاری به مقامات  

  کمونسیم   شوروی  زمان در    کا گ ب  جایگزین  سازمان   در واقع  که  -   بی
با این پیام که سرگئی را دستگیر و کلاهبرداری    ه بودپرداخت شد  - است  

 . لا پوشانی کنیدمیلیون دلاری را  دویست و سی 

بانک  سرگئی به خاطر پول به قتل رسیده بود، آشکار و ساده. ما باید به  
سیتیجی  های   و  مورگان  آن  مراجعهبنک  پی  را و  کردیم    ها  می  وادار 

پول  . این دیگر فقط پول کثیف نبود،  را به ما بدهندتراکنش ها  اطلاعات  
 بود. خون آغشته به 

رداختی را برای ده ها بانک  این بار بانک ها ما را جدی گرفتند و هر دلار پ 
هشت    بیست و   برای یک بازه در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق  

ما یک پایگاه داده با    ،انگار که باد آورده باشدماهه برای ما ارسال کردند.  
تراکنش های دلاری چندین بانک  از    موردمیلیون  یک و سه دهم    بیش از 

 کردیم. روسی دریافت 

می   فکر  ابتدا  وقتی  در  اما  است،  پولشویی  رمز  کلید کشف  این  کردیم 
شروع به بررسی بیشتر کردیم، متوجه شدیم که در واقع اطلاعات بیش از  

داشتیم، اما    مبلغ حد است. ما ده ها هزار نام شرکت، شماره حساب و  
 هیچ اطلاعات زمینه ای نداشتیم.
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بدون نوعی نقشه ی راه که این داده ها را به کلاهبرداری میلیون دلاری  
 . در اطلاعات گم میشدیمفقط مرتبط کند، ما  

برای تعيين اینکه    ماهرانه یک روش    در نبودبنابر این تغيير مسیر دادیم.  
آشکار ترین مظنون  چه کسی پول کثیف را دریافت کرده است، ما روی  

کردیم  ها و  : سرگرد  تمرکز  کوزنتسوف،  آرتم  کارپوف، سرهنگ دوم  پاول 
کلیوف  انداز جهانی  دیمیتری  بانک پس  بیشتر پول  صاحب  که  بانکی   ،

 کلاهبرداری به آن واریز شده بود.

ما دیگر یک متخصص پولشویی مانند جان مسکو را در تیم خود نداشتیم،  
وسیه،  اما این بدان معنا نبود که در مورد مخفی کاری مالی، به ویژه در ر

از مدل کسب    مالی  موشکافیم.  بودیتازه کار   بزرگی  و کار ما در بخش 
به    مزیتجدای از تجربه، ما دو    د.صندوق هرمیتاژ بو دیگر داشتیم که 

کار می ما  واولی    ،کردند  نفع  کلاینر،  وادیم  در  دیگری    همکارم  که  این 
 .  در عما اجرا نمیشدها  روسیه حفاظت از داده

زمان تأسیس صندوق هرمیتاژ، تحلیلگر سهام بود. شش سال از  وادیم از 
بود، با دکترای اقتصاد، عینک و ریش تیره. اگر او را در یک    من کوچکتر 

او را یک دانشگاهی یا روزنامه   مهمانی یا کنفرانس می دیدید، احتمالاً 
با  اما وادیم یک تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری بود و  ردیدمی ک  فرضنگار 
که  تجار کردتجار   از روشبی  ما کسب می  از  ی  به یکی  زمان  به مرور   ،

هر   میگویم واغراق بدون مالی جهان تبدیل شد. قوانین  بهترین بازرسان 
او    خواهد کرد،که تا به حال وادیم را ملاقات کرده، آن را تایید  هم  کسی  

 یک نابغه واقعی است.  

کار   برای  زیادی  اطلاعات  وادیم،  برای  داشت.  خوشبختانه  وجود  کردن 
اما در واقع    می شناسند،  بغرنجو    شفته آبه عنوان جایی  بسیاری روسیه را  

هر بار که شخصی در روسیه کاری انجام    ، چونچیز کاملاً شفاف استهمه  
  ت ثبمی دهد، این اطلاعات به صورت چهارگانه با چهار وزارتخانه مختلف  
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می شود. افرادی که در آن وزارتخانه ها کار می کنند فقط چند صد دلار  
 . قابل خریداریستثبت شده  تمام اطلاعات  در نتیجه  و    در ماه درآمد دارند

بازار اطلاعات روسیه، یک مرکز خرید  به    اطلاعات  بیشتر این راه  در آخر هم  
    شداخل   می شود.   منتهیدر غرب رودخانه مسکو به نام گوربوشکا،    کوچک

  کپی های میفروشندو از  چیز از  همه  اشفته ای که  های  کیوسکپر است از  
فیلم ستارگان    های قلابی  اما  تلفن  تا    گرفته جنگ  چینی.  پشت  همراه 

حاوی اطلاعات    های داده    های پایگاه، دیسک  پیشخوان هابعضی از این  
حقوق، ثبت تلفن همراه و سوابق    ی مثلاطلاعات؛  هم میفروشند   دولتی
  .چند دلار  حداکثرو غیره به قیمت سفر 

ربطی   دلال های متخصصی بودندبازار اطلاعات،  قسمت سطح بالا تر در 
  دیتایمانند پایگاه های    ری ارزشمند ت  گوربوشکا نداشتند. آنها اطلاعاتبه  

را   فروختند.  می  متعلق به بانک مرکزی روسیه یا کمیته گمرکات دولتی 
اداره می   را  از این منابع  زمانی که صندوق هرمیتاژ  کردم، وادیم و من 

هایی که در  های چند میلیارد دلاری در شرکت  برای کشف کلاهبرداری  
کردیم. حالا که در حال انجام  ی  کردیم استفاده مگذاری می  آنها سرمایه  

ارزشمند   متفاوت  کاملاً  روشی  به  منابع  این  بودیم،  پولشویی  تحقیقات 
 شده بودند.  

جهانی،   انداز  پس  بانک  مالک  کلیوف،  اما   فرددیمیتری  بود.  محتاطی 
 مأموران وزارت کشور، پاول کارپوف و آرتم کوزنتسوف، چنین نبودند. 

شروع  ست و سی میلیون دلار،  یدو  ن یدمدت کوتاهی پس از دزد   آن دو 
پورشه، مرسدس   برای خود و اعضای خانواده .اورتخرج کردن  کردند به 

و آئودی خریدند و آنها را به تعطیلات پنج ستاره در میلان، مادرید، لندن  
 و پاریس بردند.

آنها همچنین در آپارتمان های چند میلیون دلاری در مسکو زندگی می  
کردند. به نظر می رسید که اصلا نگران این نیستند که حقوق ناچیز دلاری  
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  در واقع  آن دو ا نمی تواند این سبک زندگی مجلل را پشتیبانی کند.  آنه
درکاریکاتور پلیس  فساد  ویدیوی    های  جفت  یک  ما  بودند.  روسیه 

روسی   و  انگلیسی  زبان  دو  به  کوزنتسوف  و  کارپوف  مورد  در  یوتیوب 
ساختیم که بلافاصله به ویژه در روسیه در فضای مجازی پخش شد. علاوه  

ها یک سود  ه در میان مردم عادی روس، این افشاگری  بر خشم ایجاد شد
غیرمنتظره برای ما به همراه داشت؛ یک افشاگر روسی به نام الکساندر 

 .پرپلیچنی

مالیات که بخش    اداره  مقام  –   اولگا استپانوا   ، و مشاور مالی بود  پرپلیچنی  
بود کرده  تایید  را  دلاری  میلیون  دویست  بازپرداخت  از  ای  و    -   عمده 

به استپانوف ها کمک   پرپلیچنیبودند.   مشتری اش    ولادلن  سرشهم
کرده بود تا حساب های بانکی خود را در سوئیس راه اندازی و مدیریت  

دوهزار و هشت، توصیه های سرمایه  سال  در  جهانی  کنند. در بحران مالی  
ضرر و  به جای پذیرش  اما  .  ه بودگذاری او منجر به زیان های بزرگ شد

و به پیگرد قضایی    کردهبه سرقت  متهم  را    پرپلیچنی ، استپانوف ها  زیان
   کرده بودند.تهدید 

. به  نقل مکان کردندبه لندن تهدید اتهام و از  فرار برای او و خانواده اش 
شواهدی داشت که نشان می    پرپلیچنی،  ها  عنوان مشاور مالی استپانوف 

لاری به حساب ولادلن  داد یازده میلیون دلار از دزدی دویست میلیون د
در   است.    Credit Suisseاستپانوف  رفته  زوریخ  می    پرپلیچنیدر 

خواست این شواهد را با ما به اشتراک بگذارد نه به این دلیل که از فساد  
چنان   اطلاعات،  این  انتشار  با  بود  امیدوار  بلکه  بود،  شده  شوکه  آنها 

گرد قانونی قرار  ها تحت پی  رسوایی در روسیه ایجاد شود که استپانوف 
 گیرند، قدرت خود را از دست بدهند تهدید علیه او از بین برود.

یازده    پرپلیچنی  حاوی  پوسته  شرکت  دو  بانکی  های  حساب  صورت 
میلیون دلار در بانک سوییس را به ما نشان داد. با داشتن اینها، ما در 

  . هنگامی که وادیم نام این شرکت بدست آوردیمدیگر    سر نخ واقع یک  
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هر کدام به    ؛کرد، هر دو ظاهر شدند    اجرا ها را از طریق این پایگاه داده  
 .  بعدی، و بعدیوصل می شد و بعدی  صوری یک شرکت  

وادیم در نهایت توانست مسیر این یازده میلیون دلار را از خزانه داری  
روسیه، به بانک پس انداز جهانی، از طریق مولداوی و لتونی و به سوییس  

، هر انتقال دلار برای  قبلا گفته بودردیابی کند. همانطور که جان مسکو  
 . ثبت شده بودنیویورک در بانک های یک ثانیه 

رد پای خود را در برف  موفق شده اند که  فکر می کردند که  ما    دشمناناگر  
پولشویی   ها  به واسطهبا  پنهان    در کشورهای متعدد  متعدد  یحساب 

دلاری    تراکنش هایکرده اند، اشتباه فکر می کردند. ما قدرت پایگاه داده  
قرار بود از این قدرت  که    بودو این آخرین باری ن   ه بودیم خود را کشف کرد

  نیم.استفاده ک
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 روسیه فنلاند و انجمن )6(
 

 2009بهار و تابستان 

پولشویی معمولاً یک جرم بدون قربانی و بدون چهره در نظر گرفته می   
های از    ما چهره،  شود. اما در این مورد، ما یک قربانی داشتیم، سرگئی
که سرگئی    تخلفاتیخود راضی و خندان مأموران پلیس را داشتیم که از  

 کردند.کشته شده بود، حمایت می  ش و به خاطرکرده افشا 

را به تصویر می    لیسوقتی مردم پ با لباس های روسیه   کشند، مردانی 
های لادا متعلق به دوران شوروی  های قدیمی در حال رانندگی ماشین  

کوزنتسوف    کنند.   تصور می کارپوف و سرهنگ دوم  مورد سرگرد  در  اما 
پوشیدند   نمی  یونیفرم  آنها  نبود.  و   ؛اینطور  ایتالیایی  و شلوارهای  کت 

گران   های  به  ساعت  کارپوف  دادند.  می  ترجیح  را  سوئیسی  قیمت 
نسخه روسی فیس  که    vk.comسایت  خصوص خیلی گل درشت بود.  

که در ماه  آنچنانی    و تعطیلات   تصاویر مهمانی ها، پر بود از  است    بوک  
  .انجام داده بود دزدی های پس از 

  کننده بود. تقریباً انگار داشت ما را مسخره می کرد.مشمیز  گستاخی او  
که  خواست    میدلش  کرد،    های یوتیوب را تماشا می  ویدیوکه  هرکس  

های انجام این کار    . یکی از راهنابود کنداو را از چهره اش    مغرور  لبخند
وانند از دستاوردهای نمی ت  و همدستانش او  این بود که مطمئن شوند  

  در بانک   سرمایه گذارییا    تجملات در خارجخود برای    ی خلاف کاری ها
به پیشنهاد قانونی به نام قانون  بعدها  های غربی استفاده کنند. این ایده  

از    متخلفان ویزا را ممنوع و دارایی های   صدور  تبدیل شد که   مگنیتسکی
 مسدود می کند.    را  و کشته بودندکرده  جمله کسانی که سرگئی را شکنجه  

  ایده قوانین مگنیتسکیمریلند،  از  دموکرات  سناتور  که بن کاردین،    وقتی
،  را به عنوان یکی از اولویت های اصلی قانونگذاری خود در نظر گرفت
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  گسترده به زودی حمایت    سناتور کاردین  بلافاصله رونق پیدا کرد. این ایده  
  ی دیگر از جمله و سناتورها  کسب کرد لیبرال و دموکرات را  هر دو حذب  

عنوا  به  لیبرمن  جو  و  ویکر  راجر  کین،  اصلی  جان مک  او  ن حامیان  به 
 .  پیوستند

بود، اما مقامات    قابل تقدیر در ایالات متحده    مگنیتسکی حمایت از قانون  
، نه در آمریکا، صرف میکنندوقت و پول خود را در اروپا    بیشترفاسد روسیه  

و از تعطیلات مجلل در مکان هایی مانند کورشول، ماربلا و ساردینیا لذت  
ود را به مدارس شبانه روزی در سوئیس، همسران  آنها فرزندان خ  می برند.

خود را به اسپاهای ساحلی در فرانسه و دوست دختر خود را به نمایش  
 مد در میلان می فرستند.  

مشابه در    یضربه بزنیم، ما به قانون   مجرمان روسیبرای اینکه واقعاً به  
سیاسی متفاوتی نسبت به ایالات متحده    زمینهاروپا  اما  اروپا نیاز داشتیم.  

قبل از  البته داشت. اتحادیه اروپا دارای بیست و هشت کشور عضو بود (
 . میکرد  شانپوتین پرکه حمایت از ی یبا جیب ها ؛برگزیت)

همراه کنم، از پارلمان اروپا شروع کردم، یک  هم  ها را  برای اینکه اروپایی
تقریباً دو  تعداد   به ره ایالات متحده کهنهاد قانونگذاری تقریباً معادل کنگ

قانونگذار داشت. تعداد آنها آنقدر زیاد بود که مطمئن نبودم  بیشتر  برابر  
از کجا شروع کنم، اما به سرعت یک سرنخ امیدوار کننده پیدا کردم، یکی  

 از اعضای فنلاندی پارلمان اروپا از حزب سبز به نام هایدی هاوتالا. 

کمیته   رئیس  رژیم  هایدی  قربانیان  مشهور  مدافع  و  بشر  حقوق  فرعی 
پوتین بود. او به دلیل شرکت در تجمعات مخالفان در مسکو، جایی که  
معترضان مورد ضرب و شتم و دستگیری قرار می گرفتند، شهرت داشت.  

در اواخر   شجاع و یک متحد بالقوه خوب به نظر می رسید.انسان او یک  
ه بروکسل رفتم. این اولین باری بود که  ماه می برای ملاقات با هایدی ب 

  به پارلمان اروپا رفتم که به اندازه ی خود اروپا گیج کننده بود. ساختمان
های برقی، آسانسورها تر، پله  های قدیمیهای مدرن متصل به ساختمان  
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های نمایندگان پارلمان   و اتاق  ای وجود داشت ها در هر مجموعه  پله  و راه
تقریباً  جستجو در آن  داشتند که    خاصگذاری    تم شمارهاروپا یک سیس 

 .  بود ممکن  غیر

وقتی اتاق کوچک هایدی را پیدا کردم، یک زن چهل ساله با موهای بلوند  
به استقبالم آمد. روبروی میزش نشستم، داستان    جدیکوتاه و رفتاری  

را توضیح دادم. وقتی به ایالات متحده    مگنیتسکیو قانون    بازگوسرگئی را  
باید در اروپا هم    العاده  کنم این ایده فوق فکر می، "اشاره کردم او گفت

 اجرا شود."

 کمک کنید؟"   امیشه به م م.موافقکاملا  " 

بادستش    "پیچیده است.اوضاع  ، اما اینجا  خودم رو بکنم  تلاش   می تونم "
ای انجام هر کاری، به تعدادی روس  ر "ب.  اشاره کردپارلمان اروپا  به سوی  

دارید نیاز  کنار خود    فعال مشهور حقوق بشر اگر    ؛روس های خوب،  در 
 "که چه بهتر.هم بودند 

خیلی مؤدب  احتمالاً  که    او  بود  آن  از  بگویدتر  صندوق    مدیر یک    رک 
کمپین حقوق  خوبی برای یک    رهمتولد آمریکا چهتبار    بریتانیاییاعتباری  

  و در بروکسل سوال بر انگیز است.   متخلف روسی نیست بشر علیه مقامات  
  موفقیت آن بر خلاف آمریکا  شدت برابری طلب که در    است بهاروپا مکانی  
 در آلمان مثلا  .  بحث بر انگیز است  تجارتدر  چشمگیر  اده  عهای فوق ال

 ملخ.  هایشرکه یعنی  :میگویند اعتباریهای  صندوق  به

 " هیچ فعال حقوق بشری را نمی شناسم. من  متاسفم، اما ، "و گفتمبه ا

ندارد"ا  میشناسم  ؛شکالی  بیامن  هلسینکی  به  معرفی    ؛ .  را  شما  من 
 ."میکنم

میزبان    هایدی  سال،  آن  اختصار  ژوئیه  به  یا  روسیه  و  فنلاند  انجمن 
Finrosforum    که بود  هلسینکی  نزدیکی  در  فرهنگی  خلوتگاه  در یک 
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روسیه و جامعه حقوق بشر را گرد هم می آورد. "آیا    بزرگ  همه مخالفان
 را آنجا ارائه کنید؟" او پرسید.  مگنیتسکیقانون   تمایل دارید پیشنهاد

 ن دادم.اتک را به نشانه ی تایید سرم

مرز مشترک با روسیه    متر هزار و سیصد کیلوتقریبا  از سفر به فنلاند که  
هیجان    - آنجا هستند  همیشه تعداد زیادی روس  هم  برای همین  و    –  دارد

اما این فرصت را از دست ندادم. بلکه    ،کمی هم می ترسیدم   وزده بودم  
سه محافظ استخدام کردم و همراه با وادیم، در بیستم ژوئیه دو هزار و  

بود که  این اولین بار  هزار  ده به هلسینکی سفر کردیم. از اوایل دهه دو  
شده بودم.   وسلمت  محافظ شخصی الیگارش های روسی، به    برابر برای در  

ی   وصله  ما  که  کردم  احساس  رسیدیم،  کنفرانس  به  اینکه  محض  به 
ه  ناجوری هستیم. من و وادیم تنها کسانی بودیم که کت و شلوار پوشید

ظاهر خود  درشت هیکل نداشت.  محلفظ یم و هیچ کس دیگری سه بود
که این فعالان با    کسانی  همانشبیه  دقیقاً  ،  بودیک الیگارش  من مثل  

جنگیدند. مطمئنم برخی از آنها از همان لحظه ای که وارد شدم    آنها می 
جای آنها بودم، احتمالاً همین  هم  اگر من  البته  از من متنفر شده بودند.  

 .  احساس به من دست میداد

به گرمی احوالپرسی کرد و  او  هایدی را در میان یک گروه کوچک یافتم،  
سان، روزنامه نگاران و  من را به مخالفان روسی، معترضان و وبلاگ نوی

هیچ کرد.  معرفی  غیردولتی  های  سازمان  نمی    نمایندگان  آنها  از  کدام 
دانستند که با من چه باید بکنند و زیاد به من نزدیک نشدند به جز یکی:  
در   جوان  روشنفکر  یک  نکراسوف،  آندری  نام  به  روسی  مستندساز  یک 

آندری دوست پسر    با موهای خاکستری وحشی.  اوایل دهه پنجاه زندگی
. او به  ی بسازدهایدی بود و با گروهش آنجا بود تا از کنفرانس مستند

امنیتی  من گفت که اخیراً در مورد ترور الکساندر لیتوینکو، مأمور سابق  
که با پولونیوم رادیواکتیو در مرکز لندن به طور مرگبار مسموم شد،  روس  

 تهیه کرده است. مستندی 
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خواستم  و تمام تجهیزات را در اختیار داشت، از او  از آنجایی که دوربین  
با خوشحالی   کند.  با من مصاحبه  افتاد   برای سرگئی  که  اتفاقی  درباره 
موافقت کرد. قبل از سخنرانی روز بعد، من با آندری در یک دهلیز نورانی  
برای گفتگویی طولانی نشسته بودم. سوالات کامل بود و تمام جنبه های  

 امل می شد.  قتل سرگئی را ش

جدید  فیلم  یک  پایه گذار  کرد که این مصاحبه می تواند  می  آندری فکر  
او همچنین از من پرسید که آیا می توانم او را با بیوه و مادر سرگئی  .  باشد

تماس   انجام  در  بیشتری  مصاحبه های  توانم  می  آیا  بگذارم؟  مستقیم 
پاسخ من به همه اینها یک «بله» قاطعانه بود. حتی اگر سخنرانی    بدهم؟

رسید، این ملاقات تصادفی با آندری کل سفر را ارزشمند  می  من به جایی ن 
 کرده بود.  

سالن   یک  به  ناهار،  از  مجریان  سخنرانی  بعد  میز  پشت  و  رفتم  بزرگ 
زبان های  به  نشستم. اتاق مملو از جمعیت و زمزمه بود، با تماشاگرانی که  

نه چندان  کردند. با وجود استقبال    روسی، انگلیسی و فنلاندی صحبت می
که روز قبل از من شده بود، به محض اینکه هایدی مرا معرفی کرد،    گرمی 

های آنجا با داستان سرگئی آشنا بودند، اما با    همه ساکت شدند. روس
نبودند. آشنا  ب  نوع   من  را  ام  و   ا رابطه  دادم  ایده    سرگئی توضیح  وقتی 

. مردان و زنان روسی  شد  غوغا  اتاق در  را ارائه کردم،    مگنیتسکیقانون  
آنجا هر نسخه ای از نقض حقوق بشر، ظلم و بی عدالتی را که رژیم پوتین  
ناپدید شده   آنها  دوستان  بودند.  کرده  تجربه  را  کند  وارد  توانست  می 

نها سلب شده  بودند، خانواده هایشان هدف قرار گرفته بودند، معیشت آ 
زندان های روسیه را دیده بودند    شان  بود و بسیاری بیشتر به    -داخل 

   علیه رژیم. تبلیغ بر" رم"ج

آمریکایی،    ی   عجیب و غریب با لهجه   اعتباری حالا من، یک مدیر صندوق  
و   پوتین  کردن  تسلیم  برای  راهی  است  ممکن  که  گفت  می  آنها  به 

فهمیدند که رژیم  می  آن اتاق  سرسپردگانش وجود داشته باشد. همه در  
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برای پول بیشتر از جان انسان ارزش قائل است و بوروکرات های فاسد  
کردند  می  روسی پول خود را در خارج از روسیه نگه می دارند. آنها درک  

  د ومی تواند به قلب رژیم پوتین ضربه بزن   مگنیتسکیکه چگونه قانون  
 گفتن نخواهد داشت.  این تحریم ها حرفی برای برابر  کرملین در 

پیراهن کتان آبی و    و برنزه    با پوست    ساله   پنجاه  پس از آن، یک مرد 
یک قایق  از  شلوار سفید به من نزدیک شد. به نظر می رسید که به تازگی 

ندیده  باشد  گذاشتهبه ساحل  بادبانی در کاپری قدم   را  . هرگز این مرد 
،  براودر می شناختم. دستش را بیرون آورد. "آقایاز جایی بودم، اما او را 

 ".هستممن بوریس نمتسوف 

قهرمان افسانه  به سختی می توانستم باور کنم. بوریس نمتسوف یک   
بود. او در دوران ریاست جمهوری یلتسین معاون نخست وزیر بود و   ای 

القوه او محسوب می شد اما پس از مشاهده فساد  برای مدتی جانشین ب
تبدیل شده   رژیم  ترین منتقدان  از سرسخت  به یکی  پوتین،  و سرکوب 

گزارش های    و  بود. او چندین بار به دلیل سازماندهی تظاهرات ممنوعه 
لی مصمم مانده  مکتوب در مورد ثروت نامشروع پوتین دستگیر شده بود و

نشده بود. با    در طول  بود و مرعوب  از ما ممکن است  زندگی، هر یک 
بوریس یکی از این   باشند وکاریزماتیک   تا این حدنفر آشنا شود که  چهار

تا چه حد  اما   هشما نبوغ آمیز  مگنیتسکی این قانون  باید بگم " افراد بود.
 واقع بینانه ست؟ "

"من جواب سوال شما را نمی دونم. این اولین تلاش من در کار حقوق  
به صدای    شایدی به من گفت که برای تحقق بخشیدن. ههستشبشر  

 مخالفان روسی نیاز دارم." 

تونم یکی از اون صداها باشم، آقای    او بلافاصله داوطلب شد، "من می
 ."براودر

 "لطفا، من رو بیل صدا کن."  
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زد. "بیل، ما باید مطمئن بشیم که اون حرومزاده ها هرگز نام    یاو لبخند
 فراموش نخواهند کرد."  » رومگنیتسکی«سرگئی 

از آن لحظه به بعد، بوریس نمتسوف شریک من در اجرای عدالت برای   
  در سراسر جهان شد.   مگنیتسکیسرگئی و حمایت از قانون 
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 کمبریج جرایم اقتصادی  کنفرانس  )7(
 

 2010تابستان تا پاییز  

حضور بوریس به طور تصاعدی شانس ما را برای تصویب قانون افزایش  
در اروپا. با این حال، می دانستم  همچنین  داد، نه فقط در ایالات متحده،  

به قانون  درخواست  که در بهترین حالت سال ها طول می کشد تا این  
روی آن  توانستیم فوراً   تبدیل شود. در این بین، ما چیزی داشتیم که می

که در حساب کردیت سوئیس در زوریخ    یدلار ها    میلیونتمرکز شویم؛  م
برای دنبال کردن این پول نیازی   شده بود. واریز ولادلن استپانوف نام به 

اینها عواید   نداشتیم.  قانون جدید حقوق بشر  وارتکاب  به  بود  از    جرم 
قوانین پولشویی موجود می توانست برای مسدود کردن و توقیف آنها  

 .  کردفاده است

  که اقدامی انجام دهند، ضربه می کردیم  اگر مقامات سوئیس را متقاعد  
. سوال این بود که چگونه می  زده می شدبزرگی به دشمنان روسی ما    ی

  نوجوانان توان سوئیس را درگیر کرد. جدای از حضورم در گشت پلیس  
اما بی تجربگی هرگز    –شیکاگو، تجربه ای در اجرای قانون غرب نداشتم  

کردم،    می  اندازی  را راه  هرمیتاژ زمانی که صندوق  من را متوقف نکرده بود.
کردم و    زبان صحبت نمی  آنشناختم، به    حتی یک نفر را در روسیه نمی

گذاری را اداره نکرده بودم. من با شیرجه زدن    هرگز یک صندوق سرمایه
ی    با همکلاسی های مدرسه   .مدر آبهای ناشناخته بر موانع غلبه می کرد

تجار   تجارت گرفتم، مجلات  ها    ی تماس می  کنفرانس  در  خواندم،  می 
شرکت می کردم و از هر فرصتی برای یادگیری سرمایه گذاری در روسیه  

 . کرده بودماستفاده 

از   پس  که  حالی  در  بود.  متفاوت  غربی  قانون  مجریان  با  برخورد  البته 
نونی برای سرمایه گذاری در روسیه وجود  هیچ قادر عمل  سقوط کمونیسم  
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نداشت، اجرای قانون در غرب بر اساس صدها سال قوانین، سنت ها و  
را در پیش   رویکرد  با این حال، تصمیم گرفتم همین  بنا شده.  رویه ها 

. با بررسی کنفرانس هایی که می توانستم  خواهد شدبگیرم و ببینم چه  
زی که تا به حال نامش را شنیده  در آن شرکت کنم شروع کردم. تنها چی

کنفرانس   بود،  جرایم  بودم  قبل  یکنفرانسکمبریج  مسکو  جان  از    که 
 ما در آن شرکت کرده بود.   پیوستن به گروه

آن  کامل  نام  جرایم  "  را   گوگل  مورد  در  کمبریج  المللی  بین  سمپوزیوم 
از  صدها نفر    و معلوم شد   دانلود کردم  ابود. برنامه ر  " ذکر کردهاقتصادی

یک   دوم،  روز  در  آن،  از  بهتر  بود.  خواهند  آنجا  قانون  مجری  مقامات 
تخصص   اقتصادی  جرایم  و  پولشویی  در  که  سوئیس  فدرال  دادستان 

پا  انقدر    کرد. تصمیم گرفتم بروم و   می را ارائه    ین آغاز داشت، سخنرانی  
 کنم.   قانعاین دادستان سوئیسی را  بشوم تا  پی

سپتامبر با قطار از لندن    پنجم ثبت نام کردم، هزینه را پرداخت کردم و در  
کمبریج اتاقی گرفتم و  در یک هتل کنار دانشگاه    به سمت کمبریج رفتم.

  مراسم افتتاحیه   ه سوی مکان بو  ،  را در اتاقم انداختم  ساکم  شدم،    دتا وار
ن کنفرانس  و وارد سال  شناسایی ام را تحویل گرفتم   نشان ؛ انجا  شتافتم
نوشیدند،    کردم. اتاق مملو از مردمی بود که میورانداز  جمعیت را  شدم.  

گرمابه    که انگار دوستان  معاشرت می کردندخندیدند و طوری با هم    می
می    ییک کنفرانس قانون   محیط  . تصور نمی کردم که و گلستان هستند

اینقدر  ا تقریباً  سوئیس بودم، ام  مقامات باشد. من به دنبال    شاد  تواند 
غیرممکن بود شخص خاصی را پیدا کنم، بنابراین فقط در میان جمعیت  

شاید بتوانم مکالمه ای    میخواندم کههای نام را    برچسب  ،حرکت کردم  
به نظر می رسید که همه همدیگر را  ؛ اما آسان نبودو چون  را شروع کنم 

. روی نشان من نوشته شده بود «مدیریت سرمایه هرمیتاژ» که  شناسند
 برای آنها هیچ معنایی نداشت.  
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  خانمم، متوجه شدم که نشان  بودبار منتظر  مشروب  همانطور که در صف  
معرفی می  کارائیب  در  او را به عنوان یک تنظیم کننده مالی  م  پشت سر

آنجایی که بسیاری از  سوئیس داشت، اما از  تافاصله زیادی البته   کند که
که در پولشویی استفاده می شوند در کارائیب ثبت    صوریشرکت های  

مفید باشد. خودم را معرفی کردم و دلیل    بود   او ممکن آشنایی با  ،  میشوند
برداشتن   از  بعد  داد.  تکان  سری  مودبانه  دادم.  توضیح  را  حضورم 

فم را قطع  ام به کسی انداخت و حراش، نگاهی از روی شانه  نوشیدنی 
 و رفت.   ."براودر، آقای شدم ز آشنایی با شما خوشحال"ا کرد.

سرانجام، جمعیت برای    ایستادم.  و تنها   رژیمی در دست، سرگردان   یکوکا
که شام می دادند    سالنی .  صرف شام به سمت سالن غذاخوری حرکت کرد

اتاقی    -انداخت    میخواندمیم  هابچهرای  ب که  هری پاتر    کتابمن را یاد  
با سقف   از  بلند و چوبی  به فلک کشیده و دیوارهای پوشیده  های سر 

روغنی قرن شانزدهم. اینجا هم گروه هایی از دوستان و  رنگ  های  پرتره  
د دنبال صندلی  وهمکاران  که  حالی  در  شد.  تشکیل  مختلف  میزهای  ر 

می    خالی می گشتم، مردی با ظاهری صمیمی لبخند زد و نشان داد که 
توانم کنارش بنشینم. خم شدم تا نشانش را بخوانم. "دادستان کل، شهر  

 خودمختار بوئنوس آیرس." 

  یما غذای خوبی خوردیم، اما دادستان آرژانتینی نمی توانست به من کمک
، اما هنوز اثری از دادستان سوئیس نبود.  سر هم دادندکند. بعد از شام، د

خواهم    یشفردا م که او را در سخنرانی  می دانست  ،هر چند من نگران نبودم
 دید. 

  داشتم  سویسی با دادستانسر صبحانه ، گفته هایی را که صبح روز بعد، 
شرکت    اوو سپس به سمت کالج رفتم تا در سخنرانی   با خودم مرور کردم

یکی از خسته کننده ترین سخنرانی  .  بود  یموردچه  کنم. یادم نمیاد در  
یده بودم، اما به نظر می رسید که بقیه آن را  هایی بود که تا به حال شن 

 دوست داشتند. فکر می کردم این دنیای آنهاست، نه مال من.  
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ک  آن  از  و منتظر  سخنانش  ه  پس  ایستادم  تریبون  کنار  رسید،  پایان  به 
و  من  وقتی  بپرسند.  را  خود  سوالات  دیگر  افراد  تا  تنها  دادستان    بودم 

ه وضوح نمی خواست با من صحبت  ماندیم، خودم را معرفی کردم. او ب
وارد داستان شدم و  گیر انداخته بودم  او را در گوشه ای  که  کند، اما من  

ا این  ب  بانک سوییس خطابه ام را  میلیون دلار دریازده    با صحبت در مورد 
سوئیس ممکن است  در  قانون    ان "به نظر شما مجری  سوال پایان دادم،

 باشد؟"  داشته  ای  پرونده  چنین  به باز کردن ایعلاقه 

  –با بی حوصلگی پاسخ داد، "من از تلاش های شما قدردانی می کنم"  
"آقای ... ! اما اگر شکایتی دارید،    - بعد برای خواندن نشان من مکث کرد  

ش را گرفت و  آن را با دادستانی کل در برن در میان بگذارید." سپس راه 
در  رفت نکردیم.  بدل  و  رد  کارت  ما حتی  به گذشته، خیلی ساده .  نگاه 

لوحانه بود که فکر کنم می توانم به عنوان یک فرد تصادفی در کنفرانس  
حاضر شوم و تحقیقات جنایی را در سوئیس آغاز کنم. این کنفرانس درباره 

را رعایت می    انونی ق  روندهای   قانون بود و دادستان ها بیش از هر چیز 
 کنند.  

کردم که اصلا چرا به    م را سرزنش میبیرون سالن سرگردان بودم و خود
کمبریج آمدم. اما وقتی در محوطه کالج عیسی قدم می زدم و قصد داشتم  
به لندن برگردم، چهره ی غیرمنتظره ولی آشنا دیدم. جان مسکو. البته که  

او بودند. قبل از  بیله ی  او باید اینجا می بود. این قلمرو او بود و اینها ق
من او را دیدم. هنوز از دستش عصبانی بودم که ما و    اینکه او مرا ببیند

اجتناب    رو در رو شدن سرگئی را رها کرد، اما هیچ راهی وجود نداشت از
می   نادیده  مرا  هم  باز  او  که  بودم  مطمئن  وقتی  کنم.  اما  که  گیرد، 

افتاد ، گفت، "بیل! اینجا چیکار میکنی؟" دستش را  چشمهایمان به هم 
 رد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.  دراز ک سمت من طوری

و دستش را فشردم، "دارم سعی می کنم با افرادی    فرو خوردمخشمم را  
 مفید باشند."   مگنیتسکی ملاقات کنم که ممکن است در مورد 
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مسکو گفت، "من ممکنه چند تاشون رو بشناسم." این آخرین چیزی بود  
د،  وهرچه که ببرخوردی    خوش   این  که انتظارش را داشتم. دلایل او برای

غول دنیا  این  در  برای خودش محسوب می شد او  توزی من    ی  کینه  و 
وکلا به  صبح به پایان رسید. چادرها خالی شد و    ی  . جلسهبوداحمقانه  

 محوطه ی چمن آمدند و ما هنوز داشتیم گپ می زدیم.

جان به اطراف نگاه کرد و کسی را نشان کرد. به سراغ مردی رفتیم که  
تقریباً هم سن من بود، کت و شلوار آبی دولتی، پیراهن سفید و کراوات  

آشنا    براودرآشکارا آمریکایی. جان گفت، "آدام، با بیل    -قرمز پوشیده بود  
 ." دست مرد را فشردم.  شو

، جایی که  مستقره  فتر نیویورک . او در دهستش"بیل، این آدام کافمن  
می   کار  قبلاً  برای  من  مردم  کردیم،  ما صحبت می  که  کردم." همانطور 

صرف ناهار به سمت سالن غذاخوری حرکت کردند. آدام از ما دعوت کرد  
به او بپیوندیم. در همان اتاق بزرگ شب قبل صندلی پیدا کردیم، کاپشن  

ه های غذا رفتیم. ناهار به  ها را روی سه صندلی گذاشتیم و به سمت دک 
رسید   نظر می  به  قابل خوردن  با    -سختی  ولینگتون همراه  گاو  گوشت 

من   اما  شده.  پخته  حد  از  بیش  ماکارونی  و  سوسیس  بخارپز،  نخود 
اهمیتی نمی دادم. سعی کردم ماجرا را هنگام ناهار برای آدام بگویم، اما  

اف  ظاهراً  شد.  قطع  حرفم  کنندگان  شرکت  توسط  می  مدام  زیادی  راد 
خواستند با او صحبت کنند. او با مشاهده ی ناامیدی من، پیشنهاد داد  
آخر هفته یک جلسه ی درست حسابی در لندن داشته باشیم. موافقت  

در کمبریج پیشرفت بیشتری داشته باشم،  به نظر نمی رسید دیگر  کردم.  
 بنابراین بعد از ناهار به لندن برگشتم.  

دام به شرکت ما آمد. من در مورد کلاهبرداری میلیون  آن جمعه، در لندن، آ
کرده   پیدا  در سوئیس  که  را  آنچه  و  دادم  قتل سرگئی توضیح  و  دلاری 
پیدا   نیویورک  با  روزی سرنخی  "اگه  گفت،  او  دادم.  نشان  او  به  بودیم 

 ، من هستم."  کردید
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  باید هیجانم را مهار می کردم. همانطور که جان مسکو در همان ابتدا به 
های دلاری  تمام پرداخت  - من گفته بود، ما یک ارتباط نیویورک داشتیم  

فقط  اگر  شد، حتی  بانک انجام می  پی مورگان و سیتی  که از طریق جی
 کرده بودند. گذر نیویورک   از  برای یک ثانیه 

اما وقتی اینها را گفتم، آدام سرش را تکان داد. "می ترسم که این کمی  
های نیویورک پول پیدا کنیم،    اما اگر در حساب  بیش از حد ضعیف باشد.

نیویورک   با  مستقیم  ربط  یک  ما  باشه،  خریده  جا  این  ملکی  کسی  یا 
 تونیم کاری بکنیم."  خواهیم داشت و اون وقت می 

کشف   را  آن  داشت،  وجود  نیویورک  در  ردی  اگر  که  بود  آن  وقت  حالا 
  کنیم. 
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 مردگان   ملامت )8(
 

 2010پاییز 

بود.    تدوهزار و هش یک عصر گرم اواخر تابستان در مسکو در سپتامبر  
روسی،    ی  ساله  پنجاه و هفت نداشت. یک مرد    هم هیچ چیز قابل توجهی  

و سبیل های جارویی، با یک مرسدس بنز سواری از مرکز    آویزان چهره  با  
شهر به یک ساختمان آپارتمانی بلند و نیمه ساخته در نزدیکی دانشگاه  

نزدیک  برده شدمسکو    دولتی از دوستان  بنز متعلق به یکی  . مرسدس 
محل   در  مرد  این  بود.  جهانی  انداز  پس  بانک  مالک  کلیوف،  دیمیتری 

یک مشاور املاک ملاقات کرد. آن دو کلاه سخت نارنجی    باساخت و ساز  
داخل   رفتند.  بالا  هاوس  پنت  سمت  به  ها  پله  از  و  گذاشتند  سر  بر 

و   بود  برهنه  بتونی  ساختمان  و  خاکستری  های  بلوک  از  بیشتر  چیزی 
آشکار نبود. نه پنجره ای، نه دری و نه نرده ای روی بالکن ها. جزئیات  

  از، اما اندکی پس از رسیدن، مرد  نیست  معلومآنچه در آنجا اتفاق افتاد  
  افتاد و در گل و لای یک تپه فرود آمد. راننده   پایینبه    ی هفدهم   طبقه 
مانده بود به پلیس گفت که سقوط را ندیده است.    ماشینداخل  که    ی او 

. پلیس مرگ این مرد را یک  مدعی شد چیزی ندیدهمشاور املاک هم  
 حادثه ناگوار اعلام کرد. نام این مرد سمیون کوروبینیکوف بود. 

از آن قبل  ماه  در هم  شش  قطار  ایستگاه  به  روسی متعصب  ، یک مرد 
ین، رفته بود تا با چهار همکار بریانسک روسیه، شهری نزدیک مرز اوکرا

کند. ملاقات  همگی    خود  و  بودند  کلیوف  دیمیتری  همراهان  از  همه 
محکومان سابقی بودند که در زندان های روسیه به خاطر جنایات مختلف  

از قتل غیرعمد گرفته تا ضرب و جرح تا سرقت دوران محکومیت خود را   
مقص به  شدند  قطاری  سوار  آنها  بودند.  کیف  گذرانده  اوکراین  د  و  در 

چندین هفته را در آنجا گذراندند. در ماه آوریل، چهار همکار این مرد به  
را نکرد. او در سی ام آوریل در نزدیکی   روسیه بازگشتند، اما او این کار 
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کبدی به عنوان    او سیروز  فوتفرودگاه کیف مرده اعلام شد. در گواهی  
وچکین بود. او چهل و سه  ذکر شده است. نام او والری کورمرگ    علت  

 سال داشت. 

ساختمان،  سقوط از ، یک سال قبل از حادثه  هم  در سال دو هزار و هفت 
آذربایجان که روزهای خود    در   باکو   اهل نگهبان بیکار  و  نوازنده  مرد  یک  

را با نوشیدن ودکا در حیاط پشت آپارتمان خود در مسکو سپری می کرد،  
در اول اکتبر درگذشته بود. علت مرگ نارسایی قلبی ثبت شد. نام این  

 مرد اوکتای گاسانوف بود. او پنجاه و سه سال داشت. 

ما داشت؟ به    با  ارتباطیاین سه مرگ نابهنگام و به ظاهر نامرتبط چه  اما  
. در پانزده نوامبر دوهزار و  ربط داشتخیلی هم  گفته ی مقامات روسی  

ده، یک روز قبل از اولین سالگرد قتل سرگئی، در حالی که در اتاقم لندن  
به سختی   و  بودم  رفته  فرو  فکر  در  من  وارد شد.  وادیم  بودم،  نشسته 

 متوجه او شدم.  

 "بیل؟"  

 "چی شده؟"  

س رسماً  روسیه  متهم  "دولت  میلیون  سی  و  دویست  دزدی  به  را  رگئی 
تازگی  هکرد به  که  را  کشور  وزارت  کنفرانس مطبوعاتی  از  متنی  وادیم   ".

صبح آن روز در مسکو برگزار شده بود، همراه با مقاله ای از یک روزنامه  
ارائه    روسی، به من نشان داد. را  در مجموع، یک تئوری توطئه مفصل 

بودندکرد دوله  ی  گفته  به  در .  استفاده  مورد  اسناد  سرگئی  روسیه،  ت 
بازپرداخت غیرقانونی مالیات را آماده کرده بود. سپس دولت ادعا کرد که  

که داده  گاسانوف،  اوکتای  به  را  اسناد  این  هم  سرگئی  به    او  را  آنها 
خود   بودهمدستان  والری  داده  سابق،  محکوم  افراد،  این  از  یکی   .

درخواست   از  یکی  که  بود  را  کوروچکین  مالیات  بازپرداخت  تقلبی  های 
 امضا و آن را به مقامات مالیاتی روسیه ارسال کرد.  
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هنگامی که پول پرداخت شد، مردی که بعداً جان خود را از دست داد،  
که وزارت کشور ادعا می    ه بودسمیون کوروبینیکوف، از بانکی استفاده کرد

نداز بود که می  همان بانک پس ا  این  شویی دخیل بوده است.پول  در  کرد
در متن کنفرانس  اما    دانستیم در واقع متعلق به دیمیتری کلیوف است

 . ه بودمطبوعاتی هیچ اشاره ای به کلیوف نشد

 "این دارودسته ی عجیب کی هستن؟" پرسیدم. 

همه    -"نمی دونم. اما جمیع این افراد یک چیز مشترک دارن    ،وادیم گفت
 ."اندمرده 

 ؟"  ه اند"لعنتی! فکر می کنی کشته شد  

. اما یک چیز  دکنم، ممکنه به دلایل طبیعی مرده باشن"هیچ فکری نمی  
کد دیگه هیچ  نیستنم  امسلمه، حالا  از خودش  دقادر  دادگاه  دفاع  ادر  ن 

 که واقعاً چه اتفاقی افتاده." هندیا توضیح بد  دکنن

 گفتم، "ما باید به دنبال این کلیوف باشیم."  

 وادیم گفت، "من از شما جلوترم. قبلاً شروع کردم."   

وادیم بی نظیر بود، اما بی نظم. هیچ کس در دفتر کار نمی خواست کنار  
، محوطه کارشاو بنشیند. میز او مانند طوفان کاغذها را نه تنها در سراسر  

یک هفته پس از اینکه    پراکنده می کرد.  هم  بلکه در هر مکان نزدیکش 
حتی    یز کارشآغاز کرد، متوجه شدم که مرا  کلیوف    ماجرای   عمیق   واکاوی

  چندین پشته از اسناد به زبان روسی شده بود و  تر از حد معمول نامرتب  
 . روی آن تل شده بود

 .؟" با تعجب پرسیدمه چیکاغذ "این همه  

 ."  هستش GOK"این پرونده میخائیلوفسکی 

 ؟"  هچی  دیگه  GOK "میخائیلوفسکی 
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یک شرکت سنگ آهن روسی. این اولین باری نیست که وزارت کشور  "
گیر  هم    دو هزار وشش . در سال  نجات میدهد  پیگیری قانونی از  کلیوف را  

 شش میلیارد دلار   کرد که یک و که از بانک خود استفاده  افتاده بود وقتی  
 "الیگارش روسی بدزدد.یک را از  GOKسهام میخائیلوفسکی  

 باشه." الیگارش از این بابت خیلی خوشحال  اون  کنم نمی  تصور ، "گفتم 

علیه کلیوف باز کرد. اما حدس    جرمیک پرونده    برای همیننبود.    نه، " 
 ؟"قرار دادمسوول بررسی پرونده بزن که وزارت کشور چه کسی را  

 "نظری ندارم."   

در   را  آن  و  آمد  من  میز  سمت  به  برداشت،  دی  وی  دی  یک  وادیم 
تحقیقات    . گذاشتکامپیوترم   مورد  در  تلویزیونی  گزارش  از  ویدئویی 

ای که    میخائیلوفسکی بود که او در اینترنت پیدا کرده بود. او روی صحنه
  د سه مرد جوان روی انبوهی از کلاسورها و کاغذ غرق شده اد   نشان می

 ؟" ین رو می شناسیوسط اشاره کرد. "اآن  اند، مکث کرد. وادیم به مرد 

شدم. مرد به پایین نگاه می کرد و من فقط می توانستم  نزدیک تر خم  
  که بالای سرش را تشخیص دهم، اما مدل موی او غیرقابل انکار بود. "این

که در کلاهبرداری  گل درشت    !" همان مامور وزارت کشور هستش  کارپوف
 میلیون دلاری شرکت داشت.    دویست وسی

سوابق    -ترده ارائه کرد  وادیم دو صفحه گس  ." بررسی کنو  این ر  حالا"بله.  
با هم   آن دوسفر کلیوف و کارپوف. او به دو مورد با رنگ زرد اشاره کرد. "

ن زمانی که کارپوف ظاهراً در  اهم  ستدر  ه بودندرفت قبرس    در  به لارناکا
 ."  هحال تحقیق درباره کلیوف بود

 "!"شوکه شدمبه کنایه گفتم 

حکم دادگاه برای پرونده علیه    -وادیم دسته دیگری از اوراق را گذاشت  
 بدون زندان."  ،تعلیق حکم کلیوف. "کلیوف مجرم شناخته شد، اما 
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 "پس کسی گیر نیفتاد؟"   

 دستیار اداری."  یککلیوف و ی راننده   ؛گیر افتادند"چرا، دو نفر 

 ؟" د " حالا واقعاً در جرم دخیل بودن 

"خدا می دونه. به هرحال هر دو قبل از محاکمه مردن. یکی سی و نه  
 بود و دیگری چهل و شش ساله." ساله 

 داشتن؟"   ینارسایی قلبحتما ذار حدس بزنم... گ"بدوباره به کنایه گفتم: 

 "  آره!"

کار کلیوف  ی  . شیوه  پایین رفتستون فقراتم  احساس لرزش خفیفی در  
گردن مردگان بیاندازد.  به  ود و آن جنایات را  این بود که مرتکب جنایات ش

ما هرگز دقیقاً نخواهیم فهمید که این افراد چگونه مردند، و کاملاً ممکن  
بود که هر یک به دلایل طبیعی مرده باشند، اما این باعث شد که کلیوف  

ادامه داد. او به    جستجو   و گروه جنایتکارش هراسناک تر شوند. وادیم به
اواخر دهه    زودی متوجه شد نیروهای ویژه    ی هشتادکه کلیوف در  در 

هه  شوروی در افغانستان به عنوان پیشاهنگ خدمت کرده و در اواخر د
آمده  نام او در گزارش پلیس که در آن متهم به حمله و سرقت شد،    ی نود 

 . بود

، جایی که او و  ظاهر شده بودچند سال بعد، او در گزارش پلیس دیگری  
به سختی   پارکینگهمسرش  در  نام   از یک سوء قصد  به  رستوران    یک 

دینر   بودنداستارلایت  برده  در  به  سالم  یک  جان  توانست  تنها  وادیم   .
  تاس   یک عکس قدیمی که مردی با سر  ؛ کلیوف بیابدآن حادثه از  عکس از  

اواسط    قبراق  ظاهری    و در  می   چهلرا  نشان  دیمیتری    -  داد  سالگی 
 کلیوف.  

پایان  تحقیق   مسیر به  آنجا  از    می   در  یکی  با  وادیم  بنابراین  رسید، 
را اصلان    او معتبرترین منابع خود در مسکو تماس گرفت، مردی که ما  
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کار می کرد، اما با برخی از همان    سازمان امنیت روسیهاو در    می نامیدیم.
مقامات روسی که ما را تحت تعقیب قرار دادند، درگیر شده بود. اصلان  

عاتی را با وادیم به اشتراک می گذاشت. این کار را نه از روی  اغلب اطلا 
از روی ضرورت ماکیاولیستی انجام   تقریباً همه  و    دادمی  محبت، بلکه 

. وادیم با اصلان تماس  مدمی آدرست از آب در    به ما میدادکه    اطلاعاتی 
گرفت، اما به محض اینکه نام "کلیوف" را به زبان آورد، سکوت طولانی در  

 سوی خط برقرار شد.   آن

 در نهایت اصلان پرسید، "چرا میخوای درباره ی اون بدونی؟"

 در مرکز همه ی ماجراهاست."   ه این آدموادیم گفت، "به نظر می رس 

گفت آرامی  به  ا   حتی بین،  "ب  ، اصلان  مورد  در  کردن   آدمین  صحبت 
محاصره  ، در  ضد گلوله. با مرسدس مافیاست رئیس بزرگ  ن او ه، خطرناک

گروهی به شدت مسلح هر جا    توی خیابون میاد و  اسکورت  سه ماشین
 ."کنن می  ش همراهی  یرهکه م

 ؟"پوشونی کنه که کارهاشو لا کردهوادار  ووزارت کشور ر ه جورچ" 

آنها عملا برای او کار می کنن، وادیم. سربازان یونیفرم پوش صف می  "
می کنن،    نظامی   سلام  ش ، بههسر می زن  وزارت کشورکشن و هر وقت به  

  براودر   حتما دنبال  آنها، "داد  هشدار شوم    لحنی اصلان با    ".ژنرال  مثل یک 
هنوزم میگم،    ،. قبلاً زیاد گفتم مواظب باش وادیمانمیهم  شما    بقیه ی  و

  خیلی مراقب باش." 
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 شکایت سوئیس  )9(
 

 2011زمستان تا بهار 

خودشان  جرم  آنها  حالا که  ما هشدار اصلان را جدی گرفتیم. می دانستیم  
  بکشند. نمی وقتش رسیده که ما را هم  دیگر    ند ه اما انداخت   را به گردن 

اوباش تلاش  از  چگونه  این    دانستم  و  کنم،  جلوگیری  ما  کشتن  برای 
  هاها استپانوف  کرد، اما اگر سوئیسی   من سنگینی میگردن  بر  مسوولیت  

جرمشان  توانستند    ها دیگر نمی   ، روس می کردند را با موفقیت محاکمه  
خیلی  این ممکن بود انگیزه کشتن ما را دهد.    و   را به گردن ما بیندازند

 بود که داشتیم.   امیدی، اما تمام امیدوار کننده نبود

اکنون  کرده بودیم که    تهیه شکایتی  پرونده  در اوایل سال دوهزار ویازده، ما  
. اما قبل از اینکه آن  آماده بود  سوئیسیقضایی  مقامات    برای تحویل به

باشم که    امیدوارصندوق پستی در برن بفرستم و کورکورانه  آدرس  را به  
میخواستم شخص پر نفوذی  ،  ثر بدهدبه آن توجه کند و ترتیب اکسی  

 . کمکمان کندکه پیدا کنم  سوئیس در 

پیش    )سوئیسدر  ( مجمع جهانی اقتصاد در داووس    درشاید این فرصت  
شش هر سال در بیست و پنجم ژانویه از لندن    از سال نود ومن  .  می آمد

های آلپ  را به سمت کوه    سه ساعته  رفتم تا با قطار مسیر  به زوریخ می
 کنم. داووس شرکت جلسات در و  طی کنم

ها پوشیده از برف بود. ارتش سوئیس  وقتی به داووس رسیدم، خیابان  
آلود فرود    که در این شهر کوهستانی خواب   VIPبرای محافظت از افراد  

تیرانداز روی پشت بام ها مستقر کرده بود. من وارد هتل  آمدند، تک  می  
  ستاره ی ساده در نزدیکی مرکز کنفرانس که   سهکنکوردیا شدم، یک هتل  

دلار) برای یک اطاق تنگ با    520شبی  پانصد فرانک سوئیس (حدود  
حال، این  با  کرد.  می  دریافت  شرکت  راضی  دوش  کنندگان     بودم. 
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به هتل  تر  بدشانس دره    دورتردر شهر های  ی  یهاداووس  پایین    بادر 
 دقیقه رانندگی هم قانع شده بودند.   مسافت سی  

شعار رسمی مجمع جهانی اقتصاد "تعهد به بهبود وضعیت جهان" است،  
و   دیکتاتورها  میلیاردرها،  آن،  کنندگان  شرکت  از  بسیاری  واقع،  در  اما 
مدیران بلند پایه ای هستند که علاقه چندانی به بهبود وضعیت جهان  

 دقیقاً به عکس آن علاقه دارند.  تعدادی شان اتفاقا ندارند. 

تعداد    معمولاخود،    انسانستصاد برای توجیه مأموریت  مجمع جهانی اق
  کسانی که فقط البته  هم دعوت میکند ،   را  عادی  انگشت شماری از مردم 

آن سال یک جرم شناس سوئیسی    شعار بهبود جهان اعتقاد قلبی دارند.به  
پیت مارک  نام  شده   به  وزارت    دعوت  در  او  نود،  دهه  اوایل  در  بود. 

دادگستری سوئیس مسئول مبارزه با جرایم اقتصادی سازمان یافته بود.  
از آن زمان، او استاد دانشگاه بازل و یکی از برجسته ترین متخصصان  

 پولشویی در جهان شد.  

  جانبی هم   ، بنا بر این جلسات دلار است   هزارپنجاه  س  و ورودی داومبلغ  
. گرفتن قرار ملاقات با  پیدا کند  توجیهدهند که این هزینه زیاد  ترتیب می

تقریبا   برانسون  ریچارد  یا  گیتس  بیل  مانند    غیرممکن همیشه  افرادی 
اما در داووس  است با.  تقاضای  یک متخصص پولشویی    برای ملاقات 

در واقع بسیاری از شرکت کنندگان احتمالاً ترجیح    ؛  چندانی وجود نداشت 
روز بعد از ورود، قرار  من  کنند.    دوری طاعون از مارک پیت    مثلمی دادند  

های سوئیسی،  یک هتل قدیمی به سبک کلبهدر  بود مارک را ملاقات کنم،  
درست پایین مرکز کنفرانس. وقتی به آنجا رسیدم، او در حال ملاقات با  

مدیرعامل توتال، شرکت نفت  آنطور که من متوجه شدم  مردی بود که  
آقای  آن زمان با اتهامات فساد مواجه بود، می شناختم.    فرانسوی که در

بدخواهان خطرناکی    حتمابه نظر می رسید، اما    آسودهمدیر عامل کاملاً  
که داشت،   محافظ    چرا  دو  هیکلتوسط  چرمی    درشت  های  کت  با 

 .  همراهی می شد
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مارک تمام شد، سلام و احوالپرسی کردم و به    جلسه ی  به محض اینکه 
توتال گشتیم. آنها روس    ی  دنبال میزی در دورترین فاصله ممکن از خدمه 

خواستم آنچه را که من و مارک قرار بود با هم صحبت    نبودند، اما نمی
کنیم، بشنوند. یک میز آرام در گوشه ای از رستوران هتل پیدا کردیم و  

 صبحانه سفارش دادیم. 

د حال سفید شدن که  مارک در اواخر دهه ی پنجاه زندگی خود با موهای  
. پس  مثل پسر بچه هاپوزخندی    ، لبهایی نازک بابه عقب شانه شده بود  

مگنیتسکی، که او فقط به طور مبهم    جریاناتاز معرفی خودم و توضیح  
با آن آشنا بود، پیش نویس شکایت جنایی خود را بیرون آوردم و آن را  

ی میز گذاشتم. اجازه دادم برای یک دقیقه آن را بررسی کند و سپس  رو
داد پولی که از بانک  او را به سمت نموداری هدایت کردم که نشان می  

های انداز خارج شده، از طریق مولداوی و لتونی به حسابپس  جهانی  
 کرده است. وقتی این را دید چشمانش برق زد.  کردیت سوییس سفر 

 انید اینها را ثابت کنید؟" "آیا می تو

 "صد درصد."

کنم مجری قانون روسیه این را به  "داده ها از کجا می آیند؟ فرض می  
 شما ارائه نکرده."  

حساب کردیت سوئیس را به  اطلاعات مربوط به  "ما یک افشاگر داریم که  
 نیویورک ثبت شده."  هم درهای دلاری  ما داده و پرداخت

 ار شما محشره." ، این کبراودر"آقای 

قصد    من  هستش.  کلاینر  وادیم  همکارم،  خلاقیت  بیشتر  "متشکرم. 
این شکایت    کسی مثل شمابشود که  ، اما اگر  بفرستم  برن    بهاین را  داشتم  

. آیا پیشنهادم را  مزیت بزرگی خواهد بود،  کندو پیگیری  ثبت    از طرف ما
 " ؟رد ملاحضه قرار میدهیدوم
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آن را    هید تابداجازه  "آرنج هایش را روی میز گذاشت و به جلو خم شد.   
بخو دقت  سالها  ا با  من  که  دقیقاً همان چیزی ست  این  کنم.  فکر  و  نم 

  "خیلی علاقمندم.به این موضوع معتبر باشد،  رصرف آن کرده ام. اگ 

کاملی از جلسات دیگر در داووس طی چند روز آینده داشتم،  ی  من برنامه  
را    بله   بودم  ا این جلسه اصلی بود که به آن اهمیت می دادم. امیدوارمام

 . گرفته باشم

  ایالات متحده   پس از داووس، برای پیگیری قانون مگنیتسکی که در کنگره
بود کرده  پیدا  زیادی  و  به    طرفداران  به  واشنگتن  برای جلساتی  سپس 

اشناس با کد  نیویورک سفر کردم. وقتی در نیویورک بودم، از یک شماره ن 
از     پارازیتکشور سوئیس تماس گرفته شد. من جواب دادم. اتصال پر 

آن طرف را بشنوم. می خواستم تلفن  صدای  بود و به سختی می توانستم  
هستم.    ت را قطع کنم که بالاخره شنیدم مردی گفت، "بیل؟ بیل؟ مارک پی 

ادامه    مارکشد.    بهتر خط  "مارک! چه خبر ها؟"  می شنوی؟"    ا صدای من ر
خوندم،   وماشینم. همه چیز ر  تویمن    -صدا    "ببخشید برای سر و  :داد

. در حقیقت آنقدر قانع کننده که من آماده ام به  تساخیلی قانع کننده  
 آرمان شما بپیوندم."

ر  تلفن او را در آغوش بگیرم، این کا  پایاگر می توانستم از  ؟"  آماده ای!"
 را می کردم.  

 کنم." می "با اجازه، من فورا شروع 

البته که من قبول کردم. روز بعد تماس گرفت و گفت، "بمب انداخته شد.  
 ببینیم کجا منفجر میشه."

اما هنوز تضمین نمی کرد که سوئیس    امتیاز بود،  مشارکت مارک یک 
که تقریباً   عمل کند. به طور کلی، دادستان ها پرونده هایی را باز می کنند

مطمئن هستند که برنده خواهند شد. اگرچه شواهد غیرقابل انکار بود، 
اما سوئیسی ها می دانستند که هر پرونده ای که روس ها را درگیر کند  
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طور بدنامی غیر همکار هستند و در  ها به  مطمئناً دردناک است. روس  
انجام می    شد  گویند. من باید هر کاری میهر لحظه هزاران دروغ می  

تا سوئیسی   تصمیم  دادم  بنابراین  کنند.  دفن  را  پرونده  این  نتوانند  ها 
 گرفتم مطبوعات را درگیر کنم.  

پس از ژست آشتی جویانه جان مسکو در کنفرانس کمبریج، او به من  
یکی از دوستان قدیمی خود، گزارشگری به نام بیل آلپرت را معرفی کرده  

 شگران تحقیقی در نیویورک توصیف کرده بود.و او را یکی از بهترین گزار
  را   و فناوری  درمانیسهام خدمات    ؛ گزارش بازار بود  آلپرت  کار روزانه ی  

   کوبنده ای   مفصل وپوشش می داد، اما او همچنین مقالات تحقیقاتی  
 .  می پرداختفساد و تخلفات افشای که  ه بودنوشت 

م که بیل را برای ناهار در سالن لابی  یقبل از بازگشت به لندن، قرار گذاشت
نیویورک، مشرف به    مسی و پنجطبقه  در   ،  سنترال پارکهتل ماندارین 

  وآبی کهنه    پیرهن   آن   ملاقات کنم. به محض اینکه وارد رستوران شد، با 
کفش های کتانی قدیمی، متوجه شدم که شاید در چنین مکان شیکی  

 "تو بیل هستی؟" : راحت نبود. وقتی به میز نزدیک شد پرسید

 ؟" تو هم بیل هستی. خودمم"گفتم: 

 " !منم آره" نیشخندی زد

از   ا بر خلاف تصور من  آنجا  ؛معذب  صلا  تجمل  ظاهر و بی  شکل    نبود 
حس   ، مرا یاد کارآگاه کلمبوی امروزی می انداخت. بلافاصلهاعتنایی اش

اسم هایمان  م. ما به زودی متوجه شدیم که بیش از  ردا  شدوست   کردم که 
داریم مشترکات  هم  خویشاوند    -  با  مشهور  های  کمونیست  با  دو  هر 

  دو به مدت هفت سال   سی و ، از سال  براودربودیم. پدربزرگ من، ارل  
ماکسیم   بیل،  دور  عموی  پسر  بود.  آمریکا  کمونیست  حزب  کل  دبیر 

 .  در پیش از جنگ جهانی دوم بودلیتوینوف، وزیر امور خارجه استالین 
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ه  توانستیم از کمونیسم دور شد  به نوعی من و بیل هر دو تا جایی که می
مدیر    - یم  بود عنوان  به  من  و  استریت  وال  خبرنگار  عنوان یک  به  بیل 

مسکو. قبل از اینکه خبرنگار شود، بیل به عنوان یک وکیل    اعتباری صندوق  
از دانشکده حقوق کلمبیا فارغ    ادی هشتاو در دهه  ،  ه بودآموزش دید

های سرگرمی  از  یکی  و  بود  شده  در    ش التحصیل  قانونی  اسناد  بررسی 
بود. رسوایی های شرکتی  پروژه   جستجوی  به  او علاقه خاصی    مدیران 

داستان   که   زمانی  تا  اما  نداشتند،  او  در های تحقیقاتی  های معمولی 
این کار  دادند  به او اجازه می کرد، مورد بازار سهام را به موقع منتشر می 

 کند.  را هم ب

همانطور که غذا می خوردیم، او را در جریان شکایت سوئیس قرار دادم.  
پی  مارک  شبیه  او  العمل  آن    تعکس  به  متفاوت  ای  زاویه  از  اما  بود، 

پرداخت. بیل آن را به عنوان یک آش شله قلم کار بزرگ می دید که همه  
بانکی سوئیسی، افشاگران، مقامات فاسد   های چیز داشت؛ قتل، حساب

خواهد روی آن    می حتما  کرملین. او به من گفت که    لاپوشانی روسی و  
 کار کند.  

وقتی به لندن برگشتم و وکلای ما از ملاقات من با بیل مطلع شدند، تاکید  
که   دادن کردند  کنمرا  مطبوعات    دخالت  که  متوقف  بودند  آنها معتقد   .

دادستان های سوئیسی می شود، که  نیت  شکایت باعث عصباانتشار این  
آن را به طور کامل رد کنند.  داستان را کش بدهند یا  در پاسخ، می توانند  

  دست نگه داشتن من در این مورد با بیل صحبت کردم، و او پذیرفت که  
 درستی است.  کار تا زمانی که سوئیس تصمیم بگیرد، 

بو برن  از  پاسخ  منتظر  آن  از  شکایات  بعد  ترین بخش  این سخت  دم. 
با    قضایی مارس  اواسط  در  بدون هیچ خبری گذشت.  است. هفته ها 

داند چه زمانی ممکن است چیزی    مارک تماس گرفتم تا بپرسم آیا می
بیل، فقط باید صبور باشی. این افراد با سرعتی  ، "بشنویم، اما او پاسخ داد

 "متفاوت کار می کنند.
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دو در   و  افتاد  ا  اممارس    بیست  اتفاق  در سوئیس   -چیزی  در  بلکه    نه 
  دویست و سی مسکو، روس ها یک بازیگر جدید در کلاهبرداری مالیاتی 

سارقی به نام    -یکی دیگر از محکومان سابق    میلیون دلاری معرفی کردند.
 اما این یکی زنده بود.    -ویاچسلاو خلبنیکوف 

یکی از سازمان دهندگان اصلی این    خلبنیکوفوزارت کشور مدعی شد که  
بود، کسی که   " نایب"، او یک قول مافیایی هاکلاهبرداری بوده است. به 

گردن میگیرد  خانواده اشبا کمال میل جنایات   به  فدا    را  را  و خودش 
دویست  سرقت میلیون  مجرم اصلی در    اعتراف کرد که   نه تنها. او  میکند

کرد که سرگئی و سه مرد مرده   کردهم تایید ، است   دلاریو سی میلیون 
 کرده اند.   همکاری جرماو در ارتکاب  ای دیگر ب

وزارت کشور این "اعتراف" را با یک پرونده سازی گسترده تقویت کرد و  
به دادگاه منطقه    پرونده را هم تلاش کرد تا همه چیز را مشروع جلوه دهد.  

نمی توانستیم به  دیگر  ما    جایی که  ؛ منتقل کردند  در مسکوتورسکوی  ای  
 آن دسترسی پیدا کنیم.

به مدت    ،صرفاً بر اساس اعترافات خود مجرم شناخته شد  که  خلبنیکوف   
سال   مجازات  پنج  به  تبعیدسال  در  شد    حبس  این  محکوم  حداقل  . 

به افشای محل نگهداری    ی نیاز جریمه مالی یا  بدون  و    بود   مجازات ممکن 
 های دزدیده شده.پول

مقامات به این نتیجه رسیدند که اولگا استپانووا و چندین مقام مالیاتی  
دیگر که اجازه بازپرداخت غیرقانونی را داده بودند، "فریب خورده" و در  
واقع قربانی این جنایت بودند. مقامات به راحتی این واقعیت را نادیده  

دلار میلیون  یازده  اولگا  کلاهبرداری، شوهر  از  پس  که  در  رشوه    گرفتند 
کردیت سوییس در زوریخ دریافت کرده بود. آنها همچنین عمارت بیست  
مادر  نام  به  که  را  از مسکو  در خارج  استپانوف  و هشت میلیون دلاری 
مستمری بگیر ولادلن ثبت شده بود، نادیده گرفتند. همین طور ویلای  

در  همه ی این ها به نام کسانی بود که  .  سه میلیون دلاری آنها در دبی
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همچنین هیچ   مجموع درآمد سالانه کمی بیش از سی هزار دلار داشتند.
تقلب   به  ای  تایید   صد مالیاتی  اشاره  استپانووا  که  قبلی  میلیون دلاری 

 اتفاق هرگز نیفتاده بود.    که آنانگار ، کرده بود وجود نداشت

  . قایم کنند برای همیشه خود را  فکر کردم، به جهنم. این افراد نمی توانند 
را با بیل در میان گذاشتم و در    نقشه  خواهیم ماند.ما منتظر سوئیس ن 

سالآوریل  شانزدهم   عنوان   ،همان  با  ای  در    مقاله  مکافات  و  "جنایت 
کلمه ای    سه هزار. این یک افشاگری  یمپوتین" را منتشر کرد   ی  روسیه

پولشویی   دنباله  که  را  در    شپایان  وبود  سوئیس  کرد،    روکردیت  می 
از "خانه روستایی" استپانوف ها در خارج از مسکو را نشان می  تصاویری  

سوئیسی  کشاندن  چالش    به   داد، مشارکت کلیوف را توصیف می کرد و با 
 ها به پایان می رسید.  

اعلام کردند  بالاخره  آوریل، سوئیسی ها  بیست و سه  یک هفته بعد، در  
در    یازده  که ها  استپانوف  که  دلاری  سوئیس  حساب  میلیون  کردیت 

 .  شده استنگهداری می کردند مسدود  

 .بود مگنیتسکی  جنبش   در  "دستور بازداشت" این اولین

  . اما آخرین نخواهد بود
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 الکساندر پرپلیچنی )10(
 

 2011تابستان  

دوازدهبهار   ماریا    دوهزار  سوئیس،  دادستان  پرونده،  کردن  باز  از  پس 
رد. سوئیس به بی طرفی  آنتونلا بینو، مرا برای شهادت در لوزان احضار ک 

خوب به نظر برسد، اما اغلب اینطور    این قضیه  مشهور است. ممکن است
نیست. بله، سوئیس کشورهای متخاصم را برای امضای معاهدات صلح  

جانبه مانند سازمان    های چند  آورد و به عنوان مقر سازمان  گرد هم می 
کند،    عمل میسازمان ملل متحد    و   بهداشت جهانی و سازمان حقوق بشر 

ترین    طرفی" خود برای حمایت از برخی از شنیع  اما آنها همچنین از "بی
 کنند.  دیکتاتورهای جهان سوء استفاده می

  رییس به ندرت سالی می گذرد که شما در مورد رسوایی مربوط به فلان  
یا   بانک های  دزد  افریقایی  در  را  دلار  میلیون  که صدها  مرکزی  آسیای 

پنهان کرده، نشنیده باشید. سوئیسی ها تقریباً به این واقعیت  سوئیس  
مهم نیست  آن    خوب یا بد  ؛افتخار می کنند که از همه استقبال می کنند

تا زمانی که برای کشور خودشان سود اقتصادی داشته باشد. من نگران  
 د. کنوارد  آسیب  بودم که این نوع بی طرفی سوئیس به موضوع ما

از داستان بیل آلپرت، رسانه های سوئیسی به پرونده  خوشبختانه، پس  
ملی سوئیس، شنید که من  خبرگزاری  ،  SRFی ما علاقمند شدند. وقتی  

به لوزان می آیم، خبرنگاری را برای مصاحبه با من فرستادند. در شانزدهم  
می به ژنو و با قطار به لوزان رفتم. این سفر یک ساعته بود. من هرگز به  

  ؛تصویر کارت پستال سوئیس بود  شبیه   اشهر دقیقبودم. این  لوزان نرفته 
پیچ، ساختمانخیابان   در  پیچ  با سقف    های  قدیمی    های کاشیهای 

ب  شده، برجکاری   قرون وسطایی که در خط افق    اروهایهای کلیسا، و 
 .  در نزدیکی ها ای اند، همه با دریاچه  پراکنده
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  ندازه شهر جذاب نبود. در واقع، برعکس روز بعد، به دادستانی رفتم که به ا
ساخته    هفتاد  ی   به نظر می رسید در دهه  دیدم که   سیمانی یک بلوک  فقط  

تلویزیون در    گزارشگران  ساختمان که ی  شده بود، با یک پارکینگ در جلو
استقبالآنجا   شد  آمدند.م  به  را    قرار  کوتاه  قسمتی  ساختمان  تا  بیرون 

کنیم.   انتظاری  فیلمبرداری  چه  سوئیس  تحقیقات  از  که  پرسید  خبرنگار 
اطلاع رسانی را درسطح کلی   دارم و آیا شواهد جدیدی ارائه خواهم داد.

نگه داشتم، پیش بینی کردم که این موضوع در نهایت دست کل شبکه  
 پولشویی که دویست میلیون دلار را دزدیده بودند، باز خواهد کرد.  ی 

جمع را  کار  شلوار  کردی  می  وقتی  و  کت  با  ساله  چهل  بانوی  یک  م، 
هستید؟ من دادستان    براودرخاکستری به ما نزدیک شد. "آیا شما آقای 

بینو هستم." نگاهی به فیلمبردار و گزارشگر انداخت. "شما اجازه ندارید  
 اینجا باشید." انگلیسیش عالی بود. 

تکان    ،"متاسفم دست  خدمه  برای  کردیم."  می  جمعش  داشتیم  دیگه 
دنبالم  د "لطفاً  انداخت.  بالا  را  ابروهایش  شوند."  نمی  داخل  "آنها  ادم. 

 بیایید."  

وارد ساختمان شدیم، پاسپورتم را در پذیرش ارائه دادم و او مرا به سمت  
و    آسانسور هدایت کرد. همانطور که سوار شدیم، شانه به شانه ایستادیم

امیدوارم واضح    یک   این" او گفت،   دیگر  روند محرمانه است.  با  باشه، 
 ."  یدنکن  کسی مصاحبه

یک   روی  بینو  دادستان  که  بود  کوچک  دادگاه  یک  مانند  استماع  اتاق 
اتاقک نشسته بود و من پشت میز شاهدان. ما توسط کارمندان و یک  
به   باید  روند  بر اساس قوانین سوئیس، کل  مترجم احاطه شده بودیم. 

شد.    انجام می  - فرانسوی  در این مورد،    - های رسمی آنها    یکی از زبان
به   من  برای  که  داد  انجام  فرانسوی  زبان  به  را  مصاحبه  بینو  دادستان 
روند   این  و  دادم  پاسخ  انگلیسی  زبان  به  ترجمه شد. سپس  انگلیسی 

 برعکس تکرار شد.  
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چیزی که باید حداکثر یک ساعت و نیم طول می کشید، در نهایت چند  
ش بیشتر  جلسه  ماهیت  کشید.  طول  مطرح  ساعت  ادعاهای  تکرار  امل 

به استثنای یک استثنای قابل توجه. دادستان    -شده در شکایت ما بود  
 بینو می خواست هویت افشا گر روسی ما را بداند.

، ما متعهد شده بودیم  پرپلیچنیبا الکساندر    ن به عنوان بخشی از توافق ما
ه سادگی او را  هویت او را محرمانه نگه داریم، بنابراین نام او را نبردم. ب

"فردی" نامیدم که با ما تماس گرفته. او با ارائه مدارک به ما ریسک بزرگی  
کرده بود و من قصد نداشتم این ریسک را بیشتر از این افزایش دهم.  

را رها کرد و مصاحبه مدت کوتاهی بعد به پایان    موضوع دادستان بینو  
 رسید. 

رون  ما  روسی  دشمنان  بود.  بیهوده  من  پرونده  احتیاط  به  رسیدگی  د 
سوئیس را زیر نظر داشتند و در همان روز در مسکو، شوهر اولگا استپانوا  

  و یک آگهی تمام صفحه پولی در یک روزنامه تجاری روسی منتشر کرد  
در «بد نامی» من نقش داشته،    پرپلیچنی مطمئنم که الکساندر  "نوشت:  

 "هیچ کس دیگری. نه   زیرا فقط او جزئیات خاصی را می دانست و

در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو با رئیس    SRFروز بعد، یک خبرنگار   
. (مدودف  صحبت کردجمهور روسیه دیمیتری مدودف در مورد پرونده ما 

لی که پوتین نخست  رئیس جمهور روسیه بود، در حا  2012تا    2008از سال  
 .)  در دست داشتوزیر بود. البته پوتین تمام قدرت را در پشت صحنه 

در مورد پرونده هرمیتاژ و سرگئی  ر،  آقای رئیس جمهو، "خبرنگار پرسید
. دادستان فدرال سوئیس به درخواست هرمیتاژ  صحبت کنیم  مگنیتسکی

شامل اتهامات کلاهبرداری    کهدر حال تحقیق در مورد این پرونده است  
آیا    شویی این وجوه در سوئیس است.  پول  مالیاتی در روسیه و احتمال

 روسیه در این زمینه با سوئیس همکاری خواهد کرد؟" 
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این پرونده را جدی    سوال طفره رفت، اما گفت که   پاسخ به   مدودف از 
با روسای امنیتی و کمیته تحقیقات دولتی روسیه در  می   را  گیرد و آن 

و گفت،   نشان داد  را  اما بعد آن روی واقعی خود  میان گذاشته است. 
"موضوع به این سادگی نیست که گاهی رسانه ها نشان می دهند و ما  

سایر کشورها   باید حقیقت را کشف کنیم و حلقه افراد درگیر در روسیه و 
 را شناسایی کنیم."

این بود که پوشش ما ادامه خواهد داشت و افرادی    ش ترجمه ی حرف  
" خارجیدر "حلقه افراد    پرپلیچنی ، همکارانش و الکساندر  براودرمانند بیل  

قانون   مقام مجری  ترین  ارشد  بعد، مدودف  گیرند. چند هفته  قرار می 
را برای ملاقات با دادستان کل    روسیه، دادستان کل روسیه، یوری چایکا،

 سوئیس در تلاش برای بسته کردن پرونده اعزام کرد.  

  ه ) بMLA(   دو طرفهسازمان چایکا متعاقباً دو درخواست کمک حقوقی  
رسماً درخواست دسترسی به پرونده را کرد. من دیده ام    وداد  سوئیس  

اینکه رئیس   زیادی انجام می دهند، اما  که روس ها حرکات دیوانه وار 
جمهور روسیه و اکثر مقامات ارشد مجری قانون اکنون آشکارا و مستقیماً  

سازمان یافته در روسیه دخالت داشته باشند، واقعاً    جرایمدر پنهان کردن  
 ز بود.  شگفت انگی

اگرچه به نظر نمی رسید این مداخلات کارساز باشد. سوئیسی ها پرونده  
با روس ها شریک مختومه    را آن مقطع  در  و  اگر    جرم  نکردند  نشدند. 

بگیرند،   را  سوئیس  پرونده  ادامه  جلوی  توانستند  نمی  روسیه  مقامات 
کار،  بود. برای انجام این    پرپلیچنی بهترین گزینه بعدی آنها متوقف کردن  

راه   او  دادن  قرار  با هدف  را  پرونده جنایی جدیدی  به سرعت  روس ها 
   اندازی کردند.
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آندری پاولوف، مشاور و وکیل شخصی   نام  در اوایل سپتامبر، مردی به 
ارتباط برقرار کرد. پاولوف    پرپلیچنی دیمیتری کلیوف، از طریق اسکایپ با 

بتوانند شخصاً ملا  نفر  دو  این  اگر  کرد  است  پیشنهاد  کنند، ممکن  قات 
وجود داشته باشد. از آنجایی که هیچ    پرپلیچنیراهی برای حل مسائل  

به مسکو وجود نداشت، آنها موافقت کردند    پرپلیچنیراهی برای بازگشت  
 که در فرودگاه زوریخ ملاقات کنند. 

اوایل   هرگز    پرپلیچنیسپتامبر،  در  مرد  دو  این  رفت.  زوریخ  به  لندن  از 
یک ژاکت نارنجی روشن پوشید.    پرپلیچنیبودند، بنابراین    ملاقات نکرده 

در خاک سوئیس است.   که  بود  راحت  پاولوف خیالش  ورود  از  قبل  او 
اگرچه آدم ربایی در روز روشن در وسط فرودگاه زوریخ بسیار بعید بود،  

یک استارباکس را در نزدیکی    .اگذار نکردوقضیه را به بخت و اقبال  اما او  
پاولوف درست قبل از ساعت  .  ینال  پیدا کرد و منتظر ماندورود به ترم

پیام داد. او مصر بود که آنها در نزدیکی    پرپلیچنی هشت ونیم صبح به  
روی موضع خود ایستاد.    پرپلیچنی دروازه های خروج ملاقات کنند، اما  

پاولوف در نهایت تسلیم شد و حدود بیست دقیقه بعد یکدیگر را پیدا  
 و بحث خود را آغاز کردند.  کردند، نشستند 

اما    پرپلیچنی هدف   بود.  روسیه  در  او  علیه  جنایی  پرونده  شدن  بسته 
استپانوف ها به حرکت    ماجرای  رویکردن  خاک  گرد و  قطاری که او با  

درآورده بود، تأثیر مطلوبی نداشت. استپانوف ها مثل همیشه قدرتمند 
  می   پرپلیچنی ه آن بود.  بودند. این که پاولوف روبروی او نشسته بود، گوا

بود. هدف   آماده همکاری  اکنون  و  کرده  اشتباه محاسباتی  که  دانست 
ی قبلی اش شهادت  ادعا  برخلاف  را وادار کند  پرپلیچنیپاولوف این بود که  

از تقلب در تخفیف مالیاتی به دست    سوییس پول استپانوف در    بدهد که 
 نیامده است، بلکه از فعالیت تجاری مشروع به دست آمده است.

را به خطر   پاولوف احتمالا امیدوار بود که این موضوع پرونده سوئیس 
گذاری در روسیه مفید  دانست که این امر برای  سرپوش  بیندازد و می  
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بیانیه ای را امضا کند    چنیپرپلیخواهد بود. شرط ضمنی این بود که اگر  
که استپانوف ها را تبرئه کند، مشکلات او در روسیه از بین می رود. ظاهراً  

 موافقت کرد که چنین بیانیه ای را امضا کند.  پرپلیچنی

به لندن بازگشت، متوجه شد که پیشنهاد    پرپلیچنیبا این حال، زمانی که  
مشکلات او در روسیه    پاولوف او را به یک آشفتگی عمیق تر می کشاند.

در   او  برای  جدی  مشکلات  آنها  توافق  اما  شود،  برطرف  است  ممکن 
سوئیس ایجاد می کند. اگر او ادعا می کرد که استپانوف ها از این دزدی  

د  نباید به این نتیجه برس   ها   میلیون دلاری سود نبرده بودند، سوئیسی 
وطئه با پرونده  یک افشاگر دلسوز نبود، بلکه یک همدست ت  پرپلیچنی که  

 .استای لکه دار  

قانونی   پیگرد  با  پاولوف  با  همکاری  عدم  صورت  در  بود.  بدی  دوراهی 
می  شاخ   بهشاخ  سوئیس سیستم قضایی  روسیه و در صورت همکاری با  

را برای   فرستاد تا او امضا    پرپلیچنیشد. اندکی بعد، پاولوف بیانیه ای 
آشفته شد و اصرار داشت که  نپذیرفت، پاولوف    پرپلیچنی کند. اما وقتی  

جلسه دیگری، این بار در هیترو لندن برگزار کند. این دیدار خوب پیش  
را    پرپلیچنی نرفت. حدود دو هفته بعد، وزارت کشور روسیه برادر همسر  

در مسکو برای بازجویی احضار کرد. هر چه خواستند از برادر شوهر بیرون  
 نداشت.   ای بیاورند، نتیجه 

پ نوامبر،  به  در  بد    پرپلیچنی اولوف  خیلی  "مصاحبه  نوشت،  و  داد  پیام 
پیش رفت. نباید این کار را به این شکل انجام می دادی... این احتمال  
وجود دارد که اگر برای بازجویی حاضر نشوی، آنها یک کیفر خواست علیه  

 تو تهیه کنند تا بتوانند با بازداشت در مرز، دستگیرت کنند."  

  پرپلیچنی عطیلات کریسمس و سال نو بر روح و روان  همه ی اینها در ت
در    یک بارسنگینی کرد و در اوایل ژانویه با وادیم تماس گرفت. آنها در  

هتل وستبری ملاقات کردند و پشت میز پایین نزدیک پنجره نشستند.  
پرپشت    -  پرپلیچنی با موهای مشکی    - مردی تنومند چهل و سه ساله 
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ه  بین بود، اما آن روز پرخاشگر و مضطرب بمعمولاً با شوخ طبعی خوش 
اطراف  هایش    و در حین صحبت کردن، مدام از بالای شانهنظر می رسید  

 کرد.   نگاه میرا 

 ؟" وادیم پرسید.  خبری شده"

قصد  "فکر می کنم کسی    ،نوشیدنی اش را گذاشت و آهی کشید  پرپلیچنی
 ."  مرگ من را کرده

 ی؟"  نا"از کجا می د

خانواده م از پلیس ضد تروریسم در مسکو تماس گرفتند. آنها اخیراً در  "
  ن و آمن ه و ارتباطی بین  تحقیقات دیگری خانه یک قاتل را بازرسی کرد

   "پیدا کردند. قاتل

 "یک قاتل؟"  

 "چچنی.  مرد کی"آره. 

می "ا کجا  هاباشه واقعی    د نیود  ز  ماه  آنها  که  ؟  تلاشند  در  را  ست  شما 
 "بترسانند.

جزئیات درباره من و خانواده م و  ی  همه  با دلهره پاسخ داد،"   رپلیچنیپ
. تنها چیزی که به من آرامش می دهد این  را دارندزندگی ما در بریتانیا  

 ".هستشمن دارند یک آدرس قدیمی   از است که آدرس خانه ای که 

 ".آرامش دهنده نیستخیلی  هم  این ، "حتی وادیم گفت

، ولید لوراخمایف، یک قاتل  مورد نظر روس ها  قاتلمشخص شد که  ا  بعد
کنایه از    – معروف است  «ولیدول»  که در خیلبانها به  معروف چچنی است  

  ش را به آرامش ابدی میفرستاد.قربانیان  و اینکهبه روسی  والیوم    داروی
توانست    پرپلیچنی زیادی  نمی  دهد، کار  انجام  خود  از  محافظت  برای 



84 
 

در بریتانیا کرد. اگر    عمر ق در مورد بیمه نامه های  بنابراین شروع به تحقی 
 بدترین اتفاق می افتاد حداقل به خانواده اش رسیدگی می شد.  

او  .  بشوند  ش دادن  شهادت   نتوانستند مانع  ، اماترسیده بودبا اینکه خیلی  
دو  آوریل    درو    بهار همان سفری را که من داشتم به لوزان انجام داددر  

دوازده  هزار که  با    و  پولشویی  پرونده  در  و  کرد  ملاقات  بینو  دادستان 
 رسمی شهادت داد.  به طور استپانوف ها را هدف قرار داده بود، 

    .را رد کرده بودبازگشت نقطه غیر قابل  جنبش این 
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 تله عسل )11(
 

 2012تابستان  

از لندن به نیس، در جنوب فرانسه رفتم. همانطور که بریتیش ایرویز بر   
قرمز نیس در    کاری شده ی  های کاشی   سقف  از روی فراز دریای مدیترانه

شورت و  که  کردم    به اطرافیانم حسادت میمن  ،  پرواز می کرد  دوردست
 شده بود. لبخند بر لب تعطیلاتشان تازه شروع    و  پوشیده بودند صندل  

اروپا    من همکاری  و  امنیت  سازمان  پارلمانی  مجمع  سالانه  اجلاس  به 
)OSCEPA ( بودم.  کت و شلوار پوشیده - رفتممی 

شورای امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا متشکل از صدها نماینده  
کشور بود که به طور منظم برای بحث در مورد   پنجاه و هفت پارلمان از  

حقوق بشر، دموکراسی و امنیت گرد هم می آمدند. در آن سال، آنها در  
حضور من لازم بود  موناکو، در فاصله کوتاهی از نیس، ملاقات داشتند.  

از همه کشورهای عضو  طبق آن  زیرا آنها به قطعنامه ای رای می دادند که  
را  مگنیتسکی  قوانین   تا  درخواست میشداروپا   سازمان امنیت و همکاری 

 در کشورهای خود تصویب کنند. 

تگزاسی    یک  بودم،  شده  دعوت  پارلمانی  مجمع  کل  دبیر  توسط  من 
یک رویداد جانبی  حضور در  کرد    می   فکر  که   متشخص به نام اسپنسر الیور

قانون   رویدادهای    مگنیتسکی درباره  این  معمولاً  باشد.  مفید  من  برای 
  های غیردولتی اسناد خط  هایی هستند که در آن سازمان  ی مکانجانب

یک ویدیوی  ی با ارائه   ردمک کنند، اما من فکر می  را ارائه می  خود مشی
می    ،بودیم  دیمیتری کلیوف ساخته  ی  کوتاه در یوتیوب که اخیراً درباره

  . این به سبکی مشابه ویدیوهایی توانیم نظرها را به خودمان جلب کنیم
بود که درباره کارپوف و کوزنتسوف ساخته بودیم، و این اولین نمایش  

 بود.  آن بین المللی 
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یافته روسیه و   نماد ادغام جنایات سازمان  اندازه کلیوف  به  هیچ فردی 
را به   او  نبود، که  قانون    مثالیدولت روسیه  برای توضیح ضرورت  عالی 

داد یک فرصت طلایی  کرد. از نظر سیاسی، این رویمی  تبدیل    مگنیتسکی
افراد  من در لیست ، چرا که  بود، اما شخصاً مشتاق دیدار از موناکو نبودم

روسیه بودم. فقط مسئله زمان بود که آنها من را    در داخل تحت تعقیب  
تا زمانی  مطلع نمیشدم  من هم  .  اضافه کنندبین المللی خود نیز  لیست  در  

. به همین دلیل، هر وقت از  شوم مرزی دستگیر   گذرگاههایکه در یکی از  
مرزهای بین المللی عبور می کردم، قلبم کمی تندتر می زد. این ترس به  

 ویژه در موناکو شدید بود.

رئیس   آلبرت،  با ولادیمیر پوتین    کشورشاهزاده    رفیق موناکو، به شدت 
و  بود    دوهزار و هفتاو تنها خارجی در سفر شکار سیبری در سال    بود.

. به  گرفته بود  هم او   پوتین بدون پیراهن سوار بر اسب را   مشهور  عکس
روسیه   جمهور  رئیس  از  مشتاقانه  آلبرت  شاهزاده  آنها،  دوستی  دلیل 
حمایت می کرد و دستورات او را انجام می داد. من داستان هایی درباره 

پاسپورت خود را    تادشمنان پوتین شنیده بودم که در هتل های موناکو  
کردندارا می  می    ئه  دستگیر  محلی  پلیس  توسط  دقیقه  چند  عرض  در 

 شدند.  

. از آنجایی که هیچ کنترل مرزی بین فرانسه  داشتم  حلیاما من یک راه  
م در سمت فرانسه بمانم بدون اینکه  ستتوان   و موناکو وجود ندارد، من می 

  قانونی برخورد کنم. من هتلی را در یک شهر فرانسوی که تنها مشکل  به  
دقیقه با مونت کارلو فاصله دارد، انتخاب کردم. هنوز پا گذاشتن    پانزده

به موناکو برای من کمی مخاطره آمیز بود، اما چون در یک سمپوزیوم  
شرکت می کردم، حدس می زدم که دست زدن به من   یبین المللی دولت

 کننده باشد.   خیلی رسوا کنفرانس داخل در 
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روز   مار ژوئیه،    مپنج صبح  صباح همکارم  هتلم    ک  در  صبحانه  برای  را 
ملاقات کردم. مارک یک جوان مشتاق و دست راست من برای لابی گری  

بود. او نام خانوادگی عربی داشت، اما  جویی  سیاسی در کمپین عدالت  
در چندین  ا  در واقع یهودی و اهل شمال لندن بود. او قبل از پیوستن به م

برای لابی کردن ساخته شده  اساسا    و  ده بودکمپین سیاسی بریتانیا کار کر
  گفتگو   شروع کردن   در   تردیدی بود که هیچ    ذاتی   ی بود. او یک برون گرا

 می شدند. صمیمی اغلب مردم به سرعت با او   ؛کسی نداشتهیچ با 

بعد از صبحانه با تاکسی به سمت مرکز همایش های مونت کارلو، فروم  
دریای  تر از  بالااندکی  در ارتفاع    که  گریمالدی، یک سازه عظیم شیشه و بتن 

سالن ورودی سر به فلک کشیده آنقدر نورانی    مدیترانه قرار داشت، رفتیم.
از مردم   بسیاری  که  نه من    - بود  اما  آن عینک    - از جمله مارک،  داخل 

آفتابی زده بودند. ما به یک اتاق کنفرانس بزرگ در اعماق داخل ساختمان  
رسیدیم. وقتی تجهیزات  از شروع نمایش فیلم  ر  بیست دقیقه زودت  ،رفتیم  

را بررسی می کردیم، مردم وارد شدند و وقتی چراغ ها کم شد، اتاق پر  
شده بود. به راحتی صدها نفر از جمله پنجاه نماینده ی پارلمان از بیش  

 از دوازده کشور در این مراسم حضور داشتند.  

که   حالی  در  شد.  شروع  فیلم  کنندگانمایش  داستان  اتصن  شرکت  ویر 
کردم. سوابق جنایی  می چهره آنها را تماشا من  کلیوف را نگاه می کردند، 

او، اجتناب معجزه آسا او از زندان در پرونده میخائیلوفسکی، صمیمیت  
او و همکارانش   که  واقعیت  این  و  کارپوف  و سرگرد  وزارت کشور  با  او 

راحتی برای جرایم آنها  توسط مردان مرده ای محاصره شده بودند که به  
شدند. می  شناخته  فیلم    مقصر  پایان  از  بعد  که  بودم  نفری  اولین  من 

را برای قطعنامه مگنیتسکی مطرح کردم و به    مصحبت کردم. پیشنهاد
این نتیجه گیری رسیدم، "همانطور که می بینید، اکنون هیچ تفاوتی بین  

 دولت روسیه و جرایم سازمان یافته وجود ندارد." 
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دنبال سخنرانی من، یک سری از نمایندگان مجلس برای میکروفون    به 
فریاد زدند. قطعنامه آتی مگنیتسکی حمایت همگانی داشت، اما تعدادی  

جرم انگاری  قاطی  فکر می کردند که من در ادعای اینکه دولت روسیه کاملاً  
ام. با پایان یافتن مراسم، یک نماینده مجلس بلژیک  رفته    خیلی تندشده،  

  که توسط نخست وزیر موناکو در هتل برگزار   ارتیما را به یک کوکتل پ
شد، دعوت کرد. ما از او تشکر کردیم و به او گفتیم که آنجا خواهیم    می

 ود. ب

حدود ساعت شش بعد از ظهر، من و مارک سوار تاکسی شدیم و به هتل  
ی از  رفتیم. وقتی از لابی عبور می کردیم، متوجه شدم که تقریباً هر فرد

کنار ما می گذشت، روسی صحبت می کند. این حس فوق العاده ناراحت  
های کوچکی باز  شکل با پل  بود. انتهای لابی به استخری هلالی    ای   کننده 

کردند و اطراف آن    روی را به هم متصل میشد که مسیرهای پیاده    می
خشید. را درختان سرو احاطه کرده بودند. دریای مدیترانه از دور می در

هنگامی که جمعیت را اسکن می کردیم، یکی از دوستان مارک، یکی از  
 به نام آنا چرنووا، به ما نزدیک شد.  OSCEکارکنان آمریکایی 

 "چرا این همه روس اینجا هستند؟" مارک پرسید. 

محسوب  پاسخ داد، "برای بیشتر سیاستمداران، این کار  کنان  آنا زمزمه   
ین یک تعطیلات است با این امتیاز که دولت  ها ا اما برای روس    میشه
 پردازد."  همه چیز را می  ی هزینه 

روسیه به همراه سایر کشورهای غیر اروپایی مانند ایالات متحده و کانادا   
بزرگ    بیش از حد  عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا بود، اما یک هیئت
که در بار نشسته  فرستاده بودند. آنا به گروهی از مردان چاق و میانسال  

با سر به دسته    بعد  ".انداینها نمایندگان مجلس روسیه  "بودند اشاره کرد.  
لباس    با  ای از زنان خوش قیافه که جواهرات بیش از حد پوشیده بودند و 

ها همسران  . "و آناشاره کرد،  چرخ می زدندهای گران قیمت در اطراف  
ه انبوهی از بلوند  ن." سپس به سمت انتهای استخر چرخید، جایی ک اش



89 
 

که هیچ کدام از آنها بالای بیست    آب تنی می کردندهای بیکینی پوش  
ها  . بچههستن   و پنج سال بیشتر نداشتند. "اینها هم دوست دخترهاشون 

 ها."  اتاق  تویپد   با آی که  هم

اما مارک منصرفم    رگردمخواستم ب  کل صحنه یک کاریکاتور مزخرف بود.
 کرد، "آدمهای مهم زیادی اینجا هستند، بیل." 

با اکراه پذیرفتم که بمانم. آنا ما را ترک کرد در حالی که من و مارک در  
میان جمعیت قرار گرفتیم و از یک مکالمه به گفتگوی دیگر می رفتیم.  
مارک در جای مورد علاقه ی خود بود. همانطور که او با مردم صحبت می  

رد، گرسنگی بر من غلبه کرد. آنقدر روز شلوغی بود که وقت ناهار نداشتم.  ک
نکرده بود  رفتم. دولت موناکو از هیچ هزینه  میزها  به سمت  -ای دریغ 

سینی و  خرچنگ  پاهای  تازه،  میگوهای  از  از    انبوهی  مملو  هایی 
 های فرانسوی.  شیرینی

احساس  اهم بود  تلفن همر همینطور که حواسم به  پیوستم.    صفبه آخر  
کردم کسی به پشتم فشار می آورد. جلو رفتم تا جا باز کنم، اما دوباره این  

چشمم نگاه کردم و متوجه شدم زنی با من برخورد    ی  اتفاق افتاد. از گوشه
سمت   به  است.  زنکرده  بلندبلوند    یک  قرمز    قد  های  لب    گوشتی با 

و کفش پاشنه    می داد. یک لباس کوکتل مشکی ساده  عطر برگشتم. بوی  
،  ای روسی گفت  به انگلیسی با لهجه  و  بلند پوشیده بود. لبخند گرمی زد

 " سلام. من سوتلانا هستم آیا برای کنفرانس اینجا هستید؟"

 ؟"  چطور "بله و شما 

اروپا  " همکاری  و  امنیت  سازمان  در  و  کنم  می  زندگی  موناکو  در  من 
جالب رویداد  هستم.  دادم.  اتک  ی سر   "؟نه  ست، ا  یداوطلب  به  صف  ن 

سوتلانا   برداشتم.  دستمال  یک  و  بشقاب  یک  کرد.  حرکت  جلو  سمت 
زمینه    من معمولاً در":  سهی کرد سر صحبت را باز کندهمین کار را کرد و  

اول   با توجه به اینکه  ونم."می د هم  سیاستکمی مد کار می کنم. اما  ی
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سازمان یافته متهم کرده بودم،    رایم روز من دولت روسیه را به ج   همان
کنم، چه رسد به    معاشرت چندان مشتاق نبودم که با هیچ روسی بیشتر  

 زنی زیبا که «معمولاً» در «مد» کار می کرد. 

به غذا رسیدم و بشقابم را پر کردم، سپس به میز بار رفتم تا غذا بخورم. 
سوتلانا دوباره سراغم آمد. این بار پرسید،    وقتی برای گرفتن دسر رفتم،

 "آیا شما هم در کنفرانس صحبت می کنین؟"  

 "من یکی از سخنرانان هستم."  

 "موضوع صحبت تون چی هست؟"  

 "حقوق بشر."  

"اوه! حقوق بشر خیلی جالبه. کارت ویزیت داری؟" با نوک انگشتان بازویم  
را لمس کرد و اجازه داد برای لحظه ای بیش از حد درنگ کنند. درست 
در آن زمان، یک جفت از نمایندگان مجلس که در اکران حضور داشتند،  
نزدیک شدند و شروع به سوال کردن از من کردند. سوتلانا در میان آنها  
ماندگار شد. دقایقی بعد هر دو نماینده اطلاعات تماس من را خواستند.  
نمایندگان مجلس دادم. سوتلانا   آوردم و به  را بیرون  ام  بازرگانی  کارت 
دستش را مشتاقانه دراز کرد. مردد بودم، اما بد بود که به او کارت ندهم،  

روه پراکنده و  بنابراین این کار را کردم. مارک و آنا به من ملحق شدند و گ 
 سوتلانا از آنجا دور شد. مارک پرسید، "بلوند سکسیه کی بود؟"  

دختر روس که به مد و حقوق بشر علاقه    هپاسخ دادم، "ی  بدون احساس
 ." هدار

مارک پوزخندی زد. خسته شده بودم و خیلی بیشتر در مجلس نماندم. 
تا  گذاشتم  را  مارک  و  برگشتم  خود  فرانسوی  هتل  به  تاکسی  روی    با 

جمعیت کار کند. وقتی وارد اتاقم شدم، ایمیلم را چک کردم. همانطور که  
در میان پیام ها ورق می زدم، پیام جدیدی رسید. از "سوتلانا ملنیکوا"  

ز ملاقات با شما در اوایل  ز، ا عزی  براودرآقای " ،بود. در آن نوشته شده بود
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  با هم   سیار قویکردم که ما یک ارتباط بحس عصر بسیار لذت بردم. من  
داریم. می خواستم بدانم که آیا می خواهید برای نوشیدنی در هتل خود  

 "  س.، "بوسه بودرا امضا کرد زیرنامه اقامت دارید؟"ملاقات کنید؟ کجا 

درباره داشت  دو دقیقه با هم در صف ایستاده بودیم،  کلا  ارتباط قوی؟ ما  
کرد؟  در    چه چیزی صحبت می  بعد،  ندادم. یک ساعت  طبیعتا جواب 

حالی که داشتم به رختخواب می رفتم، ایمیل دیگری رسید. "ویلیام، هنوز  
دارم   دوست  واقعاً  نکنم!  فکر  بهت  تونم  نمی  هستم.  که  من  بیداری؟ 

 "س .بیشتر امشب ببینمت. بوس 

مدل    میانسال هستم.  طاس  مرد  یک  من  نخندم.  توانستم  های  نمی 
کنند. این فقط می  پرتاب نمی    م خود را به سمت  انهتی دلبر بلوند شش فو
آشکار باشد. اما همانطور که در تاریکی دراز    عسل"   تله ی "توانست یک  

کشیدم، ذهنم چرخید. دشمنان ما فعالانه ما را به خاطر جنایات خود در 
الکساندر  بودم.  تعقیب  تحت  یک  آنجا  من  کردند.  می  متهم  روسیه 

خته شده یک قاتل چچنی بود و حالا اینجا من در  هدف شنا  پرپلیچنی
 یک کنفرانس در موناکو با تله عسل برخورد کرده بودم.  

تله عسل کار نکرده بود، اما روس ها می دانستند که در موناکو هستم.  
وقتی سعی کردم بخوابم، متوجه شدم که نمی توانم. وسایلم را برداشتم،  

کسی به لابی هتل رفتم. مدیر شب  داخل کیفم گذاشتم و برای گرفتن تا 
 تاکسی را که بیرون منتظر بود صدا کرد، اما نپذیرفتم.  

تماس بگیرید." او نفهمید که چرا من اینقدر بداخلاق  دیگه  "لطفا با یکی  
ندادم. همانطور که خواسته بودم عمل کرد. چند    یهستم و من توضیح 

راننده دستور    دقیقه بعد یک مرسدس بنز مشکی رسید. سوار شدم و به
نیس   فرودگاه  مخالف  در جهت  فرانسوی  شهر  یک  منتون،  به  که  دادم 
برود. خوبی این قدر زود بیدار شدن این بود که هیچ کس در جاده نبود،  

 بنابراین مشخص بود که کسی دنبال ما نبود. 
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همچنان که به سمت منتون می رفتیم از پنجره پشتی بیرون را نگاه می  
ما نبود، بنابراین به راننده گفتم که بچرخد و به    پشت  کردم. هیچ کس

با   که  گفتم  کردم.  بیدار  را  او  و  زدم  زنگ  مارک  به  برگردد.  نیس  سمت 
د. به او  ن مکان ما را بدانروس ها  ترسم    می  سوتلانا چه اتفاقی افتاده و

اینجا  "بریتیش ایرویز در فرودگاه نیس با من ملاقات کند.    دکه یگفتم در  
را نشان دادیم. می تونیم بقیه کارها را از لندن    که فیلمما  امن نیست.  

 م."  بدیانجام 

ی. آنها مرا هدف قرار نمی دهند.  دواکنش نشان می  یزیادداری  بیل، تو  "
 میدم."قول   -و من با هیچ دختر روسی نخواهم رفت 

من تسلیم شدم. به تنهایی به لندن بازگشتم و برای چند روز بعد، مارک  
خود را از طریق هیئت های اروپایی انجام  پیش روی  به طور سیستماتیک  

در روز رای   بعدترمطرح کرد.  مگنیتسکیما را برای قطعنامه   هدف داد، و
یور،  گیری، مارک از مردی به نام نیل سایمون، مسئول مطبوعاتی اسپنسر ال

تماس پارلمانی  مجمع  کل  کرددبیر  دریافت  قانون  ی  روی  قبلاً  نیل   .
را خوب  مگنیتسکی مارک  و  بود  کرده  کار  متحده  ایالات  سنای  می    در 

 شناخت.  

بلند گفت با صدای  نیل  داد،  پاسخ  را  تلفنش  مارک  که  زمانی  ،  درست 
نمیشه،باور" پاولوف    ت  آندری  و  کلیوف  دارن دیمیتری  الان  با    همین 

 "پنسر در اتاق او ملاقات می کنند!اس

 "چی؟" مارک خفه شد.  

 " - با اسپنسر و  ست "کلیوف اینجا

 ؟" ن"چیکار می کن

که قطعنامه مگنیتسکی را در دستور   هتا اسپنسر را متقاعد کن  در تلاش"
 " ؟خودمون"دیمیتری کلیوف؟ دیمیتری کلیوف  نده."کار قرار  
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 "آره!"  

لال امن  بود.  شده  مارک  روسیه  سازمان  چنته  یت  در  زیادی  های  کلک 
با  برای لابی کردن را  یک رئیس جرایم سازمان یافته واقعا آیا ، اما داشت

المللییک   بین  سیاسی  سازمان  بودند  رئیس  نیل  فرستاده  از  مارک  ؟ 
خواست تا عکس برای او بفرستد. در عرض چند ثانیه، عکسی روی تلفن  

ای در    داد که روی کاناپه  نشان می مارک ظاهر شد که کلیوف و پاولوف را  
نشسته  دفترکار گریمالدی  انجمن  در  اسپنسر  بهترین    موقت  این  اند. 

 عکسی بود که مارک یا هر یک از ما تا به حال از کلیوف دیده بودیم.  

توانستیم    اگر می   "ما به چیزهای بیشتری نیاز داریم!  ، مارک به نیل زنگ زد
حتی بهتر از آن، یک ویدیو) دریافت کنیم،  تصاویر بیشتری از کلیوف (یا 

  "دمیتری کلیوف استفاده کنیم.پرونده ی توانیم از آنها برای   می

   ".ه. "خیلی خطرناکبود مرددنیل 

امیدانه به دنبال کسی بود که بتواند کمک کند. سالن خالی بود،   مارک نا
به    به جز یک خدمه تلویزیون گرجستان که در حال نوشیدن بود. مارک

کارداوا، که مارک او را    کتیوان سمت آنها دوید و در مقابل خبرنگار زن،  
 نیاز دارم!"    ت ، من به دوربینکتیوانمی شناخت ایستاد. "

،  فیلمبردار که بیشتر شبیه یک بازیکن راگبی بود تا یک تکنسین، پرسید
 دوربینم را به شما بدم؟"  باید "چرا 

 ؟"  هما بودید، درست  اکران فیلم "بچه ها شما آن روز در

 خوب که چی؟" ما بودیم.، "بله فیلمبردار پاسخ داد

 "دیمیتری کلیوف اینجاست."  

 "  چی داری میگی؟ "چی؟
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ملاقات با اسپنسر  در حال    ما. همین الان.  ی فیلم  اینجاست. ستاره  بله،  "
 " الیور!

،  به هیچ وجه، "گفت کتیوانگرجی ها با ناباوری به یکدیگر نگاه کردند.  
 امکان نداره."

جلوی صورت  را    فرستاده بود  نیل   ی که و عکس  جلو آوردمارک تلفنش را   
فیلمبرداری    گشاد شد.  کتیوان  . چشمان گرفت  کتیوان برای چند    گروه 

بریم." (روسیه  زن "ب،  ثانیه بین خود به زبان گرجی صحبت کردند و گفت
به گرجستان حمله کرده بود و جراحات روحی و جسمی   2008در سال  

 ).بودنمانده هیچ عشقی بین گرجی ها و روس ها  -آن هنوز تازه بود 

بردند.   هجوم  اصلی  لابی  در  ها  برقی  پله  سمت  به  ها  گرجی  و  مارک 
بین ها را راه انداختند و منتظر ماندند. در عرض چند دقیقه، دمیتری  دور

کلیوف، آندری پاولوف و دو تن از اعضای وزارت خارجه روسیه در سالن 
های   نشان  پاولوف  و  کلیوف  شدند.  و  شناسایی  ظاهر  امنیت  سازمان 

داشتند که توسط هیئت روسی در  آویزان  همکاری اروپا را بر گردن خود  
یک از آنها هیچ سمت رسمی در   اگر چه هیچنها قرار گرفته بود،  اختیار آ

 دولت روسیه نداشتند.  

نادیده   را  آنها  کرد  کلیوف سعی  کردند.  فیلمبرداری  به  شروع  ها  گرجی 
نشان   را  بگیرد. کمی خم شد و سپس    مخفی در جیبش  شناسایی اش 

جی  کرد. نگاهی عصبی به اطراف انداخت، روی پله برقی به سمت در خرو
رفت. گرجی ها فقط یک دقیقه ویدیو گرفتند، اما این همان چیزی بود  
که ما نیاز داشتیم. پس از اینکه کلیوف ساختمان را ترک کرد، خدمه به  
مارک   برای  را  لینکش  و  کردند  دانلود  را  فیلم  بازگشتند،  مرکز مطبوعات 

 فرستادند. 

ب بود که حدی  حضور غیر منتظره ی کلیوف در موناکو تقریباً انقدر خو
با دیمیتری کلیوف   الیور  اسپنسر  نداشت که  راهی وجود  نداشت. هیچ 
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دیدار کند مگر اینکه دولت روسیه رسماً از اسپنسر درخواست کرده بود  
این ملاقات را انجام دهد. همه اینها حرف ما را ثابت کرد: گروه جرایم  

ساعت قبل از  سازمان یافته کلیوف با دولت روسیه یکی بودند. تنها چند  
نمایندگان   را به  به سرعت وارد شد و کلیپ جدید ما  رای گیری، مارک 

 مجلس در مجمع نشان داد.

از بین رفته بود. وقتی مجمع تشکیل شد، رأی   همه ی تردیدها اکنون 
گیری در مورد قطعنامه با اکثریت تصویب شد و تنها نمایندگانی که علیه  

قستان بودند. روس ها دست خود را  آن رای دادند روسیه، بلاروس و قزا
به طرز چشمگیری رو کرده بودند. در واقع، آنها کار ما را خیلی بهتر از ما  
انجام داده بودند. آنها نه تنها نتوانستند قطعنامه مگنیتسکی را متوقف  

 کنند، بلکه اقدامات آنها شکست آنها را تثبیت کرد.  

. بکشیمف را از سایه بیرون  علاوه بر این، ما موفق شدیم دیمیتری کلیو
 هم شد.  مارک پیروزمندانه به خانه آمد، اما پس از آن اوضاع بهتر 

هایی که از موناکو منتشر شد، مجریان قانون سوئیس  بر اساس گزارش  
 های بانکی کلیوف در سوئیس را مسدود کنند. تصمیم گرفتند حساب 

 .مگنیتسکی بود جنبش اموال در   بازداشت"دستور  "این دومین 

  آخرین نخواهد بود.  اما این یکی هم 
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 پرونده مولداوی  )12(
 

 2012تابستان  

درست بعد از موناکو، در حالی که یک روز صبح در لندن برای کار آماده   
می شدم، بیل آلپرت تماس گرفت. مدتی بود از او خبری نداشتم. "من  

 یه چیزی در نیویورک پیدا کردم!" فریاد زد.  

زمان   ی  از  پرونده  روی  سوئیسی،  های  حساب  مورد  در  مقاله  نوشتن 
مگنیتسکی وسواس پیدا کرده بود. همانطور که به دنبال منابع بیشتری  
می گشت و موضوعات را دنبال می کرد، به پایگاه داده ای دسترسی پیدا  

نام   به  بانکی  های  حواله  تمام  شامل  که  اکونومیکرد  در  بانک  واقع   ،
ی کوچک شوروی سابق بین اوکراین و رومانی شده  مولداوی، یک جمهور 

 بود. 

این پایگاه توسط یک سازمان غیردولتی تازه تاسیس به نام پروژه گزارش  
) ایجاد شده بود. آنها یک  OCCRPدهی جرایم و فساد سازمان یافته (

کنفدراسیون از روزنامه نگاران تحقیقی بودند که بر فساد در اروپای شرقی  
تمرکز   روسیه  بیشتر  و  را شنیدم،  آنها  نام  بار  اولین  برای  وقتی  داشتند. 

شبیه یک جبهه پولشویی به نظر می رسیدند تا یک سازمان ضد فساد،  
 اما معلوم شد که واقعی هستند.

مردی را در کیشینو، پایتخت مولداوی داشت که موفق  ی  آر پ  یس   یاو س 
به   را  بانکی  انتقال سیستم  آورد که  شده بود مدارک پایگاه داده  دست 

بعدتر با بیل آلپرت و ما به اشتراک گذاشت. این یک کشف حیاتی بود.  
وادیم قبلا فقط توانسته بود پول را تا مرز روسیه ردیابی کند، به جز دو  
استثنا: یازده میلیون دلار که در نهایت به سوئیس رسیده بود و مقدار  

رکت مولداوی در بانک  بسیار بزرگتر پنجاه و پنج میلیون دلاری که به دو ش 
 اقتصاد حواله داده شده بود. 
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مولداوی   در  وادیم  وقتی  اما  حالا  بود.  شده  مسدود  مسیر  آن  از  بعد 
توانست ببیند این پول بعد از آن کجا رفته. از آنجایی  جستجو کرد، می  

که این نقل و انتقالات به دلار بود، برخی از آنها حتی در پایگاه داده ی  
داده می شد. ما اکنون نقشه راه بیشتری داشتیم. وادیم    نیویورک نشان

مانند   جاهایی  به  مولداوی  از  پول  کردن  دنبال  برای  مولداوی  سرنخ  از 
نه   نه ما و  لیتوانی، لتونی و استونی استفاده کرد. متأسفانه،  او  قبرس، 

هیچ همدستی در پلیس این کشورها نداشتیم، و به عنوان    سی سی آر پی 
اتحادیه اروپا، همه آنها از اطلاعات خوبی محافظت می  کشورهای عضو  

  کردیم را تکرار کنیم و   روسیه   کاری که در کردند، در واقع ما نمی توانستیم  
 اطلاعات مورد نیاز خود را بخریم.

نهایت در هر   بر روی شکایاتی کرد که در  لندن شروع به کار  تیم ما در 
شده بود. امیدوار بودیم    کشوری که پول کثیف را دریافت کرده بود ثبت

که این شکایات منجر به باز شدن پرونده های جنایی و همچنین دورنمای  
از این   استفاده  برای  راه دیگری  با این حال  نقشه ما شود.  جدیدی در 
داده ها وجود داشت، راهی که بیل آلپرت به آن دست یافت. او به جای  

طر از  روسیه  پول  کردن  دنبال  نقاط،  خطی  کشورهای اتصال  تمام  یق 
ترانزیت به هر جا، که ممکن بود سال ها طول بکشد، یک استراتژی داده  
کاوی هوشمندانه را پیشنهاد داد. نشریه مولداوی حاوی ارجاعاتی به ده  

دکسترسون ال  مثل    بود  با نام های بی معنی   صوریها و ده ها شرکت  
  ، پی  سبز،  ال  گلدان  صنعتی  ماک شرکن  و  پروزون  بین  هولدینگ  تون 

 المللی.

را   اسامی  این  گرفت  تصمیم  املاک  اطلاعاتی  پایگاه    دربیل  معاملات 
کند. ایده این بود که یک یا    جستجو نیویورک که به دستش می رسد  

چند نفر از سارقان ممکن است با دویست وسی میلیون دلار دزدیده شده  
 هتن خریداری کرده باشند.  را در منی املاک
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های بازار سهام، تا  ها، پس از پایان نوشتن گزارش    بیل بسیاری از شب
های اطلاعاتی را    پایگاه  زیاد  شناسیو با وظیفه    سر کار میمانددیروقت  

به این امید    ،درک   و اصطلاحات حقوقی مبهم را رمزگشایی می  گشت   می
 .  شودپیدا   سرنخیکه 

. اسمش هست  شهخودیکی از این شرکت ها ":افتاده بود  اگار این اتفاق
که   کسی  هر  شرکتهپروزون.  این  هایام داره  ،  صاحب  خونه  و    لاک 

 " .ثل آب نبات میخره را م نیویورک

 ."باورم نمیشه"

منظورم همین امشبه. ساعت    - . همین امروز پیداش کردم  همینطور"منم  
 چنده؟"  

ساعت هشت صبح در لندن بود و سه صبح در نیویورک. گفت، "ببین،  
خواستم  زنم، فقط    ها سر می  من میرم بخوابم ولی فردا میرم به این ملک

 اطلاع بدم."بهت فوراً 

به این شرکت    من از وادیم می خوام  بشی  "برو بخواب. تا وقتی بیدار 
 پروزون یه نگاهی بندازه."  

 " . خوبه!حرف میزنیم"عالی. بعدا 

  پروزون رسید، به زودی هلدینگ    دفتر هنگامی که وادیم آن روز صبح به  
  صوری    ما از مولداوی یافت. دو شرکت  صوری فهرست شرکت های را در 

در از    857764مبلغ  مولداوی    دیگر  سیدلار  و  دلار    دویست  میلیون 
که در قبرس ثبت شده بود ارسال کرده بودند.    پروزون   سرقت شده را به 

در  هایی مانند جزایر ویرجین    بود. بر خلاف مکان  ی این یک خوش شانس
شرکت  مالکیت  که  پاناما،  یا  قبرس    صوریهای    بریتانیا  است،  مخفی 

یک   ثبت شرکت دارای  انجام  شفاف  سیستم  باید  که  کاری  تنها    است. 
فهمید  تا بدهید این است که آنلاین شوید، نام یک شرکت را بنویسید  

که متعلق به چه کسی است. وقتی وادیم این کار را انجام داد، متوجه  
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کاتسیو  دنیس  نام  به  روسی  مردی  به  متعلق  پروزون  هلدینگ  که  شد 
 است.  

ماتریوشکای    های   در یک طرح معمولی پولشویی، مالکیت مانند عروسک 
ا این    صوری ست. شما یک شرکت  روسی  و  کنید،  باز می  دیگری  به  را 

منجر به دیگری و دیگری و غیره می شود. هر زمان که روی یک نام واقعی  
از هر صد مورد آن متعلق به یک معتاد الکلی    تاآیید، نود و نه    فرود می 

یا فرد تصادفی دیگری است که  از همه جا بی خبر    یا یک مربی یوگابیکار  
از  ددر  تحویل  را  پاسپورت خود  دلار  چند صد  استداای  گردانندگان  .  ه 

ها و گاهی میلیاردها دلار   میلیونبه اسم آنها    شرکت ها در واقع  اصلی
 کنند.می پولشویی 

ست.  ادر ابتدا، وادیم تصور می کرد دنیس کاتسیو یکی دیگر از این افراد  
کرد، متوجه    جستجوروسی گوگل    ی   نسخه   را دراو  اما وقتی وادیم نام  

پسر پیوتر کاتسیو، یک مقام ارشد دولت روسیه است. آن شب،    اوشد که  
 .  دوباره تماس گرفتبیل آلپرت 

ر ساختمان قدیمی جی پی مورگان در  ؛ دهستند  خیلی خوب   املاک "این  
.  هم داردحتی میز بیلیارد    هست،  ر شبیه مرکز راکفل  ش ساختمان ،  مرکز شهر

 ."خوبواقعاً  - ، همه چیز های مجلل ، پشت بامیخدمات دربان 

این املاک را از لو لویف، یک سرمایه دار    پروزون که    ه بوداو متوجه شد
اسرائیلی خریداری کرده است. توان صحبت نداشتم. در    -یالماس روس

از   کاتسیو  دنیس  خرید حدود  اش    صوریشرکت  مجموع،   هفده برای 
 تفاده کرده بود.  میلیون دلار املاک و مستغلات در نیویورک اس

از    857764این مبلغ بسیار بیشتر از     دویست و سی دلاری بود که ما 
آن را   طور بقیه ینمی دانستیم چو هنوز  میلیون دلار ردیابی کرده بودیم  

آورده بود با  .  بدست  ارشد روسیه  از مقامات  اینکه پسر یکی  اما کشف 
بزرگ بود.  دلار دزدیده شده مرتبط است یک پیشرفت  دویست میلیون  
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سروصدای  بارونز  نشریه ی  در مورد این موضوع در    ، "حدس می زنمگفتم
 به راه می اندازی."بزرگی 

 "بله، این فکر به ذهنم خطور کرد. ، " او گفت 

توافق کردند که داستان های خود را هماهنگ    او سی سی آر پی و    ز بارون  
  او سی سی آر پیبه صورت چاپی و آنلاین منتشر می کرد و    بارونزکنند.  

، هر دو همزمان در دوازدهم آگوست.  در وب سایت خود منتشر می کرد
زده می شدم. بر   با نزدیک شدن به تاریخ، من بیشتر و بیشتر هیجان 

واکنش  های قبلی بیل آلپرت، تصور    اساس واکنش سوئیسی ها به گزارش
 قابل پیش بینی بود.ایالات متحده   در  مجریان قانون

با یاری کمی شانس، تا پایان تابستان، حکم مسدود کردن تمام دارایی  
تا در مورد پول شویی  شد    می  بازداشتهای دنیس کاتسیو در نیویورک  

 .تحقیق شود

ن برسد، با بیل تماس گرفتم.  شب قبل از اینکه قرار بود داستان به پایا
 "اوضاع چطوره؟"  

وقتی   کاتسیو  کند که چگونه دنیس  برخورد  که مشتاقانه  داشتم  انتظار 
 نزد او رفته، همه چیز را انکار کرده است.  مصاحبه بیل برای 

، وکیلای نشریه  دهداستان پنجر     گفت، "متاسفم، بیل،   اندوهدرعوض، او با  
 "جلوشو گرفتند.

 هی برای ترغیب آنها به تغيير عقیده وجود دارد؟" "چی؟ آیا را 

حتی اگر داستان حقیقت  که  می ترسندبارونز  داخلی هیات ظاهراً   " "نه. 
نمیتونم برم تو    بشود.  ی شکایت  ز آنهااکه    نکند،    دشباهم  محض   "زیاد 
 ، اما میتونم بگم که من از تو عصبانی ترم."جزییات

داستان،    مطبوعاتی شدن  بدون، ناراحت و نا امید.  گوشی را قطع کردم 
قانونی   اقدام  علیهدر  هیچ  متحده  نداشت.  امکان  پروزون      ایالات 
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داستان خود را اجرا کردند. حتی    نترسید و  او سی سی آر پیخوشبختانه،  
اینکه وب وجود  آن  با  نبودها    سایت  ایالات  بزرگ  در  ندرت کسی  به   ،

  یک نفر آن را خواند: یک کارمند انطباق   اما  این داستان را خواندهمتحده  
در  درزوریخ،    اسناد که  شاغل  آن  پروزون  بانکی  دلار  هفت  در  میلیون 

می نام    نگهداری  به  چیزی  انطباق  مامور  مقاله،  خواندن  از  پس  کرد. 
  کرد. بانک گزارش  سوئیس    ی مجریان قانون   ه ) را بSARفعالیت مشکوک (

طور معمول هر زمان که با چیز مشکوکی در مورد مشتریان خود  ها به  
هر روز  رش  گزا  در سطح جهانی، هزاران   گزارش رد می کنند.  شوند،مواجه  

اما این یکی فرق  آنها نادیده گرفته می شوند.ی  می شود و تقریباً همه    رد
دستور    داشت. سوئیس  مقامات  ارائه،  از  پس  کوتاهی    بازداشت مدت 

 میلیون دلار را صادر کردند. بیش از هفت  

 بود. ما  بازداشت این سومین دستور 

یک    بود. نیویورک  ما  بعدی  هدف   کافمن  می    ارتباطآدام  نیویورک  در 
  حالا ما یکی داشتیم.   ؛خواست 
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 هتل بریستول  )13(
 

 2012پاییز 

به پاریس رفت تا با معشوقه    پرپلیچنی سه ماه بعد در نوامبر، الکساندر  
اوکراینی ملاقات کند. او   ی   ساله ی بیست وهشت خود المیرا مدینسکایا

بود   باربی  کاریکاتور یک عروسک  لب   – شبیه  رنگ شده،  بلوند    موهای 
. آنها در هتل بریستول، یکی از  فوق العاده دراز های پف کرده و پاهای  

قات کردند، جایی که او  مجلل ترین و معتبرترین هتل های پاریس، ملا 
 یورو رزرو کرده بود.   شبی هزاروچهارصد را به قیمت  "رومنس"سوییت 

بطری    آنها وقتی   یک  و  بود  رز  های  گلبرگ  از  پر  تخت  روی  رسیدند، 
شیرینی سینی  کنار  در  یخ  سطل  یک  در  قرار    های  شامپاین  فرانسوی 

 داشت.  

از مشکلات  یکرد  سعی ماما  ،  بود  تحت تاثیر قرار دادن  پرپلیچنی  هدف  
  پنجم . آن روز بعد از ظهر، آنها ناهار را در هتل جورج  ش هم فرار کندخود

صرف کردند و سپس برای خرید یک جعبه کاندوم به یک داروخانه رفتند.  
در رختخواب سپری کردند. آن شب،  برای صرف شام به یک    بقیه روز را 
را برای  المیرا  پرپلیچنی    ازظهر روز بعد،   رفتند. بعد  میشلین استاررستوران  
فروشگاه های  آنها از    برای خرید برد.  هاونور  ت سن  خیابان معروف خرید به  

برای یک کیف  یورو هزاران    پرپلیچنی دیدن کردند، جایی که گران قیمتی  
لمیرا  برای ا  خواست که و یک جفت کفش پاشنه بلند خرج کرد. او    دستی

 نپذیرفت. او    بخرد، اما همیک کت خز 

در منطقه هشتم رفتند و در آنجا سوشی    بار  در آخرین شب سفر به بودا 
در تمام طول سفر آرام بود، اما در این   پرپلیچنیو تمپورا سفارش دادند. 
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غذای    شامکرد. در نیمه های    ارسیو و عصبی اتاق را  بود  شب او آشفته   
 .  شده فاسدکرد که شکایت  و  خود را پس فرستاد

وقتی به اتاقشان برگشتند، المیرا برای خودش شراب ریخت و پاهایش  
می خواست به او بپیوندد اما نتوانست.    پرپلیچنی را روی مبل گذاشت.  

او بیشتر آن شب را در دستشویی گذراند و استفراغ کرد. در نهایت، به  
به اندازه کافی خوب بود که یک    حالش  رختخواب خزید. صبح روز بعد،

خورد. پس از آن، آنها چمدان های خود را بستند  بصبحانه کامل انگلیسی  
  را  همدیگرفرودگاه رساندند و در آنجا    به  خود را   یک تاکسی مشترک   با   و

 راه خود رفتند.  هر کدام به در آغوش گرفتند و 

او را به خانه    که  ملاقات کردرا  اش    راننده همیشگی  پرپلیچنیدر هیترو،  
محله جورج،  در  سنت  در  سرپوشیده  در  ای  برد.    ی  حومه  واقع  لندن 

خاکشیر برای  همسرش یکی از غذاهای اوکراینی مورد علاقه اش، سوپ  
خراب   کامپیوترش  که  کرد  شکایت  دخترش  ناهار،  هنگام  کرد.  سرو  او 

مرکز خرید محلی  در  پی سی ورلد  او را به    غذا  از خوردن   پس   پدر  است.
 کنند.   تعمیرا بروکلندز برد تا ببیند آیا آنها می توانند کامپیوتر ر

کفش    شورت و  ،وقتی به خانه برگشتند، لباس های خیابان را عوض کرد
برای   و  نفس ها  ورزشدویدن پوشید  راه،  اواسط  در  رفت.    یش بیرون 

همسایه  آشپز  اولین نفری که او را پیدا کرد    .افتاد  و بر زمین   سنگین شد
. آشپز در  تماس گرفت  بریتانیا)  اورژانس (  999اش بود که فورا با شماره  

بلافاصله برای نجات    ؛آموزش دیده بود کمک های اولیه بلد بود ارتش  
دهان به دهان، کفی سبز رنگ  تنفس  و  ژ قلبی  ماسا. بین  زانو زد  پرپلیچنی

شروع به جوشیدن کرد. همسایه صورتش را پاک    پرپلیچنی از لب های  
روی زمین انداخت. او بعداً گزارش داد که طعم آن شبیه اسید    یکرد و تف

 .  بودباتری 

را کنار زدند و در اطراف    آشپز نها  آدر عرض چند دقیقه آمبولانس رسید.  
 بود.  علایم حیاتی  فاقدزانو زدند. بدنش سرد، خیس و پرپلیچنی  
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 .  اعلام کردندبعد از ظهر  هشت دقیقه به پنج  ساعت مرگ را

    .مرده بودمگنیتسکی در پرونده  یک شاهد دیگر 
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 نیویورک  )14(
 

 2013زمستان  

مرگ  شش   خبر  سرگئی،  قتل  سالگرد  سومین  در  بعد،  را    پرپلیچنیروز 
ایالات    ، دریافت کردم   نمایندگان  روزی بود که مجلس  اتفاقاً همان  که 

داد. ما بیش از    در واشنگتن رأی می  مگنیتسکیمتحده در مورد قانون  
به نتیجه    داشت  کردیم و در نهایت  روی این قانون کار میبود  دو سال  

هلسینکی عمل کرده بود   ی خود در بوریس نمتسوف به وعده رسید. می
ایالات متحده حمایت کرده بود. تا حد زیادی    مگنیتسکیو بارها از قانون  

قانون   بوریس،  دخالت  دلیل  روز،    مگنیتسکی به  آن  مجلس    توسط در 
رود و مطمئناً    این سند ظرف چند هفته به مجلس سنا می  شد.تصویب  

 شد.   جمهور امضا می زودی توسط رئیس  به

اما مرگ ناگهانی    - بخشی از من بود  که    –  بودم  من باید خوشحال می
  پرپلیچنی   ای تاریک بر این موفقیت در واشنگتن انداخت.  سایه  پرپلیچنی

تحقیقات   در  مهمی  نقش  اما  نبود،  سرگئی  مثل  همکاری  یا  دوست 
پولشویی ما داشت. انگیزه یا پیشینه اش هرچه که بود، ریسک بزرگی  

 کرده بود و حالا مرده بود. 

ها    رسید روسمرگ او نه تنها غم انگیز، بلکه وحشتناک بود. به نظر می  
فساد دولت روسیه را در  فرستند تا از افرادی که  قاتلانی را به غرب می  

 کنند، انتقام بگیرند. افشا می  مگنیتسکی پرونده 

که مقامات ایالات متحده را درگیر کند، این    داشت اگر لحظه ای وجود  
بود. من در چهار دسامبر به نیویورک سفر کردم و یک پاکت  لحظه  همان  

ضخیم حاوی یک شکایت جنایی شش صفحه ای همراه با صد و شصت  
حه اسناد و مدارک و نمایشگاه ها به همراه داشتم که ارتباط  و شش صف

بین پروزون، دنیس کاتسیو و دویست میلیون دلار دزدیده شده را شرح  
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می داد. قصد داشتم آن را مستقیماً به آدام کافمن در دادستانی منطقه  
 نیویورک تحویل دهم.  

  ی ساختماننما منهتن رفتم.پایین  پنجم دسامبر، من به دفتر کار آدام در  
بود. گروهی  وهمناک  و    کسالت آورگرانیتی باشکوه و چشمگیر، اما لابی  

با    وکلای تسخیری از مردان و زنان را دنبال کردم که شبیه کارآگاهان یا  
از فلزیاب  حداقل نوبت  کردیم که    هایی عبور می  دستمزد بودند. ما به 
فریاد  غلیظ نیویورکی    ی  ها را با لهجه  که دستورالعملگارد هایی  توسط  
هیچ کس خوشحال به نظر نمی رسید. هوای   شد. محافظت می  میزدند

  و آنجا بودندبه اجبار همه  انگار .می زد آن جا موج  استعفا و پرخاشگری 
 هیچ کس نمی خواست آنجا باشد به جز من.

آدام متوجه شدم این بود که پر از جعبه    دفتر کار اولین چیزی که در مورد  
توجه کردم. به گرمی    آنهابود. وقتی سلام کردم به    و کارتون اسباب کشی 

 ادامه داد،  "بنشین.تعارف کرد، "

"اجازه بده تعدادی از همکارام رو هم صدا کنم." او یک دقیقه بعد برگشت  
دیگر   یکی  و  دارایی  ضبط  بخش  رئیس  لوین،  دانکن  به  را  من  از  و 

همکارانش معرفی کرد. آدام در حالی که انگشت شست خود را به سمت  
کننده ای برای گفتن  من نشانه گرفته بود، گفت، "این مرد داستان دیوانه  

 داره، مطمئنم که شما می خواهید آن را بشنوید." 

رو   باری که همدیگر  "آخرین  گفتم،  کنفرانس جمع شدیم.  دور یک میز 
به من گفتی ک کردم،   دیدیم،  پیدا  نیویورک  در  رابط  اگر یک حلقه ی  ه 

پیشت بیایم. خوب، من یکی پیدا کردم." دست در کیفم کردم و شکایت  
را بیرون آوردم و آن را از روی میز به سمت آدام هل دادم. "ما تقریباً یک  

برای خرید ملک در   پیدا کردیم که  از پرونده  منهتن  پایین  میلیون دلار 
 استفاده شده."  
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کرد که  کنم آدام تصور می  حال و هوای اتاق ناگهان تغيير کرد. فکر می  
این یک ملاقات و احوالپرسی سطحی ست، اما حالا متوجه شده بود که  
ممکن است چیزی اساسی برای گفتن وجود داشته باشد. من تصاویری  

 از املاک را به آنها نشان دادم. 

 .  م پرسیدا؟" آداداز کجا می شواهد   "این همه

های اطلاعاتی روسیه، برخی از پلیس مولداوی    ها از پایگاه  از آن  یخشب"
نیویورک در  عمومی  از سوابق  برخی  درآورد.    دانکن  ."و  صدای ضعیفی 

بود که آنها عادت    اطلاعاتی . این خیلی بیشتر از  ه بودتحت تاثیر قرار گرفت
رجوع   دزدیداشتند. به طور معمول، زمانی که شخصی برای گزارش یک 

! لطفا کاری بکنید!" آنها وارد نمی  به من زده  دزد ، "گوید  میمی کند فقط  
زده،  دزدبگویند، "شوند   ماشین سارق، شماره    هم اطلاعات  این   به من 
 این هم جایی که مال دزدی را آب کرده اند."  آدرس محل سکونت، پلاک،  

هنوز باید  در واقع، این کاری بود که من انجام داده بودم. آدام و تیمش  
تحقیق و شواهد جمع آوری کنند، اما آنها می توانستند از شکایت ما به  
استفاده   نیویورک  در  محکم  پولشویی  پرونده  یک  برای  ای  پایه  عنوان 

 کنند.  

 "ما می تونیم با این کار کنیم." وی اسناد فشار داد: انگشتش را ر آدام

 کنید؟"  می کی شروع  !عالی"

نمی تونم شروع کنم. این    راستش من اصلا ..  خب.، "آدام آهسته گفت
 آره. "، "گفتم  "بینی؟ می  وها ر جعبه 

فقط چند روز قبل از اینکه برای    .خصوصی  شرکت یک    دارم میرم به من  "
 ." انداختین رو گیر  همیشه از اینجا برم، م

 گم؟"  هم باید بهت بریک  ب"اوه ... ت 
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اگر همه    یره. دانکن جایی نمنگران نباش، بیل.  "خندید.  با خوشرویی  او  
کار خواهد    این مدارکشود، او با    و تایید  چیزهایی که اینجا دارید بررسی 

دانکن با اطمینان سر تکان داد. این دقیقا همان عکس العملی بود    "کرد.
 که انتظارش را داشتم.  

قانون   متحده  ایالات  سنای  بعد،  و  مگنیتسکی  روز  کرد،  تصویب  را 
امضا کرد. دوازده    سال دوهزار و  دسامبر  چهاردهن را در  پرزیدنت اوباما آ

در حال تغيير است. در طول تعطیلات کریسمس  اوضاع  احساس کردم  
آی  شما را با یک نماینده از  پرونده ی    م"بیل، می خوا   :از دانکن شنیدم

 " ن بگذارم.ادر می سی ای

  ات یئ«اجرا،  مطمئن نبودم منظورش چیست. او توضیح داد؟"  آی سی ای"
به مأموران مهاجرت  وقتی  مهاجرت و گمرک». عجیب به نظر می رسید.  

را در حال   JFKایالات متحده فکر می کردم، مأموران یونیفرم پوش در  
مرز   در  زنی  در حال گشت  بر جیپ  مردانی سوار  یا  ها  گذرنامه  بررسی 

 ایالات متحده و مکزیک، نه بازرسان مالی، تصویر می کردم.  

 " پرسیدم. د؟پیگیری نمی کنیو  شکایت ما ر دیگه ها شما  یعنی "آیا این 

را  پولشویی    هم  ICE  .دبندازن نگاهی  یک  می خوام که    آنها من فقط از  "
 ه."می کن  پیگیری 

  ".بفرستشون سراغ خودم. ، خوبه"باشه  

تاد هیمن  ای به نام طول کشید، اما در ژانویه، مامور ویژه  ای چند هفته  
اولین برداشت من این بود که    با من تماس گرفت.  آی سی ای   از طرف

و   داشت  خاصی  لهجه  نیست.  ویژه"  "مأمور  یک  شبیه  هم  چندان  او 
  از کالج   ای   بی  ام ای بود. او به من گفت که مدرک  لحنش گرم و محاوره

دلویت    ی ابر   بپیوندددر منهتن دارد و قبل از اینکه به اجرای قانون    بروک
 کرده.می می کار و توش 
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می   پول  صندوق  خدمات  دهندگان  ارائه  از  یکی  یاد  بیشتر  را  من  تاد 
اسلحه   و  نشان  با  تا یک مامور فدرال  حداقل من تصور می    -انداخت 

 کردم که او اسلحه حمل می کند.  

در پایان صحبت پرسیدم که آیا پرونده ای باز می کنند؟ او مودبانه اما  
 خواهیم بود."  تماس بگم. در  تونم این رو به شمای گفت، "نم محکم

با من تماس  هیچ کس    داده بود  او  ی کهبعد از آن جلسه برخلاف قول
تصویب   علیه  تلافی جویانه  اقدامات  ها  روس  زمان،  در همان  نگرفت. 

ایالات    مگنیتسکیقانون   باری بود که  اولین  انداخته بودند. این  راه  به 
رد و پوتین هم از این  ک متحده روسیه را از زمان جنگ سرد تحریم می  

روسی   یتیمان  پذیرش  ممنوعیت  او  فوری  پاسخ  بود.  ناراحت  موضوع 
توسط خانواده های آمریکایی بود. این در ظاهر وحشتناک به نظر می  

بود. یتیم  هم  رسید، اما وقتی به جزئیات نگاه می کردید وحشتناک تر  
نی بودند که  فرستاد، بیماراها می  هایی که روسیه برای پذیرش خارجی  

ا بیدا و سندرم الکل جنینی رنج می  آسپناز مواردی مانند سندرم داون،  
ماندند. پوتین با ممنوع  خانه روسی زنده نمی  بردند و اغلب در یک یتیم  

کردن آمریکایی ها از پذیرش این کودکان، برخی از آنها را برای محافظت  
 از مقامات فاسد خود به مرگ محکوم می کرد.  

بها  این  خودش.   قدام  فاسد  معیارهای  با  حتی  بود،  شرمانه  بی  شدت 
دست به  قتل سرگئی مستقیما  برای لا پوشانی  پوتین همچنین شخصاً  

در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود اعلام کرد که سرگئی هرگز    و  کار شد
 شکنجه نشده و به سادگی "بر اثر حمله قلبی" مرده است.  

کس هرگز به دلیل شکنجه یا قتل سرگئی در  این بدان معنا بود که هیچ  
  روسیه تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. با این حال، محاکمه ها 

با   و سرگئی  از من  پوتین  کنفرانس مطبوعاتی،  در همان  بود.  در پیش 
 اقتصادی" نام برد.   رایم"ج اتهام به 
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تعيين  یک هفته بعد، دادگاه مسکو تاریخی را برای محاکمه غیابی من  
پس از مرگ.   -. سرگئی در کنار من محاکمه شد مکرد. من تنها متهم نبود

این اولین محاکمه یک فرد مرده در تاریخ روسیه بود. آنها قرار نبود جسد  
متهم نگه دارند، مانند برخی از دادگاه های  ایگاه  را بیرون بیاورند و در ج

 ان کردند. اما مقامات روسی چیزی مشابه را امتح ، قرون وسطایی

ج در  او  جای  به  را  سرگئی  بیوه  کردند  سعی  بگذارند.   ایگاهآنها  متهم 
به   را  نیکیتا  پسر خردسالش،  و  ناتاشا  قبل،  کوتاهی  خوشبختانه، مدت 

م، جایی از خطر دور بودند. قرار بود محاکمه علیه  ه بودبریتانیا منتقل کرد
پوتین از تمام    آغاز شود.و سیزده    هزار  دو من و سرگئی در اوایل مارس  

پرونده   و  با من  که  برای سرکوب هر کسی  روسیه  دولت  قدرت  و  وزن 
برای    مرتبط است  مگنیتسکی راه  تنها  کرد.  ی  استفاده می  موازنه  یک 

قانون    اجرائیاتقدرت، آوردن متحدان قوی بود و بهترین متحد ممکن،  
   ایالات متحده بود. اما به نظر نمی رسید که این اتفاق بیفتد.

بود،  آ رفته  به شرکت خصوصی  کافمن کق  نظر  دانکن  دام  به  لوین هم 
اما   بود  مامور  علاقمند  به  هیمن  مرا  دادویژه  از  ،  پاس  پس  که  هم  او 

 . مصاحبه با من ناپدید شد

  .نده ایمابه کلی دست تنها مکه  در آن لحظه حس کردم 
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  جنوبی نیویورکدادستانی منطقه  )15(
 

 2013پاییز و زمستان  

اما بعد دانکن زنگ زد و پرسید آیا می توانم به نیویورک بیایم تا با بخش  
در    مصادره متحده  ایالات  دادستانی  نیویورک     منطقه دارایی  جنوبی 

 ملاقات کنم. 

 و اتفاقاتی در حال وقوع بود.انگار دست تنها نبودیم 

با   اما صحبت  بود،  چیز  یک  نیویورک  ایالت  های  دادستان  با  صحبت 
این    دادستان بود.  متفاوت  کاملاً  چیز  یک  متحده  ایالات  فدرال  های 

نیویورک بود   طور غیر رسمی به  که به    - واقعیت که این منطقه جنوبی 
  اتفاق به این معنی بود که این    -شناخته می شد    خودمختارعنوان منطقه  

 حتی بزرگتر از آن چیزی بود که من امیدوار بودم. 

روز   یک  در  و  رفتم  نیویورک  به  به  فوریه  خاکستری  و  در   SDNYسرد 
ساختمان   به سمت  رانندگی  برای  راهی  رفتم. هیچ  پلازا  اندروز  خیابان 
وجود نداشت، بنابراین تاکسی مرا در میدان فولی، مثلثی از چمن های  
تکه تکه و چنارهای بی ثمر در میان جنگل بتنی گیج کننده ساختمان های  

دم. ابتدا وارد دادگاه فدرال شدم،  اجرای قانون رها کرد. خیلی زود گم ش
سپس از توی مرکز اصلاح و تربیت متروپولیتن سر در آوردم. بالاخره پس  

مانند    قلعه   را پیدا کردم، یک سازه زشت و   اس دی ان وای از ده دقیقه،  
 دیگر ساختمان های دولتی مجاور همخوانی نداشت.  شکوهکه با  

نفرانس بزرگ و بدون پنجره در  با تاخیر وارد شدم. منشی مرا تا اتاق ک
  هایی از قفسه   هشتمین اتاق همراهی کرد، که شامل یک میز بلند و ردیف

بود. در   های قرمز رنگ   ستون با  های قانون    هایی بود که مملو از کتاب
به چشم می خورد. اگرچه همه    اس دی ان وایانتهای اتاق مهر و موم  
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قدرتمند  از  در مرکز یکی  که  دانستم  اما می  بود،  و فرسوده  دولتی  چیز 
نفر   بیست  حدود  اتاق  هستم.  جهان  در  قانون  مجری  نهادهای  ترین 

 ظرفیت داشت و من از نیمه پربودن آن متعجب شدم. 

از   یکی  و  لوین  دانکن  کردم.  معرفی  را  خودم  و  چرخیدم  میز  دور 
کی از همکارانش از وزارت امنیت  دستیارانش هم بودند. تاد هیمن و ی

داخلی و شارون لوین، رئیس بخش مصادره دارایی به همراه دو وکیل که  
برای او کار می کردند. دو نفر دیگر نیز حضور داشتند، اما آنها کارت ندادند  
اندازه کافی در جلسات دولت ایالات متحده   و ناشناس ماندند. من به 

خودشان را معرفی نمی کردند و هرگز    حضور داشتم تا بدانم وقتی مردم
 صحبت نمی کردند، معمولاً به این معنی بود که مقام آنها ترسناک است.  

ارجاع    اس دی ان وایدانکن جلسه را با توضیح اینکه چرا پرونده را به  
داده، آغاز کرد. اگر مأموران او طبق قانون ایالت نیویورک پرونده پولشویی 

د یک شخص فیزیکی را تحت پیگرد قانونی قرار  را مطرح می کردند، بای
می دادند. این بدان معنا بود که دنیس کاتسیو باید به ایالات متحده  
ایالات متحده و   آنجایی که  از  نیویورک محاکمه شود.  آورده شود و در 
روسیه هیچ معاهده ای برای استرداد ندارند، و هیچ راهی وجود نداشت  

ل خود را به مقامات نیویورک تسلیم کند،  که دنیس کاتسیو با کمال می 
این غیرممکن بود. با این حال، دانکن توضیح داد که طبق قوانین فدرال  

 نیازی به حضور فیزیکی متهم وجود نداشت. 

می  دادستان   فدرال  کنند،  های  مراجعه  دادگاه  به  سادگی  به  توانستند 
ه با استفاده از وجوه  ها را مطرح کنند و اموالی را ک پرونده مصادره دارایی  

غیرقانونی خریداری شده، مصادره کنند. هیچ کس به زندان نمی رفت،  
اما از چیزی که در آن لحظه داشتیم بسیار بهتر بود. وقتی سخنرانی خود  
که   در حالی  او  اتاق شد.  وارد  با عجله  کردم، شخص جدیدی  را شروع 

  تونستم   الان   ببخشید که دیر آمدم. همین ، "نفسش بند آمده بود گفت
 "م.در براز دادگاه 
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گفت  "شارون  ای،  متحده   شان بیل،  ایالات  دادستان  پل  آقای    دستیار 
. من از او خواسته ام که رهبری این پرونده را بر عهده  هستندمونتلئونی  

اواسط    "بگیرد. در  و    سی پل  تمیز  ای  قهوه  موهای  با  بلند،  قد  سالگی، 
سایر دستیاران وکیل ایالات متحده    ی هیکل دونده بود. اگرچه او هم رتبه  

در اتاق بود و شارون رئیس او بود، اما احترام همه را در آنجا برانگیخت.  
  . او یک صندلی پیدا کرد و من ش بودانگار شارون سرمربی و پل ستاره ا

رسید. اما    تفاوت به نظر می  از سر گرفتم. در ابتدا، پل کمی بی  صحبتم را
می   صحبت  که  طور  داد،  همان  تکیه  خود  صندلی  پشتی  به  کردم، 

چشمانش را بست و دسته های بازو را گرفت. هرازگاهی چشمانش را باز  
برخی  که    می پرسیدبینانه  می کرد، به سقف خیره می شد و سوالی تیز  

 کاملا فنی بودند.  

تا جایی که می توانستم جواب دادم. این دیدار بیش از یک ساعت به  
وقتی    .سه تمام شد با افراد دور میز دست دادمجلطول انجامید. وقت  
شما هست    توی تیماما آیا کسی  ،  عالی بودبسیار"،  به پل رسیدم، گفت

 بهتر بفهمم؟"  و ر ا چیز ه که به من کمک کن

او متخصص   ، . شما باید با همکارم وادیم کلاینر صحبت کنیدبله هست"
 "ماست.

 "میتونه بیاد اینجا؟"   

 " .قطعا"

به لندن برگشتم و به وادیم گفتم که به نیویورک می رود. چند هفته بعد،  
 شد.  اس دی ان وایسامسونایت پر از کاغذ وارد    کیف تاپ و  وادیم با لپ

استقبال شد.  او  از  از مردم  پر  اتاق  توی یک  و  رفت  دفتر پل  به  وادیم 
دادستان فدرال ملاقات می کنید، آنها   بدیهی است که هنگامی که با یک

همیشه با سایر دادستان ها یا ماموران دولتی همراه هستند. وادیم تا  
ساعت نه شب با پل و تیمش کار کرد، مدت ها بعد از اینکه همه افراد  
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حاضر در ساختمان به خانه رفته بودند. او صبح روز بعد ساعت هشت  
تر ماند و این روند کاری تا سه روز  صبح برگشت، دوباره تا دیروقت در دف

بعد تکرار شد. تا پایان هفته، هیچ سوالی بی پاسخ مانده بود. یا اینطور  
 فکر می کردیم.  

نگران  با  وادیم  لندن،  به  بازگشت  از  اتاق من شد.    ی دو هفته پس  وارد 
برای هر حساب در زنجیره   نیویورک بودم به پل گفتم که میشه  "وقتی 

  خواسته   مرا دریافت کرد. حالا اون از موجودی متوسط    پولشویی، کمترین
 واقعاً این کار رو انجام بدم." 

درک وادیم از نحوه    -نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند  
اما این برای من پیشرفت    -عملکرد پولشویی بسیار پیچیده تر از من بود  
 خوبی به نظر می رسید. " مشکل چیه حالا؟"  

گفت، "تو نمی فهمی، بیل. برای انجام این کار، من باید ده ها هزار  وادیم  
بانک بین المللی چک   و یک دوجین پنجاه شرکت  تراکنش را در بیش از

کنم. برخی از آنها فقط چند صد دلار هستند. این کار هفته ها طول می  
 کشه."

ید  "وادیم، اگه بهشون گفتی که می تونی این کار رو انجام بدی، پس با 
پای حرفت وایسی." برگشت و با ناراحتی بیرون رفت. برای دو هفته بعد،  
وادیم هر روز صبح اولین نفر در دفتر بود و اغلب از نیمه شب گذشته از  

 آن خارج می شد. 

تا روز هشتم، وادیم، که معمولاً کت و شلوار و کراوات شیک به تن داشت،  
ا کنار گذاشته بود. اغلب،  کیسه هایی زیر چشمانش داشت و کراوات زدن ر

حوالی وقت شام، صدای مشاجره او با همسرش را می شنیدم که چرا با  
 او و سه پسرشان در خانه نیست.  
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. داغون اما راضی، تحلیل خود را به  تمام کرددر اوایل ماه آوریل  کار را  
فرستاد و منتظر بود تا کمی استراحت کند. اما لحظه ای   اس دی ان وای 

 درخواست دیگری از او کرد.   اس دی ان وای   نگذشت که

آنها دنبال مدارک دیگری هم بودند. و یکی دیگر. و یکی دیگر. اشتهای  
حریص و بی انتها بود. زمانی که ما این روند را شروع    اس دی ان وای 

از   اینکه    اس دی ان وای کردیم، من به هر سوالی  بر  تاییدی  عنوان  به 
ها دادن و بخشش، من    پرونده رو به جلو است نگاه کردم. اما پس از ماه

نگران شدم که این چیزی بیش از یک نوع دست به دست کردن دولتی  
 رسد. نیست و کار به جایی نمی 

همه اینها با آنچه در مسکو می گذشت ناراحت کننده ترهم شد. در ششم  
، یک "مستند" چهل  NTVمارس، یک ایستگاه تلویزیونی دولتی روسیه،  

دقیقه ای به نام "فهرست براودر" را در یک زمان پربیننده پخش کرد. به  
و   گفته آن فیلم، من نه تنها از پرداخت مالیات فرار کرده بودم، بلکه چهار

نیم میلیارد دلار از وجوه کمک مالی صندوق بین المللی پول را از زیر دماغ  
مقامات بین المللی و دولت روسیه دزدیده بودم و شریک تجاری سابقم،  

اش  ادموند در سال نود وهشت در خانه  ادموند صفرا را هم کشته بودم.
 انگیزی درگذشته بود.در موناکو بطور غم 

مهمی پخش  ی سیاسی    حاکمهما معمولا قبل از هر هاین نوع «مستند»  
 ست. با هدف متقاعد کردن مردم روسیه که متهم واقعاً فرد کثیفی ا  میشد؛ 

دادگاه من و سرگئی از هفته بعد شروع شد. در ماه مه، در اوج ماجرا،   
با  را برای دستگیری من صادر کرد.    اخطار سرخ بین المللیروسیه اولین  

میدانستیم   ناپذیر  این  اینکه  اجتناب  یک  مثل  همچنان    امااست  حکم 
تعقیب روسیه    بالاخره. من  وارد شدشوک   المللی تحت  لیست بین  به 

 ارتقا یافته بودم.
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این   اینترپل  من،  وکلای  مداخله  از  به    اخطار سرخخوشبختانه، پس  را 
دلیل داشتن انگیزه سیاسی از سیستم خود حذف کرد. اما این رژیم پوتین  

احکام دستگیری صادر شده توسط    پیروی از . اینترپل در  نمیکرد  را متوقف
 و این خیلی وحشتناک بود.    بسیار ضعف نشان میدهد کشورهای مستبد  

واقعی  ، هر بار که از مرزهای بین المللی عبور می کردم، خطر  پساز آن به  
 . وجود داشتبه روسیه  من  دستگیری و استرداد 

با این تحولات، من بیش از هر زمان دیگری به ایالات متحده در کنار خود  
در مورد پرونده    اس دی ان واینیاز داشتم. اما هر وقت از پل پرسیدم که  
 . نمی دادپروزون به کجا رسیده، او پاسخی به من  

و    باشم  نیویورک  در  دیگر  کارهای  برای  ژوئن  در  داشتم  قصد  می  من 
 موقع جوابم را میداد.  آنشاید  ؛ ر رو بپرسم از او رو دخواستم 

در یک روز گرم تابستانی به سنت اندروز پلازا برگشتم و با پل و شارون  
آخرش    گفتم "  مقدمهلوین ملاقات کردم. پس از کمی خوش و بش بی  

بی حالت  چهره های  گیرم آمداما تمام چیزی که  " به جایی میرسیم ، نه؟
 بود.باز ها  پوکر مثل 

ندن برگشتم و هیچ ایده ای در مورد اینکه این مسیر به کجا می رود،  به ل
نداشتم. درخواست اطلاعات همچنان ادامه داشت. در حالی که وادیم به  

 بردگی ادامه می داد، محاکمه روسیه علیه من و سرگئی به پایان رسید. 

دهم ژوئیه همان سال، هر دوی ما به جرم فرار مالیاتی مجرم شناخته  
. آنها قبلاً سرگئی را کشته بودند، بنابراین هیچ کاری نمی توانستند  شدیم

با او انجام دهند، اما من غیابی به نه سال کار سخت محکوم شدم. روسیه  
دوم را برای دستگیری    سرخاخطار    محکومیت،حکم  با در دست داشتن  

بی قرار  کرد. این مورد نیز توسط اینترپل رد شد. اکنون واقعاً    صادرمن  
اتفاقی می   اس دی ان وای بودم که بدانم در   آنها    چه  اما  تا ماه  افتد، 
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نه درخواست اطلاعات، نه هیچ  اگوست   ایمیل،  نه  سکوت کردند. دیگر 
 چیز.  

. سپس،  بودانجام نشده    اس دی ان وای هنوز هیچ اقدام قانونی از سوی  
از پل مونتلئونی دریافت کردم. هیچ چیزی در  سپتامبرر  د متن    ایمیلی 

وجود نداشت، حتی یک "سلام" یا "بهترین آرزوها". تنها یک بیانیه    نامه
با بود  شده  چسبانده  و  برش  "  این  مطبوعاتی  فهرست عنوان    آمریکا 

شرکت علیه  را  می   شکایتی  ادعا  که  مستغلات  و  املاک  در    های  شود 
می   و شویی  پول اعلام  هستند،  دخیل  روسیه  مالیات  کلاهبرداری    طرح 

 "کند.

شامل درخواستی   اس دی ان وای شکایت   !واقعا داشت اتفاق می افتاد 
  پروزون کردن چهار آپارتمان مجلل خریداری شده توسط    بازداشت برای  

در خیابان پاین    جی پی مورگانبود که بیل آلپرت در ساختمان قدیمی  
 پیدا کرده بود.

های زیادی که پل و تیمش وادیم را با سؤالات بمباران    ر طول آن ماهد
هیمن  می تاد  ویژه  مامور  تمام    به   ،کردند،  روشمند  شهر  آجرهای  طور 

. در این فرآیند، او یک آپارتمان در خیابان  کرده بود  نیویورک را زیر و رو
شرقی، یک واحد خرده فروشی در خیابان هفتم، و یک سری    چهل ونه 

 بودند. پروزون حساب کامل در بانک آمریکا پیدا کرد که همه متعلق به 

وزارت دادگستری از دادگاه خواسته بود تا حکم مسدود کردن دارایی های  
پروزون را در سراسر جهان صادر کند. این شامل حدود بیست میلیون دلار  

و مست  یورو  املاک  میلیون  به همراه سه  نیویورک،  در  نقد  پول  و  غلات 
  857764دارایی در هلند بود. مجموع آن بیش از بیست وهفت برابر  

به   شده  سرقت  دلار  میلیون  سی  و  دویست  از  ابتدا  در  که  بود  دلاری 
 نیویورک ردیابی کرده بودیم.  
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تم توقیف  قصد  به  بودند  هر چیزی  دنبال  به  متحده  ایالات  ام مقامات 
کنند.   پیدا  را  آن  بتوانند  اینکه  بر  دلار، مشروط  میلیون  دویست و سی 
وزارت دادگستری حقایق را سیاه و سفید بیان کرده بود و اکنون آماده 

. روز  حرفش بایستد  پشت بود تا در یک دادگاه فدرال ایالات متحده در  
 بعد، دادگاه درخواست دولت را تایید کرد.

 مگنیتسکی بود.  جنبشدر  شتدستور بازدااین چهارمین 

کردم روس ها حتی به    فرض شکایت از پروزون به قدری قاطع بود که   
 دفاع کنند.   که  خود زحمت نمی دهند

  من بود.  های  ترین فرض  لوحانه یکی از سادهاین  بعدها معلوم شد 



119 
 

 بازگشت جان مسکو  )16(
 

 2014  تابستان – 2013 پاییز

حدود یک ماه بعد، وقتی از محل کار به خانه می رفتم، ایمیلی از بیل  
من!» هیچ پیامی نداشت،    تِ . عنوان این بود: «بُ به دستم رسیدآلپرت  

  پرسیده بودند چه کسی قرار است   فقط ضمیمه ای از دادگاه نیویورک که
پروزون    نماینده قصد  ی  ها  روس  تعجب،  کمال  در  باشد.  نیویورک  در 
 !  ؟ جان مسکوبودکه  شانوکیل  ؛از خود دفاع کنندداشتند 

  یبه محض اینکه جواب داد پرسیدم، "این جان مسکو به بیل زنگ زدم.
 خودمونه؟" 

 "خود خودشه."  

 "این امکان نداره."   

ناراحت شدم،  داره" بلند جان    ." صادقانهخیلی  از شهرت  گفت. گذشته 
غذاخوری    آلپرتمسکو،   در یک  دو  آن  بود.  نزدیک  او  به  دهه  چندین 

دادستانی منطقه  جان    وقتی خوردند،    صبحانه می  با هم   یونانی در سوهو 
.  ، بیل در مهمانی خداحافظی شرکت کرده بود  کرد   می   نیویورک را ترک 

بارونز استخدام    نشریه ی  بیل حتی پسر جان مسکو را به عنوان کارآموز در
 کرده بود.

پنجاه و  به طور بالقوه برای من و همکارانم ویرانگر بود. از بین    اتفاقاین  
یا بیشتر وکیل دارای مجوز وکالت در نیویورک، روسها کسی را    هفت هزار

حالا    بوده.ما    یل وکخاص  انتخاب کرده بودند که دقیقاً در همین مورد  
رها کردن ما و  کار کردن برای ما،  و  شدن با ما  جان مسکو پس از دوست 

ما   به  برای کمک  بازگشتن  باور  ،  دوباره  کرد.  کار می  مقابل  برای طرف 
   .نکردنی بود
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یک   نیست  لازم  نیستند،  سمت  تغيير  به  مجاز  وکلا  بدانید  اینکه  برای 
متخصص حقوقی باشید. احساس می کردم این یک خیانت کامل است.  

جان مسکو ما را   ؛ چون خطرناک بودخیلی  برایمان ، از خیانت که بگذریم
می شناخت. او وکیل ما بود ما تماس های کنفرانسی بی شماری  خوب  

را با او به اشتراک گذاشته    مان   با او داشتیم. شواهد، آرزوها و نگرانی های 
اعضای تیم ما را می    ی  همه   و   بودیم. او جزئیات امنیتی ما را می دانست

تی در یک کنفرانس تلفنی شرکت کرده بود  او ح !  عجب کابوسی.  شناخت
 در آن حضور داشت. که همسرم 

به    تا   -د او را استخدام کنند  ستنخوا   ها می  فهمیدم چرا روس من می   
توانستم بفهمم   داخلی ما دسترسی داشته باشند. چیزی که نمیحلقه ی 

کرد قبول  او  چرا  که  بود  بوداین  یک    ه  عنوان  به  او  کند.  کار  آنها  برای 
  دادستان جنایی قدیمی، می دانست که روس ها چه توانایی هایی دارند.

وقتی برای اولین بار برای ما کار کرد، به من هشدار داد که چقدر روس  
موکلانش  از  حمایت    درها می توانند خطرناک باشند. علاوه بر این، او  

 زیر سوال میرفت.  خوشنامی اش  ما میکرد اگر این کار را با. خوشنام بود

با این حال، راهی وجود داشت که بتوانیم با این مشکل رودررو مقابله  
  ی یک سازمان حقوق  برایکنیم. جان مسکو یک وکیل آمریکایی بود که  

کرد، نه یک روس مشکوک که توسط مقامات  الملل کار می    بین   معروف 
آماده ی انجام این کار بود، اما    قدرتمند و فاسد محافظت شود. شاید او

که هر سال  ،    بیکر هاستلر  برایش کار میکرد ،او  که    پر آوازه ای   شرکت 
 داد این اتفاق بیفتد. ، اجازه نمیدر می آوردبیش از ششصد میلیون 

ارسال کردیم و به آنها یادآوری    بیکر هاستلر  شرکای ارشدای به  ما نامه  
کلاهبرداری   این  قربانی  سرگئی  و  ما  که  و سی کردیم  میلیون    دویست 

قبلاً برای ما کار کرده تا افرادی که این پول را    بیکر هاستلر دلاری بودیم و 
کرده کنیم. حالا  دریافت  آن    آنها  اند شناسایی  از  مجرمان  نماینده یکی 

آنها    چرا که موکل جدید  ، بود    آشکار  منافع  بودند! این یک تضاداقتصادی  
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ما همچنین اشاره کردیم که وقتی    موکل قبلی بود.  "حریف"  از نظر حقوقی
را به آنها   میبایست    داده بودیم با هم کار می کردیم اطلاعات محرمانه 

ما   کانون وکلا  ضوابط بنابراین طبق  .محرمانگی آن اطلاعات حفظ میشد
از پرونده ی    فورا واست کردیم که جان مسکو را  درخ  بیکرهاستلر شرکت  از  

 (توضیح در پایان این فصل) کنار بگذارند. روس ها 

عذرخواهی  چند روز انتظار داشتیم ظرف   ما قضیه به قدری روشن بود که
 . یرندبگ هنارک پروزون پرونده از که   ندو متعهد شو ند کن

به جای پشیمانی، آخر هم    شد.بیش از دو هفته از آنها خبری ن   برای اما  
برابر با وقاحت   نام  آنها مواجه شدیم  دو  به  وکیلی  از سوی  آنها  . پاسخ 

گفت   زشتی میکه با لحن   رسیدمارک سیمروت در دفترشان در دی سی 
 را کنار بگذارند. پروندهکه قرار نیست  

او این موضوع را با این ادعا که ما اصلا قربانی جنایت نبودیم توجیه کرد.  
آنجایی که دویست میلیون دلار از خزانه داری روسیه به سرقت رفته    از 

ذی    بود، او استدلال کرد که تنها دولت روسیه قربانی  و در این موضوع
آنها هیچ    که  " نداشتکه شرکت "باور    کرده بود. سپس اظهار  است  نفع

اطلاعات محرمانه ای از ما دارند زیرا "بیش از سه هزار صفحه" در مورد 
"در وب سایت های عمومی در دسترس بود" و همه چیزهایی که به    ما

 .  بود آنها گفته بودیم یا به آنها داده بودیم از قبل منتشر شده

ای در  که حتی اگر اطلاعات محرمانه "اطمینان داد"علاوه بر این، او به ما 
آن به پروزون    "افشای"یا مبادرت به    "بررسی"ها را  اختیار داشته باشند، آن

"حریف" ما   به هیچ وجه اند. در نهایت، او اصرار داشت که پروزون  نکرده
. استدلال کرده  نیستیم"  طرفین دعوی"از      چرا که ما در آن پرونده  ، نیست

را میتوان  و شاکیان یک پرونده  انمتهمعوی یعنی  طرفین دبود که فقط 
آنها  کردمحسوب  »  حریف« از  که  نداشتیم  دلیلی  هیچ  ما  بنابراین،   .

 بخواهیم کنار بروند.  
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"اخلاق" متقابل  خیلی هابرای   و  "وکیل"  کلمات  فرد  ،  به  هستند.  منحر 
وکلا   دانیم،  می  همه  که  هستندموضوع  همانطور  زیادی  های  .  لطیفه 

و (  دریایی چیه؟ یکیشون  شباهت  به عروس  و    یموجودکیل  بی وجود 
حسن نیت  چرا کوسه ها به وکلا حمله نمی کنند؟  گینه.  و زهر آ   منعطف
) اما من فکر می کردم این بی احترامی بیشتر از پیشینه ی وکلای  حرفه ای

سطح پایین در اتاق های نمور در مراکز خرید می آید، نه وکلای ممتاز در  
به  ، شرکتی  بیکر هاستلرکه  آور بود  تعجب    شیشه ای در منهتن.برج های  

وشانزده  هزار سال    قدمت نهصد  و    و  فورد  مانند  مشتریانی  با 
این   با  حال،  نازل  مایکروسافت،  این  با  داشت.  مطابقت  کلیشه  ترین 

  شوند، صریح است و فرقی نمی  قوانین علیه وکلایی که از خط خارج می 
 .بزرگ ت یا مرکز تجار کوچک کار کنند ید خرکند که آنها در مرکز 

از    بایست ، ما  به میل خودش پرونده را کنار نمیگذاشت  یکر هاستلر ب اگر  
   راه قانون آنها را مجبور میکردیم. 

نیویورک،  شش  در   دادستان  شکایات  کمیته  با  را  شکایتی  ما  دسامبر، 
موضع  کردیم و در مورد تغيير    تسلیمکند،    نهادی که رفتار وکلا را کنترل می

حقوق  با    رو برو شدن با ما که جان مسکو و بیکر هاستلر توضیح دادیم.  
  قرار  بازخواست مورد    و   دست به سر کنند یک چیز بودسعی کردند  بازی  

.  چیزی دیگر  کمیته شکایات موردتوسط    برکناری  و  خطر مجازات   رفتن وگ
بیکر  تر بود. اما بار دیگر،  آسان  پروزون برای آنها بسیار    رها کردن پرونده

کمیته شکایت  پاسخ قبلی را به  همان  ما را شگفت زده کرد. آنها با    هاستلر 
برای  آنها را  هرمیتاژ  اصلا  پا را فراتر گذاشتند و مدعی شدند که اما  دادند،  

میلیون دلاری دزدیده شده و شناسایی    دویست و سیردیابی درآمدهای  
 .  کار نگماشته بودهبه ذینفعان کلاهبرداری 

در هچل بزرگی انداخته  وقتی این را خواندم، فکر کردم که آنها خودشان را  
نسخهاند ما  درخواست.  از  بانک هایی  به  احضاریه  ایالات    های  های 

دنبال   به  مخصوصاً  مسکو  جان  که  داشتیم  را  سی متحده  و    دویست 
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ها بتوانند از  میلیون دلار تهیه کرده بود. هیچ راهی وجود نداشت که آن
  . تنها چیزی که نیاز داشتیم یک و زیرش بزنند  این وضعیت خارج شوند 

 بود.   جلسه ی دادگاه

در کل زمستان و منتهی به بهار دوهزار وچهارده، ما   اما این اتفاق نیفتاد.
یکی از دوستان   به هیچ پاسخی از کمیته شکایت دریافت نکردیم. وقتی 

  چی داره؟کردم، او گفت، "کمیته    شکوهر  وکیل در نیویورک به خاطر تاخی 
وکیل کثیف در  چند تا    شکایات از رسیدگی به    براینیم دوجین آدم  کلا  

چند تا از این کثافت ها تو سیستم قضایی نیویورک  میدونی    ؟ نیویورک
 " داریم؟ 

 ؟"  تا  "پنجاه و هفت هزار 

  ستپرونده راست و ری، این یک  بعلاوه  . همین حدودااو با خنده گفت " 
و    ها می کشر  ش موکل  وکیل  هستند که  آنهایی   سر راست هاشنیست.  

 ".پولهاش را بالا میکشه

برای رسیدگی    نفر اشتباه کرده باشد، اما اگر آنها فقط شش    بودم  امیدوار 
توانستم ببینم که چگونه ممکن    در نیویورک داشتند، می  شکایات   تمامبه  

 .برسدبه ما  نوبت   طول بکشد تاها  است مدت

  DHLیک روز در اوایل آوریل، منشی من در حالی که یک بسته    ناگهان اما  
این تازه از نیویورک  ". آوردضخیم را چنگ زده بود، به داخل اتاقم هجوم 

 " آمده. فکر کنم از دادگاه ایالات متحده است.

را به من داد و من آن را پاره کردم. اما وقتی چند صفحه اول را    پاکت
کردم، متوجه شدم که از کمیته شکایت نیست. این یک احضاریه از    رمرو

پروزون خطاب به من بود. پیش از این هرگز از سوی دادگاه ایالات متحده  
احضار نشده بودم. به کلمات خیره شدم. "به شما دستور داده شده که در  

 ." یابیدحضور  زمان، تاریخ و مکان ذکر شده در زیر 
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مرکز راکفلر  دفتر هاس  هفته دیگر در یکی    پنج که  کرد  می  من را وادار    نامه
ه بودند بیست و یک  . همچنین از من خواست بازجوییحاضر شوم و برای  

را تهیه کنم.    او سی سی آر پی دسته از اسناد، از جمله تمام ارتباطات ما با  
سیاستمداران  و  نگاران  روزنامه  افشاگران،  با  ما  مکاتبات  تمام   و  تمام 

دویست و  گفتگوهای محرمانه ما با هر سازمان مجری قانون که در مورد  
 ند.رد میلیون دلار سرقت شده تحقیق می کسی 

آنها همه ی «کارمندان، مشاوران، نمایندگان، نمایندگان یا افرادی را که  
می عمل  من  طرف  کردند  از  تعقیب  نوشته  می  و    کنند»  ها،  خواستند 

های    شده، تصاویر و داده  ها، صداهای ضبطا، عکس  ها، نموداره  نقاشی
ما یا هر جای دیگری را بررسی کنند. کلا همه چیز را    دفتر کاردیگر ما در  

از   یکی  که  شدیم  متوجه  مسکو  جان  با  همکاری  از  ما  خواستند.  می 
تخصص های او استفاده از احضاریه به عنوان سلاح برای محافظت از  

را به میدان می  خود بود. وقتی برای او فرستاد، به خود می  لین بار ما 
دارد حساسیت دوست  که  هر    بالید  سپس  و  شناسایی  را  حریف  های 

 کند، مطالبه کند.   احساس ناراحتی می شچیزی را که برای تحویل دادن

را روی ما چرخانده بود. با این تفاوت که نیازی به    شمشیرحالا او جهت  
او قبلاً آنها را از زمانی که با هم کار    - داشت  شناسایی حساسیت های ما ن 

دانستم که وقتی جان مسکو این اطلاعات  می کردیم می دانست. من می  
می    –پسر یک مقام بلندپایه روسی    -را به دست آورد، آن را به موکلش  

فرستد و از آنجا به احتمال زیاد در دسترس انواع مقامات کثیف دولت  
نه تنها ما را به خطر می انداخت، بلکه همه منابع    روسیه خواهد بود. این 

داد.   قرار می  جدی  در معرض خطر  را  روسیه  در  ما  این  و همکاران  در 
تعقیب و  را برای ولیدول    قاتلی مثلنیازی نداشتند  دیگر ها  روس  صورت  

آوری اطلاعات  ما  جمع  کنند  از  ایالات  و  درباز    حالا  ؛اجیر  رودی دادگاه 
 خواستند.  و همه نوع اطلاعات محرمانه را می  شده بودندوارد متحده 
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گذاشتم و  روی میز این احضاریه باید متوقف می شد. هدست گوشیم را 
 پرسید.، بیل؟" او  شدهدیوانه وار با وکیلم در لندن تماس گرفتم. "چه خبر  

،  وایستا وایستارد، "آنقدر سریع صحبت می کردم که او حرفم را قطع ک
 بگو." ول از ا  آرام تر

آرام و   همانطور که برای احضاریه توضیح دادم، او با استفاده از لحنی 
وکیلانه دوباره حرفم را قطع کرد. "قبل از اینکه ادامه بدی، اجازه بده سند  

 را ببینم."  

اسکن کردم و فرستادم. او در کمترین زمان با من تماس گرفت، "بیل، تو  
آنها آن را شخصاً در نیویورک    - احضار نشدی. شما اینجا در لندن هستید  

 به شما تحویل ندادند. بنابراین، شما جایی نخواهی رفت. پایان داستان."  

 "جدی میگی؟"  

را  احضاریه  آنها شخصاً  که  زمانی  تا  ند  بهت   "آره.  ا ادتحویل  این  دن ه   ،
 ." احضارنامه آروزویی بیش نیست 

می   اما  راحت شدم،  خیلی  جان  من  بازی  اولین  فقط  این  که  دانستم 
مسکو بود. وکیل من در لندن خوب بود، اما اگر این کار ادامه پیدا می  
به   و  کنم،  وارد  متحده  ایالات  در  را  سنگینی  قدرت  که  داشتم  نیاز  کرد، 
زودی. من فهرستی ازده تا از قدرتمند ترین نهادهای حقوقی در نیویورک  

هیه کردم و با هر یک تماس گرفتم. شش نفر بلافاصله گفتند که علاقه  ت
ندارند. هیچکدام توضیح ندادند که چرا، اما من دلیل آن  به همکاری ای 

حسابی دست و    نیویورک  حقوقیدر موسسات  ها  را می دانستم. روس
. از یکدیگر شکایت می کردند، طلاق می گرفتند، املاک  دل بازی میکردند

ی خریدند، درخواست ویزا می دادند و حساب بانکی ایجاد می  لوکس م
 کردند. وکلای آمریکایی عاشق روس ها بودند.  

خطر می انداختند؟  به خاطر من به  چرا باید این لقمه ی چرب و آبدار را  
بودندموسسه  چهار   ملاقات  به  حاضر  و    ؛باقیمانده  دوهزار  می  در  من 
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مرا    شان. هر کدام عین هم بودندل  او  تایچهارده به نیویورک رفتم. سه  
هر  در مرکز شهر منهتن ملاقات کردند.  شان  در یک اتاق کنفرانس مجهز 

ارشد    کدام بودندشرکای  فرستاده  را  دستیاران    معروفشان  از  گروهی  با 
شده  التحصیل  و خوش چهره که تازه از دانشکده حقوق فارغ    خوش پوش 

، دیگر هرگز شریک ارشد  می دانستم که به محض امضای قرارداد  بودند.
دید نخواهم  این    و   را  از  یکی  توسط  پرونده  اداره  جوان    دستیاران کل 

 . خواهد شد

موسسه گیبسن ،  از  آخرین ملاقات من با رندی ماسترو، رئیس دعاوی   
رودی جولیانی شهردار نیویورک  معاون  او    او قبل هابود.    کراتچردان و  

). رندی به عنوان  خودش را بی آبرو کند   جولیانیاینکه    ها قبل از  بود (مدت
یکی از مدافعان حقوقی در نیویورک شهرت داشت. وقتی او را در گوگل  

خواهی در یک کوچه  جستجو کردم، او را فردی توصیف کردند که «نمی
نمی و   کنی،  راتاریک ملاقات  او  ببینی».    خواهی  روشن  دادگاه  در یک 

 شتی با تمساح" است.  شخص دیگری گفته بود که مقابله با او مانند "کُ 

در بالای ایستگاه گرند سنترال به  ی  در ساختمان جالب  ملاقات  این  برای  
رفتم. از آسانسور بیرون آمدم، وارد لابی سر  طبقه ی چهل و هفتم سمت 

دیوارهایی با پوشش  با    سفید   به فلک کشیده دو طبقه با سنگ های مرمر 
چوبی تیره، مبلمان مدرن و یک نقاشی دیواری بزرگ معاصر در کنار میز  

منشی رندی  نمیرسد!    م وسع  : پذیرش شدم. واکنش فوری من این بود که
هدایت کرد. این    دفتر اختصاصی بالا برد و به  ها  به لابی آمد، مرا از پله  

های معروف آن، با  یسلر و عقابساختمان مستقیماً بر فراز ساختمان کرا
 ای از جنوب تا وال استریت و بندر نیویورک بود.  منظره

صحبت  رندی   تلفن  با  دستکه  اشاره  با  صندلی    میکرد  سمت  به  مرا 
ی پنجاه  که به نظر می رسید در اواخر دهه  او  .  هدایت کردروبروی میزش  

 ده بودم، نبود.زندگی باشد، مانند دیگر وکلایی که در نیویورک ملاقات کر
او موهای بلند و سفید (بلند برای یک وکیل) و ریشی مرتب داشت. یک  
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کت و شلوار خاکستری پوشیده بود اما بدون کراوات، فقط یک پیراهن  
که   کردم  ملاقات  مردی  وکیل  با  کی  بار  آخرین  آمد  نمی  یادم  باز.  یقه 

د، از جمله  کراوات نبسته باشد. اتاق او با وسایل بیسبال تزئین شده بو
  چوب بیس بال روبرتو کلمنته روی میز و یک  پارچه ای یادبود وصلهیک 

شر    !بود. با خودم خندیدم  گذاشته شدهبه نمایش    ای  که به طور برجسته
  یادبود کلمنته روی میز دم دست نگه می دارد. کنار    چوب بیس بال  خر ها 

 یک تمساح لاستیکی کوچک بود. 

قطع کرد و خودش را معرفی کرد. "چه کاری  پنج دقیقه بعد تماسش را  
می توانم برای تو انجام دهم، بیل؟" ماجرا را به او گفتم. او با دقت گوش  

من جان مسکو را می شناسم. او با  "سرش را تكان داد.    یداد. با ناباور 
اشاره به یکی از مشهورترین  مورگنتا  " ( است  افراد مورگنتا   بهترین یکی از  

این اتفاق شرم آوره... چگونه می  " .ک)نیویور  ای در  هناحی دادستان های 
 تونم کمک کنم؟"  

من به کسی نیاز دارم که بتواند    آنوقت.  به سراغم خواهند آمد"آنها دوباره  
 به شدت پاسخ دهد." 

 "جای درستی آمدی."  

 ؟"  قضیه برای شما اشکالی ندارد ه روسیضد قسمت "و 

 ابدا" نه ، "

"این شماره شخصی  :  دستش را از روی میزش جلو آوردبا کارتی در دست،  
 " ، شب یا روز.با من تماس بگیریدموقع . شما می توانید در هر  همن

آماده  من  ،  حمله کردراضی به لندن برگشتم که وقتی جان مسکو دوباره  
  خواهم بود.  
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 تحت نظر در آسپن  )17(
 

 2014تابستان  

  امتداد ناهار کاری در نزدیکی پارلمان، در  یک  چند هفته بعد، پس از صرف  
بلک بری خود را  طبق عادت و   شروع به قدم زدن کردم پارک سنت جیمز  

های پل مونتلئونی    ها، یکی از پیام   در میان انبوهی از پیام  . میکردمچک  
رهبری  ون  پروز بود. از زمانی که دولت ایالات متحده پرونده آنها را علیه  

 "به من زنگ بزن. فوری." کرد، به سختی از او چیزی شنیده بودم.

کردم.    واردقبلاً هرگز چنین پیامی از پل دریافت نکرده بودم. شماره اش را   
  " ؟شده  چه خبر  هستم، "سلام پل. بیل    .برداشتبه محض زنگ زدن  تقریباً  

و  رج میشد باید از جلسه ای خا، گویی مکث کرد"اوه، سلام." یک لحظه 
در این مورد    نمیتونم خواهم شما را نگران کنم، و  من نمی"  بعد ادامه داد،

درصد مطمئن باشم، اما اطلاعاتی دریافت کردیم که برخی از افراد در    صد
پیدا    حال درخواست کمک مالی برای استخدام تیمی هستند تا شما را

 " به روسیه. د ننا برگرد و  دکنن

 ؟" من پرسیدم. چنین قصدی کردهی ک ؟دننا برگرد امن ر " 

 "  .ر هستدست روس ها در کا" 

 م روس ها؟"  ا"کد

که می تونم با شما به اشتراک بگذارم. ما به مقامات    بود  "این تمام چیزی 
تا هر    بگویمهم  خواستم به شما    یم، اما میهد  اطلاع می  هم  یی بریتانیا

 "د.بدیانجام  رو گونه اقدامات احتیاطی لازم 
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. کاخ سر سبز سنت جیمز ایستادمپارک   ی در سرسرا قطع کردم و  تلفن را 
نزدیکی   فاصله  در  اگر بودسمت غرب    درباکینگهام  و  دیده    چه ،  آنجا  از 

چند  هم  ارلمان  پنمیشد؛   تر    ساختمانتنها  شرق    درآنطرف  قرار  سمت 
دوربین های  که تراکم  لندن بودم، در منطقه ای    مرکز علیرغم اینکه    . داشت

امنیتی بیشتر از هر جای دیگر انگلستان، ناگهان احساس آسیب پذیری  
 .به من دست داد

با حساسیت بیش از حد به محیط اطرافم قدم به پیاده رو گذاشتم و به  
. اینکه دولت ایالات متحده به من  از میان پارک به راه افتادمبه  سرعت  

ترس های  تمام  وجود دارد،    گفته بود که توطئه ای برای بازگرداندن من 
ا متبلور کرد. اگر این اطلاعات قابل اعتماد بود، و من باید این طور  درونم ر 

امن نبود. مهم نبود که چند دوربین مدار  برایم  فرض می کردم، دیگر لندن  
روس ها را از جنایت منصرف   هم  سابقا  دوربین ها این  –  آنجا بود بسته 

بیش از سی صد هزار روس در در    ن واحددر آ  نکرده بود. علاوه بر این 
های دو  یا اتوبوس  ها مانند تیر چراغ  . آنمیکنندلندن زندگی، کار یا سفر  

 . قسمتی از لندن هستند طبقه قرمز

هرگز   من  که  تفاوت  این  نکردمبا  عادت  بودنشان  همسر  به  از  جدای   .
م. ه بوداجتناب کرد، من به طور کلی از آنها  ام  روسکارکنان  روسی ام و  

اگر وقتی در خیابان راه می رفتم می شنیدم که کسی روسی صحبت می  
کند، به طور غریزی از آنجا دور می شدم. وقتی برای نوشیدنی یا شام  

  جاها به آن  های شیک که روس   بیرون دعوت شدم، از بارها و رستوران
 کردم.   کردند، اجتناب می رفت و آمد می 

. تقریباً  خیلی عادی نگاه می کردولت بریتانیا روس ها را  با این حال، د
بریتانیا   متحده،  ایالات  دولت  دریافت هشدار  از  که پس  بودم  مطمئن 

داد.   نخواهد  انجام  کاری  اینکه هیچ  بدتر  واقعاً توسط    از همه  اگر من 
. این  متوجه روسها نمیشد  جدی روس ها ربوده می شدم، هیچ عواقب  

روشن    حقیقت  از    شدوقتی  فراری  لیتویننکو، یک  الکساندر  سازمان  که 
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، در مرکز لندن توسط دو عامل روسی با استفاده از پولونیوم امنیت روسیه  
 ترور شد. دوهزار و ششرادیواکتیو در سال 

علیرغم اینکه مشخص شد قتل لیتوینکو یک اقدام تروریستی با حمایت  
اد این بود که تعدادی از  کرملین بود، تنها کاری که دولت بریتانیا انجام د

معنای دستگیری قاتلان  های بی  های روسی را اخراج کرد و حکم  دیپلمات  
لیتوینکو را صادر کرد که روسیه هرگز به آنها احترام نخواهد گذاشت. این  

  با مصونیت پوتین تصور کند می تواند  که  واکنش سست باعث شده بود  
 در بریتانیا فعالیت کند.  

شخصی  ، امنیت  ربوده شومحتمال که هر لحظه ممکن است  با این احال  
را افزایش دادم. تیمی از محافظان را استخدام کردم که در کشورهایی ام  

مانند مکزیک و افغانستان کار می کردند، جایی که آدم ربایی در آنها زیاد  
احساس   آنها،  آور  دلهره  حضور  و  تخصص  علیرغم  حال،  این  با  است. 

  ی مشتر در نهایت، بزرگترین  چون که  من ایجاد نشد.   آرامش بیشتری در
روس ها هستند که از سایر روس ها می    خوددر لندن،    ظ شخصیمحاف

 ترسند.  

  محافظان این    بهنمی توانم  که  هدر رفته، متوجه شدم  به  با این همه پول  
 کاملاً اعتماد کنم.  

با    باشم، باید به خودم تکیه می کردم.  در امان برای اینکه تا حد امکان  
، چه کار می  خودم را بدزدممی خواستم  من  اگر    -این سؤال شروع کردم  

 کردم؟

  عادات   پی بردن به،  تحت نظر گرفتن منبرنامه ریزی چنین عملیاتی  لازمه  
هر الگوی قابل بهره برداری است. این بدان    یافتن و    و برنامه های من

الگوی قابل  برنامه یا  توانست از هیچ    گی من نمیمعنا بود که دیگر زند 
شروع    پیشبینی کند.  زندگی کردم  پیروی  روال  تغيير  در  ام  به  را  روزم   ،

ساعات متفاوتی شروع می کردم، گاهی خیلی زود، گاهی اوقات نزدیک  
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  دادم و اغلب از مسیر   به ناهار. مسیر را برای رسیدن به محل کار تغيير می
شدم. یک روز سوار تاکسی، روز بعد اتوبوس و روز بعد سوار    خارج می 

  می اتوبوس  رفتم، یا فقط یک توقف با    شدم. گاهی اوقات پیاده می  مترو 
 می ایستادم.ای    رفتم، یا قبل از ادامه در کافه

دادن   نشان  از  دیگر  مواقع  در  رفتند.  می  راه  من  با  محافظانم  گاهی 
کنند. مهمتر از  ببینند آیا من را دنبال می  کردند تا خودشان خودداری می  

همه، من کل تقویمم را به یک نسخه چاپی منتقل کردم و تا جایی که به  
کارها   این  همه  انجام  رفتم.  پیش  شد،  می  مربوط  آینده  ریزی  برنامه 
طاقت فرسا بود، و حتی استرس زا بود چون در حالت هوشیاری مداوم  

 قرارم می داد. 

داشت که بتوانم به این شکل ادامه بدهم. خوشبختانه  هیچ راهی وجود ن 
تعطیلات   یک  برای  و من  ها  بچه  النا،  ژوئیه،  اواسط  در  نبودم.  مجبور 
طولانی به کلرادو می رفتیم، جایی که می توانستم زندگی عادی تری را از  
سر بگیرم. ما در چهاردهم ژوئیه آنجا فرود آمدیم. لحظه ای که به هواپیما  

فرودگاه کوچک  رسیدم، اح آسپن یک  داشتم.  را  دنیایی متفاوت  ساس 
شدند از هواپیما    دارد و شما به روشی که مردم در دهه ی پنجاه پیاده می

هواپیما به  در  از  چرخ دار  های    کانپل  با  این طور که  –  شویدپیاده می  
های    توانستم بوی کاج. هوا تمیز و خشک بود. می  فرودگاه میرویدباند  
  سپن و چوب پنبه آبوی  رسیدند و با  های کوه می  منه  دا  تا  ی را کها تیره

 شد، حس کنم.    مخلوط می

اول  سال  اما  شدم،  بزرگ  شیکاگو  در  من  هستم.  کلرادو  عاشق  من 
گذراندم،  استیم بوت اسپرینگز دبیرستان را در یک مدرسه شبانه روزی در 

ها، سخت  ن سال  جایی که تقریباً هر روز زمستانی اسکی می کردم. در آ 
کوه   به  شیفته ی  دو سال  به مدت  دبیرستان،  از  بعد  راکی شدم.  های 

دانشگاه کلرادو در بولدر رفتم و از آن زمان به بعد هر فرصتی پیش می  
 آمد به کوه های راکی بازمی گشتم.  
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فقط من نبودم که دوست داشتم آنجا  دیگر  که سال دوهزار و چهارده، تا 
تمام خانواده من دوست داشتند. چند روزی طول کشید تا اعصابم    -باشم  

با بچه ها،   راحت شدم؛ دوچرخه سواری  روال  وارد یک  بعد  آرام شود، 
 شام. موقع دوستان دیدار و  باز   هوایرفتن به کنسرت در 

مدام حواسم به  آزاد باشم و  برای خودم  احساس بسیار خوبی داشتم که  
اطراف نباشد. تعطیلات بر روی خانواده متمرکز بود، به خصوص النا، که  

وضعیت را متحمل می شد. او نه تنها مجبور بود با استرس    این بار سنگین  
ناشی از ناپدید شدن شوهرش در هر لحظه کنار بیاید، بلکه باید چهره ای  

به نوعی توانسته    برای فرزندان به نمایش می گذاشت. او   هم   ه شجاعان 
و زندگی    میجنگند بود آنها را متقاعد کند که همه پدرها با ولادیمیر پوتین  

 ما کاملاً عادی است.  

کار   چند  من  حال،  این  تمامبا  به    نیمه  من  جولای،  اواخر  در  داشتم. 
موسسه آسپن دعوت شدم تا در مورد قانون مگنیتسکی سخنرانی کنم.  

المللی است که به طور  ز کنفرانس بین  این موسسه یک اتاق فکر و مرک 
نگاران را گرد هم می  منظم فعالان، کارآفرینان، سیاستمداران و روزنامه  
کنند.   بحث  مختلف  موضوعات  مورد  در  تا  امتداد    محوطهآورد  در  آن 

رودخانه یکی از شگفت انگیز ترین مکان هایی است که تا به حال دیده  
خود آوردم،   همراهفده ساله ام دیوید را  ام. برای این گردهمایی ، پسر ه 

 به این امید که الهام بگیرد.

پذیرایی موسسه   اصلی  در سالن  اول  روز  پایان  در  پذیرایی کوکتل  یک 
شروع   ی  آستانه  در  که  دیوید،  شد.  بود،   تحصیل برگزار  استنفورد  در 

یک جا  هیجان زده بود که با تعداد از کارآفرینان مشهور سیلیکون ولی  
 با دیوید هیجان زده بودم. بودن، و من هم برای باشد

طوفان  از آن    ییکبا پایان یافتن جشن، آسمان شروع به ابری شدن کرد.  
  باران  و دره ی آسپن به زودی زیر بارش  راه بودراکی در    ایبزرگ کوههای  

 غرق می شد.
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، "متاسفم  تلنگری زدمجوان گپ می زد،    گذاربه پسرم که با یک سرمایه  
 دیوید، اما ما باید بریم."  

، باران شروع شده بود. با دوستم پیر که از بلژیک  تا ما به در ورودی برسیم
با ماشین به اینجا رسانده  آمده بود تماس گرفتم. او قبلاً ما را    به دیدنمان 

هوا  هستی؟  انستیتو  برای خرید به شهر رفته بود. "پیر، آیا در نزدیکی  و  
 " .یاج به ماشین داریم؛ احتخرابه

  جا آن تا پنج دقیقه  ،  ما  طرف تر آن   تا ساختمان ! من چند  یشانس خوش  "
 ."  هستم

تا دم  توانست  قرار داشت، بنابراین پیر نمی  رو  پیاده    انتهای یک سالن در  
و ما به راه   پیام داد   ،. چند دقیقه بعد وقتی در بن بست گیر کرددر بیاید
  ،  مبودیم، بنابراین من و دیوید شروع به دویدن کردی. چتر نیاورده  افتادیم

برابر قطرات درشت بارانسر  روی  هایمان    دست  اب .  برای محافظت در 
  "!براودر! آقای  براودرناگهان، از هیچ جا، زنی به سمت من فریاد زد، "آهای  

ن  امن و دیوید لحظه ای در مسیر توقف کردیم. زیر بار،  بود    خشن لحنش  
ولی   زدم  مانند  زل  که  شدم  متوجه  نشناختم.  را  دراو  کنندگان    شرکت 

 . نیستبه گردنش آویزان   نشان موسسه آسپن ،  کنفرانس

من شروع به    نبرد-یا-فرار  غریزه  اثر کرده باشد،آدرنالین  انگار که  ناگهان  
. به سویم هجوم آوردکرد، و تمام احساسات بد یک ماه قبل در لندن کار 

 .نیت خوشی نداشتبگویم که  توانستم   هر که بود، می

. زن نیز شروع به دویدن کرد و بیشتر  کشیدم که بدویمدست دیوید را  
فریاد زد. اما من روی او تمرکز نکردم. تنها فکرم این بود که دیوید و خودم  

 . نگاهی به پشت سرم انداختم. زدرا سوار ماشین کنم. دیوید از من جلو  

. درست در همان  نددر تعقیب ما بود  هر دو مردی به زن ملحق شده بود و  
به ماشین رسید و به    . دیوید اول خیلی شدید تر شدتبدیل  لحظه، باران  

 سمت من چرخید، در حالی که نگاهی پرسشگر در چهره ی خیسش بود.  
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زدم. در سرنشین جلو را باز کرد و پرید داخل. یکی دو    فریادشو!"    سوار"
شدم. پیر    سوار به ماشین رسیدم و در پشتی را باز کردم و  من  ثانیه بعد  

در آیفون خود می چرخید و کاملاً از آنچه در حال رخ دادن    خیلی عادی 
 بود غافل بود.  

کرد  . نگاهی به من انداخت و فکر  به سرعت گفتم"پیر، گازش رو بگیر!"  
 که آیا جدی می گویم.  

 "برو!" فریاد زدم.

بار پیام انداخت و    این  را در کنسول وسط  را دریافت کرد. گوشی خود 
ماشین را توی دنده گذاشت و گاز داد. مؤسسه آسپن اساساً یک منطقه  

نمی  پیاده ما  و  است  زیادتوانستیم  روی  خارج شویم  با سرعت  آن  .  از 
مردی که به تعقیب و گریز ملحق شده  وقتی از بن بست خارج شدیم،  

بود به ماشین رسید و چیزی را روی شیشه جلو انداخت. زیر برف پاک  
. می چرخیدند  این طرف و آن طرف جدیتگیر کرده بود که با  یی  کن ها  

پیر مجبور شد ماشین را متوقف کند. آبشار باران خاکستری و جسم روی  
 نمیگذاشت جلویش را ببیند.  پنجره،

  توی بدون اینکه هیچ کدام از ما به او بگوییم، دیوید بیرون پرید، شی را 
 و برگشت داخل.   پرتاب کرد روی زمین 

 "چی بود؟" من پرسیدم.  

 "نم.و نمی د" ، دیوید گفت

به  از آنجا دور شدیم، موسسه را پشت سر گذاشتیم و  سرعت  سپس با  
ام    ی شانهدر حالی که از بالا  شتافتیم.  خیابان های خیس آسپن  سمت

چی شده؟  "  ، ، پیر پرسیدتعقیب میشویم یا نهکردم تا ببینم آیا    نگاه می 
 ؟"  موضوع چیه

 ".نکه به ما نرسیدوشحالم بودن، خ  ی نم. با این حال، هر کونمی د"
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این واقعیت که دشمنانم اکنون مرا در آسپن ردیابی کرده بودند، خبر بدی  
من به النا گفتم چه اتفاقی    بود. مستقیم به سمت خانه حرکت کردیم و 

افتاده است. با وجود اینکه این افراد به نظر آمریکایی می آمدند، من می  
  دونن ها می  دانستم که آنها با روس ها مرتبط هستند. گفتم، "اگر روس

 که ما اینجاییم، پس باید فلنگ رو ببندیم." 

ایی خود ملاقات  من قصد داشتم روز بعد به لندن برگردم تا با ناشر بریتانی
را در بریتانیا سازماندهی کنم. اما حالا  "اخطار سرخ"  کنم و انتشار کتابم،  

   .ام بدون من آنجا باشندخواستم خانواده  نمی

النا    النا به   برگردیم.  لندن  به  با هم  تا همه  کند  را جمع  با  گفتم وسایل 
 ."بیلببندیم ،    ا فلنگ ر  احتیاجی نیست که ما هم    خونسردی گفت، "البته 

خیلی  وقتی برای اولین بار در مسکو ملاقات کردیم، النا یک مدیر بحران  
بود  مهم   آمریکایی  عمومی  روابط  سازمان  یک  تقریبا    -در  موقعیتی 

غیرممکن برای یک زن جوان در کشوری مردسالار و سختگیر مانند روسیه  
 .دطم نمیشاو هرگز متلا  –

 گفتم، "در این صورت، سفر فردا را کنسل خواهم کرد." 

باید بری. نگران نباش، پیر اینجاست،  ، تو خیلی مهمه ت"نه عزیزم، کتاب  
 ما همیشه میتونیم با استیو تماس بگیریم." درضمن و  هم هستدیوید 

بود. "تو به لندن برو."    ماهراستیو یک دوست محلی و یک شکارچی   
  النابود. من همیشه احساس می کردم که ازدواج با    نا لاحتمالا حق با ا

مانند ازدواج با یک دکتر متخصص در درمان یک بیماری نادر استوایی  
دقیقاً به آن مبتلا بودم. هرگز نمی توانستم شریک    بیماری که من است و  

 توانمند تری برای مدیریت این مصیبت انتخاب کنم.

یک ایست کوتاه در راه لندن داشتم. در  روز بعد به دنور رفتم، جایی که  
تلفنش را روی فیس تایم گذاشت. یک    حین استراحت به النا زنگ زدم. 

ها یک آب پاش در خیابان نصب کرده بودند. روز زیبا و آفتابی بود و بچه
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می کردند،    دنبالآنها در حالی که همدیگر را به این سو و آن سو زیر آب  
 با خوشحالی می خندیدند.  

هایی که در    ک ساعت بعد سوار شدم و به لندن رفتم و با تصویر بچهی
کردند، توانستم به خواب عمیقی بروم. زمانی که درست  خیابان بازی می  

به    پیام دادم که سالم  النا قبل از ظهر در هیترو از گمرک خارج شدم، به  
پاسخ  رسیدممقصد   نداشتم  انتظار  بنابراین  بود،  دم  آسپن سپیده  در   .

!"  آمدند سراغ بچه هادهد، اما تلفن تقریباً یکدفعه زنگ خورد. "بیل، آنها  
 النا با حالتی هیستریک خبر داد.

 "چه کسی؟ چه زمانی؟"  

بچه وقتی  دیروز  بعدازظهر  مرد  می  "دو  بازی  بیرون  خانه  ها  به  کردند 
نه هست؟ ورونیکا به مرد گفت "نه." و  اآمدند. یکی پرسیده  پدرت خ

با  اون بعدش   و  بود  ترسیده  بقیه  پرسیده، "پس کجاست؟" دخترمون 
بارها و بارها زنگ در  و بعد    فریاد زد پشت سرشان مرد   دویدند به داخل.

را زد، اما ما در زیرزمین پنهان شدیم." بعد از مکثی گفت، "من دیگه اینجا  
 احساس امنیت نمی کنم."

باشد.    ناراحتقدر  پانزده سال زندگی مشترکمان، هرگز ندیده بودم این  در
ی پروازها را بررسی کردم. اولین هواپیمای بازگشت به کلرادو تا    برنامه 

روز بعد نبود. تا آن زمان، نیاز به کمک داشتم. اولین تماس من با استیو  
بود. او در مزرعه ای کوچک در کوهپایه های غرب شهر زندگی می کرد.  

د تا رفیق خبر می کنم. فوراً  بعد از شنیدن اتفاقی که افتاده، گفت، "من چن
نگران نباش،  وبه خ نه ی شما می ریم و مراقب همه چی هستیم. بیل 

 افته." ت نمی   هیچ اتفاقی برای خانواده

عنوان دادستان، خودش   بعد با پل مونتلئونی در نیویورک تماس گرفتم. به
درگیر  توانست کار زیادی انجام دهد، بنابراین مأمور ویژه هیمن را   نمی

  فت.کرد، و او نیز به نوبه خود با رئیس پلیس آسپن تماس گر 
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می خوانم. اداره پلیس محلی  را  در آسپن تایمز  قسمت حوادث  من مرتباً  
خلاف رانندگی ،  ناشی از  گاه به گاه  تقریباً راکد بود و بیشترین هیجان  

 بود.  دعوا در بار یا از مغازه   بلند کردن جنس

  یک حادثه بین  میدان کارزار خواست آسپن به  ی  مطمئناً نمپلیس  رئیس  
ها تبدیل شود و بلافاصله با من تماس گرفت. او  روس    با شرکت المللی  

، من در مورد وضعیت شما  براودرکوه گفت، "آقای    محکمی چونبا صدای  
به  عمطل  و  رفت  خواهم  همسرتان  ملاقات  به  آینده  ساعت  یک  در  م. 

زنی کنند." بعد  منظم دور خانه گشت    مأمورانم دستور دادم که به طور
با او تماس    لازم بود  شماره شخصی اش را به من داد و گفت به هر دلیلی

 بگیرم.  

با النا صحبت کردم که هنوز صدایش می لرزید. گفتم، "عزیزم، من  بعد  
 می گردم پیشتون، فردا خونه خواهم بود."  دارم بر 

م را لغو کنم، و برای بازگشت  رفتم تا لباسم را عوض کنم، جلسات  هتل به  
به آسپن، سفرم را رزرو کنم. با این حال، وقتی چند ساعت بعد دوباره با  

چک کردم، لحن او تغيير کرده بود، "استیو و یکی از دوستاش بیرون    النا
. من با رئیس پلیس هم ملاقات کردم و هر  ناوانتشروی کاپوت  د  نشستن

امنه،    اینجاپانزده دقیقه یکی از ماشین های پلیس این اطرافه. فکر کنم  
 بود.تو باید کارت رو تمام کنی." خوشحال شدم که شنیدم آرام گرفته 

با اکراه تا دو روز آینده در لندن ماندم، اما هر چه بیشتر به اتفاقی که   
می   فکر  بود  روسافتاده  تر می شدم.  اختفای  کردم، عصبانی  ها محل 

کردم که این به خاطر جان  دانستند و من گمان می    ام را می  خانواده
 مسکو باشد.

به یک  تغيير جناح در یک پرونده حقوقی و همسو شدن با دولت روسیه 
او  طرف رد کرده  با درگیر کردن همسر و فرزندان من  حالا  ،  را  خط قرمز 
  بود. 
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 قاضی گریسا  )18(
 

 چهارده و  دوهزارپاییز –تابستان

افرادی که مرا تعقیب می   وقتی گرد و غبار فرو نشست، متوجه شدیم 
بلکه   نبودند،  کننده  یا مسموم  ربا  آدم  که توسط    مامورانیکردند  بودند 

شیئی که روی شیشه جلوی ماشین من    و   روس ها استخدام شده بودند
اینها    ی  ان مسکو واقعاً پشت همه انداخته بودند یک احضاریه بود. ج

تر از احضاریه اول بود. جان    کننده  بود. این آخرین احضاریه حتی نگران
مسکو و تیمش علاوه بر انبوه اطلاعاتی که قبلاً درخواست کرده بودند،  

خواستند. کپی    اکنون هشت سال از اطلاعات امنیتی شخصی من را می
سال گذشته من؛ تمام ارتباطات من با اینترپل    بیستپاسپورت و ویزاهای  

و   وادیم  همکارانم  مورد  در  شخصی  اطلاعات  انواع  و  اروپا؛  اتحادیه  و 
 ایوان.

به   را  اینها  همه  هاستلراگر  کردیمواگذار    بیکر  ما  می  روسی  دشمنان   ،
را علیه    ی هر حرکت شوم  ودخواهند بیابند و قادر    مطمئناً به آن دست می

  بود. از نظر من این احضاریه   ی وحشتناک  موقعیت ریزی کنند.    ما برنامه 
آوری اطلاعات روسیه بود تا هر چیزی که    ها بیشتر شبیه عملیات جمع

به یک پرونده قضایی ایالات متحده مربوط باشد. تاس، خبرگزاری رسمی  
  براودر «ویلیام  زد،  ، تیتر  روسیه، برای تأیید این موضوع، ظرف چند روز 

 .  برای بازجویی به نیویورک احضار شد»

"اگر آقای    ،بودپروزون  شامل نقل قولی از تیم حقوقی    متعاقبداستان   
دستگیری    براودر مشمول  است  ممکن  نشود،  حاضر  بازجویی  و  برای 

ناتالیا مجازات   نام  با  زنی  مسکو،  در  کاتسیو  خانواده  وکیل  شود." 
هستم، نه  من  که متهم    مطرح کند حتی سعی کرد اینطور  وسلنیتسکایا،  

 پروزون. 
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به یک تمساح در کنارم نیاز داشتم، الان بود. در اواسط    وقتی بود که اگر  
آگوست، با شماره شخصی رندی ماسترو تماس گرفتم. او قبول کرد که  
انجام   که  کاری  اولین  وکالتنامه،  امضای  از  بپذیرد و پس  را  وکالت من 

بود که مدارک مرتبط با پرونده را برای او ارسال کردم تا بفهمد   دادم این
ما باید چه کار کنیم. در سپتامبر، من به نیویورک رفتم تا با رندی ملاقات  
کمی   و  نشستم  می  او  با  وکیلم  عنوان  به  که  بود  باری  اولین  این  کنم. 
مضطرب بودم. کمی شبیه رفتن به دکتر بعد از یک سری آزمایش بود.  

دی و تیمش پرونده ما را مطالعه کرده بودند. می ترسیدم به این نتیجه  رن 
به جان  خواسته شده را    اطلاعاتبرسد که امیدی نیست و من باید همه  

 . تسلیم کنم مسکو و بیکر هاستلر 

برای صبحانه در هتل ریجنسی در خیابان پارک همدیگر را ملاقات کردیم.  
، ما را از در پشتی رستوران کوچک  دشناختخدمه ای که رندی را خوب می  

اینکه ساعت حدود هفت صبح بود، کافه به طرز   به  با توجه  عبور داد. 
می    عجیبی نظر  به  بود.  می  شلوغ  آنجا  را  همه  رندی  شناخت.  رسید 

کرد. من  رفتیم با مردم چاق سلامتی می  همانطور که به سمت میز می  
موسسه نیویورک است، محلی  به سرعت متوجه شدم که این یک نوع  

، رسانه و حقوق هر  مالی  مهم در اموربرای صرف صبحانه که در آن افراد  
 روز صبح جمع می شوند. ما روی صندلی نشستیم.

احتمالا ناراحت به نظر می رسیدم، زیرا اولین چیزی که رندی گفت این  
 ."اوضاع تحت کنترلهبود، "آروم باش، بیل. 

 "منظورت چیه؟"  

حوزه  انتخاب  م اینه که ما این احضاریه را لغو خواهیم کرد. آنها در  "منظور
ناگفته نماند که    -اند    هم گند زده  احضاریه  تحویل ، در  گند زده اندقضایی  

 " واقعا - این فراگیرترین احضاریه ای است که تا به حال دیده بودم

 گفتم، "خیالم رو راحت کردی."
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تری از  شوم. به عمرم نمونه واضح "اما من نمی خوام همین جا متوقف  
این   به  ندیده ام که یک تضاد منافع  .  توی کارش باشه  واضحیوکیلی 

 ." از این پرونده بیرون انداخته بشهجان مسکو باید 

امتحان    شکایت  کمیته  با  رو  راه  این  قبلاً  ما  "اما  گفتم،  تاسف  با  من 
 کردیم."  

به    دیم، که در یک پاراگراف ما تقریباً در اوایل آگوست از آنها شنیده بو
 .  نخواهند کرد اقدامی گفتند که  درشتی

دادگاه   به  او  رد صلاحیت  برای  داریم  قصد  ما  کن.  فراموش  رو  "کمیته 
 درخواست بدیم."

 تغيير خواهد کرد؟"  ه چیزی چبا این کار " 

این بار به جای اینکه این موضوع را به برخی از افراد که در حال تصمیم    "
گیری درباره یک دسته مقاله هستند بسپاریم، در مقابل یک قاضی بحث  

   "داریم. قوی  دلایلمی کنیم. به من اعتماد کن، ما  

و    ثبت رساندبه  سپتامبر درخواست رد صلاحیت را    بیست و نهرندی در  
اکتبر تعيين شد. در این میان، جان مسکو و    چهارده  برای  دادگاهجلسه  

کردند. هر چه را که به ما گفته بودند،    ارایهخود را  جوابیه ی  بیکر هاستلر  
در هرگز مشتری  وشروع کردند: «برا  جملهتکیه به این  با    سه برابر کردند، و

  – » سعی داشتند استدلال کنند که چون هرمیتاژ  ه استنبود بیکر هاستلر
نه  امتیاز    های آن  حساب  صورت  –من شخصاً    و  کرده،  پرداخت  را  ها 

شود. سپس اشاره کردند که نه هرمیتاژ و نه    مشتری اعمال نمی  –وکیل  
و در    – من سهم مالی در پرونده دولت ایالات متحده علیه پروزون نداریم  

دریافت  صورت   را  توقیف شده  پول های  از  ما هیچ یک  باخت،  یا  برد 
موکل آنها باشیم و هیچ    "حریف"توانستیم    بنابراین، ما نمی  نخواهیم کرد.
 داشت.  وجود ن هم تضاد منافعی 
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نه ماموریت اصلی من این   پوچ بود. از سال دوهزار و ادعایی  این آشکارا 
بود که قاتلان سرگئی و هر کسی را که از جنایتی که او افشا کرده بود،  
پای میز محاکمه بیاورم. آنها این را می دانستند. همه ی دنیا این را می  

 اصلا همین بود.   "حریف"معنی کلمه  دانست.

آنها  نخ    تلاش  تنها    کردنبرای  نه  سوزن  بلکه  تقلباین  بی    نهایت، 
بود. آنها ادعایی را مطرح کردند که باعث افتخار فرانتس کافکا    احترامی

می شد، "براودر به دنبال صدمه زدن به شهرت جان مسکو است که بیش  
از سی سال به عنوان یکی از برجسته ترین وکلای ضد پولشویی به ایالت  

کرده است." آنها سعی داشتند قاضی را متقاعد کنند که  نیویورک خدمت  
قربانی بوده،   -دفاع می کرد    ییپولشومتهمان  که اکنون از    -جان مسکو  

 نه سرگئی یا من.  

به سختی توانستم خشمم را مهار کنم. این تصمیم رد صلاحیت قرار بود  
باشد. با نزدیک شدن به جلسه، متوجه شدیم    ماراتونبرای قاضی یک  

بیشتر   و من  پرونده تعيين شده  این  به  رسیدگی  برای  قاضی  کدام  که 
زده شدم.   خواهد    گریساتوماس  عالیجناب  هیجان  عهده  بر  را  ریاست 

برانگیز   بحث  تصمیمات  گرفتن  و  سختگیری  به  گریسا  قاضی  داشت. 
معوق و    ی  را به دلیل بهرهشهرت داشت. قبل از پرونده ما، او آرژانتین  

در    اعتباریپرداخت های اصلی بدهی آرژانتین در اختلاف با یک صندوق  
بود.  متهم نیویورک   که    کرده  شدند  خشمگین  قدری  به  ها  (آرژانتینی 

 .)ینس آیرس آتش زدندرا در خیابان های بو او آدمک

ها قبل، ریچارد    دلیل دیگری هم برای خوش بین بودن وجود داشت. سال
مارک، همکار رندی، یکی از کارمندان حقوقی مورد علاقه ی قاضی گریسا  
بود. برنامه این بود که رندی این حرکت را شروع و ریچارد در این مورد  

ما  بحث کند. از نظر تئوری، چنین چیزهایی نباید اهمیتی داشته باشند، ا
با    ها هم انسان  قاضی هستند مانند هر کس دیگری، و صحبت کردن 
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یک همکار سابق مورد اعتماد همیشه بهتر از صحبت کردن با یک غریبه  
 است.  

اواخر صبح چهاردهم اکتبر، رندی و ریچارد به اتاق بیست و شش دادگاه  
ن  اس دی ا دانیل پاتریک مونیهان در میدان فولی، درست در گوشه ای از  

او صدها مورد را   -رفتند. رندی به خوبی سالن دادگاه را می شناخت    وای
در آنجا وکالت کرده بود. سالن بسیار زیبا و باشکوه بود، با صفحات چوبی،  

های بالشتکی، جایگاه هیئت منصفه، جایگاه شاهد و یک گالری  صندلی  
وار پشت  داد. روی دیعمومی بزرگ که حداکثر صد نفر را در خود جای می  

 نیمکت قاضی مهر وزارت دادگستری ایالات متحده بود.  

. شش  آنجا بودندزمانی که رندی و ریچارد وارد شدند، گروه بزرگی از مردم  
سه   از  پروزون   موسسهوکیل  مختلف  میکردند  حقوقی  نمایندگی  از  را   ،

که  بیکر هاستلر  از دفتر واشنگتن    مارک سیمروت   و    ،جمله جان مسکو  
کرده  از رد این پرونده خودداری و  ه را نوشتبه درخواست ما خ پاساولین  

سفید  بود موهای  که  سیمروت  پشت.  سبیل    کم  خاکستری    ضخیم و 
، و دیگر  منشیان،  رژه ای از دستیاران این تیم با داشت، وکیل اصلی بود.  

 . که در گالری نشستند تکمیل شد اعضای گروه

 .بسیار اهمیت داشت ن پروزو رای  ب جلسه  بود که این ح واضکاملا 

شد،   اتاق  وارد  گریسا  و    به قاضی  رفت  خود  همه  جایگاه  خواست  از 
 آغاز شد. در ساعت یازده و ربع جلسه بنشینند و 

هشتاد    ؛رییس جمهور آمریکا منتصب شده بوداو توسط ریچارد نیکسون  
نظر میرسید.  و سه سال داشت  به  تر  بلندی    اما حتی مسن  قد  اگرچه 

به نظر می رسید که از نوعی انحنای ستون فقرات که باعث    داشت، اما
خم شدنش شده بود، رنج می برد. این مشکل باعث می شد نتواند از  

 دردناک به نظر می رسید.  شهر حرکت  .روی میزش به بالا نگاه کند
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وقتی   ریچارد سپرد.  به  را  کلام  ی  رشته  بعد   و  کرد  اول صحبت  رندی 
  - خواست که با میکروفون صحبت کند    گریساریچارد شروع کرد، قاضی  

به نظر می رسید که قاضی در شنیدن هم مشکل دارد. ریچارد سخنرانی  
حرفش را قطع   گریسااش را از سر گرفت، اما در عرض چند لحظه، قاضی  

بود. به سرعت مشخص شد که هیچ یک از صدها صفحه    کرد. گیج شده 
مدارک هیچ یک از طرفین دعوا را نخوانده است. یک وکیل خوب برای  

را در جریان    گریسااین چیزها آماده است و ریچارد با خونسردی قاضی  
کل داستان قرار داد. به نظر می رسید که ریچارد در وضعیت خوبی است،  

به پرس قاضی شروع  بعد  بعد،  اما  در طول یک ساعت  کرد.  یدن سوال 
  دنبال کندنمی توانست    ،ریختبه هم    کاملا  جلسه رانظم  قاضی گریسا  

با جان مسکو دارم نسبتی  یا چه  نمی فهمید    ،که من چه کسی هستم 
در یک مقطع، او  ،  پروزون با مقداری از پول دزدیده شده چه ربطی دارد

ی در روسیه رخ داده. ریچارد حتی نتوانست به خاطر بیاورد که تقلب اصل
به کار گرفت تا سعی    گریساو دانش خود را در مورد قاضی    ی ر وتمام صب

 کند از این مه عبور کند، اما به نظر می رسید که هیچ روشی مؤثر نبود.

تر نبود. او استدلال کرد که از آنجایی که  برای سیمروت هم وضع آسان  
کردم و ویدئو های یوتیوب  نی  من به طور معمول در مورد سرگئی سخنرا 

را منتشر می   و پاورپوینت در مورد کلاهبرداری دویست میلیون دلاری 
هاست از هرگونه حق محرمانه بودن وکیل و مشتری چشم  کردم، مدت

پوشی کردم. قاضی گریسا نتوانست هیچ یک از اینها را دنبال کند. "چه  
 کسی سخنرانی کرده؟" او پرسید. 

 " کرده اند.به صورت عمومی سخنرانی    براودرداد، "آقای  سیمروت توضیح  

 ؟"  دادهچه کسی چیزها را در اینترنت قرار خوب،  "

آنهرمیتاژو    براودر "آقای   وب.  یک  دارند،ها  و    عالی   سایت  جناب… 
 "کنند.  همیشه و هر ماه سخنرانی می
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 "چه کسی برای چه کسی سخنرانی می کند؟"   

به آرامی در    "براودر  نظر می رسید. "آقای  حتی سیمروت هم عصبانی به 
داد، میکروفن   آقای  ایشان  "  ادامه  مورد  کلاهبرداری  مگنیتسکیدر   ،

سی و  است،    دویست  جنایتکار  روسیه  دولت  اینکه  و  دلاری  میلیون 
 "سخنرانی می کند.

اگرچه قاضی کاملاً گیج شده بود، اما به نظر می رسید که با جان مسکو   
همدردی می کند. وقتی بحث وکلای دادگستری تمام شد، قاضی گریسا  

ش تا نتواند کار دور کنیماین پرونده   از اینکه [جان مسکو] را   ، "اعلام کرد
این  خواهد   دانم چرا هرمیتاژ می  حتی نمی عجیب است.  انجام دهد، را

   "است. ی زشت  تلاش به نظرمصادقانه بگویم،   ؟کار را انجام دهد

" بودن یا نبودن چیزها تصمیم بگیرند  زشتقرار نیست قضات در مورد "
می باختیم.    داشتیم  آنها باید بر اساس قانون حکم کنند. معلوم بود که   -

خواست تا در اتاقش    گریسا رندی در آخرین لحظه مداخله کرد و از قاضی  
لاقاتی داشته باشد. قاضی موافقت کرد و رندی، ریچارد، جان مسکو و  م

 مارک سیمروت در اتاق او جمع شدند.

ریچارد متن تماسی را که در روز دستگیری سرگئی با جان مسکو داشتم  
تماسی که در آن جان مسکو در مورد ردیابی دویست    - به قاضی ارائه کرد  

دپایی" در "برف" از خود به جای  و سی میلیون دلار صحبت می کرد که "ر
همراه با برخی دیگر از مکالمات خصوصی، وکیل و مشتری   -گذاشته بود 

بین ما. این مطالب ادعای جان مسکو مبنی بر اینکه او هرگز به ردیابی  
میلیون دلار کمک نکرده، و همچنین ادعای سیمروت مبنی بر اینکه من  

 اشتراک نگذاشته ام، رد می کرد.    هیچ اطلاعات محرمانه ای را با آنها به

قاضی   نهایت،  در  داشت.  ادامه  یک ساعت  از  بیش  غیرعلنی  ی  جلسه 
گریسا قانع نشد، اما موافقت کرد که جلسه دوم برای بیست و سوم اکتبر  
برنامه ریزی شود. همه چیز خشمگین کننده بود، اما من همچنین نمی  
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پدرم که تقریباً هم سن  متاسف نباشم.    گریسا توانستم کمی برای قاضی  
دانان برجسته    و سال او بود، مدال ملی علم را برده بود و یکی از ریاضی

زندگی حرفه   از پیچیده  جهان بود. در اوج  او برخی  ترین معادلات  ای، 
کرد، اما اکنون، در اواسط    غیرخطی موجود را حل می  گسسته دیفرانسیل  

ند پرداخت قبوض آب و برق  ای مان ، کارهای ساده دهه ی هشتاد زندگی
پیری و  بودن    بود. شاهد    ی عظیمچالش  دزدگیر برایش   روشن کردن یا  

 است. زوال او یکی از غم انگیزترین تجربیات زندگی من  

دیگر توانی برای حضور در آن دادگاه    گریساواقعیت این بود که قاضی   
  - نداشت. ما با یک ویژگی خاص در سیستم قضایی آمریکا مواجه بودیم 

سن بازنشستگی اجباری برای قضات فدرال وجود ندارد. آنها به معنای  
ادامه دهند. من مطمئن هستم که   روز مرگ  تا  واقعی کلمه می توانند 

د یک شیر ژیان بود، اما اکنون  قاضی گریسا در اوایل زندگی حرفه ای خو
 بهای این را می پرداختیم.  داشتیم او سایه ای از خود سابقش بود و ما 

جلسه دادگان روی این تفکر گیر کرده بودم  بین دو  ه  من در زمان یک هفت
بودم.   نگران  ،  و خیلی  کردم  رندی صحبت  کهبا  فهمید  نگران    می  من 

آرام و راضی بود ان نباش، بیل. من قاضی رو  "نگر:  هستم، اما خودش 
 رم." اتوی باغ می

بعد از ظهر روز بعد، همه وکلا دوباره جمع شدند. رندی این بار با تکیه  
سعی کرد قاضی  حقوقی پیچیده    و نه دلایلبیشتر یه استدلال های ساده  

کلافه   . اما هر چه رندی بیشتر صحبت می کرد، قاضی گریسا را قانع کند
  رسید که از دست خودش عصبانی بود که نمی   تر می شد. به نظر می 

انجام    باز هم  دردسر انجام داده بود  قدر بی  توانست کاری را که قبلاً این 
نمی توانست ببیند که چگونه    ،دنبال کند  موضوع را  دهد. او نمی توانست 

برای پروزون مرتبط است.   او  برای ما با کار فعلی  کار قبلی جان مسکو 
دادگاه    آن سرر که رندی استدلال می کرد، جان مسکو از  همانطو  متاسفانه 

  یا می گفت،   "این درست نیست!" و  ی پراند،کرد و جملاتی ممی  زمزمه  
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ر   طوری "رندی، چ  از غیر یبگ  ومی تونی این  ترین    ایحرفه  ؟" این یکی 
چیزهایی بود که رندی تا به حال تجربه کرده بود، اما قاضی گریسا قصد 

توانست بشنود که جان مسکو چه    را بگیرد، زیرا نمینداشت جلوی آن  
 گوید.   می

رندی نزدیک به یک ساعت و نیم صحبت کرد و با صبر و حوصله سعی  
که    نوبت سیمروت رسید اما او قاضی گریسا عبور کند.    زوال عقلانی  کرد از

متوجه شد برنده شده است، به سختی ده دقیقه صحبت کرد. بازی تمام  
حرف    در آخرین ثانیه، پل مونتلئونی مداخله کرد و خواستار  اما   ه بود شد
ی را انجام  رانخواست برای رفع سردرگمی قاضی آخرین سخن  شد. می  زدن

دهد. او ایستاد، به سمت میکروفون رفت و چند دقیقه بعد را توضیح  
 داد که هرمیتاژ و پروزون در دو جنایت یکسان هستند. 

  پروزون پرسید، "آیا شما ادعا می کنید که  که هنوز گیج بود،    گریسا قاضی  
 به نوعی با هرمیتاژ کار می کرد تا پولشویی را انجام دهد؟"  

قربانی   هرمیتاژپروزون مطمئناً با هرمیتاژ کار نمی کرد.  ! پل فریاد زد، "نه
ماجرا بود." من مطمئن هستم که هر وکیلی در آن دادگاه به سختی می  

باور را  دو    توانست گوش های خود  بحث،  از صدها صفحه  کند. پس 
ها، قاضی گریسا هنوز نمی  جلسه دادرسی و یک جلسه طولانی در اتاق  

حکم  جایگاهش  توانست اصول پرونده را درک کند. در این مرحله، او از  
کرد   نماینده  صادر  نتواند  مسکو  که  بیند  نمی  دلیلی  "هیچ  که  گفت  و 

ید باشد." او ادامه داد،  پروزون، مشتری جدیدش، در این پرونده ی جد
پرونده ی جدید یک ماجرای متفاوت است... بسیار متشکرم." و   "این 

 همین.  

 جان مسکو و بیکر هاستلر همچنان در این پرونده باقی می ماندند. 

در روسیه، دشمنان ما به وجد آمده بودند. در عرض یک ساعت، ناتالیا  
طولانی در فیس بوک  وسلنیتسکایا، وکیل خانواده کاتسیوف، یک پست  
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به طرز شگفت   در یک جادشوار بود، اما اراجیف  آن   فهمیدنمنتشر کرد. 
  به صورت پرونده ایالات متحده در برابر پروزون  به  او    . آوری صادق بود

کرد  اشاره  روسیه»  علیه  تمام    «براودر  به  زد  گند  بیکر  مبانی  و  استلال 
 بودیم. پروازون ما بی شک "حریف" که  ثابت کرد که و  هاستلر 

به نفع    0  -   1امروز روز مهمی است.  "عنوان پست گویای همه چیز بود:  
  "روسیه.
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 دیلی شو  )19(
 

 2015زمستان    – 2014پاییز 

برای رد صلاحیت جان مسکو و بیکر هاستلر،   ما  ناموفق  از تلاش  پس 
رندی کمی از اعتماد به نفس خود را از دست داد. هنوز راضی بود که می  

با من  اما    - و در نهایت این کار را کرد    - کند    باطل تواند احضاریه آسپن را 
من    که   بهتر است  استتا زمانی که پرونده پروزون باز  که    کرد  یهمفکر 

بدهند ، قضیه  اینجا احضاریه را به تو  او اخطار داد "اگر    . نرومبه نیویورک  
 سخت خواهد شد."

نبود. من مرتباً به دلایل تجاری و شخصی    اما نرفتن به نیویورک آسان
نیوجرسی زندگی می کردند، که   آنجا بودم، زیرا پدر و مادرم در پرینستون

 چندان دور نبود. 

طول    در  پاییز،  از  آن  خانه  در  که  پرستاری  ناتالی،  از  شکرگزاری،  شام 
والدینم مراقبت می کرد، تماسی دریافت کردم. او به من گفت، "بیل، حال  
مادرت خوب نیست. ما او را به اورژانس بردیم. فکر می کنم باید به خانه  

ی." مادرم هشتاد و پنج ساله بود و سال ها بود  که حالش خوب  یبیا
سط دهه هفتاد عمر دچار یک سکته مغزی شدید شد که  نبود. او در اوا

ویلچر   و  فلج  تا حدی  در هشتاد و سه سالگی، نشین شودباعث شد   .
آن موقع به  تشخیص داده شد که او به بیماری آلزایمر مبتلا است و از  

 رنج کشیده بود.از دیگری  پسیک بیماری از  بعد 

کودکی   در  هولوکاست    از  او  و  بود  هیتلر  کرده  از  و  فرار  تنهایی  راه  به 
برای فرار از  اما   – ه بود کردبه ایالات متحده سفر از وین اقیانوس اطلس 

 . قدرت نداشتآلزایمر 
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سال  آن  .  میکردمسالگی او در خارج از ایالات متحده زندگی    شصتمن از  
برای دیدن  سرحالها، زمانی که والدینم   یکدیگر پیدا    بودند، راه هایی 

می کردیم، چه در آمریکا یا در بریتانیا. اما وقتی وضعیت سلامتی مادرم 
 .ه بودمرا دچار احساس گناه کرد  د.ری از او بدتر شد، همه چیز تغيير کرد.  

مادرم   و سال  خود  بود    اکنونهم وفتی هم سن  را  من  حس مشابهی 
بود.   کرده  هشتادلگن  تجربه  دهه  اواسط  در  ارنا،  اش  زندگی  مادرش، 

توانست به تنهایی زندگی کند، به یک آسایشگاه شکسته بود و چون نمی  
 ، منتقل شد.  دولتهزینه   بهسالمندان در آلامدا کالیفرنیا 

یک افول طولانی و تحقیرآمیز را پشت سر گذاشت. تماشای   مادر بزرگ 
آن دردناک بود و والدینم که با حقوق یک استاد زندگی می کردند، امکان  

نیوجرسی نداشتند. من    در بهبود وضعیت زندگی او یا آوردن او به خانه  
از آنجا که  بودم.    بازرگانیدر آن زمان بیست و چهار ساله  و در مدرسه  

توانستم مرتب به    خانواده در ساحل غربی بودم، تا آنجا که می  تنها عضو
رفتم. از دیدن او در چنین مکان سرد و بی توجهی  ملاقات مادربزرگم می 

متنفر بودم. مادربزرگ من در نهایت به تنهایی در یک محیط ناآشنا، دور  
نتوانستم وقتی این  از کسانی که او را دوست داشتند، مرد. حتی من هم  

 .باشم  پیشش  افتادبالاخره اتفاق 

ق هرگز  اپس از درگذشت ارنا، با خود عهد بستم که مطمئن شوم این اتف  
یا  نباید   مادرم  پدر  داشتم    دیگری  کسهیچ  برای  دوستش  .  بیافتدکه 

بیست و شش سال بعد، به این قول عمل کردم. وقتی پدر و مادرم به  
که بودم  شانس  خوش  من  بودند،  ضعیف  مشابه  توانستم    طور  می 

اطمینان حاصل کنم که آنها می توانند در خانه ای زندگی کنند که توسط  
ناتالی در آن   با  از صحبت  مراقبت می شود. بعد  پرستاران  دستیاران و 
شب شکرگزاری، خودم را برای اولین پرواز رزرو کردم. اگرچه پرینستون در  

ی بود که هشدار  نیوجرسی است و نه نیویورک، رفتن به آنجا به این معن
در   متحده  ایالات  فدرال  دادگاه  صلاحیت  گرفتم.  می  نادیده  را  رندی 



150 
 

شود، بلکه بیش از شعاع صد مایلی از دادگاه   خطوط ایالتی متوقف نمی
است و پرینستون تقریباً پنجاه مایل از نیویورک فاصله دارد. اما به هیچ  

های او  حضاریهاتوانستم اجازه بدهم جان مسکو یا تهدید و  وجه نمی  
 شود.  مرگ بستر مانع از دیدن مادرم در 

بعد از ظهر روز بعد پس از ترخیص گمرک در نیوآرک، ماشینی کرایه کردم  
در   مدرن  بیمارستان  یک  پرینستون،  پزشکی  مرکز  به سمت  و مستقیم 
حومه شهر، حرکت کردم. وقتی رسیدم، متوجه شدم که وضعیت مادرم  

ت که انتظار داشتم. دکتر آمد و توضیح داد که  بسیار بدتر از آن چیزی اس 
 . دوام نمی آورد به احتمال زیاد

لاش نکردن  ت    که اجازه، او پرسید که آیا قصد دارم  پزشکی  پروتکل برمبنای  
هنوز هوشیار بود، از من قول    مادرمصادر کنم. در روزهایی که  برای احیا را  

گرفته بود که برای زنده نگه داشتن او در چنین موقعیتی به هیچ اقدام  
اضافه ای متوسل نشوم، و من هم اکنون از آن قول عقب نشینی نمی  
کردم. صحبت کردن در مورد این مسائل در سال های قبل یک چیز بود،  

اشتم. با برادرم تام  بود، احساس وحشتناکی د  له جدی ئ مساما حالا که  
که در هاوایی زندگی می کرد تماس گرفتم. او هم باید آنجا می بود. او  
فردای آن روز آمد و ما تا پایان هفته بر بالین مادرمان نشستیم و منتظر  
بودیم، دعا می کردیم و امیدوار بودیم. پدرم هم می خواست آنجا باشد، 

 ا ترک کند.  اما متأسفانه آنقدر سرپا نبود که خانه ر 

اما به طرز معجزه آسایی در روز پنجم وضعیت مادرم بهتر شد. فشار خون  
های  دستگاه  یکی  یکی  پرستاران  شد.  بهتر  تنفسش  و  شد  تثبیت  او 

بود که    خوبمتصل به او را جدا کردند. سه روز بعد، او به اندازه کافی  
 و با آمبولانس به خانه فرستاده شد.   شودمرخص  

 . وقت رفتنش نشده بودهنوز تفاقات ، بعد از همه ا
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مان گذراندیم. صبح روز بعد، پس    من و تام یک شب دیگر را با والدین
از خداحافظی با تام، با مادرم نشستم، دست او را گرفتم و به حیاط خلوت  

سنجاب تماشای  جست    به  در  شدیم.ها  مشغول  بلوط  جوی  او    و  با 
تم و چه می گویم. به او گفتم  صحبت کردم، با اینکه نمی دانست کی هس 

رود. حتی در    دانشگاه می   دامکنند و دیوید ک  هایش چه کار می   که نوه
قانون   کنار   مگنیتسکی مورد  را  ناتالی  رفتن  از  قبل  کردم.  او صحبت  با 

معمولی در این    اتفاق غیر   ه اگ  روس مشکل دارم.نفر  من با چند  "کشیدم.  
 ." هبداطراف افتاد، لطفاً به من اطلاع  

تجربه می    روی   کشوری در قفقاز و از  -ناتالی اصالتاً اهل گرجستان بود  
قول داد که چشمانش را    او  .موجوداتی هستند  دانست که روس ها چه

 باز نگه دارد.  

به لندن برگشتم. فعلا حال مادرم آنقدر خوب بود که نیازی نداشت کنارش  
کتابم  داشتم.  قرار  راهی واقعی    یک دودر  باشم. اما من در سال جدید  

قرار بود در اوایل فوریه منتشر شود و من قرار بود برای راه   "اخطار سرخ" 
ر آن  اندازی آن در نیویورک باشم. هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم د

تور کتاب ی  بمانم. وقتی رندی درباره  در امان  زیر رادار جان مسکو  از  سفر  
خطر   من  نگرانی  تنها  اگر  نروم.  نیویورک  به  که  گفت  قاطعانه  شنید، 

پذیرفتم، اما چیزهای بیشتری در    احضاریه بود، شاید این توصیه را می 
ی نادرست گذاری کرده بودند تا روایت  ها آنقدر سرمایه  خطر بود. روس 

درباره سرگئی ایجاد کنند که ضروری بود من داستان واقعی آنچه را که  
تا   به اشتراک بگذارم. می   حدرخ داده است  قانون  ممکن    توانستم به 
، اما  موهایم رنگ دندانهایم بشود  ها گزارش بدهم تا   گذاران و دادستان

 . نمی شد  کتاب پرفروش یک جایگزین  کاری  هیچ

من   یک  می  فکر  ریسیلیا  پویراستار  ما  که  اما    داریم.  عالی  کتابکرد 
، تازه کارنویسندگان    کتاب هافروشند، مخصوصاً  ها خودشان را نمیکتاب

پرفروش   فهرست  در  گرفتن  قرار  برای  راه  تنها  هر  و  از  که  بود  این  ها 



152 
 

ای استفاده کنم و در هر برنامه تلویزیونی که من را راه می دهند،  مصاحبه  
م. باید به نیویورک می رفتم. درست قبل از کریسمس، وقتی  شرکت کن

ناتالی   اتاق خواب هدایا می پیچیدیم،  در  برای بچه هایمان  النا  و  من 
اگر چیزی    که  خواسته بودیدوباره زنگ زد. لحن او این بار متفاوت بود. "

 دیدم زنگ بزنم."  

 . چه اتفاقی افتاده؟"  بله"

راف  اط برف در    توی   مردتا  دو  وقتی امشب داشتم شام درست می کردم    "
  تویخانه قدم می زدن و سعی می کردن به داخل خانه نگاه کنن." خانه 

نمیبایست    فرد غریبه ای –عملاً در جنگل بود  -یک بن بست قرار داشت 
 آنجا کاری میداشت. 

 "آیا خوب به آنها نگاه کردی؟"  

اما من مطمئن شدم که همه درها قفل هستن و    نه. خیلی تاریک بود."
 " کار کنم؟  هچ  برگشتند. اگر هروشن دزدگیر 

توانستم مطمئن    " نمیر.با من تماس بگیبعدش هم  .  رتماس بگی   911"با   
باشم که جان مسکو در پشت این مردان مرموز قرار دارد، اما اگر او بود،  

 بود.  بی شرافتی فراتر از کارش 

او  اگر  در   بعلاوه،  کتاب  تبلیغ  بود،  خوبی  منابع  دارای  و  متعهد  اینقدر 
نیویورک برای من بسیار سخت تر بود. به نوعی، نیاز داشتم راهی بیابم  

انجام دهم.   بدون حادثه  را  کتاب  تور  این  اینکار  تا  به سوفی دی  برای 
کار می کرد، تکیه کردم. سوفی  مگنیتسکی  سلیرز، که برای من در کمپین  

در اسکاتلند بود و شب ها در کلاس های   ادینبروفارغ التحصیل دانشگاه  
  نسبت به سال داشت، اما    بیست ونهحقوق شرکت می کرد. اگرچه تنها  

و   برنامهخیلی    شسالسن  او  بود.  هوشیار  و  با  سفر    ی  بالغ  را  من 
جزئیات   کننده  تنظیمکوچکترین  تهیه  هر  از  و  در   کرد  نگار  روزنامه  و 



153 
 

نیویورک خواست که راه های جایگزینی برای ورود و خروج از ساختمان  
 .مبادا گیر کمین کننده ای بیفتم که های خود ارائه دهند 

آنها احتمالاً کتاب را خوانده بودند.    -بیشتر آنها دلایل من را درک کردند  
سفر من به نیویورک تلاش می کرد، ناتالی تماس    برای همانطور که سوفی  

یشتر آشفته به نظر می رسید. "بیل، باید به خانه بیای.  بگرفت. او این بار  
خوردن و نوشیدن  کنم وقتشه." توضیح داد که مادرم به طور کامل از فکر  

ادامه پیدا می کرد،   اگر به همین منوال  روز    طفق دست کشیده و  چند 
گذاشتم و به نیوجرسی برگشتم.    رها کردم می ماند. همه چیز را    زندهدیگر  

متأسفانه، برادرم، تام، نتوانست این سفر را انجام دهد و النا مجبور شد  
 با بچه ها در لندن بماند. 

ناتا و  پدرم  بار فقط من،  این  بودیم.  بیدار نشسته  مادرم  کنار تخت  لی 
مادرم خانه بود نه در بیمارستان. پدر و مادر من یک پزشک خانواده به  
سبک قدیمی داشتند که ویزیت های خانگی داشت. روزی که رسیدم او  

توانیم انجام دهیم تا او  از راه رسید و وقتی از او پرسیدم چه کاری می  
، به سادگی پاسخ داد، "هیچی. او تصمیم گرفته  چیزی بخورد یا بنوشد

که اکنون زمان رفتن اوست." او به خوبی من می دانست که مادرم نمی  
خواست زندگی اش به طور مصنوعی طولانی شود. توضیح داد که بدن  
او به آرامی خاموش می شود، اما او هیچ درد یا ناراحتی نخواهد داشت.  

کردم و به او اطمینان  طرات را یادآوری می نشستم، خاچند روز بعد با او 
دادم که تنها نیست. آی پدم را بالا می گرفتم و او را روی فیس تایم  می  

از چند   کنند. هر  او صحبت  با  بتوانند  دیوید  و  النا  تام،  تا  می گذاشتم 
کنم    افکارم را پاک گاهی اوقات استراحت می کردم تا در خانه قدم بزنم و  

ای ورزش استفاده کنم. پدرم حدود سی و پنج هزار کتاب  و از پله ها بر
های منظم زیرزمین داشت، از نویسندگانی از ارسطو گرفته تا  در قفسه  

از    مورد  سنت توماس آکویناس تا گوگول، در زمین شناسی  موضوعاتی 
 . توپولوژی  و هندسه تا تاریخ هنر   گرفته
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مانند یک   و  بودند  روسی  و  فرانسوی  انگلیسی،  زبان های  به  کتاب ها 
ها  کتابخانه کالج سازماندهی شده بودند. خودش همه را خوانده بود. بچه

کردند و  موشک بازی می    هر وقت اینجا سر می زدیم، توی زیرزمین قایم
ن  شدند. همانطور که آن هفته در زیرزمیها بین آنها گم می    گاهی ساعت

و  –بود  ی چشمگیر   ی کتابخانهپرسه می زدم، به این فکر کردم که چقدر 
  کردن پدرم به جمع    وسواسهمچنین به این فکر کردم که چقدر مادرم از  

 کتاب متنفر بود.  

بیشتر   روزها  مآن  به  حواسم  پنجرهبودادرم  وقتها  از  هرگاه  اما  که  ،  ای 
 آورد.ارم هجوم می شدم، جان مسکو به افک مشرف به حیاط بود رد می

دو   ظهر  از  بعد  روز  آن  کندتر شد.  و  کندتر  مادرم  تنفس  بعد،  روز  چهار 
پرستار آسایشگاه آمدند. آنها قول دادند که اگر نشانه ای از درد وجود  

به او مورفین می دهند. با این حال، وقتی او را دیدند، به من    داشت 
 اطمینان دادند که او هیچ ناراحتی ندارد.  

که  نزدی گفتم  و  گرفتم  را  دستش  بود.  نزدیک  پایان  به  او  غروب،  ک 
 آخرین نفس خود را کشید و رفت. سپس دوستش دارم. 

مردم همیشه از عبارت "در آرامش بخواب" استفاده می کنند. و وقتی او  
در مشقت  توانستم ببینم که واقعاً در آرامش است. دیگر  پر کشید، می  

 تمام شده بود.   ردیگ شو سال ها درد و رنج  نبود

، به دریاچه کارنگی رفتم. زمانی  بردنداو را به محل تدفین  پس از اینکه  
در کردم، گاهی اوقات    که بین خانه والدینم و بیمارستان رفت و آمد می

 نشستم تا فقط فکر کنم و تنها باشم.در ماشین می آنجا 

که روند مرگ او در    با خودم فکر کردم به آب ساکن،    کردن   نگاه  در حال
بودم،  کرده  بیمارستان ملاقات  در  را  او  که  باری  هر  از  کمتر  خانه بسیار 

کننده بود. بله، از دست    متصل بود، ناراحت   دستگاه  همه   آن   زمانی که به 
در آخرین لحظات او در آنجا به    بودنبود، اما  ار غم انگیز  یبسدادن مادرم  
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، این دومین  مگنیتسکیز سرگئی  نوعی آن را قابل تحمل تر کرد. پس ا 
مرگ طبیعی و آرام مادرم در خانه  مقایسه  م در زندگی من بود.  فقدان مه

داشت،   دوستشان  که  افرادی  میان  در    خیلی را    ی ئسرگقتل  تصور  و 
تر  بر    می   وحشتناک  علاوه  زندگی  اینکهکرد. سرگئی  او    چندین دهه  از 

یک  ن هیچ عزیزی در  ، آخرین لحظات خود را در تنهایی و بدوربوده شد
سر حد مرگ مورد ضرب و شتم   در حالی که تاسرد گذراند  انفرادیسلول 

 .  ه بودقرار گرفت

وقتی به لندن برگشتم، متوجه شدم که بهترین راه برای سوگواری مادرم 
. دو هفته دیگر  است  نیک به کار  و    اندوهبدیل  ت،  عدالت خواهی برایو  

تبلیغ  تا سر حد توانم برای کتابم "اخطار سرخ"  به نیویورک برمی گشتم و  
 . ردممی ک

در   و  دوم  من  فاکس  با  اولین مصاحبه من  برگشتم.  منهتن  به  فوریه  
صبح بود. سوفی از تهیه کنندگان خواسته   شش و نیم دوستان در ساعت  

  ین جان مسکو و تیمش نمی بود که حضور من را از قبل اعلام نکنند، بنابرا
 . می رفتمکه واقعاً روی آنتن وقتی تا  دانستند من آنجا هستم 

از    بارمخصوص  درب  ما  وارد    غربی  چهل وهشت   در خیابان   جابجایی 
  فاصله متری    150  حدود  ششم  در خیابانفاکس  از ورودی اصلی    شدیم که

و نگهداری    . ماشین ما در کنار یک کامیون ایستاد. چند کارگر تعمیر داشت
"شما    ،سیگار می کشیدند. یکی از آنها با صدای بلند گفت  هم   دور  آنجا

 ."دیوشب  داخل جلو  از در  جای اشتباه هستید! باید

چی همه  هستیم.  درست  جای  در  ما  نه.  "نه،  گفت،  هماهنگ    ز سوفی 
می خواست چیزی بگوید که در باز شد و دو نگهبان تنومند    کارگر شده."  

گفت:  ن دادم.  اتک  را   ودر؟" یکی از آنها فریاد زد. سرم ا ظاهر شدند. "آقای بر
ما آنها را از طریق پیچ و خم راهروها دنبال کردیم تا  بعد  با ما بیایید."  "

تی،  تبلیغا پیامدر طول یک که در طبقه همکف بود.  م به اتاق سبز رسیدی
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سر صحنه راهنمایی کرد، جایی    در  کاناپهیک  کننده من را به سمت    تهیه 
 که سه مجری برنامه از من استقبال کردند.  

بودند، یک   کرده  اوکراین حمله  به  آنها  بودند.  اخبار  در  ها خیلی  روس 
هواپیمای مسافربری را ساقط کرده بودند و در المپیک تقلب کرده بودند  

میزبانان با تمام وجود موافق بودند که پوتین یک    و به نظر می رسید   -
ی برای جهان است. من داستان سرگئی را درست مثل بارها مخربعامل  

توانستم آن را با کتابی با جلد گالینگور که    حالا می  تعریف کردم، اما  قبل
قرار داشت، پشتیبان  از چند    ی روی میز جلوی ما  کنم. مصاحبه در کمتر 

 . خیلی عالی از کار درآمدما دقیقه تمام شد، ا

وقتی   رفتیم.  بدون هیچ مشکلی  وارد شدیم،  که  راهی  از  من و سوفی 
کرد، جان مسکو را در حال تماشای مصاحبه و    ماشین از شهر عبور می

وار، در تلاش برای پیدا کردن جایی که بعد از    های تلفنی دیوانه  تماس
 آن ظاهر خواهم شد، تصویر کردم. 

بود. هیچ راهی وجود نداشت که جان مسکو    اسلیت دی در  مصاحبه بع
و پخش  کنیم  ضبط  یک پادکست    قرار بودبفهمد من آنجا هستم زیرا ما  

هر حال   به  اما  نبود،  احطیاط  زنده  کناری  برای  در  یک  از  و سوفی  من 
 استفاده کردیم.

بعد از آن، دو مصاحبه برای چاپ انجام دادم، یکی در وال استریت ژورنال  
در   دیگری  اینسایدرو  برگردم  بیزنس  هتل  به  اینکه  از  قبل  چند  هم  ، 

 م.ادمصاحبه رادیویی از اتاقم انجام د

برای   و  خوردم  ناهار  دیر  کردم،  استراحت  کمی  شد،  تمام  کارم  وقتی 
آماده شدم. من بیست و    -  The Daily Show  - بزرگترین مصاحبه سفر  

در لندن زندگی کرده بودم و اطلاعات کمی در مورد  را  شش سال گذشته  
زمان توسط جان  دیلی شو آن  در  که  آمریکایی  برنامه خبری طنز  ، یک 

، میزبانی می شد، داشتم. از رفتن به یک  تیز هوشاستوارت، یک کمدین  
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افراد با  نا گلاور، یکی از  برنامه کمدی کمی ترسیده بودم، اما دوستم جولی 
واشنگتن دی سی، که در تصویب قانون مگنیتسکی نقش اساسی    نفوذ در 

  خواهد کرد داشت، به من اطمینان داد که اجرای این برنامه عملاً تضمین  
 پرفروش خواهد بود. " اخطار سرخ"که  

او آنقدر مشتاق بود که بعد از ظهر همان روز با قطار از دی سی خودش   
تا من و سوفی را همراهی کند. اما یک چالش وجود داشت.  را رس اند 

دیلی شو نه تنها پربارترین رویداد، بلکه پرخطرترین نیز بود. خط مشی  
از جمله   -آنها این بود که همه مهمانان را از قبل بدون استثناء اعلام کنند  

من. جان مسکو مطمئنا می دانست من آنجا خواهم بود. به همین دلیل  
از  ما   انجام دادیم. بیش از یک ساعت قبل  اقدامات احتیاطی بیشتری 

پنجاه و یک غربی   به ورودی جانبی استودیو در خیابان  نمایش  شروع 
کردیم.    وارسیرسیدیم. قبل از خروج از ماشین، خیابان را در هر دو جهت  

هیچ کس دور و بر ما نبود، بنابراین سوفی با تهیه کننده تماس گرفت.  
ک دقیقه در کناری باز شد. با عجله از ماشین پیاده شدیم و  در عرض ی
 را به داخل بردند.  ماموران ما 

مستقر شدیم. چند دقیقه قبل از شروع برنامه،  اتاق سبز و  رفتیم داخل  
او توضیح داد برنامه به چه  به استقبال من آمد.  شتابان  جان استوارت  

و پرسید که آیا سؤالی دارم. من فقط یکی داشتم  ترتیب اجرا خواهد شد  
بامزه باشم؟" واقعا هیچ ایده ای نداشتم که چطور می    هم   "آیا قراره من 

توانم در مرکز یک شوی خنده دار باشم، مخصوصا در مورد چنین موضوع  
 جدی.

نه.   مانند ه تو  "نه  و  باش  پاسخ  فقط خودت  دیگری  برنامه  من    بده.ر 
. اون کار منه." لبخندی زد و روی پاشنه چرخید و رفت.  می گم  وجوک ها ر

را شنیدم.  استودیو  آرام تماشاگران  مدت کوتاهی بعد، صدای خنده ی 
نمایش شروع شده بود. ناگهان عصبی تر از همیشه بودم. سپس تهیه  

ست. لحظاتی بعد روی  فرا رسیده ا  نوبت من کننده وارد شد و گفت که  
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صحنه بودم. اتاق بزرگی بود. تمام سطوح سیاه رنگ شده بودند و تمام  
شده بودند، بنابراین نمی توانستم    تنظیمنورها به سمت صحنه نمایش  

تماشاگران را ببینم. اما آنها تشویق کردند و جان استوارت به استقبال من  
 ایستاد.  

بود    هاییمصاحبه    مه ی برخلاف هاین یکی  همانطور که انتظار می رفت،  
نه  ، اما  در می آورد  بازی   که قبلا انجام داده بودم. جان استوارت دلقک 

سرگئی،   یا  من  پایان  بلکه  درباره  در  دوستانش.  و  پوتین  درباره  فقط 
بانک درباره  که  در حالی  می   مصاحبه،  پولشویی بحث  و  او    ها  کردیم، 

نباید  د  ها می  اگر بانک  ، "میگممداخله کرد انند این پول کثیف است، 
این بزرگترین تشویق    "؟بگذاریمدر فهرست [مگنیتسکی]    همها را    بانک

 هیچ کس بانک ها را دوست ندارد.   -  شب را به همراه داشت

،  گفت  و  چند لحظه بعد، جان استوارت کتاب را روی لبه میزش گذاشت 
باورنکردنی  " "  داستانی  کتاب    تماماکنون در    " هم سرخ  خطارابا عنوان 

ها،  او دست    ".براودربیل  نویسنده    فروشی  با  و من  آهنگ شروع شد 
سوفی  چشمهای  دادم. قبل از اینکه بفهمم، دوباره به اتاق سبز برگشتم.  

داشت برق می زد و جولینا مرا در آغوش گرفت. "شگفت انگیز بود، بیل."  
فراموش کرده    راجان مسکو  هیجان و شور و شتاب  موقتا  همه  آن  در  

بودم، اما وقتی از همان در کناری برای خروج از استودیو حرکت کردیم،  
، "اجازه دهید بررسی  آمد و گفت  جلودیلی شو  یکی از اعضای تیم امنیتی  

." رفت بیرون. از زمانی که ما وارد  براودراست، آقای    امن   اوضاع کنم که  
کرده بود. چند    شدیم خورشید غروب کرده بود و برف شروع به باریدن

اوضاع    اشاره کرد کهثانیه بعد، نگهبان برگشت و به من، جولینا و سوفی  
 .خوبه

وقتی از پیاده رو عبور می کردیم و به سمت ماشین می رفتیم، دو مرد  
درشت اندام ناگهان از سایه بیرون آمدند و به سمت ما حرکت کردند.  

فت و فریاد زد: "بیل، سوار  جولینا اولین بار آنها را دید، بازوی من را گر
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ماشین شو!" یکی از مردان در واقع جولینا را درست زمانی که من روی  
افتادم، عقب  کناری    صندلی  فضای  به  وارد  زور  به  را  خودش  داد.  هل 

کوچک بین ماشین و در کرد و هر چقدر هم که کشیدم نتوانستم آن را  
ا از دست می دهم،  ببندم. متوجه شدم که دارم این مسابقه طناب کشی ر 

روی صندلی عقب لغزیدم، در دیگر را باز کردم و به خیابان یخی و پر برف  
دویدم و از طریق مسیر به سمت بزرگراه غرب    ا تمام قدرتم . بپا گذاشتم

پیدا کنم. به راهم    تاکسی خالی. به تاکسی نیاز داشتم اما نتوانستم رفتم
ر نهایت یک تاکسی در خیابان  برگشتم و د  پنجاهادامه دادم، در خیابان  

یازدهم دیدم. اگر آن مرد مرا تعقیب می کرد، هیچ جا دیده نمی شد.  
   "برو مرکز شهر." ،داد زدمسوار تاکسی شدم و 

 "ما مرکز شهر هستیم، آقا."  راننده تا نیمه روی صندلی چرخید.

  "پس برو شرایتون." این اولین هتلی بود که به ذهنم رسید، حتی با وجود 
 اینکه آنجا اقامت نداشتم.  

"فهمیدم." همانطور که تاکسی در سراسر منطقه تئاتر می خزید، من از  
پنجره ی پشتی نگاه می کردم ببینم آیا کسی ما را تعقیب می کند یا خیر.  
به نظر نمی رسید، اما ماشین های زیادی وجود داشت و نمی توانستم  

یم. مستقیم به بار رفتم و  مطمئن باشم. یک ربع بعد به شرایتون رسید
نوشیدنی سفارش دادم. نیم ساعت منتظر ماندم و وقتی مطمئن شدم  

ام، بیرون آمدم و با تاکسی دیگری به هتل خودم رفتم.  نشده تعقیب که  
ظاهراً هیچ آدم مشکوکی آنجا نبود. وقتی به اتاقم برگشتم، به رندی زنگ  

 . "بهت گفتم که به نیویورک نیا بیل."راضی نبودزدم. 

در ماشین    را  آن مرد چیزی  کنم  ابلاغ شده؟ فکر  به من  «آیا احظاریه 
 "نداد.  دست من پرتاب کرد، اما چیزی 

 "نیست.  یخوبوضع این   کلا  . اماهگفتنش سخت" 
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صبح روز بعد، متوجه شدم که آخرین احضاریه جان مسکو به اتاق رندی   
دوباره در مقابل قاضی    باید، اما  قابله می کردیمرسیده است. ما با آن م 

کردم.    می  موفقیت  حسم. با این حال، آن روز صبح  می شدی گریسا حاضر
قرار گرفته  پرفروش برتر آمازون    بیست کتاب  فهرست   اخطار سرخ درکتاب  

زودی  بود به  بیشتری  افراد  بودم.  رسیده  اصلی خود  به هدف  . حداقل 
اتفاقی واقعی  سرگئی    را  داستان  برای  را    مگنیتسکیکه  بود  داده  رخ 

 دانست.  خواهند 

  رای ب  به چه قیمتیاین موفقیت  دانستم به خاطر جان مسکو، نمی لبتها 
  . خواهد شدامنیت خودم یا همکارانم تمام  
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 بوریس نمتسوف )20(
 

 2015زمستان تا بهار 

یکی از نکات مثبت رویداد دیلی شو این بود که من و سوفی دیگر مجبور  
نبودیم در مورد دریافت احضاریه وسواس داشته باشیم. در بقیه مدت  
بارگیری مخفیانه   اسکله  یا  از درهای کناری  نیویورک، دیگر  اقامتمان در 
  خبری نبود و من می توانستم کاملاً روی تبلیغ کتاب تمرکز کنم. طی چند 

های نیویورک تایمز  ترین    در فهرست پرفروش  سرخ هفته آینده، اخطار  
های ساندی تایمز در بریتانیا    تریندر ایالات متحده و فهرست پرفروش  

تخت   کنار  میزهای  روی  تا  خریدند  نمی  را  آن  فقط  مردم  گرفت.  قرار 
 و از آن لذت می بردند.   -فراموش شود. آنها در واقع آن را می خواندند 

پس از تبلیغ کتاب در آمریکا و انگلیس، راهی قاره ی اروپا شدم. متقاعد  
خوبی   پسر  پوتین  اینکه  بر  مبنی  آمریکایی  انگلیسی  مخاطبان  کردن 
علیرغم   بود.  متفاوت  داستان  اروپا  در  اما  نبود،  سخت  زیاد  نیست، 
اقدامات مداوم ما، قانون مگنیتسکی در هیچ کجای اتحادیه اروپا وجود  

. از طرف مجری قانون، در حالی که چندین پرونده پولشویی باز  نداشت
سرعت رسیدگی بسیار    -از جمله یک پرونده برجسته در فرانسه    -شده بود  

 کند بود و حتی تعداد کمی از آنها به طور کلی متوقف شده بودند. 

تغيير   را  اینها  اروپایی، همه  دوازده کشور  در  کتابم  انتشار  بودم  امیدوار 
مشکل اصلی ما این بود که بر خلاف ایالات متحده، اروپا تعدادی    دهد.
های سیاسی داشت که کاملاً طرفدار پوتین بودند و جریان اصلی    جناح

بحث را آلوده کرده بودند. به عنوان مثال، در فرانسه، مارین لوپن، رهبر  
حزب راست افراطی جبهه ملی، آشکارا میلیون ها یورو از یک بانک مرتبط  

  در عوض با کرملین دریافت کرد تا به حزب سیاسی خود کمک مالی کند. 



162 
 

به نظر می رسید که او از بیشتر سیاست های ضد غرب پوتین حمایت  
 می کند.  

ای که    در آلمان، گرهارد شرودر، صدراعظم سابق، تقریباً از همان لحظه
بسیار  پروم، غول گازی روسیه، موقعیت  گاز  کابینه را ترک کرد، در شرکت

  کهنه کارسودآوری داشت. شرودر با وجود اینکه یک سوسیال دموکرات  
از   آزادی و عدالت اجتماعی بود، به یکی  به    پر سر و صدا ترین متعهد 

 . ه بودحامیان پوتین در اروپا تبدیل شد

، ویکتور اوربان، مرتباً از جانب  وقت  در مجارستان، نخست وزیر مستبد
برای پنهان    اصراری همداخله می کرد و هیچ  پوتین در اتحادیه اروپا م

 خود نداشت.   م پیمانی کردن ه

اروپا در آن لحظه   بار  با این حال، حداقل یک کشور اتحادیه  با چشم  
 هلند.  - روسیه را میدید 

خطوط هوایی مالزی که    MH17، هواپیمای  دو هزار و چهاردهدر تابستان  
توسط یک موشک زمین به هوای    بود،   پروازاز آمستردام به کوالالامپور در  

و همه   اوکراین سرنگون شد  فراز شرق  بر  هواپیما  ی  روسی  سرنشینان 
 هلندی بودند.  ونود و سه نفر  صد قربانی،  حدود سیصدکشته شدند. از 

شود، اما شواهد به طور عمده به  ن کرملین تلاش کرده بود مقصر شناخته 
تنها   با  برای هلند، کشوری  کرد.  اشاره می  روسیه    هفدهدخالت رسمی 

سرزنشها  سپتامبر بود و    یازدهمیلیون نفر، این اقدام تروریستی معادل  
 .بودپوتین  متوجه 

در هلند بیش از هر کشور  کتاب من    رسانه ها بهی  به همین دلیل، علاقه  
 اروپایی دیگری بود.

فوریه به آمستردام رفتم و مستقیماً به اتاق ناشر    بیست و ششصبح روز  
خانه   در  به   ی اخود  هجدهم    متعلق  مجاورت  قرن    پرینس کانال  در 

برای ملاقات   آمستردام  ور  د اندن من ودجای   نگراخت رفتم. ناشر من به 
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  نشست و یک روزنامه با من  ، در یک اتاق کنفرانس  با رسانه های مختلف
قضیه  د. این  رای مصاحبه با ما وارد شدقیقه یک بار ب  سیمتفاوت هر    نگار

 دو روز ادامه داشت.  

ترین    ای در آمستردام با حضور در جینک، یکی از محبوب  انفجار رسانه
با یک میلیون بیننده، به اوج   های گفتگوی شبانه تلویزیونی هلند  برنامه
که    رسید. داشت  را  قدرتی  همان  هلند  در  شوجینک  ایالات    دیلی  در 

سبز   اتاق  رسیدم.  استودیو  به  نمایش  زمان  از  قبل  نیم ساعت  متحده. 
شبیه   ن جینک  ی  بقیه  شبانه  کلوپ  یک  شبیه  بیشتر  روز بود.  با  مد   ،

موسیقی بلند، یک بار، گارسون هایی که غذا و نوشیدنی می آوردند، و  
بود. وقتی    مدرن و . اتاق مملو از افراد جوان و شیک  همه جا میز و کاناپه

این    ؛نه  همیشه، "از کسی پرسیدم که آیا همیشه اینطور است، آنها گفتند
  فصل  پایان  شنج  میشه گفت،    ستبرنامه  از  فصل  این  آخرین نمایش  

 ."شروع شده حالااز همین 

ه سمت  به بار رفتم و نوشیدنی سفارش دادم. همانطور که منتظر بودم، ب  
چپ خود نگاه کردم و با تعجب دیدم که نخست وزیر هلند، مارک روته،  
در کنار من ایستاده بود. در دو روز قبل آنقدر درگیر بودم که وقت نداشتم  

اصلی    ی  ببینم چه کسی آن شب در برنامه حضور دارد. ظاهراً او مصاحبه 
روته به هیچ وجه سیاستمدا زدیم.  با هم حرف  ر مورد بود. چند دقیقه 

در سال   نبود.  و  علاقه من  جنایت  یازدهدوهزار  از  قبل  مدتها   ،MH17  ،
پارلمان هلند به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرده بود که از دولت  

را تصویب کند، اما روته آن را مسدود   مگنیتسکیآنها خواسته بود قانون  
در  کرده بود. مانند بسیاری دیگر از رهبران اروپایی، او تمایلی به صحبت 

 پوتین نداشت.  مورد 

های هلندی از جمله ذینفعان اصلی ساخت خط لوله چند میلیارد    شرکت 
  گردش خواست    روته نمی  پروژه های دیگه ؛و  دلاری نورد استریم  بودند،  

اتفاقات اخیر،    مالی را بر هم بزند. با این حال، آن شب، شاید به دلیل 
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روته خیلی خوشحال بود که شانه به شانه من بایستد و در حالی که یک  
نسخه از کتاب من را در دست گرفته بود، برای عکس گرفتن لبخند می  

چند دقیقه بعد یک تهیه کننده من و روته را همراه با مهمانان دیگر    زد.
ستودیو همراهی کرد. نمایش زنده بود و صحنه در وسط تماشاگران  تا ا

و مهمانی مانند    خودمانیروی یک سکوی مدور قرار داشت. همان فضای  
 اتاق سبز را داشت، تقریباً انگار هیچ تمایزی بین این دو وجود ندارد.  

تولسا،  در  ایوا جینک،  نام  به  ساله  بلوند سی  دختر  برنامه، یک  مجری 
ما به دنیا آمده بود، دوران کودکی را در دی سی گذرانده و سپس  اوکلاها

در یازده سالگی با خانواده به هلند نقل مکان کرده بود. خبرنگار آمریکایی  
در هلند روی یک صندلی در سمت چپ یک نیمکت بزرگ نیم دایره ای  
که برای مهمانان در نظر گرفته شده بود، نشست. روته به سمت مبل رفت  

 لی که من در ردیف اول در میان تماشاگران استودیو نشسته بودم.  در حا

تا  ا دادند  به من  بود، یک هدست  هلندی  زبان  به  برنامه  که  آنجایی  ز 
بتوانم به ترجمه زنده آن گوش دهم. اوا مصاحبه خود را با پرسیدن از  
روته در مورد رسوایی مربوط به سوء استفاده از چند صد یورو توسط یکی  

اع بود که در این  از  برای من سخت  آغاز کرد.  ضای حزب سیاسی خود 
مورد چیزی احساس کنم. به نظر من پوتین میلیاردها دلار از مردم روسیه  

توانستم بفهمم چرا چند صد یورو با این آب و تاب ذکر  دزدیده بود. نمی  
  ام را از  می شود. همانطور که اوا به روسیاه کردن روته ادامه داد، علاقه

 های تلفنم کردم. دست دادم و شروع به بررسی پیام 

همینطور که صفحه را رد می کردم به متنی برخوردم که ناگهان حرکت  
انگشتانم را متوقف کرد. از النا سروتاز، گزارشگر روسی رادیو بین المللی  
فرانسه در پاریس بود. نوشته بود: «نمتسوف در مسکو کشته شد!» به  

نگشت شستم روی صفحه ی روشن یخ زده بود. این  کلمات خیره شدم، ا
تایپ   گوگل  در  را  «نمتسوف»  عصبانیت  با  باشد.  درست  توانست  نمی 
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کردم. گزارش های متعدد رسانه ای خبر را تایید کردند. بوریس نمتسوف  
 تنها چند دقیقه قبل در چند قدمی کرملین به ضرب گلوله کشته شده بود.

 قلبم شروع به تپیدن کرد.  

،  همتا  بیاز زمان ملاقات با بوریس در هلسینکی، او نه تنها به یک متحد  
را می شناختم،   او  بیشتر  بود. هر چه  تبدیل شده  به یک دوست  بلکه 

نسبت به او بیشتر می شد. مانند هر مقام بلندپایه روس دیگری،  م  تحسین
  فساد و  درفرو کند و    جوال  خود را دری  او این فرصت را داشت که پوزه  

  صداقت   اخلاقی چاق شود. اما او این زندگی حریصانه را رد کرد. او راهبی  
د و علیه  ر مردم عادی روسیه دفاع ک   حقوق   از ،و درستی را در پیش گرفت

 کسانی که از قدرت سوء استفاده می کردند سخن گفت.

می   او  از  اغلب  متحده،  ایالات  در  مگنیتسکی  قانون  تصویب  از  پس 
،  این یک قانون ضد روسیه نیست؟" و او پاسخ می داد"آیا  ،  پرسیدند

در " ایالات متحده  در  قانون تصویب شده  ترین  روسیه  این طرفدار  نه. 
 "تاریخ است.

مورد تحقیر قرار گرفت. یک بار،   ا ه خاطر این موضع او در روسیه رسمب
پس از سفر به واشنگتن بوریس در داخل فرودگاه توسط اعضای یک گروه  

فدار پوتین مورد حمله فیزیکی قرار گرفت. آن حمله مرا غافلگیر  جوانان طر 
 نکرده بود. اما کشتن او غیرقابل تصور بود.

احساسات نشستم،  آمستردام  در  تلویزیونی  صحنه  روی  هجوم    م وقتی 
آوردند. تنها کاری که می خواستم انجام دهم این بود که از آنجا خارج  

زدند. بخش روته تمام شد. یک   شوم. اما در همان لحظه تماشاگران کف
من و سرگئی شروع به پخش کرد. مات و مبهوت    در باره یویدیوی کوتاه  

مهمان   کاناپه  روی  به    ا جرا  جینک  ایوا  رسید.  پایان  به  ویدئو  گرفتم. 
را معرفی   کامل من  آمریکایی  کرد.    و  انگلیسی  را مرور  داستان سرگئی 

پاسخ   او  به سوالات  که  در حالی  کردم  نظر    شاداب  دادم    میسعی  به 
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توانستم به بوریس فکر نکنم. من باید راهی پیدا می کردم    بیایم، اما نمی 
اینجا  ، "شما  تا در مورد آنچه که اتفاق افتاده بحث کنم. او در انتها گفت

 ."کار خطرناکی استحتما با هویت اصلی خودتون نشسته اید، 

آنها مرا تهدید به ربودن کرده   ،. آنها مرا تهدید به کشتن کرده انددرسته"
وحشتناکی از روسیه   بسیار باید بگم که همین چند دقیقه پیش خبر  ،اند

مخالف رهبران  از  یکی  نمتسوف،  بوریس  اینکه  بر  مبنی  کردم    دریافت 
 " ، در میدان سرخ به ضرب گلوله کشته شده.رژیم

 ؟"  حالا"همین   

 به معنای واقعی کلمه، چند دقیقه پیش."  بله، "

حضار نفس نفس زدند. لحظاتی بعد، تهیه کنندگان تصویری از بوریس  
چه کسی    هست کهد  را روی پرده های اطراف صحنه قرار دادند. "نظری

 ؟" اوا که از این خبر مبهوت شده پرسید. مسوول ترور بوده

حال حاضر در این برنامه    توانم در   م. نمی ه ادریافت کرد  ا ر  خبر من تازه  "
 مصاحبه چند دقیقه بعد به پایان رسید.  ".چیز بیشتری بگم

پاهایم یارای  کردم    بودم، اما احساس می از آن جا  رفتن    مشتاق  من هنوز
ندارد نخستحرکت  کنار  صندلی  روی  بنابراین  برای    ،  و  نشستم  وزیر 

چاپگر های    راجع به که    رابعدی برنامه    هایی  بعد، بخش   ی  دقیقه  بیست 
هاپ هلندی تحمل کردم. به محض    هیپموسیقی  گروه  یک  بعدی و    سه

 اکسی به هتل برگشتم. با تپایان نمایش، با عجله بیرون رفتم و 

، النا  میرفتآمستردام  پر پیچ و خم  در حالی که تاکسی در خیابان های  
سروتاز دوباره پیام داد. "من با ولادیمیر صحبت کردم. او آنجا کنار بوریس  

 شده." داغون است... 
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سی و سه ساله بوریس بود که  مرید  اشاره ی او به ولادیمیر کارا مورزا،  
در  مگنیتسکیمانند او در روسیه در مقابل پوتین ایستاده بود و از قانون 

 سراسر جهان دفاع می کرد.

ولادیمیر زنگ زدم. او تسلی ناپذیر بود. بین هق هق، تنها چیزی که    به
توانستم بفهمم این بود که ولادیمیر روی پل نزدیک کرملین بود، در فاصله  

 بود.  داخلش کمی از آمبولانسی که جسد بوریس 

می   سختی  به  ولادیمیر  اما  کنم،  کسب  بیشتری  جزئیات  کردم  سعی 
ا با تلفن و کامپیوتر گذراندم و در نهایت  توانست صحبت کند. تمام شب ر

 توانستم برخی از اتفاقات رخ داده را جمع آوری کنم. 

در آن شب، بوریس در رادیو اکو در مسکو در مورد تظاهرات ضد پوتین  
که در راه است، مصاحبه کرده بود. پس از آن، او با دوست دخترش در  

  بازو در بازوی هم د و  رستورانی در پاساژ خرید مسکو شام را صرف کردن 
هم به خانه رفتند. آنها از کنار میدان سرخ به سمت آپارتمان بوریس در  

رودخانه   سوی  وآن  شدند  موسکوورتسکی   روی وقتی    رد  بولشوی  پل 
. در آن لحظه،  حرکت میکردبرف روب بزرگ در کنار آنها  کامیون  ، یک  بودند

بوریس به  گلوله  کنار پل شش  تاریک  پلکانی  از  کرد  قاتل  بودشلیک  . ه 
درگذشت بلافاصله  کرد  اما   بوریس  فرار  سالم  دخترش  بوددوست  . ه 

بوریس به پشت دراز کشیده بود، پاهایش پیچ خورده بود و پیراهنش  
رفته بود و شکم و سینه بالا  زیر بغلش  نمایان    تا    ی برای مدت  بود.اش 

او را در یک کیسه    وقتی که   تا،  ه بودماندبا همان وضع  طولانی در آنجا  
 برند.آمبولانس بداخل  به و   گذاشته سیاه  جنازه

با انتشار این خبر، همسر سابقش، رایسا، و دخترش، ژانا، به سرعت به  
به آنجا رسیدند  محل حادثه شتافتند. آنها همزمان با ولادیمیر کارا مورزا  

ودند  ابتدا مجبور شدند پشت یک مانع پلیس بمانند، اما آنقدر آشفته ب  و
که پلیس در نهایت به آنها اجازه عبور داد. آنها التماس کردند که بوریس  

محل را پاکسازی کردند    ماموران.  توجهی نشد  التماس آنهابه  را ببینند، اما  
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و هر    شسترا با آب  سراسر پل    .آمدیک کامیون نظافت خیابان  بعد  و  
 از بین برد.   از محل ارتکاب جرم را گونه احتمال تحقیق 

خالی شده بودم، اما درون  صبح روز بعد، به لندن بازگشتم. من کاملا از  
رسیده    غیر قابل هضم تریدفتر رفتم. وقتی رسیدم خبرهای    به همچنان  

های مداربسته اطراف    بود. دولت روسیه اعلام کرده بود که تمام دوربین
غیر  پل از شب قبل برای «تعمیر و نگهداری» خاموش بوده اند. این کاملا  

تحت  در محلی که  بود. قتل بوریس درست در نزدیکی کرملین،    غیر ممکن
تنها  ظاهرا  .  داده بودروسیه رخ  بود  در سراسر    مراقبت ممکنشدیدترین  

با  متعلق به یک ایستگاه تلویزیونی بود    هکه روی پل کار می کرد  یدوربین
بوریس مورد  رف روب دقیقاً در لحظه ای که  ، که ار قضا  نیم مایل فاصله

 را مسدود کرده بود.  شاصابت گلوله قرار گرفت، خط دید

  که ثابت کرد  انجام دادند  بوریس  اقداماتی هم که مقامات پس از قتل  
ندارند.  قصد کشف را  تعقیب سرنخ  حقیقت  ، به  حسابیهای    به جای 
ها، هارد ها، تلفبوریس یورش بردند و وسایل، رایانه    دفترآپارتمان و  

سیاسی او مرتبط بود را ضبط کردند.    ا و هر چیزی با فعالیتهدیسک  
آنها بیشتر به این علاقه داشتند که بدانند چه کسی در مخالفت با پوتین  

 به او کمک می کند تا اینکه مشخص شود چه کسی او را کشته.  

روسیه   اما مردم  باشند،  نداشته  به حقیقت علاقه  مقامات ممکن است 
و روز پس از ترور او، بیش از پنجاه هزار نفر از آنها به  علاقه مند بودند. د

خیابان ها ریختند و خط تظاهر کنندگان کیلومترها در امتداد رودخانه  
 مسکو امتداد داشت.  

راهپیمایی   یک  عنوان  به  بوریس  از کشته شدن  قبل  ضد  کوچک  آنچه 
برنامه ریزی شده بود، اکنون     پنجاه هزار نفری یک تظاهرات  به  پوتین 

. هزاران گل در محل ترور  تبدیل شده بودخواهی  عدالت    و عمومی  ی  عزا
د، اما مردم برای  برداشتنرا    آنهابه سرعت    ماموران بوریس گذاشته شد.  

باز گلهای    گذاشتن اتفاق    می  بیشتر  این  بارها  و  بارها  و  بارها  گشتند. 
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نیمه   یادبود  عنوان یک  به  این مکان  امروز،  به  تا  بوریس  افتاد.  دائمی 
 گلباران میشود. نمتسوف 

قتل بوریس چنان غوغایی ایجاد کرد که کرملین مجبور شد کاری انجام  
یکی از این افراد  .  دهد، بنابراین مقامات چند مرد چچنی را دستگیر کردند

اعتراف کرد، اما بعداً مشخص شد که او قبل از اعتراف شکنجه شده است.  
راد یکی از اعضای فعال وزارت کشور روسیه  معلوم شد یکی دیگر از این اف

به   بوریس  قتل  در  داشتن  دست  دلیل  به  همه  نهایت،  در  است.  بوده 
. این محکومیت ها در خدمت  ندحبس های طولانی مدت محکوم شد

هدف بزرگ تری بود. هیچ یک از مقامات ارشد هرگز مورد بازجویی قرار  
پوتین  رفت،  انتظار می  که  و همانطور  قتل    نگرفتند،  در    نمتسوف هرگز 

 .همدست شناخته نشد

در این  شک نداشتم که پوتین دستور قتل بوریس را صادر کرده است و  
رفت که قوی    نشانهپوتین  سمت  تنها نبودم. وقتی افکار عمومی به  فکر  

ترین انگیزه برای کشتن بوریس را داشت، دیمیتری پسکوف، سخنگوی  
"هیچ بوریس  که  کرد  اصرار  فعلی    رئیس جمهور،  رهبری  برای  تهدیدی 

یک   از  بیشتر  کمی  فقط  نمتسوف  "بوریس  و  کند"  نمی  ایجاد  روسیه 
 شهروند متوسط بود."

کرد که اگر بوریس  گویی کرملین پیشنهاد می؛  این بیانیه قابل توجه بود
مانع  بلا پس کشتن او کاملاً    -  هست   دانستند که همه می    -یک تهدید بود  

دانست که بوریس «شهروندی متوسط»    . علاوه بر این، پوتین میهبود
 پشت بوریس بودند.  - شاید صدها هزار نفر   -ها هزار نفر نیست. ده 

اگر پوتین اجازه می داد این محبوبیت و احترام رشد کند، حرکت بوریس  
از همه باعث   نهایت غیرقابل توقف می شد. شاید چیزی که بیشتر  در 

پوتی  شد،  ناراحتی  بوریس  مورد  در  هایفن  در    عالیت  قانون  جهت  او 
 مگنیتسکی بود. در ذهن پوتین، این یک خیانت نابخشودنی بود. 
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اینها پیامی بود که قتل بوریس برای افرادی مانند ولادیمیر    افزون براما  
. یک سال پیش از آن، بوریس در یک مصاحبه ی  داشتکارا مورزا و من 

بود، "من یک مرد شناخته شده هستم، و این  گفته    سی ان ان  باحضوری  
موقعیت امنی است، زیرا اگر اتفاقی برای من بیفتد، نه تنها در مسکو،  

 ."به بار می آیدبلکه در سراسر جهان رسوایی 

من بارها در مورد خودم کلمات تقریباً یکسانی گفته بودم. و اگرچه مرگ  
قتل بوریس   معنی بودند.او رسوایی بزرگی بود، اما این کلمات اکنون بی 

 دهد.نشان داد که پوتین به رسوایی اهمیتی نمی

زمانی که تحقیقات هلندی به این نتیجه   این در سال دوهزار و هجده 
توسط یک موشک زمین به هوای ضد هوایی روسیه    MH17رسید که  

 مستقر در کورسک روسیه سرنگون شده، تأیید شد.  

 

 

 توضیح 

واحد متحرکی که به دونتسک، اوکراین منتقل شده بود، برای سرنگونی جت مسافربری مورد استفاده  
قرار گرفت و سپس به روسیه منتقل شد. ولادیمیر پوتین همچنان هرگونه دخالت روسیه در این اقدام  

 تروریستی را رد می کند.  

مکاری اروپا استدلال کرد که پوتین به  گزارش فوریه دوهزار و بیست مجمع پارلمانی سازمان امنیت و ه
  دستور قتل بوریس را صادر کرده بود.   قوی احتمال 
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 در گردن   نیزه )21(
 

 2015بهار 

  ها می   قتل بوریس احضاریه دیلی شو را بسیار خطرناک تر کرد. اگر روس 
  ند درخواست کرده بود  بیکر هاستلر ای را که  توانستند اطلاعات محرمانه

کرم ب آورند،  دست  نقشه  ه  به  ی  لین  رساندن  آسیب  برای  دقیقی  راه 
 در روسیه خواهد داشت.ما   یتاطلاعا منابع و   همکاران

کمی   احتمال  احضاریه  هم  هرچند  که  داشت  جلسه  باطل  وجود  شود. 
مارس    نهم  تاریخ   قرار بود دراحضاریه  دادرسی برای تعيين معتبر بودن  

 .برگزار شود

ها صرف    که ما در این شرایط هستیم. ما سال   می دیدمدر کمال ناباوری   
دست  ایم تا از    هایمان کرده دفترارتقای دفاع سایبری و امنیت فیزیکی  

جلوگیری کنیم. حالا به نظر می رسید که آنها    به اطلاعاتمان   یابی روسها
ایالات متحده    به   که شاد و رقصانکافیست   با حمایت    بروند دادگاه  و 

 عات محرمانه ما را بگیرند.  قاضی فدرال تمام اطلا 

پرسیدم رندی  از  جلسه،  ابتدای  "در  می،  انجام  چطور  را  کار  این  توانند 
از پروزون    دهند؟ ترتیبات امنیتی و سوابق سفر من چه ربطی به دفاع 
 دارد؟"

شود، ما  ب هم  رندی پاسخ داد، "هیچی. اما حتی اگر احضاریه پذیرفته   
 ."  را ندهدچنین درخواستی دادگاه اجازه  کاری خواهیم کرد که 

اساسا توی    گریسااعتراض کردم، "پس مشکلی نیست، به جز اینکه قاضی  
به  پس  ،  نمیتواند درک کندباغ نیست. اگر او ربط ما به جان مسکو را  

 ."  است اینقدر خطرناک چرا این احضاریه   نخواهد شد کهمتوجه 
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،  است  احضاریه معتبررندی با خونسردی گفت، "حتی اگر او حکم کند که 
های فراگیر    ما فرصتی برای محدود کردن آن خواهیم داشت. احضاریه

شوند. و روند محدود کردن آن به  نمی  تصویب بلافاصلهمانند این هرگز  
به   را  آن  او  افتاد.  نخواهد  اتفاق  گریسا  قاضی     اداری قاضی  یک  دست 

 کارها تخصص دارد." که در اینجور میدهد  ارجاع 

ز ظهر، رندی به دادگاه بازگشت. برای نزدیک به یک ساعت، رندی  بعد ا 
قاضی را با یک سری استدلال های قانونی در مورد اینکه چرا احضاریه  
نباید معتبر باشد، مورد خطاب قرار داد. او همچنین تاکید کرد که اعطای  
آن من را در معرض خطر شخصی بزرگتری قرار می دهد. اما هر چه رندی  

در مورد من صحبت می کرد، قاضی گریسا بیشتر عصبانی می شد.  بیشتر  
تنها   بکشند.  را  من  است  قرار  ها  روس  آیا  که  نداشت  اهمیتی  برایش 
چیزی که به آن اهمیت می داد این بود که پرونده پروزون یک سال و 
نیم در دادگاه او به بن بست رسیده. از دیدگاه او، من گیر توی این گلوگاه  

می خواست این گیر برطرف شود. قاضی گریسا به قدری گیج  بودم و او  
و بی قرار شده بود که وقتی زمان تصمیم فرا رسید، به سرعت و به طور  

 خلاصه علیه من حکم داد و احضاریه را معتبر اعلام کرد. 

اما بعد او یک کار خارق العاده انجام داد. به جای ارسال احضاریه به یک  
، آن را به طور کامل پذیرفت. برخلاف  سازیمحدود    جهت   اداری قاضی  

چیزی که رندی وعده داده بود، روس ها هر چیزی را که خواسته بودند  
به دست می آوردند. قاضی گریسا به قدری عصبانی بود که به رندی گفت  

؛ به حد کافی وقت    نمی خواهد ببینددر این مورد  نامه و مدرک دیگری  
 آقای براودر نمیخواهد بشنود.چیزی در مورد صرف کرده و 

، تمام  هرمیتاژ  ی کامپیوتر   های ، اکنون مجبوربودم تمام سرورحکمبا این  
ام،    کرده  استفاده  از آنها و هر تلفن همراهی را که  های قدیمیتاپ    لپ

کرملین در مورد هر فردی که تا به حال   به محض تحویل، تحویل بدهم.  
بودم، هر مکاتبه ای که با  رفته  به حال  که تا    جایی ملاقات کرده بودم، هر  
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کرده  مراجعه که تا به حال   یداشتیم، هر سازمان قانون  منبع اطلاعاتیهر 
 بودیم و خیلی چیز های دیگر سر در می آورد.

کننده این بود که قاضی درخواست  به همان اندازه نگران  مورد دیگری که  
یعنی من نه  .  قبول کرد ل من در پانزده آوریبرای بازجویی را  بیکر هاستلر 

میبایست تمام اطلاعات را به آنها میدادم ، بلکه باید به سوالاتشان  تنها  
 در مورد این اطلاعات پاسخ میدادم.هم 

نتوانستند  که  تلاش    سالها، پس از  باید موفقیت روسها را تبریک میگفتم  
ایالات  قضایی  ، حالا از سیستم  بکشانندسیستم قضایی خودشان    بهمرا  

 .به همان اهداف برسندکردند تا دقیقاً متحده استفاده می 

بی    حریفو یک  خرفت  یک قاضی  با    .نبوده موفق    لم بود که وکی  روشن 
رندی را خیلی دوست داشتم و می دانستم که او    طرف بودم.هم    شرم 

، نیاز  وممیخواستم از این مخمصه خارج شاگر  یک وکیل عالی است، اما  
 . داشتمو سریع به یک تغيير اساسی  

از   عنوان یکی  به  او  گرفتم.  تماس  کیم  مایکل  نام  به  با مردی  آن شب 
باهوش ترین و غیر متعارف ترین وکلای نیویورک به من توصیه شده بود. 
او که در کره جنوبی به دنیا آمده بود، در دوران کودکی به همراه خانواده  

روارد به ایالات متحده نقل مکان کرده بود. قبل از تحصیل در دانشگاه ها
از    نیروی هواییدر   بود. پس  کرده  متحده خدمت  ایالات  پایان  ارتش 

گذرانده بود،   اس دی ان وایمدرسه حقوق، او یک دوره یک ساله را در  
 جنایی تهدید به مرگ دریافت کرده بود.   های دادستان سایر بیش از آنجا 

  یکی از معروف ترین تهدیدها علیه مایکل مربوط به متهمی بود که قبل 
بود. متهم قصد   تیغ در مقعد خود پنهان کرده  از حضور در دادگاه یک 
داشت آن را بیرون بکشد و گلوی مایکل را در مقابل هیئت منصفه پاره 
کند، اما خنثی شده بود. مایکل یک عکس رادیولوژی قاب شده از نیم تنه  

ز  این مرد را روی دیوار اتاقش نگه می دارد. هر زمان که مجبور شد یکی ا 
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سرزنش کند،    تلاشش را نکرده  نهایت جوانش را به خاطر اینکه    دستیاران
داخل  مستطیل فلزی  در حال اشاره به  و    رد اشعه ایکس را روشن می ک

 ."به این مگویند تعهد،"میگفتبدن مرد  

پر از  وقتی من وضعیت خود را توضیح دادم، انتظار داشتم همان وکیل  
شنیده بودم، اما مایکل محتاط بود.    انگرکه از دی   ببینم   رااعتماد به نفسی  

حداقل    "قاضی گریسا یک مشکل واقعی است.  طرف بودن با، "او گفت
  ر کابتوانم  ، اما مطمئن نیستم که  میکنمدر این مورد صادق بود. "بررسی  

 ."  بکنمزیادی  

تماس   بیشتری  خوشحالی  با  مایکل  بعد،  روز  ظهر  از  بعد  حال،  این  با 
. با  به ذهنم رسیده"  راه حلی   بیل، این کار آسانی نیست، اما  "گرفت.  

 چه راه حلی؟".نگرانی پرسیدم: "

یک  " که   کنیم  تصور  به یک    نیزهباید  باید  این  و  داریم  گردن خود  در 
انی بکشیم، ممکن است به شریان  طریقی بیرون بیاد. اگر آن را خیلی ناگه

برخورد کند و بمیریم. بنابراین باید آن را به آرامی بیرون بیاریم." او سپس  
تله    بیکر هاستلرخواست برای  را توضیح داد و اینکه چگونه می    راهکارش
 بگذارد. 

را کاملا پسندیم بعد، مایکل کیم وکیل من در  راه حل  لحظه به  از آن   .
ر روز بعد، مایکل نامه ای کوتاه و مؤدبانه برای قاضی  نیویورک بود. چها

گریسا فرستاد و خود را به عنوان وکیل جدید من معرفی کرد. او به قاضی  
های احضاریه، از جمله حضور در  گفت که ما به طور کامل از همه جنبه

پیروی می   آوریل،  پایان  جلسه ی  به  قول  این  با  را  نامه خود  او  کنیم. 
تلا  که  کرد  ش  رساند  بدون «خواهیم  را  اختلافات  زحمت  تا همه  ایجاد 

خیلی  گوش قاضی گریسا    جمله به این  احتمالا  دادگاه» حل کنیم.    برای
 .می آمددلنواز  
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برای    درز ، اما مایکل یک  میرسیدکامل به نظر    شدن   تسلیمبه  شبیه    ظاهرا
و آن این بود  که حریفان توقع زیادی    بودپیدا کرده    حریف   رخنه در زره 

برای    داشتند. تلاش  که  معدود    کسبدر  حساسی  برایشان  اطلاعات 
اهمیت  که برایشان    درخواست دیگرتعداد زیادی  ها را در    ، آنضروری بود

. بینش مایکل این بود که ما به راحتی  ه بودندنداشت، دفن کرد چندانی 
به خطر    کسی را  بدهیم بدون اینکه    اطلاعات راهایی از  توانیم بخش  می  

   بیندازیم.

به   را  اسناد  از  بعد، ما سی صد هزار صفحه  روز  ارسال    بیکر هاستلرده 
کردیم. این شامل دادگاه های روسیه، داده های بانک مرکزی روسیه و  
از این موارد، مطالبی بود که جان مسکو و   بانکی بود. بسیاری  سوابق 

برخی در دسترس عموم بود. از آن    حتی  بودند وبیکر هاستلر قبلاً دیده  
بی ضرر دیگر برایشان ارسال    چند مدرک زمان به بعد، هر چند روز یک بار،  

 می کردیم. 

ساده لوح نبودند. به راحتی می توانستند ببینند که    بیکر هاستلروکلای  
که ما همکاری نمی کردیم.    ادعا کنند ما چه می کنیم. اما نمی توانستند  

همچنین نمی توانستند ادعا کنند که ما آنچه در احضاریه ذکر شده  آنها  
بود را به آنها ندادیم، زیرا ما دقیقاً همان چیزی را که آنها خواسته بودند  

 انتخاب می کردیم. خودمان   ترتیبی که  بافقط  ، تحویل می دادیم

خواست به دست آورد، اگر  توانست هر چیزی را که می  می    بیکر هاستلر 
کاری که مایکل با    ؛را به تعویق بیندازداز من    بازپرسیفقط مایل بود که  

اما روس   آنقدر مشتاق  مهربانی پیشنهاد داد.  اتاق  به  ها  دیدن من در 
 که تاریخ آوریل را حفظ کردند.   بودند بازجوییب

تحویل نداده بودیم    هم   مدرک ما حتی یک    ، موعود  با نزدیک شدن به روز
 که امنیت کسی را به خطر بیندازد. 
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از دادن اسناد  با این حال، نشستن برای ادای توضیحات به طور بالقوه  
گفتن    به پاسخ  ملزمو  میکردم  سوگند یاد    باید  چرا که  .هم خطرناک تر بود

رد خانواده،  در مو میتوانستند. آنها که از من میشد بودم به هر سؤالی  به 
و    ،ایوان  ،وادیم    ،بستگان روسیه  در  اطلاعاتی  چیز   منابع  دیگری    هر 
امتناع می  من  اگر  و    بپرسند؛  دادن  پاسخ  به  کردم،  از  اهانت  به  متهم 
 . محسوب میشودمی شدم که طبق قوانین ایالات متحده جرم دادگاه 

تا با مایکل آماده شویم. صبح روز   رفتم دو روز قبل از دادگاه، به نیویورک 
خیابان چهل ونه  تقاطع خیابان سوم و  در  شدفتربعد، برای اولین بار به 

سنگ  ثری از  ابود.    کارآمد، مدرن و  معمولی  مایکل  شرقی رفتم. دفتر کار
هنری مرمر،   تظاهر   آثار  و  داشت.   آنجا   مدرن  ا  وجود  یک  به  تاق  ما 

شروع  کار را  شده بود رفتیم و    چیده  بازجوییکنفرانس که برای تمرین  
. او یک سند  میکردرا بازی  بیکر هاستلر کردیم. مایکل نقش یک وکیل از 

 .سر دادرا روی 

 "آیا شما با این آشنا هستید؟"  پرسید: 

دادگستری  به    است که من  نامه ای . این شکایتبلهنگاهی به آن انداختم. "
 "تسلیم کرده بودم.نیویورک 

و سرش را تکان داد، "نه. آنها می توانند هر  از نقشش بیرون آمد  مایکل  
دسته کاغذی را جلوی شما بگذارند. وقتی چیزی به شما می دهند، باید  
صفحه به صفحه آن را با دقت بخوانید تا مطمئن شوید آنچه ارائه می  

شما فکر می کنید." اعتراض کردم، "اما  دهند دقیقاً همان چیزی است که  
 ممکن است ده یا بیست دقیقه طول بکشد." 

 "  کم میشود؟ چه کسیبیست دقیقه   از و این " 

 "منظورت چیه؟" من پرسیدم. 
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"آنها در مجموع هفت ساعت فرصت دارند تا شما را سوال پیچ کنند. اگر  
ای  را برای تأیید یک سند هدر دهند،  ن انتخاب  بخواهند بیست دقیقه 

 و بیست دقیقه آنهاست."   -آنهاست 

بود این  هوشمندانه  "آیا  کرد،  مداخله  مایکل  بعد،  اندکی  دادیم  ادامه   .
 درست نیست که شما دویست و سی میلیون دلار را دزدیدید؟" 

 " – "البته که نه! این دولت روسیه بود که  

بالا گرفت و   را  را مایکل دستش  باید    حرفم  "بیل،  که    کنی   تمرین برید. 
اتاق نیست، فقط مانکن   انگار می توانند لبخند  هایی که  هیچ انسانی در 

بزنند یا فریاد بزنند یا زمزمه کنند. این یک گفتگو نیست و آنجا نیستی  
کنی.   متقاعد  چیزی  مورد  در  را  کسی  دادن    شماکه  پاسخ  برای  فقط 

 ."یصادقانه به سؤالات آنجا هست

 گفتم، "پس پاسخ «نه» است. "  

را نمی   از همه، اگر آنها سؤالی بپرسند که شما پاسخ آن  "دقیقا. مهمتر 
دانید، فقط می گویید: «نمی دانم.» سعی نکنید به آنها کمک کنید. فرقی  

 باهوش به نظر می رسید یا احمق، هیچ عواقب قانونی ندارد.که    دارهن 
 دسر می اندازد."  گمانه زنی یا بحث فقط شما را به در

کاملا آماده   ما این نکات و نکات دیگر را مرور کردیم. در پایان روز، من 
و مسافت کوتاهی را تا     همایکل را در ملاقات کردبا  بودم. صبح روز بعد،  

با آسانسور به  ، طی کردیم.  آنجا بوددر  راکفلر پلازا، که جلسه  شماره سی  
کنفرانس بزرگ با میز نعل اسبی    به یک اتاق که در آنجا  رفتیم    47طبقه  

بودیم که رسیدیم. مایکل نشان داد که   افرادیشدیم. ما اولین    راهنمایی 
انتهای    سر باید   در  فیلمبرداری  دوربین  روبروی یک  بنشینم،  اسب  نعل 

تاپ در سمت چپ من باز بود که   ها از روی میز عبور و یک لپاتاق. سیم
 داد.   ن می پخش زنده را به مکان نامعلومی نشا 
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  اس دی ان وایاندکی بعد، پل مونتلئونی و یکی دیگر از دادستان های  
ساعت   از  بعد  درست  نشستند.  مایکل  کنار  در  و  تیم  نه  آمدند  صبح، 

شدند،  با    پروزونحقوقی   وارد  کامل  نفس  به  دسته  اعتماد  یک  مثل 
نشستند،   میز  کنار  در  ارشد  وکلای  هاو    دستیارانطاووس.  در    منشی 

  تا   ناپدید شدند مجاوربه اتاق  امتداد دیوار نشاندند. سپس وکلای جوان  
  موسسهدوجین وکیل از دو  دو  . نزدیک به  کنندرا تماشا  جلسه    ویدیوی 

 داشت.   آنجا حضورحقوقی مختلف 

 .کرده بودک روز این ی خرج حداقل چند صد هزار دلار پروزون 

بازجویی از من  وظیفه  ؛  به چشم نمیخورد، جان مسکو  مشکوکیبه طرز  
 همکارش، مارک سیمروت، محول شده بود.   به

تشریفات آغاز شد و من سوگند یاد کردم. قبل از اینکه سیمروت بازجویی  
آیا غیر از وکلا در اتاق مجاور، کسی "خود را آغاز کند، مایکل پرسید که  
سیمروت به خود پیچید و تصدیق    "دیگر در حال تماشای ویدیو است.

فت  گ   کنند. اوکرد که، بله، افراد دیگری هم هستند که به داخل نگاه می
دنیس کاتسیو و وکیلش ناتالیا وسلنیتسکایا از مسکو در حال تماشا    که 

بروکلین. مایکل راضی نبود. اگر این    در  آنهابودند و همچنین وکیل املاک  
می توانستند تماشا   آنجا  ر کس دیگری همبرای مسکو پخش می شد، ه 

 کند.

کرد:   درخواست  که  مایکل  کنید  بررسی  توانید  می  کسی    چهواقعاً  "آیا 
 گوش می دهد؟" 

نمیتوانم؛  "  ،آمیز پاسخ دادطعنه  با لحن    تسیمرو من اینجا نشسته  نه 
 ام."

من مطمئن بودم که مقامات رسمی در مسکو تماشا می کردند. تیمی از  
سازمان  مقر    -دم که دور یک میز کنفرانس در لوبیانکا  رمردان را تصور ک 
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لذت    معرکهنشسته بودند تا از تماشای    های غذا  جعبهبا   –  امنیت روسیه
 ببرند. 

، اما راهی برای جلوگیری از  ش را کردمخالفت  ثبت در پروندهمایکل برای  
 این کار وجود نداشت، بنابراین ما ادامه دادیم. 

 سوالات شروع شد.

بود،    دقیقاً همانطور که مایکل پیش  نامه    شکایتی  سیمروتبینی کرده 
را نیویورک  دادگاه  به  پرسید:  من  و  داد  این    تحویل  می    مرک"آیا  را 

شناسید؟" آن را برداشتم، به آرامی هر صفحه را مرور کردم و اسکن کردم.  
دقیقه طول    بیستدر حالی که همه منتظر بودند اتاق کاملا ساکت بود.  

دارم زمان را کش  نکشید، اما هنوز هم راضی کننده بود که می دانستم  
آورم.   کردم  وقتی  می  بودمتأیید  کرده  ارائه  من  که  است  ، که شکایتی 

مدارک  را  پیوست   سیمروت  و    اش  کرد  به  وارسی  اشاره    صورت یک  با 
 " "این سند چیست؟: بانک روسی پرسید وضعیت 

 ."دانم از آنجایی که روسی بلد نیستم، گفتم، "نمی 

 "هیچ نظری نداری؟"  

 "نه."  

 "شما آن را به وکیل ایالات متحده دادید؟"  

 ."  بله"

 آیا آن را برای وکیل ایالات متحده توضیح دادید؟  "

 "نه."  

 "شما در مورد این سند به وکیل ایالات متحده چه گفتید؟"  

 "هیچ." 
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 بردم.   وافری می  از دادن این پاسخ های تک کلمه ای لذت 

 ؟"  کرده افشا"و شما نمی دانید چه کسی این سند را  

 "نه."

سیمروت دید که به جایی نمی رسد و به راه خود ادامه داد و در نهایت  
بر چگونگی به دست آوردن شواهدی که نشان می داد دیمیتری کلیوف  
بود   کرده  سفر  قبرس  به  کارپوف  پاول  کشور  وزارت  کارشناس  با  همراه 

 "تمرکز کرد. "آن سوابق سفر را از کجا آوردی؟

ناشناس در مسکو دریافت  اطلاعات  ا آنها را از یک منبع  "م،  پاسخ دادم 
 کردیم."

 "و منبع ناشناس شما کیست؟"   

نام   کرد، من  می  مدیریت  را  ما  روسی  منابع  تمام  وادیم  که  آنجایی  از 
 واقعی آنها، نحوه ارتباط با آنها یا محل زندگی یا کار آنها را نمی دانستم.

 "."نمیدانم

ترسیدم، زیرا پاسخ دادن    ن بیشتر از آن میاین همان سوالی بود که م
اما من    ست توان   به آن می قرار دهد.  فیزیکی  را در معرض خطر  کسی 

 واقعاً نمی دانستم.  

نه نام را می دانیم، نه آدرس را می دانیم، نه  با ناباوری گفت: "  سیمروت 
و می دانیم کیست، و نه می دانیم [وادیم کلاینر] مدارک را از کجا آورده،  

 ؟"، همینطور استهستندواقعی می دانیم که آیا این اسناد  نه 

ن  بار  صد  از  بیش  صبح،  آن  طول  گوناگون در  های  شیوه  گفتم به    ی 
احمق به نظر می رسیدم، اما همانطور که مایکل گفته    حتمادانم».  «نمی

بود، من آنجا نبودم که کسی را تحت تأثیر قرار دهم. فقط مدام به خودم  
 در اتاق نیست، فقط مانکن.   انسانییادآوری می کردم: هیچ  
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سیمروت شروع به تحلیل رفتن کرد. طور    مجادلهپس از حدود دو ساعت  
خود بمباران می شد. مطمئن بودم که    همزمان توسط پیام های لپ تاپ

به    ناراحتی خود را به صورت لحظه  بالا دستی هایشانمشتریان روسی و  
 ند. نابراز می ک لحظه 

درست قبل از ساعت یک برای ناهار رفتیم. قبل از خروج از ساختمان، به  
سمت دستشویی رفتم. وقتی در راهرو قدم می زدم، با تعجب دیدم که  

 بود. معلوم شد داشت تمام مدت از اتاق تماشا می کرد.جان مسکو آنجا  

بود   او  ی  ایده  احتمالاً  سیرک  این  رفت.  هم  خوب  که  کل  نمی  پیش 
 صادقانه زدم، دستم را دراز کردم و گفتم، "سلام جان."   لبخندی غیر

، خیلی خوش  وقتی در کنفرانس جرایم کنبریج رو در رو شدیم    2010سال  
سرش را پایین انداخت    وانمود کرد که مرا ندیده،اما الان  و خندان بود.  

 . رفتو 

من و مایکل به یک رستوران سوشی در همان حوالی رفتیم. من عمدا  
، باید توانم  بماندیک ناهار سبک خوردم تا خسته نشوم و حواسم جمع  

 . پنج ساعت دیگر سین جیم یک جا جمع میکردمرا برای 

اتاق   که  از سر گرفته شد. سیمروت    سوال ها برگشتیم و    بازپرسی ما به 
راغ موضوع دیگری رفت. می خواست بداند  س  قوا کرده بود کمی تجدید 

کدام کشورها در حال انجام تحقیقات در مورد پولشویی روسیه در ارتباط 
با پرونده مگنیتسکی هستند. پاسخ به این سوال بسیار پیچیده تر بود.  

توانستم بگویم  اقدامات مشارکت داشتم و نمی    این  من شخصاً در تمام
 دانم». «نمی 

علیه    ما ز اقداماتا پاسخ می دادم، اما آن وقت روسیه  من باید صادقانه 
های   آوردپولشویی  می  در  این  سر  با  می  دانسته.  کرملین  توانست  ، 

 .  این تحقیقات را متوقف کند  هایی بکند کهکار
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از درون مضطرب  را حفظ کردم، اما    ام . خونسردی  گیر انداختندبالاخره مرا  
 . بودم

کرد  وقتیدرست   بدهم، پل مونتلئونی مداخله  :  که می خواستم جواب 
اطلاعات از شاهد می خواهم  که  "من  را  نشده،  هنوزی  زبان  به    عمومی 

 ." نیاورد

معنی که  به این  می کرد،   تکیه "  مجریان قانون مزیت چیزی به نام "به او  
در زمانی که پرونده    قانونیپرونده  مربوط به  حساس  اطلاعات  فاش کردن  

 .مجاز نیست  استجریان در هنوز 

. سیمروت عصبانی بود، اما کاری از دستش  شدپرسش  این باعث توقف  
 سراغ موضوعات دیگر رفت.  پس ؛بر نمی آمد

وارد   دستیاران مداماو کاملاً محسوس بود.   کلافگیدر اواخر بعد از ظهر،  
 ند.مرا گیر بینداز دنبال چیزی می گشتند که  ؛و خارج می شدند 

در چهارده   "شما  پرسید،  روز  اواخر  در  تر شد.  نامنظم  سؤالات سیمروت 
 فوریه دوهزار و چهارده در کاخ سفید بودید. آیا به خاطر دارید؟" 

من فقط یک بار در زندگی ام در کاخ سفید بوده ام.    ".جواب دادم "خیر
را از رئیس جمهور کلینتون در سال   علومملی افتخار  زمانی که پدرم مدال  

 نود و نه دریافت کرد، همراهی اش می کردم.

او از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه   ؛زمزمه کرد  دستیارانشفوراً با یکی از 
ای   به    دستیاربازگشت.    بدست داشت بعد در حالی که جعبه  را  سندی 

 سیمروت داد و او آن را جلوی من گذاشت. 

جمله حرف اول    یک فهرست بازدیدکنندگان کاخ سفید بود. او نام من، از
"آیا در   به من نشان داد و تکرار کرد،  را  چاردهم فوریه دو هزار و  نامم 

 کاخ سفید جلسه ای نداشتید؟"   چهارده در

 . دروغ مرا در آوردهکرد که  می  سیمروت فکر 
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دادم جواب  خونسردی  اجرایی  ،  با  ساختمان  در  ای  جلسه  قدیم  "من 
خود  داشتم. این یک ساختمان دولتی در مجموعه کاخ سفید است، اما  

   "کاخ سفید نیست.

بسیار    ،سیمروت گفت پرسیدن سوالاتم  در  باید  باشم،    دقیق"پس من 
 درست است؟"  

 ."  بله"

دوازده دقیقه قبل از اتمام هفت    -  مدت کوتاهی بعد   استماعجلسه ی  
، اما  ادامه دهیمما خواست که به پایان رسید. مایکل مودبانه از   -   ساعت

 سیمروت دیگر سوالی نداشت. 

  ، وقتی من و مایکل با آسانسور به سمت لابی رفتیم، او لبخندی زد و گفت
 بیل."  کارت عالی بود،"

چینی سفارش دادم.   غذای   از همانجا .  اتاق هتلم برگشتمبه  خسته  خیلی  
سم کردم  مجرا از ظرف مقوایی می خوردم،    خورشت مغولیدر حالی که  

جان    جر دادندنیس کاتسیو و ناتالیا وسلنیتسکایا را در حال  که چطور  
و مارک سیمروت   اند  چون  هستند  مسکو    را توی سینی سرم  نتوانسته 

 . شان بدهندتحوی

  های بی  ساعت بیکر هاستلر ها دلار خرج کرده بودند و  ها میلیون روس
شماری را برای تحقیق، تعقیب و دعوی علیه من صرف کرده بودند، اما  

 .همه بی نتیجه مانده بود

اسنادی را  تمام  تا مرا وادار کند    ند دادگاه درخواست کرد  ازچند روز بعد،  
 . دوباره بازجویی شومخواستند تحویل دهم و   که می 

.  می تعيين کردقاضی گریسا با اکراه، یک جلسه دیگر را برای پایان ماه  
  که مایکل   می افتادند  تله ایاین کار توی    بیکر هاستلر نمیدانست که با

 گذاشته بود. با مهارت کار
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شروع به داد و بیداد    سیمروت لحظه ای که جلسه دادگاه دوم آغاز شد،  
کرد که چگونه من از دستور دادگاه پیروی نمی کنم. قاضی گریسا هر بار  

من   نام  می که  سیمروت  شد  برده  اما  شد.  می  سیخ  موهایش  خیال  ، 
 کوتاه نمی آمد.داشت همه حرفهایش را بزند و  

طرف  "دولت  و فریاد زد    کارد به استخوانش رسید   گریسا سرانجام، قاضی  
است کافی    ! براودرآقای    نه   ،شکایت  حد  آقای    وقت به    براودر صرف 

 ایم."  کرده

ه حالت تعلیق درآورد و این پایان کار بود. قاضی گریسا احضاریه را هم ب
گفت که به موضوعات دیگر بپردازد تا پرونده بتواند به جریان    سیمروت به  

 بیفتد.

ایکل تا آن لحظه حتی یک کلمه هم نگفته بود. او به سرعت از قاضی  م
است   ممکن  نیستیم،  دخیل  پرونده  این  در  ما  که  آنجایی  "از  پرسید، 

 شویم؟"   مرخص 

 برویم بیرون. ، عوض نشدهرش خواست تا قاضی گریسا نظ  می

 "البته که میتونی."   

 "متشکرم."

متن طولانی  کرده بود، هیچ  روند دادگاه ن هیچ دخالتی در  مایکل رفت. او  
. استراتژی او کاملاً  چندان حرفی هم نزده بودحتی  و    ه بودنکرد  تنظیم

حقوقی شباهت داشت،    یجوجیتسو به غیر متعارف بود، اما کارساز بود.  
 استفاده کرده بود.  شاز وزن حریفا برای شکست دادن

 را از گردن من بیرون آورد.  نیزه، مایکل کیم با موفقیت به این ترتیب
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 ولادیمیر کارامورزا  )22(
 

 2015بهار 

ی به دست آوردن عدالت برای بوریس  م بر تلاش برا ستاکنون می توان 
داشت    نقشی کلیدی  مگنیتسکینمتسوف تمرکز کنم. او در تصویب قانون  

به نظر می رسید که قانونی که او در ایجاد آن کمک کرد اکنون می    و حالا 
تواند برای مجازات افرادی که دستور قتل او را صادر کرده بودند، مورد 

 استفاده قرار گیرد.

کسی تنها  داشتم.    من  را  احساس  این  که  که    فردنبودم  دیگری  مهم 
شد ولادیمیر کارا مورزا بود، مردی که در شب   مگنیتسکیخواستار تحریم  

بوریس  بوریس    با  کشته شدن  دختر  و  سابق  بودهمسر  کرده  .  ملاقات 
بوریس مثل   و  به  اعضای  ولادیمیر  اگرچه ولادیمیر  بودند.  یک خانواده 

ای در فیرفکس، ویرجینیا  ، و سه فرزندش، خانهاوژنیاهمراه همسرش،  
مبارزات   صرف  روسیه  در  را  ساعت  هزاران  بوریس  و  او  اما  داشتند، 
انتخاباتی، تعطیلات و باده نوشی کرده بودند. بوریس حتی پدرخوانده  

 فرزند وسط ولادیمیر بود.

به    -متعهد بود    مگنیتسکیهمان اندازه ی بوریس به قانون  ولادیمیر به  
، یک ایستگاه  RTVIحدی که از شغلش به عنوان رئیس دفتر واشنگتن  

.  اخراج شده بود  مگنیتسکی تلویزیونی روسیه، به دلیل حمایت از قانون  
 ).مستقل بود ای رسانه هنوز شروع به کار کرده بود، جا  (وقتی او در آن 

دوازده با ولادیمیر در پارلمان کانادا  دو هزار و  ار در سال  من برای اولین ب
قانون   نفع  به  دو  کردم، جایی هر  کانادا شهادت  مگنیتسکی  ملاقات  در 

 دادیم.  
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خیلی  هنگامی که ولادیمیر در اتاوا برای نمایندگان مجلس سخنرانی کرد،  
. در  صحبت میکرد؛ بدون هیچ لحجه روسیرانسوی و انگلیسی  ف  ثلیث

ها تحصیل در بریتانیا، ابتدا در دبیرستان در لندن و سپس در  الطول س
کمبریج   اش  دانشگاه  بودلهجه  رفته  بین  استعداد،  از  با  قدری  به  او   .

کاریزماتیک و خوش بیان بود که هر وقت صحبت های او را می شنیدم  
احساس می کردم دارم به نلسون ماندلا یا واسلاو هاول جوان گوش می  

 دهم. 

من و ولادیمیر این فرصت را داشتیم تا پرونده خود را برای تحریم    حالا
قتل بوریس در واشنگتن، کمی بیش از دو ماه    ن مگنیتسکی علیه مسئولا

 پس از ترور او، مطرح کنیم. 

یادبود کنگره که   در یک مراسم  تا  اتاق  ما هر دو دعوت شده بودیم  در 
هاوس    2255 کنیم.  ریبرن  صحبت  شد،  می  برگزار  بوریس  جای  برای 

متولد در آن  بود که قانون مگنیتسکی  ی  اتاق  مناسبی بود، برای اینکه همان
. همان اتاقی که در سال دوهزار و ده برای اولین بار در مقابل  شده بود

 سیون حقوق بشر در مورد قتل سرگئی شهادت داده بودم. کمی

تا قانونگذاران  ی از کارکنان  جمعیتمراسم یادبود آنروز سر پا اجرا میشد.  
از جمله استنی هویر، دومین دموکرات بلندپایه مجلس    آمده بودند،  ارشد

کمیته    ن،نمایندگا رتبه  عالی  عضو  انگل،  مجلس    هخارج  امورالیوت 
جیم مک گاورن، حامی اصلی قانون مگنیتسکی در مجلس  نمایندگان؛ و  

 نمایندگان.  

اصلا    مراسم دیگری که شرکت کرده بودم نبود.یادبود شبیه  مراسم  این  
از کشته شدن بوریس    ختم شبیه مراسم   نبود که یک هفته قبل  مادرم 

برای خانواده ما غم انگیز بود، به خصوص    مادر . اگرچه مرگ  برگذار شد
از دست دادن او بخشی از چرخه  ام  ،  شده بودلخورده ام تنها  برای پدر سا

 اجتناب ناپذیر زندگی بود. 
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. سخنرانی های این مراسم متفاوت بود. در  استاما قتل اجتناب ناپذیر  
وجود داشت، اما احساس غالب خشم بود. هیچ  هم  یادبود بوریس اندوه  

  بیان یا آن را واضح تر  ،  کس این را عمیق تر از ولادیمیر احساس نمی کرد  
 نمی کرد.

شبیه لنین جوان  کوتاه   ، ابروهای درهم و ریشکم موکه با سر    - ولادیمیر  
دقت بهترین  او به    کرد.می  صحبت  آرام و گیرا  با صدایی  همیشه    –بود  

های بوریس را فهرست کرد: اینکه چگونه او هرگز به دوستان یا    ویژگی
منافع   بر  را  خود  منافع شخصی  هرگز  چگونه  نکرد،  خیانت  خود  اصول 

تر از همه، اینکه چگونه بوریس کاملاً فساد  کشورش ترجیح نداد، و مهم  
 ناپذیر بود. در کشوری که اساس آن فساد است، این گناه اصلی او بود.  

در پایان سخنرانی خود برگه ای با نام هشت نفر در دست گرفت    ولادیمیر
که به گفته ی او مسئول قتل بوریس بودند و به نظر او باید طبق قانون  

 ایالات متحده تحریم شوند.   مگنیتسکی

خواستار   همچنین  و  کردم  ولادیمیر صحبت  از  پس  کوتاهی  مدت  من 
برای  . آن روز زمینه ی در مورد بوریس شدم مگنیتسکیاستفاده از قانون 

، یک نفر  بودند  حاضر   ی که آنجا. علاوه بر قانونگذاران این پیام مساعد بود
بیش از هر کس    مگنیتسکی آنجا بود که مسلماً در مورد قانون  دیگر در  
 : یکی از اعضای کنگره به نام کایل پارکر.  مستوانست موثر باشددیگری  

رو یک متخصص  روشن،  ای  قهوه  ریش  با  معنای  کایل  به  که  بود  سیه 
واقعی کلمه قانون را نوشته بود و همه جنبه های اجرای آن را می دانست.  
فهرست   به  او  با  مشورت  بدون  را  کسی  هرگز  متحده  ایالات  دولت 

. تا سال دوهزار و پانزده کایل، ولادیمیر و من  نمی کردمگنیتسکی اضافه 
قانو با تعهد به  و    مگنیتسکین  همگی دوستان صمیمی شده بودیم، و 

 عدالت خواهی در روسیه متحد شده بودیم.  
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مخاطبان مراسم عمدتاً آمریکایی بودند، اما تعداد انگشت شماری از روس  
ها نیز حضور داشتند. هر زمان که رویدادی در کاپیتول هیل مربوط به  
روسیه بود، سفارت روسیه نمایندگان رسمی را برای مشاهده و ارسال خبر  
قانون   به  ربطی  رویدادها  این  از  یکی  اگر  اما  فرستاد.  می  مسکو  به 

خود    اطلاعاتیهای  ها مأموران مخفی سرویسداشت، روس  گنیتسکیم
تحریم   درخواست  بریتانیایی،  تبعه  یک  برای من،  فرستادند.  نیز می  را 

برای ولادیمیر، یک تبعه روسیه، یک چیز    مگنیتسکی اما  بود،  یک چیز 
  درها  وقت  داشت، بیشتر  را  ایالات متحده  اقامت دیگر. با وجود اینکه او 

. در پایان ماه مه، او به مسکو باز می گشت تا به فعالیت خود  ودروسیه ب
 (و بوریس) علیه پوتین ادامه دهد. 

هیچ کدام از اینها نمی توانست ولادیمیر را بترساند. پس از جلسه، او به  
با   را  روز  چندین  بازگشت،  فیرفکس  در  خود  فرزندانشان    اوژنیاخانه  و 

برای   سپس  رفت.    باز" ی    روسیه "  مراسم گذراند،  برلین  و  نیویورک  به 
توسط  و    برایش کار میکرداو    است سازمان غیردولتی ای  روسیه ی باز نام  

میخائیل خودورکوفسکی، رهبر مخالفان روسیه و الیگارش سابق، تامین  
مالی می شد. در بیست و  دوم ماه مه، ولادیمیر راهی مسکو شد. او از  

شرق پایتخت    د کیلومتریهشتصمسکو به کازان، یک شهر استانی در  
روسیه رفت تا میزبان یک سخنرانی با حضور یک مورخ برجسته روسی  
دولتی   موزه  برگزاری،  محل  کرد.  می  انتقاد  پوتین  از  آشکارا  که  باشد 

نقاشی از  باشکوه مملو  بود، ساختمانی  زیبا  با  هنرهای  روغن  رنگ  های 
در روز    صله دارد.با رودخانه ولگا فا  ساختمانقاب طلایی، که تنها چند  

، وزارت فرهنگ روسیه به موزه دستور داده بود که درهای خود را  برگزاری
 به روی ولادیمیر و همکارانش ببندد.

را به یک    مراسمبه این نوع رفتار عادت کرده بود و به سرعت  که  ولادیمیر  
در حالی که  اما .  آیبیسدر هتل  یسالن کنفرانس  - منتقل کرد  دیگر مکان 

هتل   مدیر  از  فوری  تماس  یک  ولادیمیر  بودند،  حرکت  حال  در  گروه 
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نیست.    قابل استفادهدریافت کرد که به او اطلاع داد که این مکان دیگر  
 تهویه مطبوع" توجیه کرد.  نشت " دلیل  را بامدیر این این ادعا 

ی در  های آرکید شورو  ولادیمیر دست به کار شد و فضایی را در موزه بازی
و  دستی  همان نزدیکی پیدا کرد، مکانی عجیب و غریب مملو از فوتبال  

  حدود صد نفر   –. حضار  شوروی سابقهای    های ویدیویی با مارک بازی  
وارد شدند. اما با شروع سخنرانی ولادیمیر، برق خاموش شد و پلیس    -

ن کار کرد. آنها ادعا کردند که بمبی در ساختما  بیروناز راه رسید و همه را  
 بعداً معلوم شد که دروغ بود).  طبیعتا گذاشته شده بود (داستانی که 

ی افراد سرسخت را به    بدون هیچ گزینه ی دیگری، ولادیمیر باقی مانده
توانست صحبت کند. در  ای نزدیک برد، جایی که پروفسور واقعاً می  کافه

تجهیزات  طول این سخنرانی دو ساعته، چندین غریبه با ظاهر مشکوک با  
و    ویدیوضبط   شدند  کنندگان  از  آشکارا  کخ  مشاهده  فیلم  شرکت 

. همه می دانستند که اینها ماموران امنیتی هستند، اما علیرغم  میگرفتند
 حضور آنها، صحبت ادامه یافت و موفقیت آمیز بود.  

به مسکو  خاطر از شکست دادن ماموران  عصر روز بعد، ولادیمیر با رضایت  
، حدود ساعت ده و نیم شب  از غذای هواپیما خورد  مقداری .  پرواز کرد

رینگ رفت. قبل از نیمه  بلوار  ارتمانش نزدیک  فرود آمد و مستقیم به آپ
شب در رختخوابش خواب بود. روز بعد، با یک گروه کوچک فیلم برداری  

مستندی   برای  مصاحبه  دو  و  کرد  بروس  ملاقات  زندگی  باره  در  که 
، دیگری در اتاقی در اداری  یکی در یک ساختمان  -  انجام داد  میساخت

پارک اگرهایت  هتل  امن  .  ماموران  می  هم  تعقیب  مسکو  در  را  او  یتی 
میخورد  کردند، فاصله خود را حفظ کرده بودند. زمانی که با پدرش شام  

 هم خودشان را نشان ندادند. 

  بعد.  به چند جا سر زدخشکشویی  رفتن به  صبح روز بعد، ولادیمیر قبل  
خوب صرف کرد.  بوفه  یک ناهار    در رستورانهمکار فعال سیاسی    با یک

، یک لیوان آب زغال اخته بود که  خوردر از غذای بوفه  غیتنها چیزی که  
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آور برایش  دردپیشخدمت  ای  جلسه  به  مترو  با  ناهار،  از  پس  یک    . 
که    ساختمان طبقه  شش  المپیک  برایسیمانی  مطبوعاتی     1980  مرکز 

سیه ی امروز  وررسانه  ساخته شده بود، رفت. این ساختمان اکنون مقر  
)RT( بین المللی کرملین است.  پروپگندای، اصلی ترین رسانه 

او را متقاعد کند    وولادیمیر آنجا بود تا با همکار سابق خود ملاقات کند   
بپیوندد. این دو مرد به اضافه یک همکار دیگر در    "باز ی  روسیه  "که به  

یک اتاق کنفرانس جمع شدند. اما هنگامی که ولادیمیر روی صندلی خود 
ک شکمشدراز  یک    پیچید  شید،  عجیبو  درد  گلو  حس    را   یشپشت 

شد، زانو زد و چند    توالت . او با عجله وارد  بالا بیاوردگرفت. نزدیک بود  
فکر کرد کارش تمام شده، موج دیگری از  که  دقیقه استفراغ کرد. وقتی  

مدام می آمد. در تمام عمرش    حس تهوع.  به او حمله کردحالت تهوع  
   .ه بودشدن   حالش اینقدر بد

در حالیکه  و  بایستد    قوایش را جمع کرد که وقتی تهوع فروکش کرد، تمام  
  .و به سمت جلسه برگشت،  می کردتکیه    به دیوار برای زمین نخوردن  

 زمین افتاد.   اما به  حرف بزندشد، سعی کرد   جلسه وارد اتاق 

ناله می کرد و   همکارانش به سرعت او را به یک مبل منتقل کردند. او 
غرق عرق بود. رنگش پریده بود و نفس هایش تند شده بود. وحشت  

 .زنگ زدندآمبولانس   به زده 

اورژانس  رسیدند  تیم  زودی  این  به  باعث  دانستند چه چیزی  نمی  اما   ،
به صدا درآوردند و    مبولانس کردند، آژیرها را سوار آحال شده است. او را  

که  بالینی شهر     23شماره   با سرعت در خیابان های مسکو به بیمارستان 
رسیدند. هنگامی که او بستری شد،  یکی از نزدیکترین بیمارستان ها بود  

کاهش یافته بود. پزشکان    20/ 100بحرانی  مقدار  فشار خون ولادیمیر به  
واند به درستی در این  مطمئن بودند که او دچار حمله قلبی شده و نمی ت
توانستند تثبیت کردند،  بیمارستان خاص شود. وضع او را تا جایی که می  

عروق   و  قلب  جراحی  علمی  مرکز  به  و  گذاشتند  دیگری  آمبولانس  در 
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آماده   به  شروع  آنجا  در  و  کردند  منتقل  عمل  باکولف  برای  او  سازی 
 اضطراری قلب کردند. 

بر به باکولف رفت. او روزنامه نگاری  پدر ولادیمیر به محض شنیدن این خ
یکی از متخصصان برجسته    با بود که ارتباطات خوبی داشت و توانست  

روسیه   گرفته قلب  بیاید.    تماس  بیمارستان  به  که  کند  متقاعد  را  او  و 
بررسی   از  رسید. پس  آنجا  به  از جراحی ولادیمیر  قبل    چارت متخصص 

 شد.  جراحیولادیمیر، خواستار توقف فوری  

به نظر او، هیچ مشکلی در قلب ولادیمیر وجود نداشت، و اگر آنها جراحی  
مشاجره  میرد.  می  میز  روی  زیاد  احتمال  به  او  کردند  در    می  داغی  ی 

 گرفت، اما در نهایت، متخصص پیروز شد.

در ساعت دو ونیم بامداد، ولادیمیر کاملاً هوشیاری خود را از دست داد  
در   یافت.  تغيير  "ناشناخته"  ماده  یک  با  مسمومیت  به  او  تشخیص  و 
ساعت شش صبح، او به بیمارستان پیروگوف در خیابان لنینسکی، یکی  

پز  مراکز  ترین  پیشرفته  وارد شد،  از  که  زمانی  منتقل شد.  روسیه  شکی 
وضعیت او حتی بدتر شده بود. مغزش متورم و ریه ها و کلیه هایش  

گذاشتند، به    لوله های تنفس و تخلیه کاربرایش  داشت از کار میافتاد.  
برای کنترل فشار    که خونش تصویه شود  دیالیز وصل کردند  دستگاه و 

روز، بیست و هفت ماه مه، وضعیت  خون پایین او دارو تجویز کردند. آن  
زندگی روز  او    ولادیمیر به قدری وخیم بود که به نظر می رسید آخرین 

  .باشد
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 روابط دیپلماتیک  )23(
 

 2015بهار 

آن بعد از ظهر در لندن، برای یک تعطیلات خانوادگی به لیسبون می رفتم.  
ورد. بردیم، تلفنم زنگ خ  را به سمت هواپیما می ها   همسرم بچه  باوقتی  

، همان خبرنگاری که به من درباره قتل بوریس  پشت خط بود  النا سروتاز 
پرنسس  کوله پشتی   پس از کشتی گرفتن با یک. ه بودنمتسوف خبر داد

. او فوراً گفت،  براشتم، گوشی را  وتا شبچه    و یک کالسکهرنگ  صورتی  
 !"  غش کرده "بیل، ولادیمیر کارا مورزا در مسکو

 . "چی شده؟"  در جا یخ زدم

الان  ؛ حالش خیلی بده،    حالش به هم خوردهملاقات  توی یک جلسه  "
 توی بیمارستانه."

 می شه؟" با صدای بلند پرسیدم. حالش خوب"

 نم."  ا "نمی دبا شک گفت: 

به من   نگران  نگاهی  کرد،  رهبری می  را  ما  همسرم که صف خانوادگی 
ر کالسکه  گرفتم،  سر  از  را  مسیر  در  حرکت  سوار  انداخت.  و  کردم  رها  ا 

 ؟"  جلسه ملاقات با چه کسی بودهواپیما شدم. "

 نم."  ا"نمی د

 م بیمارستان؟"  ا"کد

 در بیارم." انم. سعی می کنم ته و توش را دهم نمی  ا"این ر
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مجبور شدم خودم را روی یکی از صندلی ها با کمربند ایمنی فیکس کنم.   
."  میگیرم"من الان سوار هواپیما هستم. به محض اینکه فرود آمدم تماس  

 گوشی را قطع کردم و در جیبم گذاشتم. همسرم به آرامی پرسید، 

 "چی شده؟" 

 است."در بیمارستانی در مسکو غش کرده و زمزمه کردم، "ولادیمیر 

 ؟"  کارا مورزا " 

 ." وای خداپرید، " رخسارشسرم را تکان دادم. رنگ از 

 "آره." 

دوستان   از  تن  چند  با  وار  دیوانه  نشستیم.  و  کردیم  را مستقر  ها  بچه 
مشترکمان از جمله کایل در واشنگتن تماس گرفتم تا به آنها بگویم چه  

 نمی دانستند.ر. اتفاقی افتاده و ببینم آیا چیز بیشتری می دانند یا خی 

این طولانی    .به حرکت در آمدیمروی باند پرواز  در هواپیما بسته شد و  
 زندگی من بود.   ی  سه ساعته پروازترین 

سروتاز پیام دادم. دوباره به کایل زنگ    النابه محض اینکه فرود آمدیم، به  
ایوان پیام دادم پیام  به خبرنگاران در مسکو  ،  زدم. در لندن به وادیم و 

بودند. اما از آنجایی که ولادیمیر نزدیک ترین    بی خبر همه هنوز    .دمدا
 دشوار بود. سناریو  به شوم ترین   فکر نکردنهمکار بوریس بود، 

ها از اینکه  آن شب من و خانواده ام در رستوران هتل شام خوردیم. بچه
زده بودند و از آنچه در حال رخ دادن است    در تعطیلات هستند هیجان

 بودم.   چسبیدهغافل، اما ذهن من جای دیگری بود و به تلفنم 

به گفته رسانه های روسی،    یک خبر دریافت کردیم.بالاخره  صبح روز بعد،  
الکلی"   غیر  حاد  "مسمومیت  از  ناشی  عضوی  چند  نارسایی  از  ولادیمیر 

کلی" به راحتی قابل تفسیر بود،  بستری شده بود. "مسمومیت حاد غیر ال



194 
 

اما برای من فقط یک ترجمه وجود داشت: ولادیمیر عمدا مسموم شده  
 بود. 

انگیزی کرد.  همان روز، پدر ولادیمیر اظهارات شگفت  بعد تربا این حال،  
ناشی از «آلرژی» یا «یک  که وضعیت پسرش می  گمان میکرداو   تواند 

، "این می تواند  ه بودو گفت  باشدزندگی پر استرس» یا حتی «کم خوابی»  
نشسته... فکر نمی    گوشت دیشب یا میوه پیراشکی    مثل هر چیزی باشد:  

 باشد." در کارکنم جرمی 

برای من آشکار بود که جرمی وجود دارد، اما فهمیدم پدرش چه کاری می  
نگار اپوزیسیون قدیمی، به  عنوان یک روزنامه خواست انجام دهد. او به 

 دژیم پوتین آشنا بود و احتمالاً آنچه را که مطمئناً یک سوء قصخوبی با ر
داد. او با تلاش برای آرام کردن قاتلان احتمالی    بود، کم اهمیت جلوه می

 پسرش، بهترین کار را برای نجات جان پسرش انجام می داد.  

این استراتژی منطقی به نظر می آمد، اما این واقعیت را تغيير نمی داد  
یمیر در بیمارستانی در روسیه تحت مراقبت بود. اگر رژیم پوتین  که ولاد

به سادگی می  می   او  کند، پزشکان  را خفه  توانستند  خواست ولادیمیر 
توانست  مراقبت مناسبی ارائه نکنند، یا حتی بدتر، یک مامور امنیتی می  

ر  وارد بیمارستان شود و دوباره او را مسموم کند. تا زمانی که ولادیمیر د
روسیه بود، به طور جدی در معرض خطر بود. او باید در اسرع وقت خارج  
می شد. اگر قرار نبود پدر ولادیمیر خروج پسرش از روسیه را سازماندهی  

 ، این کار را انجام دهد.   اوژنیاکند، امیدوار بودم همسر ولادیمیر،  

فقط یک بار او را ملاقات کرده بودم و   .زنگ زدمخانه آنها در فیرفکس    به
مشکل سد  ، اما نمی توانستم اجازه دهم که این  درست نمی شناختمش

"اگر ولادیمیر را همین الان از آنجا    راه حرفی که برای گفتن داشتم بشود:
 ."  ممکن است دوباره به او سو قصد کنندبیرون نکشیم، 
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دیگر   طرف  بعد  شد مکثی  خط  در  "کا  ،  داد،  با  پاسخ  من  موافقم.  ملاً 
میخائیل خودورکوفسکی صحبت کردم. او در حال ارسال یک هواپیمای  

از تل آویو به همراه یک متخصص مراقبت های    به وسایل درمانمجهز  
 ".می رسندونوکوو فرودگاه  به ویژه است. فردا  

با  سفر    همچنین  را  کرده پرواز  خود  رزرو  به مسکو  بر  بود  بعدی  علاوه   .
ما  خروج کردیم    او،  آزمایش  بایست  که  توافق  برای  بیولوژیکی  نمونه 

 . بیاورد در غرب مجدد 

کنیمپادزهر  میخواستیم  اگر   ای  ،  پیدا  ماده  با چه  میفهمیدیم  اول  باید 
 . در این مورد به روس ها اعتماد نداشتیم. بود شدهمسموم 

"باید با سفارت انگلیس هم تماس    ،قبل از قطع کردن تلفن، اضافه کرد
 بگیریم." 

 "  چرا انگلیس؟ .متوجه نشدم ببخشید،"

بریتانیایی و همچنین روسی است.  " پاسپورت  در    وقتیولادیمیر دارای 
 ".است هدریافت کردتابعیت انگلیس  کمبریج بود

این واقعیت که او    به  در تمام مدتی که ولادیمیر را می شناختم، به نوعی 
 . توجه نکرده بودم ند بریتانیایی است یک شهرو

خواستیم سرگئی را از    . وقتی میعوض کندهمه چیز را    میتوانست این  
نمی کنیم،  آزاد  پاسخ    زندان  کنیم.  درگیر  را  غربی  توانستیم هیچ دولت 

بود این  ما    ،مداوم  به  ربطی  چه  اما  است،  انگیز  غم  داستان  "این یک 
بر  که ولادیمیر  آنجایی  از  او  دارد؟"  بود، مسمومیت  بریتانیا    به یتانیایی 

 ارتباط داشت.  

، با سفارت بریتانیا در مسکو تماس گرفتم  اوژنیابه محض قطع تماس با  
،  وقایعپس از توضیح    و با یک مامور کنسولگری بریتانیا صحبت کردم.

خواهیم نمونه خون را در خارج از روسیه آزمایش کنیم. اگر  ما می" :گفتم
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را بگیریم   خارج کردنش دیپلماتیک برای    کیسه   ، آیا می توانیم از نمونه 
   "استفاده کنیم؟

ما خیلی نگران آقای کارا مورزا هستیم. هر کاری که بتوانیم    ی  "البته. همه 
 " برای کمک انجام خواهیم داد.

توانستم بکنم این بود که منتظر باشم تا    اری که می پس از آن، تنها ک 
را بگیرد. او در ساعت    نمونه  اوژنیا بعد از ظهر در    پنج چها و  پنج و  ها 

از    عبورپس    فرودگاه دوموددوو مسکو فرود آمد. روز بعد که جمعه بود
کیف غول پیکرش که همه  آن    باوادیم پروخوروف، وکیل ولادیمیر    گمرک

. پس از احوالپرسی عجولانه، سوار ماشین  شواز آمده بودمیبرد به پیجا  
 او شدند و مستقیم به سمت بیمارستان پیروگوف حرکت کردند.  

 ؟" او پرسید. رسید از انگلیسی ها  خبریمن زنگ زد. " در راه به 

. آماده کمک هستند. اگر بتوانید نمونه ها را تهیه کنید، آنها قول داده بله"
 " د.ن لندن منتقل کناند که آنها را به 

شرایط  این  "عالی. تمام تلاشم را می کنم." باید اعتراف کنم که او تحت   
و    اوژنیا،  هشت شبدر ساعت    حفظ می کرد.خودش را  آرامش  خوب  

پروخوروف وارد بیمارستان شدند و مستقیماً به میز پذیرش رفتند. یک  
که   پذیرش  میلی مسئول  بی  را    با  تلفنش  نگاهش  گفتاز  کرد،  :  بلند 

 ." دی. دوشنبه برگردنداریم. آخر هفته بازدید  تمام شدهساعات بازدید "

  ا تا شوهرم ر  آمدممن تمام راه از ایالات متحده    ببخشید!، "گفت  اوژنیا
 "ببینم که بسیار بیمار است. الان باید ببینمش!

 مسئول پذیرش تکرار کرد.  "  . لطفا دوشنبه برگردید،امکان نداره"متاسفم،   

 !"  همرده باش  ه"تا دوشنبه ممکن 

"تنها کسی که این اختیار    مسئول پذیرش از روی تلفنش به بالا نگاه کرد. 
 ، مدیر بیمارستان است."  را دارد که در آخر هفته به شما اجازه ورود بدهد
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 "پس من می خوام با او صحبت کنم." چشمانش را گرد کرد. 

 "گردد. تا دوشنبه برنمی "رییس

آفتاب که    .بود  یو پروخوروف خشمگین به بیرون رفتند. شبی گرم  اوژنیا 
آنها    شب در آسمان بود داشت کم کم غروب میکرد.  9سال تا  آن موقع  

چند   پروخوروف  که  حالی  در  نشستند،  نزدیکی  همان  در  نیمکتی  روی 
سعی داشت هر کسی را که بتواند رئیس بیمارستان را  ،  تماس برقرار کرد  
 گرداند پیدا کند.  در جمعه شب باز

از   بود، همان سردبیر    کسانییکی  آلباتس  یوگنیا  کرد  او صحبت  با  که 
ش داده بود شخصی برای دستگیری  ، که گزاررژیم زمان نومجله مخالف  

هیچ  داده است.    سازمان امنیت روسیهمیلیون دلار رشوه به    ششسرگئی  
به    آلباتس  عاقبتشاخ شود.  کس در مسکو دوست نداشت با آلباتس سر

به پارکینگ    بالا  سدان مدلماشین  و یک ساعت بعد یک  چند نفر زنگ زد  
 بیمارستان آمد.

تنوم یکی  آمدند،  بیرون  مرد  های  دو  ریش  با  طاس  و  گندمیند  ،  جو 
 .ریزدیگری قد بلندتر با موهای مشکی کوتاه تراشیده و چشم های 

به   نزدیک شدند.    اوژنیاآنها  پروخوروف  رئیس    ریزچشم  مرد  و  را  خود 
شدن    خرابکه از    رییسبیمارستان معرفی کرد. مرد دیگر ساکت ماند.  

 ".بیاییددنبالم ، "تعطیلات آخر هفته اش ناراحت بود، گفت

و پروخوروف روبروی میز او نشستند و مرد دیگر روی صندلی کنار    اوژنیا
دستانش را روی هم گذاشت. "چه کاری    رییس بیمارستان دیوار نشست.  

 ؟"  بدمانجام   تونمی تونم برا

راقبت های ویژه  او در بخش م ه؟  نم حال شوهرم چطورو خوام بد  می"
 "تحت نظر دکتر پروتسنکو است.



198 
 

کرد.  رییس اشاره  دیگر  به مرد  تکان سر  نارسایی چند    تون "شوهر  با  از 
 ."  است  حاد خیلی   شوضعیت  متاسفانهعضو مهم رنج می برد و 

 ؟" حاد"چقدر 

"به نظر من شانس    نگاهش را دزدید و سرش را پایین انداخت رییس  
 درصد نیست."پنج از بیشتر  زنده ماندنش 

علتش چی  سه نفس عمیق کشید و پرسید، "  اوژنیا شروع به لرزیدن کرد. 
 ؟" رییس با تعجب گفت، "مسمومیت غذایی یا دارو."هست

 "دارو؟" 

یک داروی ضد افسردگی    بود،  که ولادیمیر مصرف کرد سلکسا  داروییتنها  
نست  دا  می  اوژنیا، و یک اسپری بینی بدون نسخه برای آلرژی.  معمولی

هیچ راهی وجود ندارد که این دو دارو باعث نارسایی چند عضوی شوند.  
نفر  اگر این طور بود، ده که اضطراب و تب  در سراسر جهان  ها میلیون 

 .  باید مرده بودند داشتندیونجه 

 "آیا شما او را بررسی سم شناسی کرده اید؟" او پرسید. 

 "  "چرا کسی باید بخواهد شوهر شما رو مسموم کند؟

"دلایل زیادی هست. او معاون بوریس نمتسوف بود و بوریس فقط سه  
 ماه پیش به قتل رسید!"

 رییس سرش را تکان داد. "اینها دو چیز کاملاً متفاوت هستند." 

فردا شوهرم را  من همین " اش را بکار برد که آرام بماند.تمام اراده  اوژنیا
 ."  ماستدر ونوکوو منتظر   حمل بیمار. یک هواپیمای می برم

را نمی توان تکان داد. اگر او را از یک طرف    شما  شوهر  خانم کارا مورزا، "
  نیست. هیچ راهی  ی آورددوام نم، احتمالاً  کنیماتاق به طرف دیگر منتقل  

 پرواز."به  فرودگاه جان سالم به در ببرد، چه برسد  اینجا تاکه او از 



199 
 

. اینجا یک پزشک  کنمهم مشورت  گر  ئیپزشک  یک  با  من میخواهم  "پس   
 " صبح ولادیمیر را ببیند. فردا ی خواهم م  داریم،اسرائیلی از تل آویو 

رزا،" رییس با تحقیر بیشتری تکرار کرد. "چرا به نظر دوم  وم  "خانم کارا
 نیاز دارید؟"  

شما  . "خیز برداشتکمی از روی صندلی    ای اوژن "چرا به نظر دوم نیاز دارم؟"  
،  یننکردشناسی بررسی  را از نظر سم  همین حالا به من گفتید که شوهرم  

 "در حالی که تمام علایم مسمومیت را دارد.

آیا واقعاً مهمه    شما خورده  "یک قطار را تصور کنید. اون قطار به شوهر 
ما هم داریم دقیقا    .جان شوهر شما مهمهنجات    که چه نوع قطاری؟ نه.

 ."همین کار را میکنیم

من هم دارم  "  :فریاد زد،و    را از دست داد   ش کنترل اعصاباوژنیا  آخرش  
آزمایشات سم    خودمو  مشورت میکنم  دیگر    پزشکبا  .  همین کار را میکنم

 ، همین الان!"  ش را میخواهمنمونه خون . انجام میدمرا  شناسی 

نمی شود اینگونه صحبت  با پزشکان روسی  "هیچ پزشک    . گفت:هرگز 
   در کار نیست و هیچ نمونه ی خونی    به بیمارستان من نمی آیدخارجی  

باشیدتا   نداشته  درخواست وکالتنامه  حق  وکالتنامه  بدون  چیز  هیچ    . 
 و فکر کرد قضیه تمام شد!." ندارید

روسیه،   در  کشورها،  از  بسیاری  قانونی    زنان برخلاف  حقوق  هیچگونه 
ناتوانی  ای  بالقوه   صورت  او    اوژنیاندارند.  رشان  همسدر  کشید.  آهی 

وکالتنامه نداشت اما وادیم پروخوروف به عنوان وکیل ولادیمیر این کار را  
اش برد و مانند    کیف فرسودهداخل  می توانست انجام داد. دستش را  

ای را روی  کشد، وکالتنامه    بازی که خرگوش را از کلاه بیرون می  شعبده
گذاشت. بیمارستان  رییس  را    میز  ولادیمیر  سیاسی  کار  فقط  سند  این 

این  داد، نه مسائل پزشکی او، اما پروخوروف قصد نداشت  پوشش می  



200 
 

وکالت نامه  . و در گرماگرم لحظه، رییس به فکرش خطور نکرد  را فاش کند
 بررسی کند و فقط با صورت خاکستری به آن نگاه کرد.  را

طفاً کاری را که خانم  "ل:  پروخوروف، سند را در کیف خود فرو کرد و گفت
 کارا مورزا از شما می خواهد انجام دهید و او را نزد شوهرش ببرید." 

رییس که شکست خورده بود رو به دکتر پروتسنکو کرد که در تمام مدت  
را که  ساکت بود. " او  کاری    وقت می گوید انجام دهید. یک ساعت به 

   ".هاو نمونه  – بدهید

پروتسنکو    ی حرفهیچ  بدون   تا    اوژنیادکتر  همراهی کرد،    آی سی یورا 
گفت اشاره  با  تخت.  شش  با  بزرگ  به    "آنجاست.  همسرت "  ،اتاقی  او 

پشت مجموعه ای از لوله ها، سیم ها و دستگاه که    سمت ولادیمیر رفت
. به سختی توانست او را بشناسد. شبیه  پنهان بود  زدندمی  بوق که  ی  یها

دکتر پروتسنکو برنامه درمانی ولادیمیر را    .پا شده بودرباط هشت  یک  
ن  اطمینانی  هیچ  اما  بود،  جامع  نظر  به  که  داد،  "متاسفم،    داد:توضیح 

 گفت، وضعیت شوهر شما بسیار وخیم است."  هم همانطور که همکارم 

را گرفت.  ش کشید، کنار ولادیمیر نشست و دست  نزدیکصندلی را    اوژنیا
د، پیشش میماند  خیالش راحت باشبا اینکه بیهوش بود، زمزمه کرد که  

. یک ساعت بعد، پرستاری وارد اتاق  نمی کندبدون او مسکو را ترک    و
تکه ناخن   شد، مقداری خون کشید،  و  موها  از  را    هایی  های ولادیمیر 

چیز را  های مهر و موم شده قرار داد و همه    ها را در کیسه  برداشت، آن
متاسفم،  ، " گفت  و   داد  اوژنیابه همراه یک نسخه از جدول پزشکی او به  

 "  دبرگردی  دنیا فردا می تود، برویشما رسیده که  ش اما وقت 

از   ترک کرد. او سوار    اوژنیا  کهشب بود    یازده ساعت بعد  را  بیمارستان 
ماشین پروخوروف شد و به سمت آپارتمان والدینش رفتند. نمونه ها را  

 ولادیمیر را برای من ایمیل کرد.  درمان چارتیخچال قرار داد و در 
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صبح روز بعد، او با متخصص مراقبت های ویژه اسرائیلی به بیمارستان  
بازگشت. پس از بررسی ولادیمیر، او با همتایان روسی خود موافقت کرد.  

، حدس میزد که اینطور بشود  اوژنیاولادیمیر نمی توانست حرکت کند.  
 .ث تضعیف روحیه بودباعهنوز  اعتماد    مورد  فردیک  زبان  از  ش  شنیدناما  

جا  اگر شوهرش را جابه  ؛ قرار گرفته بوددوراهی غیرممکن    بر سر یک اکنون  
نگه می    و  مردکرد، مطمئناً می  می   روسیه  در  را  او  باز هم  داشت،  اگر 

  احتمالا می مرد.



202 
 

  کا گ بکارخانه سم  )24(
 

 2015تابستان  -بهار

یک  مثل  تادن ولادیمیر در شرایط بحرانی در یک بیمارستان روسیه گیر اف 
دستگیری سرگئی  مثل بهد از    وضعیت   احساس کردم کهبود.    فنیضربه  
برایم مهم بود  دیگری   کس   دوباره.  است دورتر، در    کیلومتر ، هزاران  که 

  همین ناتوان از کمک بودم. کایل پارکر هم  من  خطر مرگ قرار داشت و  
احساس را داشت. علاوه بر کاری که او و ولادیمیر با هم در مورد قانون  

انجام داده بودند، خانواده های آنها نیز صمیمی بودند. بچه    مگنیتسکی
هایشان با هم بازی می کردند، در حیاط خانه همدیگر کباب می خوردند  

 بودند. و همسرانشان با هم دوست 

دریافت   ارسال    درمان   چارتبه محض  کایل  برای  نسخه  ولادیمیر، یک 
. هر دوی  ، آن هم سریعسم شناسی میشدیم  متخصص  حالا باید  کردم.  

که برای چندین    سم سازی کا گ بکارخانه بدنام    چیزهایی در مورد  ما
درست  برای کشتن دشمنان روسیه  ی  دهه راه های بدیع، شرور و مرموز 

  روی زندانی اول  اغلب    می ساختند. سمومی که آنها  نیده بودیمکرد ش   می
شد.    ها می  آزمایش  روسیه  گولاگ  معروفشاندر  ریسین،    سموم 

کشتن   برای  لندن  در  (که  پلونیوم  هیدروژن،  سیانید  تالیم،  دیوکسین، 
 بود.   عروس دریایی  الکساندر لیتویننکو استفاده شده بود) و حتی زهر 

در مورد   – یا چیز دیگری    –کردیم که آیا هر یک از اینها   ما باید تعيين می
ولادیمیر استفاده شده یا خیر. من و کایل با هر کسی که فکر می کردیم  

ولادیمیر    چارت درمان می تواند کمک کند تماس گرفتیم. در آمریکا، کایل  
را برای یک سم شناس برجسته در مؤسسه ملی بهداشت فرستاد، به یک  

تخصص داشت، به یک فراری    سلاح هی شیمیاییاتی که در مامور اطلاع
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قزاق که در برنامه سموم اتحاد جماهیر شوروی شرکت داشت و به خواهر  
 خود، انکولوژیست بیمارستان مموریال در نیویورک.  

که  در آن سمت اقیانوس اطلس، من و تیمم هر متخصص سم شناسی  
بریتانیا   بود  در  کردیمممکن  دا  ؛ پیدا  تحقیقات    -  ون پورتون  مرکز  یک 

پزشکی مشهور که توسط ارتش اداره می شود، سرویس ملی اطلاعات  
تخصص پزشکی قانونی، بخش سم شناسی در بیمارستان  یک م   ،سموم

 گای، و یک کارآگاه سابق قتل در پلیس متروپولیتن لندن.  

خبر دریافت کرد. اولین    مخاطبینشکایل ظرف چند ساعت از برخی از  
معتقد بود که شاید پای دو  اطلاعات ایالات متحده  سازمان    منبع او در 

. اولی برای ایجاد ظاهر مسمومیت غذایی  نوع سم مختلف در کار باشد
  اساسی، دومی کار  مشغول مداوای آن بودنددر حالی که پزشکان  و    ،شدید

اجرای  . منبع قبلاً  اعضای بدن را  از کار می انداخترا انجام می داد که  
رااین   این یک  روس  از  تاکتیک  قاتل،  از دیدگاه  ها مشاهده کرده بود. 

عملیات کوچک بود. امکان انکار قابل قبولی وجود داشت. پزشکانی که  
می   صادقانه  نبودند  طرح  این  از  هیچ  بخشی  "ما  بگویند،  توانستند 

اما   دادیم،  انجام  آمد  برمی  دستمان  از  کاری  هر  ما  نکردیم.  اشتباهی 
 تأسفانه بیمار فوت کرد."م

پاسخ دوم از مؤسسه ملی بهداشت بود. او تجزیه و تحلیل طولانی ارائه  
نکرد، اما قاطعانه بیان کرد که بر اساس شمارش گلبول های سفید خون  

 .مردود استرادیواتیو عامل  احتمالولادیمیر، 

ی  مفید بود. به خاطر الکساندر لیتوینکو، اولین چیز آزمایش خیلی  این  
مسمومیت   بودیم  کرده  فکر  آن  به  من  و  کایل  ما    رادیواکتیو که  بود. 

جستجوی  میشدیم  متوجه  داشتیم   مانند  سم  یک  شناسایی  که  شدیم 
احتمال باید  ،    پیدا کنیمآن را  میخواستیم  سوزن در انبار کاه است. اگر  
 .چیز های دیگر را رد میکردیم
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به نظر می رسید هیچ کس   - موفقیت آمیز نبود  تماس ها در بریتانیا اما
در آخر هفته ایمیل چک نمی کرد. تنها پاسخی که دریافت کردیم از سوی  
کارآگاه سابق قتل بود. او هیچ نظریه ای در مورد آنچه ولادیمیر با آن  
مسموم شده ارائه نکرد، اما مجموعه ای از دستورالعمل های وحشتناک  

در صورت مرگ او ارائه    -  یعنی جسد ولادیمیر  -را برای حفظ "صحنه جرم"  
کرد. این شامل گرفتن خون از شریان فمورال، برداشتن بخشی از کبد و  

. با خواندن این  چشم او بودکاسه  از مایع   گرفتن یک لوله آزمایش نمونه
 . حالم داشت به هم میخوردمطلب 

فکر کنم.  ش  چشم یا کبد  کاسه ولادیمیر دوست من بود. نمی خواستم به  
 راه رفتن و صحبت کردنش را.   -می خواستم دوباره او را ببینم 

،  از گفتن این بیزارم. نوشته بود، "کایل،  خبری شدسرانجام از خواهر کایل  
اما به نظر نمی رسد که او زنده بماند." او افراد در حال مرگ بسیاری را در  

گویید که خداحافظی  کار خود دیده بود. "شما واقعا باید به خانواده اش ب
 کنند."  

او در کنار ولادیمیر    چون   بگوییم   اوژنیا نه من و نه کایل قرار نبود این را به  
فهمیدن  اما اگر فشار برای    نشسته بود و وضعیت را بهتر از ما می دانست.

انفجار رسیده بود. حد  بود، اکنون به    زیادمسموم شده قبلا  چه  با  اینکه  
نمونه هایی داشتیم که می توانستیم در غرب آزمایش کنیم.    کم  ستد

او   به  گرفتم.  تماس  در مسکو  بریتانیا  با سفارت  ام مه  صبح شنبه سی 
داریم. آیا همسرش آنها را برای شما بیاورد   های ولادیمیر را گفتم، "نمونه

 ؟" می گیرید آنها را خودتان یا شما 

هنوز کسی با شما در این    ربان."اوه، خیلی متاسفم، ق  ،مسئول پاسخ داد
 مورد تماس نگرفته؟" "نه."  



205 
 

پاسگویی  مرکز  به    دنبال نمی کنیم و را  در سفارت این موضوع  دیگر  ما  "
جهانی در وایت هال منتقل شده. یک نفر از آنجا باید به زودی با شما در 

 "تماس باشد.

از    و کشورهای مشترک    ه خارج  وزارت مرکز پاسخگویی جهانی، بخشی 
المنافع است که مسئول کمک به اتباع بریتانیایی است که در خارج از  

 .به کمک نیاز دارندکشور 

  ؛ اینقدر جدی گرفته، خوشحال شدمدرخواستم را  از شنیدن اینکه دولت  
 مدت کوتاهی بعد، ایمیلی دریافت کردم.  

ها با کیسه  آوردن نمونه  . آنها هیچ اشاره ای به  د نخور بودکاملا به در
. تنها چیزی که می گفتند شماره تلفن شرکت های  دیپلماتیک نکرده بودند

و چندین شرکت پیک دیگر در مسکو بود، همراه با  دی اچ ال و فدکس  
 .  حمایت روحی نه چندان گرم

طلاعات را در  شوخی می کردند؟ هر کسی می تواند آنلاین شود و این ا 
تماس    سی پاسخگویی جهانی  در مرکز  با فردی  کند. من  دریافت  ثانیه 

"به من  ،  گرفتم که شماره او در پایین ایمیل درج شده بود. به او گفتم
 خون را منتقل کنیم."   د به ما کمک می کنیشما که   هگفته شد

 م، قربان."بدیانجام    وم این کار رمی تونیما ن  متاسفم بگم که "من 

"اما سفارت در مسکو قول داد که می توانیم از کیسه دیپلماتیک استفاده  
 کنیم."

 تونیم چنین کمکی ارائه کنیم."  "متاسفم، اما نمی 

من به او توضیح دادم که ولادیمیر، یک شهروند بریتانیایی، ممکن است  
. بعد از این تماس چند دقیقه ای طول  ثیری بر او نگذاشت اما تابمیرد،  
 ا آرام شوم. کشید ت
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که اگر شهروند کشور قدرتمندی مانند ایالات    کرده ایم همه ما به این باور  
متحده یا بریتانیا هستید و اتفاق بدی برای شما در خارج از کشور رخ  

به کار می    توانش می دهد، دولت شما تمام   از شما  برای محافظت  را 
 گیرد.

اتفاق نمی   این  به فتاد و  ا اما  را  روز    هم ریخت.  برنامه هایمان  در یک 
  متمرکز شده بودیم، نه تدارک   تشخیص مسمومیتگذشته، ما در مورد  

   ل ونقل نمونه ها.مح

تماس گرفتم، اما    دی اچ ال کردیم، با  از آنجایی که باید از صفر شروع می
که  گفتند  ارسال  نمونه    اما  از مسکو  را  پزشکی  کنندهای    فدکس .  نمی 

د و ما باید مجوز صادرات  یوز طول می کش، اما حداقل سه رمیدادانجام  
 .  می گرفتیمرا از دولت روسیه 

دیپلماتیک    کیسهیکی از دلایل اصلی که ما می خواستیم از  موفق باشید! 
در صورت مرگ  .  استفاده کنیم، جلوگیری از درگیری با دولت روسیه بود

ها   نمونه  این  و  میتوانست  ولادیمیر،  باشند  او  قتل  مدرک    کیسه تنها 
. انداختن آنها در  ثبات جرم را کامل کندمی توانست زنجیره ادیپلماتیک  

سرنخ را به طور غیرقابل برگشتی از بین    ارزش قانونی   بسته فدکسیک  
 می برد.

به بالاترن مقام مراجعه  توانستم انجام دهم این بود که  تنها کاری که می  
ایمی کنم یک  بنابراین  بریتانیا،  ،  خارجه  وزیر  برای  را  آن  و  کردم  تهیه  ل 

فیلیپ هاموند، مردی که هرگز ندیده بودم، فرستادم. از آنجایی که او یک  
  - یکشنبه    - من روز بعد    او وزیر عالی رتبه بود، انتظار پاسخ نداشتم، اما  

 . یل را دادپاسخ ایم

در  د، اما  خواهد کمک کنگفت که پرونده را از نزدیک دنبال کرده و می  
کیسه در    مورد  وین  کنوانسیون  به  او  بود.  بسته  دستانش  دیپلماتیک، 

از   استفاده  که  داد  توضیح  و  کرد  اشاره  دیپلماتیک  روابط    کیسه مورد 
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است. با این حال،   ممنوع مکاتبات رسمیدیپلماتیک برای هر چیزی غیر  
ستی  محموله پیک نفر کارمند سفارت  ، دستور داد تابرای ابراز حسن نست

بود متاسفانه این نهایت کمکی . کنداسکورت مرک گمرز و  تا فرودگاه    را
 که میتوانست بکند.

ناامید شدم. روس دادند.  می  ها به کنوانسیون وین اهمیتی ن من کاملا 
دیپلماتیک خود برای انتقال مواد مخدر، سموم و پول    کیسه های آنها از  

قوانین    نتوانند کردند. چرا بریتانیایی ها  می  نقد در سراسر جهان استفاده  
متوجه شدم  (بعد ها من  ؟  کمی دور بزنندبرای نجات یکی از شهروندان  را  

این دقیقا  که من نمیتوانم هر وقت قانون به نفعم نبود سر پیچی کنم.  
و چیزی    که بوریس، ولادیمیر و من داشتین برایش میجنگیدیمچیزی بود  

بود داده  برایش  را  جانش  سرگئی  که  کشور  بود  روسیه  روزی  که  ؛ 
، مثلا وزیر خارجه روسیه نامه مشابهی بنویسد و به آن  قانونمداری شود

 عمل کند.)

اگر دولت بریتانیا    زنجیره اثبات جرم به جهنم! آن روز، ما تصمیم گرفتیم  
  مانخودروش  داد، ما از    دیپلماتیک را نمی  کیسهما اجازه استفاده از  به  

نمونه کردیم. وقتی این مشکلات    ها به لندن استفاده میبرای رساندن 
برای دوستان ولادیمیر در مسکو مشخص شد، یکی از آنها داوطلبانه با  

را روز    نمونه  و   کرد قاچاق    در چمدان خود به لندن را    نمونه ها بعد،  ها 
ما    دفتربه    ولادیمیربیهوش شدن  روز پس از    پنجدرست  ظهر ،    دوشنبه 

 د. آور

ها کنار    نمونه  در  ظهر داخل یخچال  غذای  مانده های  و   ته  گرفتند    جا 
دادم این بود که یک مرکز آزمایشی  اکنون تنها کاری که باید انجام می  

کز تحقیقات  کردم، از پورتون داون، مر   پیدا کنم. من شروع به تلفن زدن
پزشکی شروع کردم. اما قبل از اینکه بتوانم شرایط را توضیح دهم، آن  
شخص گفت، "آقا، ما فقط از دولت ارجاع می گیریم." من التماس کردم،  
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"اما این فوری است. آیا هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید استثنا قائل  
 شوید؟"  

 انجام دهیم." توانیم بدون مجوز دولت "متاسفم، هیچ کاری نمی 

تماس   دیگر  دولتی  آژانس  ملی اطلاعات سموم، یک  با خدمات  سپس 
حتی  .  گرفتم، اما به ما گفتند که به ارجاع از سوی مجری قانون نیاز داریم

روزها یا هفته ها طول  میتوانست  ،  بگیریم  می توانستیم مجوز قانونی اگر  
ر پایان روز،  کشید. ده ها تماس دیگر هم به جایی نرسید. سرانجام، دب

می کرد.    کارثروتمندان لندنی  فقط برای  من را به یک دکتر ارجاع دادند  
او ارزان نمی گرفت، اما من حاضر بودم بپردازم. این پزشک من را به یک  

با تمرکز  آزمایشگاه خصوصی در خیابان هارلی، منطقه ای در مرکز لندن 
طمینان داد که تمام به من اارجاع داد و  رتبه    پزشکان و متخصصان عالی

لازم نمونه    افراد  آزمایش  را  برای  بریتانیا  دولتی  آزمایشگاه  هر  در  ها 
یک روز، حداکثر دو روز طول می کشد،  آزمایش کامل  . گفت که  میشناسد

 جوابها را بلافاصله می گیریم. یک سری اما 

تماس گرفتم و اطلاع دادم که آزمایش خون در لندن در    اوژنیاوقتی با  
را   غیرمنتظره صحبتم  برای رساندن یک خبر کاملاً  او  انجام است،  حال 

 قطع کرد، "بیل، کلیه های ولادیمیر دوباره شروع به کار کردند!"  

 "جدی؟ این فوق العاده است!" 

فردا این کار را  "آره! دکتر پروتسنکو تصمیم گرفته او را از کما خارج کند.  
شروع بدی در بیمارستان پیروگوف داشت، اما از آن    اوژنیاخواهند کرد."  

دکتر   که  رسید  می  نظر  به  همه،  از  مهمتر  بود.  شده  بهتر  اوضاع  زمان 
پروتسنکو واقعاً در تلاش برای نجات جان ولادیمیر بود. در حالی که دکتر  

نگران بود که وقتی    ااوژنیو همکارانش برای این عمل آماده می شدند،  
ولادیمیر از خواب بیدار می شود چه خواهد شد. آیا او فلج می شود؟ آیا  
او به صدای او پاسخ می دهد؟ آیا او حتی به هوش می آید؟ او نمی  
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آنها   زندگی  گرفته می شد،  او  از  مغز ولادیمیر  اگر  که  کند  فکر  توانست 
 چگونه می شد.  

های مورد استفاده برای القای کما را  همانطور که پزشکان به آرامی دارو
را گرفته بود، به طور  اوژنیاکاهش دادند،   ، در حالی که دست ولادیمیر 

متناوب این جمله را تکرار می کرد، "ولودیا"، مخفف روسی برای ولادیمیر.  
زد.   بیمار پلک  او خم شد. دوباره   اوژنیااواخر بعدازظهر،  ایستاد و روی 

م! ژنیا" وقتی شوهرش دستش را ضعیف فشرد او  پلک زد. فریاد زد، "من
گفت، "اوه، ولودیا". ولادیمیر    سرازیر میشدچشمانش    از در حالی که اشک  

اتاق    دورنمی توانست با آن لوله ها صحبت کند، بنابراین چشمانش را  
توضیح    اوژنیا. اول به سقف نگاه کرد.  کردسوال  با چشمانش  چرخاند و  

 م، در بیمارستان. اینها چراغ ها هستند." داد، "الان در مسکو هستی

ولادیمیر چشمانش را به سمت پنجره گرفت. زن گفت، "اول ژوئن است.  
." و بعد با سختی چشمانش را چرخاند و  است  ن اامروز بیرون مثل تابست

 به مردی که کنار تخت ایستاده بود نگاه کرد. 

ت مراقبت می  گفت، "ایشون دکتر پروتسنکو هستند، به خوبی از   اوژنیا
." بعد تلفنش را درآورد و عکس های فرزندانشان را به او نشان داد.  نکن

 ."  دهستن ت "همه خوب و سلامت هستن، ولودیا. خیلی دلتنگ 

. موجی از آرامش  را بدهدبعد از ظهر همان روز، تماس گرفت تا خبر خوب  
  ،به کایل زنگ زدم  ،. به همسرم زنگ زدم تا در جریان بگذارمبه سراغم آمد

را   از    وسط دفترایوان و وادیم  آغوش گرفتم و در حالی که وحشت  در 
را جمع   اشک های خودم  کرد،  فروکش  به  دادن ولادیمیر شروع  دست 

 کردم. 

شب  تنفس    آن  دستگاه  بدون  او  کرد.  بیشتری  پیشرفت  ولادیمیر 
را  مصنوعی شروع به تنفس کرد و صبح روز بعد پزشکان لوله تنفسی او  

کردند.   آنقدر    می  اوژنیاخارج  گلویش  اما  را بشنود،  او  خواست صدای 
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از طریق    یی توانست صدا   بود که به سختی می  زخم  کند، بنابراین آنها 
پلک زدن، لبخند، و فشار دادن دست به برقراری ارتباط ادامه دادند. آن  
محلی   رستوران  یک  به  گرفتن  جشن  برای  من  و  ایوان  وادیم،  شب، 

شنیدن  تایلن بود.  اوژنیا  خورد.  زنگ  گوشیم  سفارش  از  بعد  رفتیم.  دی 
  می "صدای او در غوغای رستوران غیرممکن بود، بنابراین به بیرون رفتم. 

 پرسیدم.   "تونی تکرار کنی؟

"ولادیمیر عکس اشعه ایکس گرفته."، صدایش نسبت به قبل  ،  او گفت
 "سیاه روی شکمش. د. نوعی لکهن چیزی پیدا کرد   اونها یه" ،متفاوت بود

 ؟" آن احساس آشنای ترس بار دیگر آمد. هچی  ش«لکه سیاه؟ معنی  

را    "دکتر او  فورا  باید  آنها  نکروز باشد.  پروتسنکو می گوید ممکن است 
 "عمل کنند.

تماس    من  با  شد  تمام  اینکه  محض  به  لطفاً  متاسفم.  خیلی  "لعنتی. 
م و به وادیم و  به محض رسیدن پیش غذاها به داخل برگشت  "بگیرید.

 ایوان اطلاع دادم.

جشن ما تمام شده بود. به سختی دست به غذا زدیم و بعد هر کدام به  
خانه رفتیم. بیدار ماندم و در تاریکی روی مبل نشستم و منتظر تماس  

می گذشت. گزارش پاتولوژی ولادیمیر    وقت به کندیبودم. آن شب    اوژنیا
اما به دلیل    - لکه سیاه جای نگرانی ندارد    -داد  هیچ نکروزی را نشان نمی

خونریزی   مستعد  بود،  داده  او  به  بیمارستان  که  انعقاد  ضد  داروهای 
ای شد که منجر به سکته  داخلی بود و این عمل باعث خونریزی غیرمنتظره

 نکو او را دوباره به کما برد.  شد. به دنبال آن، دکتر پروتس 

سکته مغزی و فلج  مادرم او را در مسیری طولانی و وحشتناک تا مرگ  
نهایی اش قرار داده و خانواده ما را کاملاً متزلزل کرده بود. ولادیمیر فقط  
سی و سه سال داشت و من نمی خواستم به این فکر کنم که این ممکن  

چه معنایی داشته باشد. تمام شب را    و فرزندانشان  اوژنیااست برای او،  
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جواب   اینکه  امید  به  بعد،  روز  صبح  چرخیدم.  خودم  دور  و  زدم  وول 
ولادیمیر را بگیرم، با دکتر تماس گرفتم. گرفتن سکته  نمونه های  آزمایش  

با چه  ولادیمیر  مغزی   او  بدانیم  که  بود  مهم  هنوز  اما  کرد،  نمی  کمکی 
را روز دوشنبه تحویل داده بودیم  چیزی مسموم شده است. ما نمونه ها  

و دکتر قول داده بود که حداکثر تا چهارشنبه نتیجه بدهد. الان پنجشنبه  
. او تماس من را نپذیرفت، بنابراین من چند  هنوز خبری نشده بودبود و 

 دقیقه صبر کردم و دوباره تلاش کردم. هنوز در دسترس نبود.  

نداشت. حدود ساعت یازده  تمام طول صبح تماس گرفتم ولی فایده ای  
دانم که ممکن است این    بیل، می"صبح یک ایمیل طولانی برایم فرستاد.  

ها تحت مسئولیت    خواهید بشنوید، اما نمونهچیزی نباشد که شما می  
های دولتی هستند و هیچ راهی برای تأثیر  پورتون داون و سایر سازمان  

، "من در  نوشته بودر پایان  و د"  مستقیم بر سرعت کار آنها وجود ندارد.
 کنار شما هستم، بیل."  

افرادی که جملاتی مانند "من در کنار شما هستم" می گویند معمولاً اینطور  
. بعد  باشدنیستند. کم کم داشتم شک می کردم که این مرد با من صادق  

از ناهار تلفنی با او تماس گرفتم و آن موقع بود که اعتراف کرد. او به من  
ها هرگز به دولت ارسال نشده. او در تلاش برای جابجایی  نمونه  گفت که

های آزمایشگاه خصوصی آنقدر از آنچه    مقصر، توضیح داد که تکنسین
های    ها بسته  ترسیدند که هرگز آنمی    باشد ها  نمونهتوی  ممکن است  

 نگذاشتند.حتی در یخچال هم  .  را باز نکردندهر و موم شده م

به یک آزمایشگاه فرانسوی در    دیگر گشتیم وشگاهی  ما به دنبال آزمای
نزدیکی استراسبورگ ارجاع شدیم که موافقت کرد آزمایش را تسریع کند.  

یورو استار  توی قطار تند رو  مارک صباح، همکارم که با من در موناکو بود،  
آزمایشها  شده بودند و    فاسدها دیگر  ها را به آنجا برد، اما آنپرید و نمونه  

چیزی را فاش نکرد. با این حال، وقت نداشتم در این مورد فکر کنم،    هیچ
 زیرا روز بعد ولادیمیر از کمای دوم خارج می شد.
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در کنار ولادیمیر    اوژنیا صبح روز بعد، همین روند تکرار شد. مثل قبل،   
نشست و نام او را زمزمه کرد و منتظر هر نشانه ای از آگاهی بود. اما این  

نگاه نکرد و  بار که چشما نش باز شد، خیلی بیشتر سرگردان بود. به او 
با این حال، او هنوز   بیاورد.  نکرد صدایی در  نفشرد و سعی  را  دستش 

برداشتند. چند ساعت بعد  نفس می   را  او  تنفسی  لوله  بنابراین  کشید، 
 سعی کرد حرف بزند اما حرفش بی معنی بود.

کرد حتی   تولید می  او  که  از صداهایی  از  برخی  نبودند.  کلمات معنادار 
فردی به دانایی و سخنوری ولادیمیر، این بسیار دردآور بود. ولادیمیر یک  

ماند. و با اینکه نمی توانست درست صحبت    آی سی یو هفته دیگر در  
کند، خیلی زود هوشیارتر و از آنچه در اطرافش می گذشت آگاه شد. در  

به بخش عصبی منتقل شد.  اواسط ژوئن او به اندازه کافی خوب بود که  
توانست غذا  توانست راه برود، به سختی می    سکته مغزی بد بود. او نمی

بخورد، و جویدن و بلعیدن برایش سخت بود. اگر قرار بود به حالت عادی  
بازگردد، کار زیادی در پیش داشت. برخلاف غرب، در روسیه بار توانبخشی  

به ولادیمیر یاد می داد که چگونه    باید  اوژنیابیمار بر دوش خانواده است.  
همه این کارها را به تنهایی انجام دهد، از جمله صحبت کردن. در ابتدا،  

، اما همانطور در طی هفته های بعد واضح تر  نا مشخص بوداو   حرفهای 
 شد و سخن گفتن بهتر شد.  

آسیب فیزیکی واقعی بود، اما ولادیمیری که ما می شناختیم و دوست  
هن شدن،  داشتیم  مسموم  از  پس  هفته  شش  به  نزدیک  بود.  آنجا  وز 

  چهار ولادیمیر به اندازه کافی خوب بود که به ایالات متحده منتقل شد. در
او را سوار هواپیمای مدواک کرد و آنها به واشنگتن رفتند.   اوژنیاژوئیه،  

منتقل  فیرفکس  پزشکی    مجتمعفرودگاه به    ازیک آمبولانس    باولادیمیر  
آنجا  در  ویژه در    و  مراقبت های  آمریکایی  بستری شد  بخش  پزشکان   .

  ها باید در روز اول انجام می  شناسی را که روس  های سم  تمام آزمایش
مجبور  هم  قدر مراقب بودند که حتی اوژنیا را    آن  –دادند، انجام دادند  

 بپوشد.لباس مخصوص کردند هنگام ملاقات 
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ازبیهوش ش زیادی  زمان  که  آنجا  از  بود،  اما  گذشته  ولادیمیر  دیگر  دن 
. پس از سه هفته توانبخشی در یک مرکز  نمانده بودچیزی برای بررسی  

پیامدهای   بازگردد.  ویرجینیا  در  خود  خانه  به  توانست  ولادیمیر  دیگر، 
 مسمومیت ماه ها او را تحت فشار قرار داد، اما او زنده مانده بود. 

در نوامبر آن سال، ولادیمیر اولین سفر خود را پس از این حادثه انجام  
سرگئی   بشر  حقوق  جوایز  برای  و  کرد.    مگنیتسکی داد  سفر  لندن  به 

دویست و پنج نفر از سراسر جهان در وست مینستر، در سالن متدیست  
مرکزی، در کنار پارلمان گرد هم آمدند تا از برخی از شجاع ترین فعالان  

 بشر جهان تقدیر کنند.حقوق 

بوریس نمتسوف پس از مرگ مورد تجلیل قرار گرفت. دخترش، ژانا، از   
 طرف او این جایزه را پذیرفت. 

روز قبل از مراسم، ولادیمیر به اتاق ما آمد. او با عصا از آسانسور پیاده  
از   تر  سبک  پوند  حداقل سی  و  بود  خمیده  هایش  شانه  و  پشت  شد، 

ن او را دیده بودم. اما در حالی که از نظر جسمی  آخرین باری بود که م 
تر  توانستم بفهمم که مصمم  ضعیف شده بود، از درخشش چشمانش می

بوریس،   برای  اجرای عدالت  برای  انجام ماموریت خود  برای  از همیشه 
 سرگئی و بسیاری دیگر از قربانیان رژیم پوتین آمده است. 

رآخردر   او  بود  قرار  که  غربی  نهادهای  دهند  ،  نجات  بریتانیا،    -ا  دولت 
همه شکست خوردند.    -پورتون داون، پزشک ما، کلینیک خیابان هارلی  
  -دکتر روسی خودش    - او توسط کسی که ما فکرش را هم نمی کردیم  

 نجات داده شده بود.

اگرچه بسیاری در سیستم روسیه خواهان مرگ ولادیمیر بودند، اما او به  
که با کسی روبرو شد که به سوگند بقراط    اندازه کافی خوش شانس بود

 . که به هیچ کس آسیب نرساند خود وفادار بود
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یک   کارامورزا،  دنیس  مرد  ولادیمیر  دکتر  مراقبت  تحت  خوب،  روس 
  و این مهم بود.  مداوا شده بود  مرد روس خوب دیگرپروتسنکو، یک 
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 مرغ دریایی )25(
 

 2015زمستان  

شود.  آرام  ولادیمیر  مسمومیت  از  بعد  اعصابم  تا  کشید  طول  مدتی 
اکتبر،    پنجگذاشتند. در    به حال خودمخوشبختانه در تابستان روس ها مرا  

، مایکل کیم، که مدتی بود از او  مگنیتسکیحدود یک ماه قبل از جوایز  
 خبری نداشتم، از نیویورک تماس گرفت.

ش  ا سروکله  دوباره    بیکر هاستلر .  متأسفم که حامل خبر بد هستم، بیل"
 ".هپیدا شد

تازگی   به  و مارک سیمروت  مطلع  او  که جان مسکو  بود  دادگاه    ازشده 
   . کنندبرای بار دوم از من بازجویی   کرده انددرخواست 

  جای سؤالات   ظاهراً این بار آنها از اشتباهات خود درس گرفته بودند. به
ای محدود کرده    به گونه   خواسته هایشان رابیش از حد،    و اسناد  بی ربط 

احتمالاً   گریسا  قاضی  که  را خواستدربودند  پم  شان  نظر    به .  فتذیر ی 
 .وجود نداشت  فراریمایکل، هیچ راهی 

در   بود.  او  با  بدون هیچ  نهم حق  گریسا  قاضی  و جوایی   نوامبر،    سوال 
قبل    بازجویی  در مورد تاریخ    که درخواست آنها را پذیرفت و دستور داد  

بود، اما    قطعی نشده هنوز    دادرسیتوافق کنیم. تاریخ  از تاریخ دادرسی  
 قرار بود حدود سال نو شروع شود. 

کاملاً    بازجوییچرا روس ها این کار را می کنند. اولین    سر در نمی آوردم
  ش اطلاعات حساسی را که مشتاق  بودند  هشکست خورده بود و نتوانست 

 هم روی دستشان گذاشته بود. هزینه ی هنگفتی  .بودند به دست آورند
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در   دلیل  بعدا مگنیتسکی  جوایز  از  پس  روز  یک  نوامبر،  در  شد.  روشن 
لندن، مارک سیمروت سندی را به دادگاه ارائه کرد که رسماً من و سرگئی  

متهم می کرد. او این ادعا را بر  را به سرقت دویست و سی میلیون دلار  
اساس یک سند رسمی دادستان کل روسیه که اخیراً به وزارت دادگستری  

 ایالات متحده ارسال شده بود، مطرح کرد.  

، اکنون  پخش کرده بودندرا در داخل کشور    ه روس ها سال ها این شایع
 . کنندبه غرب صادر رسما آن را میخواستند 

پروزون  توی حساب های  پول کثیف  بود.    واریک استراتژی دفاعی دیوانه  
نیویورک داشت  نه  بود  در  و  در حساب من،  باید توضیح می  پروزون  ، 

در مورد لابی کردن  ؛ و نه من   ، طرف محاکمه بودنپروزون دادند، نه من. 
 . کرد ی ئه نمآنها را تبرتئوری توطئه 

روی  ورق هایشان  ما حالا حداقل  خام بود احریفمان  استراتژی  هر چند  
به پروزون ربطی نداشته  دوم    بازجویی داد که  . این اتهام نشان می  میز بود

هدف و   نیست.    دیگر  محرمانه  اطلاعات  آوردن  دست  به  فقط  حتی 
توانستند گزارش  می  بعد    میخواستند در یک دادگاه رسمی مرا متهم کنند.

را هم (مثل    بازجویی  اول) دوم  اینترنت منتشر کنند    بازجویی  ین  ا.  در 
از   کردن  کارزارشان  قسمتی  متقاعد  دزد  و من  سرگئی    بود که  دنیابرای 

 ، نه آنها.هستیم

تاریخ    این جلسه  اما مذاکره در مورد  بیفتد،  اتفاق  بود  نبودقرار    راحت 
 غول بودند.همه خیلی مشماه دسامبر چون در 

  شرکت میکرد،باید    هم. دولت ایالات متحده  می آمدممن باید از لندن  
و یک مشکا هم  نزدیک بود و  کریسمس  . تعطیلات اما تقویمشان پر بود

  میکرد   ازدواجدختر مارک سیمروت درست بعد از کریسمس    این بود که
 گرفته بود. که روزهای اوا ژانویه را 
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  بودتحت فشار زیادی  از سوی مشتریان روسی    سیمروت رسید    به نظر می
شرکت کنم. اما    بازجویی و از من خواست که در هفتم دسامبر در مراسم  

دولت نتوانست آن روز را خالی کند، و از آنجایی که هر دو طرف باید آنجا  
 .من هم نرفتمبودند،  می 

عدم حضور من چنان خشم روس ها را برانگیخت که سیمروت در همان  
 کار با گرفت. رامی کرده ام.  بی احت   که من به دادگاه  رسما اعتراض کرد  روز 

گریسا   قاضی  حتی  است.  زندان  دادگاه  به  توهین  ظرفیت    هم جرم  با 
، متوجه شد که این درخواست چقدر نامناسب است  اش  محدود ذهنی

به طرفین دعوا دستور داد که آرام باشند و بر  و    رد کردبا قاطعیت  آن را  
 سر یک تاریخ توافق کنند.  

دیلی    رسانه دو روز بعد،  با وجود این،  ختم میکرد  دستور باید قضیه رااین  
داستانی در مورد دنیس کاتسیو و ناتالیا وسلنیتسکایا منتشر کرد.  بیست  

دیلی بیست سندی به دست آورده بود که نشان می داد کاتسیو از وزارت  
پنجاه هزار دلار هزینه سفر   ایالات متحده  نیویورک  را    او دادگستری  به 

 .  زجویی "خودش" جبران کندر بابرای شرکت د

هم  دلاری    793ر هتل پلازا و شام  ددلاری    995  شبی های  این شامل اتاق
  جور  18  با سفرارش  و یک نفر دیگر   وسلنیتسکایابه همراه  بود، که کاتسیو  

و    8و  غذا   گراپا  گران  گیلاس  شراب  بطری  خوش  قیمت  دو  حسابی 
 .گذرانده بودند

بود  عنوان راهزار دلاری هتل  پنجاه  خرج ها  روس"  مقاله  آمریکا    شان  از 
اعتراض  سیمروت بعد که دو روز  عصبانی شدندها آنقدر روس ."میخواند
دولت  او ادعا کرد    که واقعا بس اساس بود.  کرد به دادگاه  دیگری  احمقانه  

دسیسه چیده  برای بین بردن آبروی خانواده کاتسیو ایلات متحده و من 
  بازجویی است.  تبانی برای اجتناب از و  ، شاهدش هم کارزار مطبوعاتی  ایم

دولت ایالات متحده دست نشانده  طوری مرح شده بود که انگار  اعتراض  
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قدرتمند مثل اشرار  دهد،    من است و هر کاری که من بخواهم انجام می 
   ند.در فیلم های جیمز با

را به خاطر    ی تا وزارت دادگستر   ه بود خواست  یقاض  از  سيمروت در پايان 
 كند.  تنبیه  شرفتار

  وسلنیتسکایا شد که گویی توسط    ای خوانده می به گونهدرخواست  این  
احساسات در مسکو تهیه و سپس توسط گوگل به انگلیسی ترجمه  در اوج  

توطئه می کنند، بنابراین کاملاً    مرتباً با دولتاشخاص    شده بود. در روسیه
منطقی است که آنها این رفتار را به من و سیستم قضایی ایالات متحده  

 دهند.  نسبت هم 

رسید می  نظر  به  ناچاری  سر  از  و  وار  دیوانه  که  اقدامشان  انگار  بیکر  . 
  ،با وجود مضحکی و بی فایدگیو    کرد   کارها را اداره نمی دیگر    هاستلر 

 .ست به کار شده بودخودش د وسلنیتسکایا

به سرعت این    ؛کارساز نبود قاضی گریسا  روی    حرکات هیچ کدام از این  
  " ندارد.  ارزشیها هیچ  این گونه درخواست، "رد کرد و گفت  همرا    اعتراض 

بود، که چون   جلسه ی نهایی تنها چیزی که او می خواست تعيين تاریخ 
توانست  نمی  توافق   هیچ کس  آن  راسا  کند،    بر سر  کردخورش    : اعلام 

 دسامبر. این پایان کار بود.  هجده

افتاد  درست  تاریخ  این در    وسط  می  من  خانواده  کریسمس  تعطیلات 
از    گریساکه قاضی    دلجوییتنها    من قصد نداشتم بحث کنم.  ولی،  آسپن

، بنابراین  شرکت کنمجازه داد این کار را از طریق ویدئو  من کرد این بود که  
 ه نیویورک بروم. م ب بودمجبور ن 

دسامبر به کلرادو رفتیم و اواخر بعد از ظهر به    سیزده ها و من در  النا، بچه
النا در حالی که بچه بازی میآسپن رسیدیم.  کردند، یک  ها بیرون برف 

  یعنی دو   – ظهر    از  بعد  هفتساعت    شام. وقتی  درست کردشام سریع  
هیچ یک از ما نمی توانستیم چشمانمان  -بامداد به وقت لندن تمام شد  
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م و  یخزید  لحافرا باز نگه داریم. پس از خواباندن بچه ها، من و النا زیر  
 . به خواب رفتیمدر چند لحظه 

  یک ساعت    خاموش کنم؛ فراموش کرده بودم تلفنم را    خستگی در گیجی  
به   شروع  زدن  بامداد  کردم زنگ  سعی  اما    کرد.  بگیرم،  نادیده  را  آن 

را برداشتم و تماس    تلفن،  وقتی خواب از سرم پریدهمچنان وزوز می کرد.  
مسکو نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و  مستقر در  خبرنگاران    های

 آسوشیتدپرس را دیدم. 

درخواست کرده  شدم که  چندین ایمیل  متوجه  و    نشستمدر رختخواب  
اصلی    در بودند   روزنامه های  از  یکی  کومرسانت،  در  که  ای  مقاله  مورد 

 .  موضع کنماظهار  منتشر شده بود مسکو، 

یک روزنامه نگار یا ستون نویس  مقاله  نویسنده  ،  روی لینک کلیک کردم
را    ؛ نبود چایکا،  آن  مقام  یوری  روسیه  قانون  مجریبالاترین  یعنی    ،در 

نوشته کل  همان  بود  دادستان  سال    کسی .  در  یازدهکه  و  به    دوهزار 
را   ها  استپانوف  علیه  پولشویی  پرونده  کند  تا تلاش  کرد  سوئیس سفر 

 متوقف کند. 

دوباره خواندم. این خلاصه ای صادقانه از اتهامات    بعدو    - خواندم    مقاله را 
 .ه بودبود، اما خیلی فراتر رفت و من علیه سرگئی  بیکر هاستلر

شود، سازمان    به «مرغ دریایی» ترجمه می  طبق اظهارات چایکا، که نامش
نود با مأموریت تضعیف و تخریب   های اطلاعاتی غربی مرا در دهه ی 
اولین مأموریت من سرمایه گذاری در   کشور به روسیه فرستاده بودند. 

گاز طبیعی روسیه، به دست آوردن کرسی در    ی پروم، شرکت انحصار گاز 
 عدبعات محرمانه شرکت بود.  هیئت مدیره آن و دسترسی به تمام اطلا 

را این   غربی و شرکت های    سازمان های اطلاعات و امنیت با    اطلاعات 
 آمریکایی در میان می گذاشتم تا منافع ملی روسیه را تضعیف کنم. 
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اما   شد،  خنثی  توطئه  این  که  بود  کرده  اظهار  افتخار  با  طول چایکا  در 
مالیاتعملیاتم در  و    ،  ورشکست  را  شرکت  چندین  تقلب،  خود  های 

م. به  ه بودداری روسیه سرقت کرد  میلیون دلار از خزانه دویست و سی  
دروغ پراکنی  المللی  بینکارزار  یک  پس از آن جنایات من سالها  گفته او،  

را به گردن مقامات روسی صادق    م تا مسئولیت جنایتبری کرده بودم  را ره
با همدستی    هم   همه  –  بیندازم  بیچارهمانند کاتسیوهای    یو شهروندان 

اشاره ، چایکا به طور ضمنی مقاله . در طولسرویس های اطلاعاتی غربی
اوکتای گاسانوف و سمیون    کرده بود  کوروچکین،  که من در قتل والری 

  که در فصل    (کلیوف      ف، سه عضو متوفی گروه جنایت سازمانکوروبینیکو
 . مشارکت داشته ام آمده) این کتاب  هشتم

، بیمار و در  هعملیات گسترده، سرگئی به طور اتفاقی دستگیر شد  حیندر 
مرد زندان  در  طبیعی  دلایل  به  بودنهایت  این  ه  که  مدعی شد  چایکا   .

بادآورده بود، زیرا    نعمت"تراژدی" برای من و همکاران اطلاعاتی ام یک  
از مرگ سرگئی برای راه اندازی "عملیات ویژه بعدی  که  به ما اجازه داد  

 جامعه جهانی" استفاده کنیم.برابر  خود برای بدنام کردن روسیه در  

نگاران غربی برای نوشتن  هاین تلاش جدید شامل پرداخت پول به روزنام 
را جلب می    قلابی های  داستان   بود که «احساس شفقت ذاتی مردم» 

کرد، که در نهایت منجر به تصویب قانون مگنیتسکی در ایالات متحده  
 شد. 

دور همه چیز گره زده بود.  هم  در پایان مقاله، چایکا یک پاپیون مرتب  
من به عنوان یک «کلاه بردار و    که   ه بوداو با اشاره به پرونده پروزون گفت 

ها دنیا را فریب داده است معرفی خواهم  المللی» که سال  جنایتکار بین
 شد.

را گذاشتم روی ملحفه و به    هایم بعد از خواندن مقاله برای بار سوم، دست
متنی بود که تا به حال خوانده    دیوانه وار ترین سقف تاریک خیره شدم.  

 .وار زیاد خوانده بودم دیوانه  نوشته های  –بودم 



221 
 

درماندگی  اراجیف  این    ؛زده شده بودم  روایت شگفتتخیلی  از ماهیت  
   البته اهمیت قضیه را. و  چایکا را نشان می داد

با منطق چایکا، اگر او می توانست دنیا را متقاعد کند که من یک کلاه  
  میبایست و  اعتبارش را از دست میداد  نیز    مگنیتسکیبردار هستم، قانون  

 می شد.  باطل

مشکوک  به آن  که آنچه ما همیشه  نشان داد  در این یک مقاله، چایکا  
پرونده  هنگفت روس ها در این    مخارج .  ه استصحت داشت واقعا بودیم  

بیشتر برای میلیون ها دلاری بود که در حسابهای بانکی مسدود شده بود  
من بود    بی آبرو کردنربطی به دفاع در برابر پولشویی نداشت. هدف    و

 د. ن را زیر سوال ببر  مگنیتسکی قانون  بدین وسیله بتوانندتا 

  .میکرد صد چندان این اهمیت بازجویی دوم را 
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ادواردو و لینا وورزمن   یک روز پس از انتشار نامه چایکا، دوستان قدیمی 
در    و فرزندشان  سائوپائولو  آسپن سه  اهل  ها  وورزمن  پیوستند.  ما   به 

، قبل از  همدیگر را مشناختیماواخر دهه ی نود در مسکو    ازبودند،    برزیل 
های درگیری  برزیلی  شروع  همیشه  من  رامن.  ترین   ها  اخلاق    خوش 

العاده بودند. ها فوقها، وورزمنبرزیلی    در میاندانستم،    دنیا میآدمهای  
دانستیم که پرونده    وقتی النا و من آنها را به کلرادو دعوت کردیم، نمی

  بازجوییالوقوع شدن جلسه ی  پروزون زندگی مرا خواهد بلعید. با قریب  
برای اسکی نمی را  زیادی  زمان  اما    توانستم  بگذرانم،  آنها  با  یا معاشرت 

آرامش بخش    دشوار   آن شرایط چنین دوستان خوبی در    همراهیهنوز  
 بود. 

  دریافته بود . مایکل کیم باز جویی لغو شودداشت که کمی امکان داشت 
با متهم کردن من به سرقت دویست و    اش که حریف و مشتریان روسی  

در سال   شده بودند.یک اشتباه تاکتیکی جدی  مرتکب  سی میلیون دلار  
قاضی گریسا مبنی   در دادگاهبا قسم خوردن  سیمروت چهارده،   دو هزار و 

» هرمیتاژ  برای  پروزون  اینکه  شود»  حریفبر  نمی  بیکر  محسوب  از   ،
مبنای  بر    قبول کرده ورا    یشادعاهم  . قاضی گریسا  ه بودهاستلر دفاع کرد

 . مسکو را مردود کرده بودرا  از جان   یترد صلاح  ما برای  درخواست آن 

کنیم   کردپیشنهاد    مایکل تلاش  دیگر  بار  یک  دادگاه  که    صلاحیت  که 
 . سلب کندو جان مسکو بیکر هاستلر به پرونده پروزون را رسیدگی 

باشد، نه    هرمیتاژ به دلایل فنی، درخواست سلب صلاحیت باید ازطرف  
باید یک وکیل دیگر استخدام   شخص من، که به این معنی بود که ما 

را    کنیم. او  داد.  پیشنهاد  را  بوچدال  جیکوب  نام  به  شخصی  مایکل 
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تسلیم دادگاه  در پانزدهم دسامبر  اعتراض را تنظیم و    و   استخدام کردیم 
ریع  ، همه چیز خیلی ساری دادگاه نمانده بودززمان برگچیزی به  چون    کرد.

انجام    در همان روز جلسه بازجویی از منجلسه رد صلاحیت  پیش رفت و  
 می شد. 

  سی سانت برف آمده بوداز خواب بیدار شدیم  وقتی  صبح آن روز جمعه  
مهمانان    و و  بودند  از خانواده  زده  هیجان  رو  پیش  اسکی  ولی  روز  ؛ 

 همراهشان بروم.متأسفانه من نمی توانستم 

به بچه ها کمک کردم که برای  ورزمن ها خوردم،  زودهنگام با ورا  صبحانه  
جلوی کامپیوتر    مدفتر کارو در    شدم جدا  بعد از جمع  و    اسکی آماده شوند

  برای یک روز سخت و طوالانی آماده شدم.

برگ  بازجوییجلسه    مایکل  دفتر  در  بود  شود.  قرار  نیویورک    اوبا  زار  در 
وقتی تصویر    .جلسه امتحان کنیمارتباط ویدیویی را قبل از  تا  تماس گرفتم  

صبح به  نه و ربع تنها بود. حوالی ساعت   جلسه در اتاق    مایکل ظاهر شد، 
و چند    نشستنددر یک طرف میز  ،  دولت حاضر شدند  ، دو وکیل آنجاوقت  
  نه و چهل دقیقه یگذاشتند. حدود ساعت    روی میز  را مقابلشانپوشه  

. حداقل نیم  دفعات قبل پر تعدادمثل  ند؛  د وارد ش  بیکر هاستلر صبح، تیم  
های بزرگ مملو از اسناد و مدارک را  چرخ دستی  که برخی  آدم  دوجین  

 مستقر شوند.   یک دقیقه کامل طول کشید تا هل میدادند.

، پل لوین،  ش، بلکه شاگردرهبری نمی کردمارک سیمروت    راجلسه  این  
توانست همزمان در دو مکان   سیمروت نمیبرای اینکه    .این کار را میکرد

کرد    در آن لحظه در دادگاه فدرال بود و سعی می  سیمورتباشد،  مختلف  
 جلوگیری کند.   بیکر هاستلر های  از رد صلاحیت 

پایان یابد، اما هنوز در    بازجویی   قبل از شروعقرار بود  د صلاحیت  رجلسه  
د، جلسه به طور رسمی جریان بود. زمانی که ساعت به ده و ربع صبح رسی

 آغاز شد.  
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توانستم تنش را در اتاق نیویورک احساس کنم.    آسپن میاز راه دور در  
لوین به جلو خم شد و برای حمله آماده شد. اما مایکل به آرامی مداخله  
کرد (او همیشه به آرامی صحبت می کرد)، "از آنجایی که یک درخواست  

رسی است، شروع کار تا زمانی که  رد صلاحیت در مقابل قاضی در حال بر
 قاضی حکم را صادر نکرده باشد، نامناسب است."  

، اما منطق  مخالفت کندخواهد  رسید که می  در ابتدا، لوین به نظر می  
لوین هیچ کاری نمی توانست بکند. از آنجایی    و  مایکل کاملاً محکم بود

زمانی   تا  قاضی  که  رای  اینجا  که  ما  و  بود  نشده  صادر  دادگاه  در 
 نشستیم و منتظر ماندیم.  فقط معذب، مینمیتوانستیم شروع کن

ده دقیقه بعد بیست و بعد سی. کمی بعد از ساعت یازده  زمان میگذشت؛  
ههمه  صبح،   آمدیکباره    اتلفن  در  صدا  گریسا  به  قاضی  حالا .   همین 

 را متوقف کنند.  بازجویی ،  شدستور داده بود که تا زمان صدور حکم

  تیم بیکر هاستلر . در حالی که  تعطیل شده بود، حداقل برای آن روز جلسه  
سروصدا چرخ دستی های خود را بار می کرد، من از پنجره به بیرون و   با

نم حالا  امی تو "   زنگ زدم: تلفن همراه مایکل   به ره شدم. تازه خی آن برف  
 م اسکی؟"  وبر

می   در  هنوز  را  او  کامپیوتر توانستم  گفت،    صفحه  و  زد  لبخندی  ببینم. 
 "حالش رو ببر."

را    و با عجله به طبقه پایین    خاموش کردمخداحافظی کردم، کامپیوتر 
را بردارم. همه در جیپ سوار کردم و به سمت    اسکس ام  رفتم تا وسایل

 .روانه شدمادواردو و بچه ها پیش کوه بزرگ اسکی 

حدود بیست دقیقه با ماشین از آسپن فاصله داشت، و همانطور که در  
زمانی   که در مدرسه شبانه  افتادم  جاده ی پشتی حرکت می کردم، یاد 

برف در طول    ی سانت سروزی در کلرادو بودم. آن وقت ها، هرگاه بیش از  
می   می  شب  در  صدا  به  را  زنگ  مدرسه  مدیر  کلاسبارید،  را  آورد،  ها 
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  - رفتند  کرد که در آن همه اسکی می    تعطیل  و «روز پودری» اعلام می
آن    دانش نوای  از  تر  استادان. هیچ صدایی شیرین  و  آموزان، معلمان 

 زنگ غول پیکر نبود. 

که مایکل برای من انجام داده بود. وقتی    حالا این دقیقاً همان کاری بود
با ادواردو تماس گرفتم تا خبر خوب را به اشتراک بگذارم. خیلی خوشحال  

، منطقه ای که بهترین  به آنها بپیوندم  کمپ الکشد. از من خواست که  
دارد که از میان درختان می    نه چندان سختیمسیرهای    و  برف می بارد

 ت.پیچد و برای بچه ها عالی اس 

رفتم.   بالا برمستقیم به سمت وسایلم را برداشتم و  جیپ را پارک کردم و 
و نشستن بر روی  ا  ه  روسی بازجویی  تضاد فاحشی بین نشستن در اتاق  

 وجود نداشت.  برفدر آن هوای صاف و اسکی  تله

خوشحال بودند.    خیلی   بجه ها  منتظر من بودند.  قله ادواردو و بچه ها در  
. من و  کردن در مسیر گرگ خاکستریاسکی    برگشتیم و شروع کردیم به 

عقب  بودیم    تر   ادواردو  داشتیم.  مراقب  نگه  خود  جلوی  را  ها  بچه  و 
همانطور که از پیچ های نرم و قوس دار عبور می کردیم، احساس کردم  

وچدال  ب  جیکوب  د.تا ببینم کی زنگ میزن ی ایستادم  تلفنم می لرزد. کنار 
 بود. 

 .فکر نمیکردم به این زودی زنگ بزند

 از چیزی که می خواست بگوید می ترسیدم. "سلام؟"  

 آیا از روزت لذت می بری؟"  -"بیل 

 "بله ولی چه اتفاقی افتاده؟"  

 "ما بردیم!"  

 "ما بردیم؟" 
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 . قاضی گریسا جان مسکو و بیکر هاستلر را رد صلاحیت کرد!"بله" 

و  ایستادم  شدم،    همانجا  خیره  ها  دوردست  راکی  به  به  های  در  کوه 
این وکلای    بالاخره اما    ؛بودتلاش برده  ها  سال  ؛ اتفاق بزرگی بود اطرافم.  

 .را از پرونده کنار زده بودیمگر حیله

فریاد  ایتاده بودند ، بچه ها که منتظر  منقانونی   بی خبر از درگیری های  
 می زدند، "بیا دیگه بابا، بیا!"

قهرمان است، گوشی را در جیبم گذاشتم و اسکی را    کهبه جیکوب گفتم   
هنوز هم  از سر گرفتم. این یکی از بهترین روزهای اسکی زندگی من بود و  

 .هست

این   از  و  بردم  لذت  آینده  روز  چند  برای  پیروزی  این  درخشش  در  من 
تعطیلات باشم. ما اسکی  در    آدم معمولی شانس لذت بردم که مثل یک  

های برفی در خیابان به هم پرتاب    ، گلولهسواری کردیم، سورتمه  دیمکر
هد و  کردیم   یهکردیم  پیچ  بگذاریم. می  کریسمس  درخت    پایتا    کادو 

پروزون به زودی وکلای جدیدی    - دانستم که این فقط یک وقفه است  
نمیخواستم  اما فعلاً   -   نو به سراغمان می آمدو در سال   کرداستخدام می  

 کردم.  فکر نمی  این  به

دو روز مانده به کریسمس، جیکوب دوباره تماس گرفت. این بار چندان  
نبود برای  خوشحال  تلفنی فوری  کنفرانس  گریسا یک  قاضی  که  . گفت 

همه وکلا در آن بعد از ظهر برنامه ریزی کرده است. جیکوب گفت، "فکر  
 "شده. دو دلکنم در مورد تصمیم رد صلاحیتش 

 شوخی می کنی."  حتما"

عجیب این بود  اتاق قاضی گریسا تماس گرفتند.    بابعداً همان روز، همه  
پیوست. او به طور خاص برای    تماسناتالیا وسلنیتسکایا نیز به این    که

به او اجازه داد   گریسامقابله با این بحران به نیویورک آمده بود و قاضی 
نون  عضو کاچون او    ی بودتا در دادگاه سخنرانی کند. این بسیار غیرعاد
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نیویورک نبود و حتی انگلیسی صحبت نمی کرد. او با استفاده از  وکلای  
را بازگرداند، و توضیح    بیکرهاستلر یک مترجم، از قاضی درخواست کرد که  

وکیل  دشوار است که تنها چند هفته قبل از محاکمه،    پروزون داد که برای 
 .  ی پیدا کندجدید

قرار  این  ظر می رسید که به خصوص تحت تأثیر  قاضی دلسوز بود. به ن 
که   شب  آمدهمسکو  از    راراه  تمام  وسلنیتسکایا  گرفته  در  بعد،  روز   .

تعلیق   حالت  به  را  خود  صلاحیت  رد  تصمیم  گریسا  قاضی  کریسمس، 
  خواست استدلالدرآورد. او هنوز نظرش را تغيير نداده بود، اما از وکلا  

 ا بتواند تصمیم نهایی را بگیرد.ت های کتبی بیشتری ارائه کنند

صبح کریسمس زود از  زیاد فکر کار را در زهنم به کناری راندم.  با زحمت  
خواب بیدار شدیم و به اتاق نشیمن رفتیم تا دور درخت جمع شویم. بچه  

من و النا با لینا و ادواردو هدایایی رد    بعدها به نوبت هدایا را باز کردند.  
 و بدل کردیم.  

ریسمس مرا  ک   دمدمی مزاجاجازه ندهم این قاضی    که  خیلی دشوار بود
 خراب کند، اما موفق شدم.

  هشت ژانویه به لندن بازگشتیم. تصمیم قاضی در  سوم  چند روز بعد، در  
جان مسکو را رد  رد صلاحیت    عجیب   عقیده  تغيير ژانویه رسید. در یک  

 دوباره. -را تغيير داد  شنظر  خیلی راحت . کرد

و گفت که    روز بعد درخواست تجدید نظر دادیم، اما قاضی رد کرد   ما سه 
 . در رد کردن رد صلاحیت قطعی است رای

به آن اهمیت می داد شروع محاکمه پروزون بود و  قاضی تنها چیزی که 
. وقتی با مایکل کیم تماس گرفتم، او  جلویش را بگیرمنمی خواست من  

ا هنوز یک چیز وجود دارد که می  گفت، "ما تقریباً از جاده خارج شدیم، ام
تونیم امتحان کنیم." او توضیح داد، "تنها چیزی که می تواند دادگاه را  



228 
 

نام حکم   به  نشینی کند چیزی  احتمال  .  است   ماندموس وادار به عقب 
 "موفقیتش ناچیز است اما راه دیگری نمانده.

 ".گفتم "به نظر حرکت خیلی ضعیف است

دادگاه تجدید نظر برویم و آنها را متقاعد کنیم که  ما باید به    "بله،  گفت:
که آنها    باشیم  قاضی غیر منصفانه و غیر منطقی رفتار می کند، و امیدوار

کنند.   نمی    معمولامداخله  را توصیه  روش  این  اما چون  من هرگز  کنم، 
 ."ساز باشدکند، ممکن است کار عمل می  نا متعادلقاضی گریسا اینقدر  

تنها  همانطور که م  این  بود. من به وکلا چراغ سبز    راه ایکل گفته بود، 
دادگاه    بهرا    ماندموسحکم  درخواست  دادم و جیکوب در سیزده ژانویه  

 . تسلیم کرد تجدیدنظر ناحیه دوم نیویورک 

در همان حال که دادگاه تجدید نظر درخواست را بررسی می کرد، پرونده  
درپروزون   بود  قرار  و  بود  جریان  در  هفت بی  هم  و  دادگاه  ژانویه    مست 
سرگیجه آور  مبادله میشد،    سرسام آور  کاغذ ها همین طور.  شود  تشکیل

 بود. 

 

بعد در دادگاه محاکمه بشوم    ،پرواز کنم  برای بازجویی به نیویورک  قرار بود  
    .روزها به عنوان شاهد حور پیدا کنمو بعد در یک دادگاه دیگر 

برای سفر به نیویورک در بیست و پنج  همانطور که در حال آماده شدن  
  ضمیمه یک صفحه یک    که   ژانویه بودم، ایمیلی از جیکوب دریافت کردم 

  ، بدینوسیله دستور میدقیقبررسی    پس از، " با این مضمون  داشتای  
در طول باید  و دادگاه منطقه    هدهیم که درخواست تجدیدنظر پذیرفته شد

 "تجدیدنظر متوقف شود.رسیدگی به مدت 
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زبان غیر حقوقی     شد.  می  این بدان معنی بود که همه چیز متوقفبه 
دادگاه بالاتر تکلیف درخواست ما  گریسا متوقف میشد تا تکلیف  دادگاه  

 وکلا مجبور شدند قلم خود را زمین بگذارند. را روشن کند.

درست  بود. توقف یک پرونده بزرگ پولشویی    ی قابل توجهتصمیم  این  
جان مسکو و    کارشکنی   چقدر  که    می داد شان  ن چند روز قبل از محاکمه  

  بودند.بیکر هاستلر را جدی گرفته 

دادگاه تجدید  سه ماه بعد  پس از آن سکوت مطلق حکمفرما شد تا اینکه  
    -   سال سابقه خدمت فدرال هفتاد ودو    با  -   قاضی گریسانظر اعلام کرد  

  .می شودار گذاشته کنبرای همیشه از پرونده پروزون 
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 نوازنده ی ویلون سل )27(
 

 2016 بهار

پانزده، هنگامی که  دو هزار و  ، در اواسط ماه مه سال  قبل  تقریباً یک سال
نیروهای   آسمان سنت تروپز با آبی کم رنگ سپیده دم روشن می شد، 

به   فرم  لباس  با  فرانسه  ملی  مجلل    ورودی در  پلیس  ویلای  جمع  یک 
 نور چراغ گردانی در کار نبود.صدای آژیر و   .شدند

بلون   افسر ارشد را به صدا درآورد. زن  با چشمانی    دی زنگ در  میانسال 
  ه فرانس به زبان  پاسخ داد. او که متعجب بود و با لهجه روسی    خواب آلود

چرا آنها آنجا هستند. مامور که  پرسید    با حالت عصبیصحبت می کرد،  
و دوازده   ریخته خانه داخل به مامران سپس را نشان داد و حکم بازرسی 

به یک ایستگاه  و  را زیر و رو کردند. در پایان روز، زن دستگیر آنجا  ساعت  
 پلیس منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت. 

روز بعد، به پاریس منتقل و در آنجا دوباره مورد بازجویی قرار گرفت، این  
پو تحقیقات  مسئول  قاضی  رویمبک،  ون  رنو  قاضی  توسط  لشویی بار 

پرونده   با  مرتبط  به    .مگنیتسکیفرانسوی  را  روسی  زن  این  قاضی 
میلیون دلار در حساب های او در فرانسه،  نه  و همزمان      پولشویی متهم

 مسدود کرد.    را لوکزامبورگ و موناکو 

 بود.   مگنیتسکی  دستور بازداشت این پنجمین 

  نتیجه مستقیم یکی از شکایت  اموال  بازداشت دستور یورش، دستگیری و  
  پرونده مولداوی. پرونده کرده بودیمما پس از دسترسی به   بود که  یهای

سراسر اروپا    بهنه تنها به کشورهایی مانند ایالات متحده و فرانسه، بلکه  
درهم تنیده  یک شبکه  به افشای    چون،  مرتبط بود وصل  و سراسر جهان  

 . میکرد گسترده پولشویی کمک  و
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 و هم ساده. است  ولشویی هم پیچیده  کار پ

از   پر سال پیش، که یک پولشو می توانست با یک چمدان   چهلبرخلاف  
پول  حداکثر مقدار    پول نقد در بانک حاضر شود و حساب باز کند، امروز

و برای مبالغ    دلار است  ده هزار  کردواریز یا برداشت    می شودنقدی که  
دیگر به صورت    ها  . در نتیجه، پولشوکردرسمی پر  باید اظهارنامه    بیشتر 

  نقل و انتقالات بانکی با استفاده از    کارشان را   بلکه  نقدی معامله نمی کنند
های    ها بانک به نام شرکت  ها صدها حساب در دهانجام می دهند. آن

متعدد    بسیارمبالغ و روش های  ا  ها را بکنند و سپس پولایجاد می  صوری
، پول    وقتهیچکس  دیگر    که   و   به قدری بین حساب ها جا بجا میکنند 

 داشته باشد.  اش را ن پیگیری   فراصت  و

پولشویی چیزی جز انتقال پول نیست و    از نظر طراحی نیز ساده است.
هر انتقالی ردپایی پاک نشدنی به جا می گذارد، درست همانطور که جان  

در   بود.  کرده  اشاره  روسیه  مسکو  از  پول  روسیه،  پولشویی  موارد  تمام 
قبرس،   مولداوی،  مانند  ترانزیت  کشور  چند  از  سپس  شود.  می  شروع 
لیتوانی، لتونی و استونی عبور می کند، قبل از فرود در کشورهای مقصد  
مانند فرانسه، سوئیس و ایالات متحده. وقتی به مرحله نهایی می رسد،  

املاک و مستغلات نگهداری    یا بصورت  ،پول در بانک ها انباشته می شود
و جت شخصی،    کشتی تفریحی می شود، یا برای خرید های گزاف مانند  

 جواهرات، یا آثار هنری استفاده می شود.  

افرادی مانند    حدس نمی زدند وجودچیزی که پولشو های روسی روی آن  
ت  وادیم کلاینر. پس از دریاف، بالاخص  ما بود  تیم  یا    او سی سی آر پی 

تهیه کرد که ما به  بسیاری  شکایت های جنایی    وادیم مولداوی،  پرونده  
منجر به باز شدن  بیشتر این شکایات  بیش از ده ها کشور ارسال کردیم.  

شده بود که اغلب به وادیم امکان دسترسی به    یتحقیقاتپرونده های  
 بانکی بیشتری را می داد. اطلاعات 
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پایگاه داده خود   به به دست می آورد، آن را   ی که اطلاعات جدید بارهر  
  از اینکه می کرد    کشفبیشتری    ارتباطات  به این منوالمی کرد و به    اضافه

میلیون    دویست  آنچه    هاکجابه  و سی  است.  به صورت رفته  ابتدا    در 
ناقص از   انتقال های مجموعه ای نسبتاً  بانکی، نام شرکت ها و    نقل و 

به یکی از جامع ترین پایگاه های اطلاعاتی در  حالا  از شده بود،  اسناد آغ
 مورد پولشویی روسیه تبدیل شده بود.

بود که  شده  هر روزنامه نگاری  محل رجوعتبدیل به  وادیم  ،    2016تا سال  
در مورد پولشویی روسیه سوالی داشت. در پایان مارس همان سال یک  

لوک مردی با    ینگ تماس گرفت.روزنامه نگار انگلیسی به نام لوک هارد
که    و چند ساله بودچهل  حدود  و تحصیلکرده آکسفورد    روشنموهای  

در مسکو بود. او    شان گاردین کار می کرد و زمانی خبرنگارروزنامه  برای  
بود.   نوشته  روسیه  فساد  افشای  در  متعددی  های  کتاب  و  مقالات 

من در   مثل  هم لوک ؛ نزدیک میکرد هم   ما را به  تجربه مشترکیهمچنین 
از گذراندن یک شب در  فرودگاه شرمتیوو مسکو بازداشت شده و   پس 

به لندن بازگردانده شده بود. ویزای او نیز برای همیشه لغو  بازداشتگاه  
 .  شده بود

  ای که روی آن کار می تواند برای بحث در مورد پروژه  او پرسید که آیا می 
نم  ا ، گفت، "ببخشید، نمی توچه مورددر  ما بیاید. وقتی پرسیدم   نزدکرد،  

 تلفنی در موردش صحبت کنم."

"اینکه تو پارانوید هستس معنی اش این نیست  لوک این بود که تمثیل 
او به همراه همسر بریتانیایی و دو فرزند    وقتی   دنبالت نباشند."که   که 

می   زندگی  مسکو  در  نیروهای  کوچکشان  توسط  مرتباً  خانواده  کردند، 
بیوسیه  رامنیتی   اس  می    اف  قرار  اذیت  و  آزار  ماموران  مورد  گرفتند. 

رمز عبور  د،  ه بودن دولتی چندین بار به آپارتمان طبقه دهم آنها نفوذ کرد
نیمه شب تنظیم    برای، زنگ ساعت را  کرده بودندرا عوض  کامپیوتر ها  

شکسته  و حتی قفل پنجره کنار تخت کوچکترین فرزندشان را    کرده بودند
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این  ، اما  ندیده بود. هیچ کس از هیچ یک از این اقدامات صدمه  بودند
شده بودند که به لوک و خانواده اش بفهمانند که تحت    انجام  تهدید ها 

 نظارت مداوم و آسیب پذیر هستند.

اتاق کنفرانس    بهلوک در بیست و دو مارس به دفتر ما آمد. همانطور که   
وادیم خواست  میرفتیم و  از من  او  تلفن ها،  اتاق جلسه  که  به  را  یمان 
را    .موافقت کردیم  .نیاوریم کیف فارادی  یک  داخل  هم  موبایل خودش 
سیگنالگذاشت همه  که  رنگ  سیاه  کوچک  کیف  یک  را    ،  تلفن  های 

کند. به این ترتیب، اگر گوشی او هک شده بود، هیچکس    مسدود می
 نمی توانست به آن گوش کند.  

 ه؟" پرسیدم. چی  احتیاط برای"این همه  

من    ،   من و همکارانم روی یک داستان بسیار حساس کار می کنیم: "گفت
 واگذار نمی کنم."  نمی خواهم هیچ چیز را به بخت و اقبال 

 ؟" من پرسیدم. جریان چیهاتاق هستیم،  اسن در  همه  "حالا که

به  " دادمببخشید، من  قول  اطلاعاتم  منتشر    منبع  داستان  که  زمانی  تا 
شما مشکلی نیست،  از طرف  اگر    با کسی در موردش صحبت نکنم.،  نشده

را در خواهم    می نام  به    جستجوپایگاه داده شما    چند  آیا  ببینم  تا  کنم 
 "یا خیر. ارتباطی دارندمگنیتسکی پرونده 

  ش باعث پی، این نوع مکالمات اغلب  بوداگرچه این اطلاعات یک طرفه   
ما می شد  برد کاهداف  گفتم  بنابراین  همکاری  ه خوشحال می شویم  ، 

 .  کنیم

با این سؤال شروع کرد نام    صوری"آیا تا به حال با یک شرکت    ، او  به 
 برخورد کرده اید؟"  اورسیز سونت 

   ."نه" ، وادیم در لپ تاپ خود تایپ کرد. بعد از لحظه ای گفت

 چطور؟"  شرکت سندلوود کونتیننتال  یا اینترنشنال مدیا اورسیز  "
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 تکرار کرد. "ببخشید، هیچی."  وادیم تمرین را 

 "؟چطوریک روسی به نام سرگئی رولدوگین   "

  "؟برمیخوردمباید نه. ، "کرد و گفت ی وادیم چشمانش را بست، فکر 

است  نه" کوچک  سلبریتی  یک  او  سن    -.  در  سل  ویولن  نوازنده  یک 
نام   - پترزبورگ   آیا  هرگز در سیستم شما ظاهر  ش  من کنجکاو بودم که 

 "شده؟

 " .واریم چک کرد: "متاسفم ، در فهرست نیست

،  لوک   کرد  را عوض  دلسردی موضوع  پروزون  با  و  کارامورزا  صحبت  از 
در حالی که کم کم داشتیم جلسه را می بستیم، لوک گفت، "به  کردیم و  

کنم براتون  روزنامه ی گاردین یک نگاهی بکن. وقتی این منتشر بشه فکر  
 جالب خواهد بود."

آو  سوم  مقالهدر  گاردین  عنوان  ریل،  با  کرد؛ای  منتشر  پای   زیر  دو    "رد 
دلار خارج   میلیارد  می  در  پوتین  ولادیمیر  به  از    "رسد.که  بخشی  لوک 

کشور بود   هشتادروزنامه نگار از    سیصد و هفتادکنسرسیومی متشکل از  
ای  اصلی نشت داده  منبع را منتشر کردند.    "اسناد پاناما"که داستانی به نام  

موساک فونسکا  میلیون سند بود که توسط موسسه   یازدهی بیش از  حاو
شد. این روزنامه ها جزئیات مالی صدها هزار شرکت  پاناما نگهداری می  در

سراسر جهان را  در  متعلق به افراد ثروتمند  آنها    و حساب های   در خارج 
 فاش کردند.  

راه اندازی می    خارجیدلایل زیادی وجود دارد که چرا کسی یک شرکت  
کند. گاهی اوقات آنها این کار را به دلایل ناشناس یا ایمنی شخصی انجام  
می دهند، گاهی اوقات برای تسهیل سرمایه گذاری در چندین کشور، اما 

 برای اهداف پلید ایجاد می شوند. خارجیگاهی اوقات، شرکت های 
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  حتی نشان میداد که من هم شرکت هایی در خارج دارم، اماپاناما  اسناد  
از شرکت برای اهداف    برخلاف برخی دیگر  های فاش شده، شرکت من 

  اسنادش  اندازی شده بود و به طور کامل  ریزی املاک راه  قانونی برنامه 
قرار   غربی  نظارتی  و  مالیاتی  مقامات  اختیار  روزنامهداشتدر  نگاران    . 

های مخفی متعلق    ها نداشتند، بلکه به شرکت  ای به این نوع شرکت علاقه
خود را از طریق    جیب   ند بودند که مبه مقامات دولتی و سیاستمداران علاق

آوریل منتشر شد بر اساس کشور    سومکنند. مقالاتی که در    می  پرفساد  
در   .؛ یک ستارهی بودکلید  ی یک شخصشدند و هر کشور   می   تقسیم 

 نوازنده ویولون سل. همان ،  سرگئی رولدوگین بود  ستاره  م این اسروسیه، 

، بلکه  نیستکه رولدوگین فقط یک نوازنده ویولن سل  نوشته بود  لوک  
گردد. اگرچه  به دهه هفتاد برمی  شانرفاقت  است وبهترین دوست پوتین 

راند و ویولن سل دست  کرد که ماشین دست دوم می  رولدوگین ادعا می
می میشرکت  امانوازد،    دوم  کنترل  را  دوهزار    هایی  سال  از  که  کرد 

جمع   دارایی  دلار  موسیقیدان  میلیاردها  ترین  ثروتمند  به  را  او  و  آوری 
 جهان تبدیل کرده بودند.

س جستجوی  ترین  یک  ثروتمند  که  داد  می  نشان  گوگل  در  ریع 
موسیقیدانان جی زی، سر پل مک کارتنی و سر اندرو لوید وبر هستند که  

ثروتمند    یو یو ما احتمادارند.    داراییمیلیارد دلار    1.25هر کدام حدود  
 دارایی دارد.میلیون  25ویولون سل نواز باشد و فقط  ترین 

او سی سی  ر مورد رولدوگین گزارش داد.  گاردین تنها رسانه ای نبود که د
روش  و روزنامه اپوزیسیون مسکو، نوایا گازتا، نیز در آن برخی از    آر پی 
تکان  با هم ترسیم کرده بودند  چهرا ای که  .  منتشر کردندرولدوگین را    های

 دهنده بود.

«خدمات    بابت ها میلیون دلار  ، یک الیگارش دههفاش شد  موارد در یکی از  
ه  های رولدوگین پرداخت کرد  گذاری» به یکی از شرکت   مشاوره سرمایه

اینکه چرا یک میلیاردر  بود گلدمن سکس،  ی مثل  که به منابع. توضیح 
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یک  شرکت  از باید  دسترسی دارد، چرا جی پی مورگان و کردیت سوئیس 
 بگیرد؟ شاوره نوازنده ویلون سل روسی م

  صد «دارایی» به ارزش بیش از    دیگر کرد که الیگارشی  می  دیگر ادعا    مورد 
ی به  را  دلار  از  میلیون  دیگر  قیمت    هایشرکت کی  به  دلار دو  رولدوگین 

 «فروخته است». 

پانصد   بیش از وامی که یک شرکت رولدوگین میکرد سوم، گزارش   مورد 
ظاهراً شرکت   افت کرده است.میلیون دلار از یک بانک دولتی روسیه دری

 عظیم ارائه نکرده بود.   وامرولدوگین هیچ وثیقه یا تضمینی برای این 

  در مجموع، بیش از دو میلیارد دلار از طریق شرکت های رولدوگین اعتبار
. چرا این افراد و مؤسسات مهم روسی انبوهی از پول را  بودگرفته شده  

به یک    خارجی به شرکت های   متعلق  بودند؟  ازنده  نو که  داده  وام  بود 
رولدوگین هرگز نتوانست هیچ توضیح معقولی ارائه دهد. اما پاسخ، به  

دوست دیرینه  در واقع دست نشانده    نوازندهنظر من، این است که این  
 .، استخود، ولادیمیر پوتین

کرد. پوتین    مشخصاصلی پوتین را    عیب هایاین ترتیبات مالی یکی از   
اما از آنجایی که او رئیس جمهور است، فقط می تواند   ،عاشق پول است

(که حدود   کند  دریافت  را  رسمی خود  هزارحقوق  در سال   سیصد  دلار 
  داشته که قبل از حضور در دولت   آنچهاست) و نمی تواند دارایی بیش از  

  داشتن یک با در اختیار  . اگر این کار را می کرد، هر کسی  جمع آوری کند
می توانست از    به نام او، سند ملک نسخه از صورت حساب بانکی یا یک  

 چون خودش ،  با این روش آشناست. پوتین به خوبی  او باج گیری کند
 است.   بکار برده  شعلیه دشمنان  آن رابارها 

رد  نگه دارند تا  اموالش را    کهنیاز داشت  افراد دیگری  بنابراین، پوتین به  
مورد اعتمادی  . برای این کار او به افراد  ه خودش نرسدپای هیچ مدرکی ب

رولدوگین یکی از این افراد برای پوتین    که خیلی کمیابند.  -  نیاز داشت
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  سالگی در خیابان های لنین  بیستبود. از همان لحظه ای که این دو در 
بود که  رولدوگین  این  گراد یکدیگر را ملاقات کردند، مانند برادر بودند.  

  ؛دختر اول پوتین بودی  پدرخوانده    و  پوتین را به همسرش معرفی کرد
 صمیمی باقی مانده بودند.دوستانی  در طول دهه ها آنها 

نگاران و دولت  از زمانی که پوتین قدرت را به دست گرفته بود، روزنامه  
دانستند که او مردی بسیار ثروتمند است، اما راهی برای  های غربی می  

به لطف اسناد پاناما، حداقل یک بخش کوچک از  حالا  شتند.  ندا  اثباتش
 . پیدا کرده بودنددست  شواهدآن 

اگر می شد حتی یک دلار از دویست    ، چون بودبرای ما خیلی مهم  این خبر  
بازی عوض  و سی میلیون دلار را از طریق رولدوگین به پوتین مرتبط کنیم،  

 میشد.

دنام  وادیم   که  را  رولدوگین  از  شرکت های  بود  این مقالات ذکر شده  ر 
 ، اما چیزی پیدا نشد.طریق سیستم بررسی کرد

. روزنامه نگاران  قطره ای از دریا بودقط  ف   یه مقالات اولاین  با این حال،  
اسناد پاناما ادامه دادند و دو روز بعد یک  اظاتعات از  دیگر به استخراج  

فقط شش ماه پس  نوشت که  گزارشی دیگر    در  لیتوانیاییدر  وب سایت  
از کلاه برداری دویست و سی میلیون دلاری، یکی از شرکت های مرتبط  
با رولدوگین، هشت صد هزار دلار از حسابی در یک بانک لیتوانی دریافت  

 بود.  دلکو نتورکسبه نام  ی کرده است. این حساب متعلق به یک شرکت

.  پیدا شدتم  را جستجو کرد. دلکو در سیس اش  وادیم دوباره پایگاه داده   
هشت صد هزار دلار به  آن  او تراکنش هایی پیدا کرد که نشان می داد  

دوست و سی میلیون دلاری مرتبط است. پس از ترک روسیه، پول  دزدی  
از طریق یک سری بانک در مولداوی، استونی و در نهایت لیتوانی عبور  

 کرده بود.
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سرگئی    ستیمتوان   می   حالا که  را  و  افش  مگنیتسکیجنایتی  کرده  به  ا 
به ولادیمیر پوتین    و به این طریق کشته شده بود به رولدوگین  خاطرش  

 جمهور روسیه مرتبط کنیم. رئیس

 .ارتباط همه چیز را روشن میکرداین 

را محاکمه    جنایت   توانست عاملان   وقتی سرگئی کشته شد، پوتین می
خواس المللی  بین  جامعه  که  زمانی  نکرد.  را  کار  این  اما  اجرای  کند،  تار 

زمانی که   را تبرئه کرد.  اندرکاران  عدالت برای سرگئی شد، پوتین دست 
تصویب شد، پوتین با ممنوعیت پذیرش یتیمان روسی    مگنیتسکی قانون  
، دولت پوتین  قانون مگنیتسکیمقابله به مثل کرد. قبل از تصویب  با آن

همراه وکیلش،  ، به  تبه کارسردسته  ترتیبی داد که دیمیتری کلیوف، یک  
، انگار که نماینده رسمی دولت    معمولیهر دو شهروند    -   آندری پاولوف

موناکو    -   باشند در  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  پارلمانی  مجمع  در 
 .لابی کنند  مگنیتسکی علیه قانون   وشرکت 

جنایتکاران   و  رسمی  مقامات  از  گروهی  از  محافظت  برای  پوتین  چرا 
 حد تلاش کرده بود؟    سازمان یافته تا این

 از خودش محافظت می کرد. ،داشت خیلی سادهیک جواب 

ناچیز    مبلغی  هزار دلار  هشت صدمیلیون دلار،    دویست و سی   در برابر 
دلار برای  پنج    گرفتن  مثل  .اما مبالغ بزرگ همین طور جمع میشونداست.  
  برای خودش ثروتی یک میلیون ماشین،    که بعد از،  ماشین  از هری  عوارض

 میشود.

صدها موسسه ای بود که در خارج شرکت  موساک فونسکا فقط یکی از  
کردند.   می  شان    اطلاعات  اگرثبت  شد،    می  فاش  همینطورهم  بقیه 

را   از    که قسمتهم  مطمئن بودم که سایر متولیان پوتین  های دیگری 
و سی پیدا می  دویست  بودند،  کرده  دریافت  را  دلار  و    میلیون  کردیم. 
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هزاران جنایتی بود که از زمان    ا یکی از تنهدزدی دویست و سی میلیون  
 ود.به قدرت رسیدن پوتین در روسیه رخ داده ب

قسمت اعظم اش زیر آب  د. ( ک کوه یخی بوو چیزی که ما میدیدیم فقط ن 
 است) 

ی های ناقضان حقوق بشر روسیه در  می گوید که دارای  مگنیتسکی قانون  
ذینفعان مجازات خواهند   میگوید کههمچنین  غرب مسدود خواهد شد.

 شد.

و    را به خطر انداخته بود پوتین  قدرت  هم  ثروت و    هم  مگنیتسکیقانون  
 .  او را شدیدا عصبانی کرده بود

 کاملا شخصی بود.  مگنیتسکیعلیه قانون  متعصبانه او جنگ دلیل 

  .  روی نقطه ضعف اش دست گذاشته بودیمما 
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   ضد اطلاعات  )28(
 

 2016بهار 

نمایندگان کنگره    از  پاناما، گروهی  انتشار داستان اسناد  از  روز قبل  سه 
وارد مسکو   کنگره  و چندین عضو  نظامی  اسکورت  دو  به همراه  آمریکا 

 شدند.

گذرگاه اصلی مسکو    به در  کارلتون  ریتز  و  هتل  از  رسیدند  جابجا    پس 
و    چمدان  کردن استراحتها  با  کمی  لابی  در  یک،  آمریکا    به  سفارت 

سه   سوار  را  آنها  که  کرداتوموبیل  پیوستند  رنگ  سیاه  بزرگ  .  شورلت 
از   هنوز  که  ها  بودند،    سفر آمریکایی  خسته  خود  یک  طولانی  حدود 

تا رفتند  دیگر  شورای  کیلومتر  عالی    به  مجلس  فدراسیون،  شورای 
 .برسندقانونگذاری روسیه 

روراباکر از اورنج کانتی  این سفر توسط نماینده جمهوریخواه کنگره دانا  
، سخنرانی نویس  شکالیفرنیا سازماندهی شده بود. روراباکر در اوایل کار

در کنگره  پوتین  دوست    حالا تبدیل به ضد شوروی بود، اما    بر  رونالد ریگان
بود. هیچ کس در واشنگتن نمی دانست چه چیزی باعث    شده آمریکا  

معدو از  روراباکر یکی  دگردیسی شده است.  که  این  بود  قانونگذارانی  د 
  بیشتر   و این حدس که طرفدار پوتین بود  داد رای    مگنیتسکی علیه قانون  
 تقویت شد.

هنگامی که هیئت آمریکایی به مقصد خود رسید، آنها را به اتاق کنفرانس  
و   استقبال  بردند  رئیس  مورد  کوساچف،  کنستانتین  روسی    امورسناتور 

از    وشورای فدراسیون    هخارج گرفتندهمکارانش  تعدادی  نشست  قرار   .
ایالات متحده و روسیه، جنگ در    رسمی بود روابط  و موضوعاتی مانند 

نشست حدود یک ساعت طول کشید    .تبادل نظر شد  اوکراین و تجارت
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انتها در  برندز  و  پول  به  را  یادداشتی  صدا  و  سر  بی  کوساچف    کارمند ، 
 . رد کردروراباکر 

روراباکر و برندز برای یک جلسه خصوصی  کوساچف درخواست کرد که  
 روراباکر موافقت کرد.   و بدون حضور هیچ آمریکایی دیگر در اتاق بمانند 

وقتی بقیه هیئت به لابی رفتند، روراباکر و برندز کنار کوساچف ماندند. به  
پیوست   آنها  به  دیگر  مقام  تنها شدند، یک  آنها  اینکه  ویکتور    -محض 

یوری    همکارانن کل روسیه و یکی از نزدیک ترین  گرین. او معاون دادستا
منجر به  اتهام زده    وبه اکه پس از مرگ سرگئی    کسی  همانچایکا بود.  

از  شود که    تاریخ روسیه  فردیاولین  تبدیل به  این شد که سرگئی   پس 
است گرفته  قرار  قانونی  پیگرد  به  مرگ مورد  اقدام.  گرین  خاطر همین   ،

 ود. الات متحده تحریم شده بایقوانین مگنیتسکی در تحت 

جاسوسی  اداره   آی   افضد  ر  بی  به  قبل  که  وراباکر  از  بود  داده  هشدار 
بالقوه مورد هدف قرار    ماموربه عنوان یک  میخواهند او را  مأموران روسیه  

 .را ترک میکردین باید اتاق  به محض ورود گروراباکر  ربق ضوابط،  ط.  دهند

 اما این کار را نکرد.  

ای به زبان انگلیسی با  نبود. گرین یک سند دو صفحهرسمی  این جلسه  
ات علامت «محرمانه» به روراباکر داد. نمی دانیم در آن جلسه چه اتفاق

 افتاد، اما پس از پانزده دقیقه از هم جدا شد. دیگری  

همگی    سپس روراباکر و برندز دوباره به هیئت آمریکایی ملحق شدند و 
د و برای پذیرایی رسمی به افتخار  شدن   سوار اتوموبیل های شورولتبه   

سفیر آمریکا در مرکز    زیبای، اقامتگاه  هوس  به اسپاسواز روسیه  دیدارشان  
 مسکو رفتند. 

از جمله قرار ملاقات    ؛جلسات بیشتری برای روز بعد تدارک دیده شد بود
مقام   یک  و  روراباکر  بین  ولادیمیر  تحریم  دیگر  دیگری  روسیه،  شده 
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دیگری   آمریکایی  هیچ  هم  باز  روسیه.  آهن  راه  سابق  رئیس  یاکونین، 
 حضور نداشت. 

سپس کل هیئت ایالات متحده سوار بر یک هواپیمای لهستانی به ورشو  
رفتند. در طول هفته بعد، آنها به جمهوری چک، مجارستان و اتریش سفر  

 آوریل به واشنگتن بازگشتند. مدوازده تاریخ کردند و در 

بازگشت   از  پس  روز  سفرسه  آن  با  ارتباط  بدون  جهانی  ،  و  قانون 
 امور خارجه مجلس مورد بحث قرار بگیرد. قرار بود در کمیته   مگنیتسکی

مگنیتسکینون  قا قانون    جهانی  همان  مبنای  بر  جدیدی  پیشنهاد 
و  شت اموال  تصویب شده بود که به دولت آمریکا اجازه بازدامگنیتسکی  
ناقضان حقوق بشر  به  روسیه بود    مختص که در آن زمان فقط  منع سفر را  

 .در تمام کشورها تعمیم می داد.و جناینکاران 

به تصویب  تصویب  در سنا  موافقت متفق القول    با  تر پیش قانون جهانی  
  لازم قبل از   قدممجلس آخرین    هخارجامور  کمیته  بحث در    و  سیده بودر

 رای گیری در مجلس نمایندگان بود. 

قانون جهانی مگنیتسکی به طور قابل توجهی میراث سرگئی را گسترش  
جهان   کجای  هر  در  را  مفسد  یک  متحده  ایالات  که  زمان  هر  داد.  می 

، نه تنها فداکاری سرگئی، بلکه نقش روسیه در قتل او یادآوری  ندتحریم ک
 شود.   اعمال  نونقااین د. برای ما خیلی مهم بود که  شمی 

حدود یک هفته پس از بازگشت روراباکر به واشنگتن، یک تماس فوری  
از کایل پارکر دریافت کردم. او اکنون به عنوان مشاور ارشد الیوت انگل،  
نماینده عالی رتبه کمیته خارجی مجلس نمایندگان در امور اروپا و روسیه  

 او فریاد زد.    "ارج شده!به تازگی از دستور کار خ مگنیتسکی"کار می کرد. 

 من پرسیدم.   "؟طور"چی؟ چ 
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رئیس  ،  . او از روسیه برگشته و به تازگی با رویسماجراست  پشتاباکر  ررو"
 "حذف شد. از دستور کاربعد    ،ملاقات کرد  ،کمیته

 "چرا رویس این کار را می کند؟"  

 "اباکر چیزی با خود آورده، نوعی سند.رظاهرا رو"

 "؟یبگیر  ازش یک کپی  شه می    ببین"لعنتی. 

 ."بده وقت   فکر میکنم. یک روز به من همین طور"من هم 

روسیه ربط داشت به میز    هبدر کنگره  به دلیل شغل کایل، هر چیزی که  
 رسید. می  او

صفحه دو  سند  یک  کایل  بعد،  را  روز  سربرگ  بدون  و  فاصله  تک  ای، 
فرستاد، که همان چیزی بود که روراباکر از ویکتور گرین دریافت کرده و  

یوری    ی  . این بازخوانی قطعهدست به دست میشداکنون در واشنگتن  
بود  چایکا   کامرسانت چاپ شده  در  قبلا  که  به شکل  بود  اخاذی  یک  و 

حذف شود، روابط ایالات متحده و روسیه    مگنیتسکی انون  ظریف که اگر ق
این "بهبود" از نظر تئوری می    می تواند به طور چشمگیری بهبود یابد.

 باشد.  هم تواند شامل لغو ممنوعیت فرزند خواندگی پوتین 

وقتی از کایل پرسیدم که چرا رئیس رویس، که به خاطر مواضع سخت  
اش در قبال روسیه شناخته شده بود، به این سند اعتبار داده، کایل  گیرانه

 ." دادهنشان در حمایت از این موضوع  هم  فیلم  یکگفت، "روراباکر 

اینترنتی  هکایل توانست  رمز عبور فیلم    بود آدرس  آوردو  که    را به دست 
"پشت پرده ی قانون    اسم فیلم بود  ان شب آن را به اشتراک گذاشت.هم

انجمن  که در    پریشان موآندری نکراسوف، همان روشنفکر    .مگنیتسکی"
نوشته و    رافیلم    هلسینکی با من مصاحبه کرده بود،فنلاند و روسیه در  
 کارگردانی کرده بود.
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از آن زمان، نکراسوف سه بار دیگر با من مصاحبه کرده بود. دو مورد اول   
شروع کرد به مطرح کردن  احبه  صو وسط منه  ، اما سومی  بودبه خوب  

به بیراهه کشیده شده    نقطه نظر های سازمان امنیت روسیه اف اس بی
کوزینتسف  ، یا سرگی بر علیه او و  که کارپوف بی گناه استنبود، مثل ای 

  اینهرگز فکر نمی کردم    ، من مصاحبه را ک.تاه کردم.دت نداده بودشها
روی آدرس کلیک کردم  بود.  رسیده  ، اما ظاهراً  به جایی برسدمصاحبه ها  

 و مشغول تماشا شدم.

شد که در آن  می  دراماتیزه کردن فیلم از داستان مگنیتسکی شروع    رایب
اما در حدود یک سوم   نقش داشتم.  راوی  به عنوان  زمانی که  من  راه، 
در    اصلی فیلم   نکراسوف در کانون توجه قرار گرفت و تبدیل به شخصیت 

 کرد.   تغيير فیلم شد، لحن ساخته اش دنیای خود  

در    که غرب پذیرفته، نادرست است.  مگنیتسکیاو ادعا کرد که داستان  
حقوق بشر به  شجاع  طول بخش دوم، تصویر او از من از یک جنگجوی  

بود تا "جنایت های مالی"   رهم کردهس  دروغتبدیل شد که    ذات  ناشری بد
که از شهرت    خیلی هم راضی به نظر میرسیدخود را در روسیه بپوشاند.  

پوتین  خود   با  ضدیت  "در  به  بخشیدن  اعتبار  هایبرای  جدید"    یافته 
  بسته بندی دولت روسیه بود، فقط در    نگاهکه مشابه    ه بود کرداستفاده  

 .ه بودارائه شدی  ظریف تر و قابل هضم تر 

  آشنای روسی را دنبال و ادعا   روایت بود. او    جعل فیلم مملو از دروغ و   
میلیون    دویست اینکه من و سرگئی    بوده،کرد که سرگئی یک افشاگر ن   می

نکراسوف،    روایت. به  بودقتل نرسیده  دلار را دزدیدیم و اینکه سرگئی به  
در آخرین شب زندگی سرگئی، سرگئی توسط هشت محافظ ضد شورش  

  و   و ضایعات روی مچ دست  کبودی  و  مورد ضرب و شتم قرار نگرفته بود
های دیگری از این اظهارات را    . نسخهه استبود  "یزنخود"مچ پاهای او  

 سخت بود.  شدن برایم   غافلگیر آنقدر از دولت روسیه شنیده بودم که 

 .بودنکراسوف با مادر سرگئی  رفتارکرد  غافل گیراما چیزی که مرا 
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اینکه   از  ، درنگ  نکراسوف  بفهمم  قبل  با  عوض کرده  رخواست مصاحبه 
برای همین هم    و من ضامنش شده بودم.  کرده بود را  ناتالیا ماگنیتسکایا  

فکر میکرد که حرفهای  وقتی مصاحبه در دفتر ما در لندن تمام شد ، ناتالیا  
، او آنچه  ی رسیدندمرگ سرگئعلت  وقتی  نکراسوف از روی دلسوزی است.  

فکر اینکه سرگی را کشته اند از  تحمل  "  ، گوید گفت  را که هر مادری می 
 ."   دشوارتر استاینکه از بیماری مرده 

ناتالیا رسید    می   به نظر طوری مونتاژ کرده بود که    ف مصاحبه را اما نکراسو
در پایان بخش، نکراسوف    .از بیماری مرده استسرگئی  که  معتقد است  

به گفته مادر مگنیتسکی، سهل    نشان می داد که   به طور غیرصادقانه ای 
 انگاری دکتر، نه قتل، علت مرگ پسرش بوده است.  

از هر    بود، چون   ردواز واقعیت خیلی  این   ناتالیا  زمان مرگ سرگئی،  از 
 فرصتی استفاده کرده بود تا مقامات روسیه را به قتل پسرش متهم کند.  

که   بودم  مطمئن  روحی    اگر من  ضربه  دوباره  ببیند،  را  فیلم  این  ناتالیا 
ر  بیشتر چون ناتالیا را دخواهد خورد. از نکراسوف عصبانی بودم، اما از  

 .قرار داده بودمچنین موقعیتی 

مؤثری    پروپگندایصرف نظر از اینکه من چه حسی داشتم، فیلم نکراسف  
ای که از حقایق پرونده مگنیتسکی  کرد. بیننده  می  شو این خطرناک   بود

که داستانی    شود این تصور    دچار  توانست به راحتی  اطلاعی نداشت، می
 . م درست نبودخکرده اکه من از زمان مرگ سرگئی تعریف 

  روسی   یا به اصطلاح  بود  کلاسیک روسی  اطلاعات   یک ضد  فیلم نکراسوف 
dezinformatsiya. 

لازم نبود چیزی را ثابت کند. تنها کاری که انجام می داد کاشتن بذر شک  
می   ما  عدالت  کمپین  گرفت،  می  قرار  توجه  مورد  فیلم  این  اگر  بود. 

هدف   این  بیفتد.  خطر  به  بود  توانست  ما  نظر    -دشمنان  به  اکنون  و 
 آید.رسید که نکراسوف جزو آنها به حساب می می
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. در همان روز، یکی از  پخش نشده بود  بدتر از آن، فیلم فقط در واشنگتن
اعضای پارلمان اروپا با من تماس گرفت و به من هشدار داد که هایدی  

ا راه اندازی  ر  مگنیتسکی هاوتالا، دوست و متحد من که کمپین اروپایی  
کرده بود و من را با بوریس نمتسوف معرفی کرده بود، میزبان نمایش  

 فیلم نکراسوف خواهد بود.  

  اصلی ترین   اقدامات روراباکر در واشنگتن مشخص بود، اما هایدی؟ او 
که    در  مگنیتسکی طرفدار  نماینده   توضیحی  تنها  بود.  اروپا  پارلمان 

را مجاب    نکراسوفبه طریقی  اس بی  اف  توانستم داشته باشم این بود  می
نکراسوف و چ.ن دوست پسرش  هم از روی علاقه به  هایدی  کرده بود و  

 . فیلمش را نمایش میداد بود

 بود.  ای  خیانت تکان دهنده  کارش، که بوددلایل هر چه اما 

  قبول نکرد که مستقیم با هایدی تماس گرفتم، اما فایده ای نداشت. او  
 نمایش را متوقف کند.  

دتر این که درست در همین زمان نکراسوف اعلام کرد که فیلم او در هفته  ب
های بعد در ایستگاه های تلویزیونی بزرگ در فرانسه، آلمان، نروژ و فنلاند  

 .  ند دیدپخش خواهد شد و میلیون ها مخاطب خواه

اولین فکر من این بود که ویدیوی خودمان را در رد دروغ های نکراسف  
بسازیم. اما چون همه اینها خیلی سریع اتفاق می افتاد، ما وقت نداشتیم.  

از   یکی  با  حیثیتوکلای  وحشتناکترین  ناامید  اعاده  در  ،  متخصص 
  در لندن تماس گرفتم.روک -کارترحقوقی   موسسهآلیسدیر پپر، در  

نبودمخیلی به ف اعاده حیثیت  تمام موفقیت ما در مبارزات عدالت  ،  کر 
باعث شد    . آینخواهی ناشی از این بود که بتوانیم حقایق را بیان کنیم

 . ایمان داشته باشمکه من به آزادی بیان  

، ظاهر خوبی نداردهرگز    اعاده حیثیت دانستم که استفاده از وکلای    می
گفته بود، و روشی که  ن و سرگئی  هایی که نکراسوف درباره م  اما دروغ
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کرد، بیش از  مادر سرگئی را معرفی کرده و احساسات او را دستکاری می  
 حد ظالمانه بود.

بله، من باید از خودم دفاع می کردم، اما مهمتر از آن، باید از آنها دفاع  
را   نکراسوف  متعدد  های  دروغ  کرد،  تماشا  را  فیلم  آلیسدیر  کردم.  می 

مه ای هشت صفحه ای با شواهدی در رد آنها تهیه کرد. او  شناسایی و نا
سپس نامه خود را برای هر سازمانی که در تولید و توزیع فیلم دخیل بود  

خواست «خود را از فیلم جدا کنید و دیگر کاری  ارسال کرد. او از هر یک  
با آن نداشته باشید». در صورت عدم تمکین، او قول داد که از همه کسانی  

 رگیر این موضوع هستند برای جبران خسارت شکایت خواهیم کرد.  که د

نامه کار کرد. اکران در پارلمان اروپا تنها نیم ساعت قبل از شروع برنامه  
به طور ناگهانی لغو شد. نکراسوف که برای اولین نمایش اروپایی خود در 

راهی  هم  که او  هاییها  روس  و نه   توانست باور کندمی  نه او  بروکسل بود،  
کردند: لابی  می  یک  کارپوف؛  پاول  سرگرد  پاولوف؛  -روسی  گر   آندری 

 ناتالیا وسلنیتسکایا.  -آمریکایی به نام رینات آخمتشین؛ و 

  این فیلم هیچ ربطی به  جالب بود چون بخصوص    وسلنیتسکایاحضور  
نداشت. او ادعا کرد که به عنوان نماینده  ها  و کاتسیوف پروزون  موکلش 

بشر  یک   حقوق  پاسخگویی  جهانی  ابتکار  نام  به  غیردولتی  سازمان 
)HRAGI  اسمش  ) در آنجا حضور دارد، که سازمانی مرموز بود که ما هرگز
 نشنیده بودیم. را

سایت  وقتی کایل در گوگل جستجو کرد، تنها چیزی که پیدا کرد یک وب 
از عکس  ساده بود که مجموعه از خانوادهای  با  های شا  های موجود  د 

 داد.ظاهری معمولی را نشان می 

تنها دو ماه   HRAGIکایل کند و کاو بیشتری انجام داد و متوجه شد که  
ثبت شده و چیزی بیش  با کمک بیکر هاستلر  در دلاور ایالات متحده  قبل  

اساس نامه اش میگفت    با یک صندوق پستی نبود.شرکت صوری  از یک  
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با   مبارزه  این شرکت  از  بی سرپرست    تحریم که هدف  فرزندان  از  قبول 
 این اسم رمزی بود یرای مبارزه با تحربم های مگنیتسکی.  – روسیه است  

 هزینه این شرکت را دنیس کاتسیوف تقبل میکرد.بعد ها فهمیدیم که 

ها روس  و  وسلنیتسکایا  شده  نکراسوف،  کردند  بروکسلتحقیر  ترک  .  را 
تلویزیونی آلمان و فرانسه فیلم را از  پس از شکست آنها، ایستگاه های  

برنامه های برنامه ریزی شده خود حذف کردند و اندکی پس از آن، نروژی  
 ها و فنلاندی ها نیز بی سر و صدا آن را کنار گذاشتند.

ما این دور را در اروپا برده بودیم، اما در واشنگتن کار چندان ساده نبود. 
عمومی در ایالات متحده نمایش داده  از آنجایی که فیلم نکراسف به طور  

 نمی شد، ما کسی را نداشتیم که نامه های آلیسدیر را برای او ارسال کنیم.

افراد    از  یکی  با  که  بود  این  دهم  انجام  توانستم  می  که  کاری  بهترین 
کمیته   که  دادم  هشدار  او  به  من  بگیرم.  تلفنی  تماس  رویس  کوچکتر 

ت روسیه است. او مؤدبانه گوش  رویس هدف یک کمپین اطلاعات نادرس
داد و قول داد که آن را با رئیس مطرح کند. من به اندازه کافی از این  

جوان قول    کارمندنوع مکالمات را تجربه کرده بودم تا بدانم وقتی یک  
می دهد آن را با رئیس خود مطرح کند، قصد ندارد آن را برای کسی بیان  

 کند.

کردم غیرمستقیم ارتباط   برسم، سعی می  شد مستقیماً به رویس اگر نمی  
برقرار کنم. تصمیم گرفتم به مجله نشنال ریویو بروم، یک مجله محافظه  

 . میخواندکار که مطمئن بودم رئیس رویس آن را 

کردم که چگونه رویس، که   آنها مطرح  برای  را  ار اصلی  عش من داستان 
اش   با  انتخاباتی  روسیه  مقابله  دقیقاً پروپگندای  همان  قربانی    بود، 

.  کردندچهار روز بعد منتشر    از مطلب خوششان آمد و  بود.    پروپگندا شده
در    پروپگندای"  :مقاله را  بشر  قانون حقوق  یک  مرموزی  به طور  روسیه 

تا زمانی که  "کرد:  می  نتیجه گیری    ه اینطورلمقا،  "کندکنگره متوقف می
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یر کرده باشد، در کمیته گ  خاطر شک و گمان قانون جهانی مگنیتسکی بر  
 "روسیه برنده است.پروپگندای 

 دوباره در دستور کار قرار گرفت.قانون مگنیتسکی یک هفته بعد، 

  ظاهرا رویس پیام را دریافت کرده بود.
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 مگنیتسکی نام حذف  )29(
 

 2016بهار 

بررسی  جلسه  و  در    بحث  مگنیتسکی  جهانی  نمایندگانقانون    مجلس 
متحده   می  ایالات  برگزار  مه  نمی  در هجدهم  در  شد.  روز  آن  توانستم 
بودم تا در جلسه شورای اروپا درباره باید در رم می    چون واشنگتن باشم  

از  بار  5 موقع روسیه تا آنسوء استفاده روسیه از اینترپل شهادت بدهم. 
بود اینترپل  صریق   فرستاده  اخطاریه  از    –  برایم  استفاده  بارز سو  نمونه 

 .  اینترپل بودم

در جلسه  ، چندان نگران نبودن  را خنثی کرده بودیمتوطئه روراباکر    چون 
 پیش برود.  خوبی انتظار داشتم همه چیز به  ؛مایالات متحده نبود

های  کنار پلهمعروف   عصر هفدهم می به ایتالیا رسیدم و در هاسلر، هتلی
  ندرت که به  است   برنامه من به قدری پر  اسپانیایی، اقامت کردم. معمولا

بعد از شام کمی آن شب  فرصت لذت بردن از محیط اطرافم را دارم. اما  
و   داشتم  که  رم  مناظر  وقت  و    ست. نکردنیمقاومت  هم  زدم  قدم    کمی 

یک  بیل، "  .تماس گرفتواشنگتن    ازوقتی وارد میدان پوپولو شدم، کایل 
تیمی مشکوکه.  کمیته  در  لابی  چیزی  مشغول  هیل  کاپیتول    ردن ک  در 

 ".دکنن  حذفرا از دستور کار   قانون جهانی مگنیتسکی هستند تا دوباره 

 ؟"  چه کسیمیدانی  "

است.   دلومز  ران  نام  به  اوکلند  از  کنگره  سابق  اعضای  از    دومی "یکی 
مکث    کمیآخمتشین است، مردی که با وسلنیتسکایا در بروکسل بود."  

 مارک سیمروت است." هم  کرد. "سومی

 " عجب، اینها دست بردار نیستند."
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 ."نیستند"نه،  

این خبر خوبی نبود، به خصوص در مورد این شخص جدید، آخمتشین.   
 از زمانی که او در پارلمان اروپا ظاهر شد، ما به پیشینه او نگاه کردیم.

ر  ، هیچ عکسی از او دتلاش میکند که ناشناس بماندکه  رسید  به نظر می  
با این وجود، توانستیم   در اتحاد    بفهمیم اینترنت وجود نداشت.  او  که 

کار   روسیه  نظامی  اطلاعات  برای  را  مدتی  شده،  بزرگ  شوروی  جماهیر 
و شروع    ه کرده، و در نهایت به واشنگتن مهاجرت کرده، شهروند آمریکا شد

 کرد. به لابی گری برای منافع خارجی ها مشغول استبه 

دل ران  مورد  دستمزد  در  دلار  هزار  پنج  تقریباً  او  که  فهمیدیم  بعداً  ومز، 
دریافت کرده است تا یک سفر بیست چهار ساعته سریع از اوکلند به دی  

و   باشد  داشته  دهدسی  انجام  معرفی  دلومز  چند  به  سابق    - .  نماینده 
او  احتمالاً  -از کنگره خارج شده بود   نود و هشتساله که از سال هشتاد 

بودند    کرده  قانع  بهکه  را  بی سرپرست    کارش  کمک  روسی  بچه های 
درک  و    نمی دانست  مگنیتسکی قانون    چیزی در مورد. او احتمالاً  میکند

 .  نداشترا که در این عملیات روسیه ایفا می کرد، ی نقشدرستی هم از  

  درروت بود. معلوم شد که او  مارک سیم را میدانست  اصل ماجرا  فردی  
درباره    ه خارجامور  کمیته   نمایندگان  روسیه  جرایم"مجلس  در  من   "  

   مشغول لابی کردن بوده است. 

وقتی کایل اینها را به من گفت، دیگر نتوانستم از قدم زدن در رم لذت 
برگشتم. به محض اینکه به اتاقم رسیدم، فهمیدم که دانا    هتل ببرم و به  
ای به اعضای  . در آن روز، روراباکر نامهبه میدان آمدهز دوباره  روراباکر نی

کرد    هخارجامور  کمیته   ارسال  آمریکا  نمایندگان  داستان    کمجلس 
ای ارائه   ها گفت که قصد دارد اصلاحیه و به آن  تایید میکردسیمروت را 

 حذف کند.  مگنیتسکی مگنیتسکی را از عنوان قانون نام کند تا  
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" در قانون نه تنها برای ما و خانواده سرگئی، بلکه  مگنیتسکیوجود نام "
در مورد  پوتین دو چیز    به دلایل مختلف برای ولادیمیر پوتین نیز مهم بود.

و اینکه نام سرگئی  مگنیتسکی می خواست: لغو قانون مگنیتسکی قانون 
 دیگر به زبان نیاید.   مگنیتسکی

از راه دور در در این ساعت و    و    ساعت پنج بعد از ظهر بوددر واشنگتن  
کار  کردی  رم  این  نمیشد  که  بودم  امیدوار  فقط  های.  گری  اخیر    لابی 

 کمیته نداشته باشد. نمایندگان تأثیری بر  

صبح از خواب بیدار شدم و در یک  شش و نیم  من به رختخواب رفتم و   
جلسه صبحانه شرکت کردم و سپس به سمت پارلمان ایتالیا، جایی که  

با همه  بود که  دشواراینترپل در حال برگزاری بود، رفتم.   مربوط بهه جلس
اما وقتی نوبت من    ؛اینترپل تمرکز کنم  مساله  رویواشنگتن    گرفتاری های 

 کنم. روراباکر را از ذهنم دورتوانستم شد که صحبت کنم، 

از سخنرانی توانستم آنجا  ناهار خوردم و تا جایی که می  در بوفه  ،  بعد 
گذاران اروپایی صحبت کنم. اما آن روز بعدازظهر علاوه  ماندم تا با قانون

 .  می کردمدنبال هم وقایع واشنگتن را  باید، پرواز داشتماینکه بر  

به هتلم برگشتم، کیفم را برداشتم و مستقیم به سمت فرودگاه فیومیچینو  
خواستم   .رفتم جلسه    می  لندن،  به  بازگشت  از  ه  خارجامور  میته  کقبل 

 تاپ تماشا کنم.مجلس نمایندگان را با لپ 

و   کردم  پیدا  آرام  صندلی  یک  بازرسی،  گیت  از  عبور  از  به  پس  شروع 
جهانی  شده بود و قانون    شروع. جلسه  ماشای پخش زنده جلسه شدم ت

اشت. جلسه  قرار دجلسه در دستور کار به عنوان آخرین مورد مگنیتسکی 
قبل از    بودم  امیدوار  می یافت ودر مورد موضوعات دیگر ادامه    صحبت

 قانون جهانی مگنیتسکی برسند.به  سوار هواپیما شوماینکه 

بریتیش   که  زمانی  از ظهر، درست  بعد  نیم  و  در ساعت چهار  سرانجام، 
رویس  کمیته  ئیسر، سوار کردن مسافر کردایرویز اعلام کرد که شروع به 
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  نمی خواستم لایحه را معرفی کرد و از همه اعضا خواست به آن رای دهند.  
  را با سوار شدن به هواپیما از دست بدهم، بنابراین سر جایم صحنه  این  

 ماندم. 

رویس پرسید که آیا نظری وجود دارد؟ تعدادی از اعضا حمایت خود را  
 اعلام کردند و سپس نوبت به دانا روراباکر رسید. 

او اصلاحیه خود را برای حذف نام سرگئی معرفی کرد و یک حمله شخصی  
و مرا به عنوان یک الیگارشی که میلیاردها دلار از روسیه دزدیده    شروع کرد
ک می رد.  توصیف  بکار  روسها  کردن  آبرو  بی  کارزار  که  عباراتی  همان  با 

کرد  اشاره  حتی    .میلیون دلاری متهم کرد  230  یبه فرار مالیات  مرا،  بردند
میشدباید    چون   ؛ هبودمنصفانه  سرگئی  شکنجه  که   که    مشخص 

   شده است.  پنهان"میلیاردهای دزدیده شده" کجا  

اما    ا هست یا نه،ه  روسآدم  اباکر  رروآیا  که    به اطمینان نمیدانستممن  
صورت خود را پوشانده  از روی شرمندگی  احتمالا گردانندگانش  بود،  که  اگر  

ابتدایی  بودند؛ چون حتی   با    روایت دروغینکات خیلی  را که روس ها 
بیان  درست و حسابی  هم نمیتوانست  را  سر هم کرده بودند    کلی زحمت  

 کند.

  تضاد  دردناک بود. از    م برایحرفهایش  ، گوش دادن به  شعلیرغم اشتباهات
سال   هفتادنزدیک به    او.  ه بودمو ظاهرش شگفت زده شد  هابین حرف

و    شاد  عموی آقا  شبیه یک  می پوشید و  ه ای  جلیقژاکت  داشت، اغلب  
آزار،با    اام.  بودشنگول   بی  ظاهر  به  این  روسیه    داشت    برای دولت 
 کرد.  می کمک قتل سیاسی  لاپوشانی

نماینده   انگل بود که  جمهوری خواه  نفر بعدی که سخنرانی کرد،  الیوت 
نام [مگنیتسکی] را روی  چرا سالها پیش  دلیل خوبی وجود دارد  "  :گفت

برای  این  قانون   باید هرگونه تلاشی  پنهان کردن  یا  تحریف  گذاشتیم و 
 ."ما نباید به جنایات پوتین روی خوش نشان بدهیمرا رد کنیم.   تاریخ
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، بریتیش ایرویز اعلام کرد که  ظههمان لحکننده بود، اما درست در م  دلگر
برای   در  مهلت  بستن  حال  در  و  رسیده  پایان  به  هواپیما  شدن  سوار 

هستند. آنقدر غرق شده بودم که تقریباً پرواز را از دست داده بودم. از جا  
در آخرین  دویدم، کارت پرواز را ارائه کردم و  گیت پریدم، به سمت مامور 

   .به پرواز رسیدم ظه حل

را بستم. وقتی هواپیما  تاپم ام را پیدا کردم، لپ وقتی در هواپیما صندلی
رفت باند می  اما در  کمیته وصل شوم،  به جلسه  تلفنم  با  کردم  ، سعی 

سرزنش   مرا  و  شد  متوجه  پروازهای  کرد.  مهماندار  در  ایرویز  بریتیش 
تا بفهمم  بمانم  اروپایی خود وای فای نداشت، بنابراین باید منتظر فرود  

آسفالت هیترو برخورد    ها با  چه اتفاقی افتاده است. به محض اینکه چرخ
، اما مستقیماً  زنگ بزنمکایل   به کردند، تلفنم را روشن کردم و سعی کردم 

 رفت.   پیغامگیر  روی

ترین    شدم، نزدیکپیاده  هواپیما    از   وقتی   یرم.گررا هم نتوانستم بوادیم را  
امور  سایت کمیته  تاپم را بیرون آوردم و به وبصندلی را پیدا کردم، لپ

، اما فایل  ه بودنمایندگان برگشتم. جلسه به پایان رسید  مجلس   هخارج
 . گوش دادن را از سر گرفتم.اش بود ضبط شده

. جرالد کانولی، ه بودروراباکر را رد کرد ی  این فقط انگل نبود که اصلاحیه
گوش کردن    کردماحساس  ه بود، "ویرجینیا، گفتجمهوری خواه  نماینده  

[رو ،  ربه  تی  تماشایشبیه  اباکر]  آر  المللی  بین  رسانه (  ".است  تلوزیون 
 ) روسیه  پروپگندا

هر گونه  از رود آیلند گفته بود، "   نماینده جمهوری خواه  دیوید سیسیلین 
آور  نام آن، شرمتغيير دادن  دولت روسیه در این قانون، از جمله    دخالت

 کار آقای مگنیتسکی."و بی احترامی به  است 

دموکرات،  دیگر، جمه  نماینده چندین   و  خواه  ابراز  مشابهی    بیانات وری 
 .کردند
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برای گل  هم  ، و آخرین تلاش خود را  گرفتروراباکر دوباره اجازه صحبت  
 ، اما کارساز نشد. کردآلود کردن آب 

رای  هنگامی که رای گیری شد، روراباکر با چهل و شش رای در برابر یک  
 شکست خورد.مفتضحانه  

  . حل شده بودر واشنگتن  دما  فعلی مشکلات 
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 بازی بی انتها  )30(
 

 2016بهار 

 نشده بود! حل ولی 

ده روز بعد، ایمیلی از پل برندز، عضو کنگره که دانا روراباکر را به مسکو  
همراهی کرده بود، دریافت کردم. برندز می خواست بداند آیا می توانم  

کمیته فرعی مجلس  در اوایل ژوئن به واشنگتن بیایم تا به عنوان شاهد در  
 نمایندگان در اروپا که ریاست آن را روراباکر بر عهده داشت، حاضر شوم.

  ث و بررسی بحدر شرایط عادی، دعوت شدن برای شهادت در یک جلسه  
آنجایی   از  اما  بود،    دعوت طرف کنگره یک فرصت بزرگ است،  روراباکر 

،  کردم  صحبتبا کایل  بدیهی است که یک تله بود. وقتی درباره دعوت  
تایید کرد. برنامه روراباکر این بود که از کمیته فرعی خود به    هم بی تامل 

جلوی همه    را عنوان مکانی برای نمایش فیلم نکراسف استفاده کند و م 
 خراب کند. 

زد؟ از جلسات   چرا روراباکر این همه برای روس ها به آب و آتش می 
حالا هم    –  با گلوبال مگنیتسکی مبارزه اش  مخفیانه در مسکو گرفته تا  

 عادی نبود. ش رفتار این! 

رویس  حرفم را غیر مستقیم به  که    نبودمخوشبختانه، این بار دیگر مجبور  
سرعت از اختیارات خود برای  روراباکر مطلع شد، به    نقشه. وقتی از  برسانم

کمیته فرعی استفاده کرد. به جای آن، رویس یک جلسه ی    لغو جلسه
  هخارجامور  در مورد روابط ایالات متحده و روسیه در برابر کمیته    عمومی

 نشان داده نمی شد.  هم فیلمی  ،مجلس نمایندگان اعلام کرد
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بود.    انتهابی ی  باز یک  مانند    شان ها و حامیان آمریکایی برخورد با روس
جای دیگری ظاهر   از می خوردند، شکست یک جا    از رویشان کم نمیشد؛ 

 می شدند.

را اعلام کرد،     در نیوزیوم  در اوایل ژوئن، نکراسوف اولین نمایش فیلم خود 
از کنگره    ساختمانموزه ای که به آزادی بیان اختصاص دارد و تنها چند  

به فیلم، سیمور بخشیدن  . برای مشروعیت  شتایالات متحده فاصله دا
که کشتار مای لای در ویتنام را افشا کرده    - نگار معروف را    روزنامه  هرش

را  فیلم  س از نمایش  متقاعد کرده بود تا فیلم را معرفی و بحث پ   -  بود
 کند.  اداره

حالا که فیلم در یک مکان عمومی در ایالات متحده نمایش داده می شد،   
به نیوزیوم  نامه های تهدید آمیز خود را  آن  یکی از    خواستم که آلیسدیر پپر  

 بفرستد. 

سرگئی از    هم  مادر  هنوز  و    آزردهنکراسوف    کارکه  نوشت  نامه  بود، 
ی نشان ندهند که زندگی و مرگ سرگئی  وغین دردرخواست کرد که "فیلم  

 را به سخره می گیرد."  

 ها در نهم ژوئن دوهزار و شانزده منتشر شد.این نامه

ما،   وکیل  روز،  همان  شکایتبوچدال،    جیکب در  جان    از  رد صلاحیت 
میکرد.    وکالتمسکو و بیکر هاستلر در مقابل دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم  

برای  طرف مقابل ما مایکل موکاسی، دادستان کل سابق ایالات متحده را 
بودند.  دفاع   کرده  برای  استخدام  وسلنیتسکایا  نتیجه  قدری  ناتالیا  به 

   ده بود.دیدن روند دادگاه از مسکو آمکه برای  اهمیت داشت 

در اروپا ، النا و من برای مراسمی به افتخار نودمین سالگرد  شب    همان
اقامتگاه سر آدریان بردشاو، معاون فرمانده ناتو به    بهتولد ملکه الیزابت  

که تعدادی از مقامات مهم در آنجا    ه بودبلژیک رفتیم. سر آدریان قول داد 
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در    مگنیتسکی  حضور خواهند داشت که ممکن است در پیشبرد کمپین
 اروپا مفید باشند.

پس   ظهر،  از  بعد  روز  از آن  شدن  خبر  با  جیکوب    از  و  که    –آلیسدیر 
یورو استار در  قطار  من و النا سوار  –هیچکدام هنوز هیچ خبری نداشتند 

دو ساعت بعد به ایستگاه میدی در بروکسل رسیدیم. پس  و    لندن شدیم 
مانس در نیم ساعتی  از ورود به هتل و پوشیدن لباس شب، با ماشینی به  

کاملا بریتانیایی    حال و هوا شهر رفتیم. اگرچه ما در بلژیک بودیم، اما    مرکز
آنجا  کامل  بود. وقتی از ماشین پیاده شدیم، یک گروه موسیقی نظامی  

 . نواختند  نی انبان میکه  اسکاتلندی  لباس افرادی با   املشحتی بود 

و به تعدادی از مهمانان دیگر معرفی  از ما استقبال  سر آدریان و همسرش  
 کردند.  

 تلفنم زنگ زد.   بود که "خدا ملکه را نگه دارد" سرود اواسط اجرای 

از رئیس    تماس را قبول کنم.ناچارم  کردم که  عذرخواهی  آلیسدیر بود. من  
  ؛، "بیل، عقب نشینی نمی کنند خبر تازه ای داشت، جری هربست،  نیوزیوم

 ."  لغو کنندرا نمایش فیلم  خیال ندارند 

 "باید نامه ی دیگری بنویسیم که فشار را افزایش دهد؟" من پرسیدم. 

فکر نکنم جای مناسبی برای  .  است"توصیه نمی کنم. این موزه آزادی بیان  
 بیل." ،بشودبد  نامت   برای  ممکن است  ،این کار باشد

 .نیوزیوم و آزادی بیانحق با او بود. روس ها دشمن من بودند، نه   

به  . انتخاب یک مکان در واشنگتن که  را تحمل کنمنکراسوف    مجبور بودم
آزادی بیان پروپگندای روسی پخش  قانون    تحت حمایت   او حق میداد که

نبوغ  کند میداد،  نشان  را  طرف .  او  تهدید  دیگر  از  اعاده  به  نیوزیوم  ، 
چون متمم اول قانون اساسی را به    –  هوشمندانه ای نبود  ایده،  حیثیت

 چالش میکشد.
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چند    و با   کردیم   معاشرت النا برگشتم. کمی  افکارم را جمع کردم و پیش  
نفر از مقامات اروپایی کارت ویزیت رد و بدل کردم و ساعت یازده شب  

 برگشتیم. 

بوچدال تماس گرفت تا در مورد آنچه در دادگاه    جیکوبهنگامی بازگشت،  
گفت    جیکوب. خیلی خوب پیش رفته بود.  بدهداتفاق افتاده بود، خبر  

بکشد،  که طرف مقابل سعی کرد با نکات فنی رد صلاحیت را به چالش  
 موثر نبود. شاما استدلال

. فکر می کنم برنده  نکردندرا قبول  شان جیکوب گفت، "قضات هیچ کدام
اطمینان  طول می کشد تا حکم صادر شود، اما من    ی. چند ماهبشویم

 ." دارم

 حداقل این یک خبر خوب برای پایان دادن به یک روز طولانی بود. 

  النا بلژیک عبور می کرد،  وقتی ماشین از میان جنگل های تاریک حومه  
من   برد.  خوابش  من  ی  شانه  هاهم  روی  ایمیل  را در  . میزدمورق    یم 

  معرفی  یک هشدار گوگل برای مقاله نیویورک تایمز مدفون بود.  بینشان 
او را به    مگنیتسکیهای ضد    نکراسف بود. با کمال تعجب، استدلال  فیلم 
 دارند.   ممتازی نکات که گویی  ه بودای بیان کردگونه

. با خواب آلودگی به من نگاه  خورد  وولحتما سر و صدا کردم چون النا  
 ؟"  چی شده" ،کرد و پرسید

 " نکراسف است.  فیلمنیویورک تایمز در حال تبلیغ ، "گفتم

 ؟"  چطوری"چی؟ خوابش پرید. 

 ."  اصلا نمیدونم"

دلیل   به  و  است  متحده  ایالات  در  روزنامه  معتبرترین  تایمز  نیویورک 
از   مانع  که  دقیق  فرآیندی  شود،    قبولداشتن  می  نادرست  اطلاعات 

ها تمام اعتبار خود را  شناخته شده است. علاوه بر این، تا آن زمان، روس
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از دست داده بودند.    مگنیتسکی نزد مطبوعات غربی در رابطه با پرونده  
آنقدر دروغ های قابل اثبات گفته بودند و آنقدر تحریف و اغراق کرده    آنها

باور نمی  رل  حرفهایشان      از    هیچ کس حتی یک کلمهدیگر  بودند که  
 کرد.  

 . این کار را ترتیب بدهند باید می فهمیدم که چگونه توانسته اند 

به تلفن    شروع من    و   چای درست کردوقتی به اتاق خود برگشتیم، النا  
با چند خبرنگار در واشنگتن تماس گرفتم و آنها را تحت فشار  .  کردمزدن  

داشتند   اذعان  دادم. همه  بر ضد منقرار  اما    جریانی  است،  جریان  در 
چه کسی    گفت  ، کسی به من نمیخبری  تحت عنوان حفاظت از منابع

 .  است ماجرا پشت  

با چند خبرنگار در  دیر وقت بود اما تصمیم گرفتم  لندن تماس بگیرم.  ، 
میرسید که  ، اما یکی این کار را کرد، و به نظر  شان جواب ندادندبیشتر 

 .که بقیه گرفتارش شده بودند هنوز او را مبتلا نکردهاین خفقان 

.  باشدبدیهی    انگار که خیلی   ."پشت قضیه است"گلن سیمپسون  :  گفت
دهه دو  گلن سیمپسون در وال استریت ژورنال کار می کرد و در اوایل  

، جرایم سازمان یافته روسیه را در بروکسل پوشش می داد. زمانی که  رهزا
کردم، چندین بار با گلن ملاقات کرده بودم و صندوق هرمیتاژ را اداره می  

را که در آنها سرمایه  سعی کردم فساد در برخی از شرکت گذاری    هایی 
  ه نگاری را رها کردامه  یازده، روزن دو هزار و  کرده بودیم، افشا کنم. در سال  

اندازی    اس در واشنگتن راهپیو یک مرکز تحقیقاتی به نام فیوژن جی
 ه بود.کرد

 خوبهاست." گلن یکی از آدم تصور میکردمگفتم، "

گفت، "شاید  قبلا بوده، اما حالا برای هر کسی که مایل به شل کردن سر  
به  .می کنه  کیسه است، کار در  برای سیاستمداران    تفحص" اشاره اش 
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چطور  ها لاف می زد که  هفته  اسرارشان بود. گفت: "  و   ها آدم  سابقه  مورد  
 ."داحضاریه تحویل بده  تا زدهرد شما را در آسپن  

"گلن    کنم،  پردازش  را  جدید  شوک  این  تا  کشید  طول  لحظه  یک 
سیمپسون کسی بود که خانواده من را با به اشتراک گذاشتن اطلاعات با  

 ا در معرض خطر قرار داد؟" روس ه

 ."حرفه ای بود که همه میدانند یک راز  ؛ "آره. متاسفم که خبر نداشتی 

تشکر کردم و گوشی را قطع کردم. اگر سیمپسون برای دشمنان من کار  
می کرد، به این معنی بود که کاتسیو و وسلنیتسکایا به او پول می دادند.  

  او مبهم روسی باز می گردد.    به نظر می رسید همه راه ها به این وکیل 
را استخدام کرده بود. او با رینات آخمتشین برای  شرکتش  جان مسکو و  

در    فیلمهماهنگ کرده بود. او با نکراسوف در اکران    HRAGIراه اندازی  
قانون  رد  گران واشنگتن را برای    بروکسل حضور داشت. او تیمی از لابی

لا او گلن سیمپسون را برای  استخدام کرده بود و حا  مگنیتسکیجهانی  
 .بکار گرفته بودعلیه من    مخرب آبرواجرای یک کمپین 

سال او  داد.  می  تغيير  را  چیز  همه  سیمپسون  فیوژن    مشارکت  ها 
می  پیجی راهبری  را  یک شرکت  اس  عنوان  به  گسترده  طور  به  و  کرد 

شده بود و در تخریب چهره  تبلیغاتی با ارتباطات خوب و مؤثر شناخته  
ها تلاش ناموفق و  ها دههای سیاسی کارنامه ی درخشانی داشت. روس

انجام داده بودند  بی   اعتبار من  برای از بین بردن  اما این مرد    -نتیجه 
 .  کارش را خوب بلد بودواقعا تنها کسی بود که 

. اگر قرار بود سیمپسون بعد از  براسمان سخت تر شده بودبازی بی انتها  
رسانه ها کار کند، من و وادیم باید در واشنگتن می بودیم  اکران فیلم در  

 را کنترل کنیم.   شتا آسیب

ویرجین    هواپیمای ، سوار یک  فیلم  دوازده ژوئن، یک روز قبل از نمایش 
هایت مراجعه کردیم  گرند شدیم. ما به هتل از هیترو به دالس  آتلانتیک 
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نگره، مقامات  از جلسات روز بعد با اعضای ک   طولانی و برای یک لیست  
 دولتی و روزنامه نگاران آماده شدیم.  

پروپگندا  امید ما این بود که ذهن هر کسی را که ممکن است در معرض  
 ، روشن کنیم.  باشد

رسید   می  نظر  تیمش    وسلنیتسکایابه  اندازه  هم  و  همان    مشغول به 
از رختخواب بیرون آمدم، فهمیدم که    چون   بودند. روز بعد وقتی  صبح 

کرده و برای تک تک اعضای کنگره    اباکر تا دیروقت شب کار میدفتر رور
 های اکران فیلم را ایمیل کرده است.  نامهدعوت 

خبرنگاران    وسلنیتسکایا تیم   اکثر  بود.  گرفته  تماس  ها  رسانه    مهم با 
  روزنامه نگاران سابقیکی دیگر از    -  واشنگتن از شخصی به نام کریس کوپر 

را برای  روزنامه نگاری  شغل  انند سیمپسون،  مهوال استریت ژورنال که  
مراتع   در  بودچریدن  کرده  ترک  تر  سبز  نامه    -  سر  دعوت  نمایش  برای 

 دریافت کرده بودند. 

تا حد امکان برای آگاه سازی تلاش  در طول روز، من و وادیم سعی کردیم  
 . کنیم

آخرین ملاقات ما با رابرت برشینسکی، معاون دستیار وزیر امور خارجه،  
بود.    مگنیتسکییکی از مقامات کلیدی مسئول تحریم افراد تحت قانون  

  ، به من گفت که لازم نیست. او دقیقا میکارمان را شروع کردیموقتی  
که روس کار میدارند  ها    دانست  از    چه  یکی  این  او،  دیدگاه  از  کنند. 

ایالات   خاک  در  خارجی  اطلاعاتی  عملیات  ترین  پیچیده  و  آشکارترین 
 .  استمتحده بود که او تا به حال دیده 

من خوشحال شدم که یکی از افراد ارشد در دولت ایالات متحده به طور  
که او نمی تواند    م، اما به سرعت فهمیدهکامل در مورد وضعیت مطلع شد 

داد توضیح  او  دهد.  انجام  عملیات ضد جاسوسی م"  ،کاری  ما  تاسفانه 
قول داد که تعدادی    اما  "است.  بی آی   افانجام نمی دهیم، این وظیفه  
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را به نمایش بفرستد و از آنها بخواهد گزارشی بنویسند، که    کارکنانش از  
  مک به اما این ک،  منتشر میشد نهای دولتی یادداشت بین سازما  به شکل 

 .  ستش بر می آمد، نهایت کاری بود که از دهمراه همدردی

وزارت   ارشد  مقام  یک  اگر  که  کنند  می  تصور  حمله  از    کشورهمه  یک 
اطلاعاتی ایالات متحده فعالانه برای    سازمان هایآگاه باشد،  اصلاعاتی  

روسیه    این عملیاتاز    اف بی آیاینطور نبود که    .در تلاشندخنثی کردن  
داده    بود به آنها خبر رابرت برشینسکی ممکن  ؛ چون  اطلاعی نداشته باشد

به  حالا،  هم  در ماه مه و    لهم یک ماه قب  باشد یا نه، اما کایل مطمئناً  
 ولی به نظر می آمد هیچ اقدامی نکرده اند.  .آنها هشدار داده بود

غول  آنقدر  متحده  ایالات  دولت  که  است  این  هم    پیکر   واقعیت  از   ،
باید یک  ه برای اینکه هر اتفاقی بیفتد،  بوروکراتیک است ک   گسیخته و 

کندفوقالعاده  شخص   اعلام  و  مداخله  است"  :مهم  قبول  غیرقابل  ؛  این 
 ."اقدام کنیدهمین الان  

ترک کردیم. به هتل برگشتیم،  کمی نا امیدی    با را    کشور من و وادیم وزارت  
از  هایمان را برای نظارت ها و تلفنتاپپیدا کردیم و لپ  سالنیک میز در  

تنظیم کردیم. کایل آنجا    در نیوزیوم  های نمایش فیلم بر رویدادراه دور  
 . پیشنهاد داده بود که با فرستادن پیامک ما را با خبر نگه داردبود و 

  کاری نبود که حاظر به انجامش باشم. به    محل نمایش فیلم   در شرکت  
و وسلنیتس که  از من مضحکه  که  نمیدادم  فرصت    آدمهایش   کایا  را  ای 

 .درست کنندمیخواستند 

درن  فیلم  اتاق  مایش  زیباترین  از  نیوزیکی  با  یهای  مرتفع  در مکانی  وم، 
با اوردور و کوکتل  بالکن مشرف به کاپیتول هیل برگزار شد. قبل از نمایش،  

 .   به عمل آمد مطبوعیپذیرایی   عصر تابستانمطبوع  در هوای در تراس 

. وسلنیتسکایا،  نمایندگان پر تعدادی داشتندروس ها و حامیان غربی آنها  
از   انبوهی  و  کوپر  کریس  سیمپسون،  گلن  و  نکراسوف  و  آخمتشین 
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از خبرنگاران تلویزیون    فوجی دستیاران و زیر دستان آنجا بودند. همچنین  
در اطراف اتاق پراکنده بودند تا    ی فیلم بردار با گروه های  دولتی روسیه  
 را ثبت کنند. تمام صحنه ها

مخالف  روسی    یک دوجین.  نبودند  در مجلس   هابا این حال، تنها روس  
  دعوت  چک کردن. یک میز پذیرش برای  رژیم هم بدون دعوت آمده بودند 

نبود، و چون نکراسوف    شلوغ برپا شده بود، اما از آنجایی که مراسم   نامه
 آنها را رد کنند.    نمی شدسروصدا کرده بود،    خیلیحق آزادی بیان    در مورد

اینکه سیاستمداران و دستیاران آنها به طور دسته    -  نگرانی منبزرگترین  
از اعضای کنگره نیامد، حتی  هم  حتی یک نفر    محقق نشد.  -  بیایندجمعی  

یکی   و  کایل  استثنای  به  دفترشروراباکر.  از  افرادی  نفر  تنها  گره  کن  از ، 
 روراباکر بودند. دفتر ندز و گروه کوچکی از ر ، پل بدر آنجا بودندمتصل 

با غروب خورشید، شخصی از تیم نکراسوف در میان جمعیت اعلام کرد  
. کایل قبل از اینکه روی صندلی  نمایش فیلم بزودی شروع می شودکه  

جعبه   یک  و  کورن  پاپ  کیسه  یک  میز  ر  تنقلات بنشیند،  روی  از  ایگان 
 . بود انگار که سینمای معمولیکه مجانب پخش میکردند،  برداشت،  

نشست.    کشور کایل در کنار یکی از دستیاران رابرت برشینسکی از وزارت  
موهای    خوش پوش با همانطور که آنها صحبت می کردند، یک زن چاق و  

کنار کایل نشست. وقتی برگشت و سلام    حدود چهل ساله  و   قهوه ای رنگ
را شناخت،    کایل اوکاملا مبهوت بود. ناتالیا وسلنیتسکایا بود.  کایل  کرد،  

خودش  به خودش هم زحمت نداد که    را نمی شناخت.  کایل اما ظاهرا، او  
 را معرفی کند.

  نشسته   باشد. اینجا مردیضد و نقیض تر    از این نمی توانست    وقایعروند  
شانه به    ؛را به معنای واقعی کلمه نوشته بود    مگنیتسکیبود که قانون  

 . قانون مگنیتسکی بودکه ماموریتش نابود کردن  زنی شانه 
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اواخر  ها کشیده شد و چراغ ها خاموش شدند. سیمور هرش که در  پرده
زندگی خود بود روی صحنه رفت. او شبیه یک خبرنگار ژولیده   هفتاددهه  

از    به نظر می رسید، با یک ژاکت خاکستری و عینک ضخیم. با خواندن 
کرد    یادداشت  روی معرفی  را  نکراسوف  زحمت  ها،  فیلم  "این  گفت  و 

 ."را حلاجی کندمبهم   مسئلهیک زیادی کشیده تا از 

دقیقه بعد، تماشاگران ساکت نشستند. کمابیش  برای دو ساعت و پنج  
همان نسخه ای بود که من و کایل دیده بودیم، با این تفاوت که نکراسف  
در پایان قسمتی را اضافه کرده بود که سعی می کرد نوازنده ی ویولن  
با   پیوند  هرگونه  از  رولدوگین،  سرگئی  کند.  تبرئه  را  پوتین  رفیق  و  سل 

 سرقت شده مبرا شده بود.  دویست و سی میلیون دلار

وقتی تیتراژ پایان پخش شد، چراغ ها دوباره روشن و نکراسوف به سمت  
تمسخر.  و    هیاهوپر شد از  ، اتاق  دست زدنصحنه حرکت کرد. اما به جای  

با  شما باید  خود  "د،  دیگری فریاد ز   بر تو. شرم!"  شرم، "یک نفر فریاد زد
 !" تحریم شوید مگنیتسکیقانون 

و صدا  پر سر  كنار    یی مکالمات  در  نكراسوف  شروع شد.  روسی  زبان  به 
رو نورها    یا  صحنه  یهرش  و  بود  ايستاده    می صورتشان    بركوچك 

کند و گفت آرام  را  اتاق  کرد  "درخشيد. هرش سعی  روزنامه  ما شاهد  ، 
   "همین است. روزنامه نگاری  بودیم؛ نگاری 

هر دو  نشسته بودند،  های مختلف حضار  در بخشکه  یک مرد و یک زن،  
پروپگندا  نگاری نیست!    این روزنامه ، "صدا فریاد زدند  یک با لهجه روسی 

 " !است

ساکت کند تا پرسش و پاسخ را آغاز  قدری  هرش توانست به حضار را   
او سی سی آر کند. سوال اول از طرف درو سالیوان، یکی از بنیانگذاران  

مولداوی و اسناد پاناما  پرونده بود که برخی از کارهای کلیدی را روی   پی
مورد   در  درو  از  بیشتر  که  نبود  اتاق  آن  در  هیچ کس  بود.  داده  انجام 
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برای    یبداند. این یک بد شانس   گنیتسکیمپولشویی در رابطه با پرونده  
با   را  رولدوگین  ارتباط  به  مربوط  تحقیقات  که  بود  درو  بود.  نکراسوف 

  بدون اتلاف وقت   .میلیون دلاری مدیریت کرد  دویست و سیکلاهبرداری  
  روزنامه   مثل هر کشید که  توضیح داد که اگر نکراسوف فقط زحمت می

به  نگار     با کمال میل ، درو  بزند  آر پی   او سی سی  درستکار دیگریسری 
 . او میداد مربوط به پولشویی بود به  اسناد

چقدر ضعیف است. او به عنوان    موضعش شد که  حتما متوجه  نکراسوف  
  جویای حقیقت وکیل مدافع پوتین عمل می کرد. خود را به عنوان یک  

وارد بحث  قعی  حقیقت یاب وابا یک  که    حالا کهمعرفی کرده بود، اما  
که دستپاچه و  . نکراسوف  دیده میشدو نادان به نظر  درمانده  ،  بودشده  

گ  سعی  شده  ر پرخاش  کند،  توجیه  کرد  «پیچیده»    می  مسائل  این  که 
هستند و دنبال کردن پول مانند تلاش برای پیدا کردن یک قطره آب در 

 استخر است.

 میگن پولشویی."   بهشسالیوان با خونسردی گفت، "آره، 

که متوج به سراغ  نکراسوف  پیروز شود،  این بحث  در  تواند  نمی  ه شد 
با سوال دوم یا با سوال سوم بهتر نشد.  سوال بعدی رفت. اما شانس او  

چهارمی همکار سابق نکراسوف، مردی روسی به نام الکس گلدفارب بود. 
دوست   را  با خونسردی خود  و  ایستاد  گلدفارب  بود.  ویرانگر  او  نظرات 

کرد که دو نامه ضد پوتین او را تهیه کرده بود.  دیرینه نکراسوف معرفی  
شخصی و  جنبه  برای من  فیلم  بارید، "این    ناامیدی می  گلدفارب  از صدای 

درجه  صد و هشتاد  چرخش    نشان دهنده فیلم  این    دارد؛ چرا که احساسی  
   ".دآندری قبلا بو کهاست انسان والایی  

گلدفارب شش دقیقه کامل را صرف تخریب پایه های فیلم  که  در حالی  
. گلدفارب قبل از  دست به سینه نشسته بود، نکراسوف  میکردنکراسوف  

کنم باید اشاره کرد که رژیم    فکر می"  :نشستن مستقیماً به نکراسوف گفت
  کشتارگر برد، یک دیکتاتوری  بهره می  بازیآقای پوتین، که آشکارا از این  
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از   را هم اکنون تکرار کنید،  حقیقت  شما می خواهم که این  است. من 
 " همانطور که قبلاً بارها تکرار کرده اید.

 اما نکراسوف این کار را نکرد.

 زد.گفته میشد    بایدحرفی را که این کارش  ابو 

 خوابیدم. راحت آن شب خیلی 

. روز بعد، امریکن اینترست،  ندمهربان نبود  اصلاوقتی نقد ها منتشر شد،  
ک مجله سیاسی مستقر در واشنگتن، نقدی را تحت عنوان «دروغ بزرگ  ی

روسیه» منتشر کرد. سپس روزنامه واشنگتن پست با سرمقاله ای تحت  
روسیه در واشنگتن" منتشر کرد. به دنبال آن، دیلی    ان فتنه گر  فرود عنوان "

کرملین شد» را    وردست بیست با عنوان «چگونه یک فیلمساز ضد پوتین  
منتشر کرد. این مقالات در کنار هم، نکراسوف را بی رحمانه از هم دریدند. 

 حتی یک نقد مثبت در مورد فیلم در مطبوعات غربی وجود نداشت.  

بپا کرده    بزرگیمعرکه  ها قطعاً  نکراسوف، وسلنیتسکایا، سیمپسون و روس
  . آرزویش را داشتندمعرکه ای که آن   نهمنتها  – بودند
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 2016تابستان  

اما  بود،  تر شده  با شکست چند روز قبل متواضع  هم     اگر  وسلنیتسکایا
با وسلنیتسکایا  نشان نداد. یک روز پس از نمایش نکراسف،     ظاهرش

رئیس جلسه    بحث و بررسی جلسه  در ردیف اول گالری عمومی در  تکبر  
ش  . پشت سرنشسته بودمجلس نمایندگان    هخارجامور  رویس در کمیته  

 بود.  نشسته آندری نکراسوف دو ردیف عقب تر 

در کنار اتاق انتخاب کرده    ی دورمن و وادیم نیز آنجا بودیم. ما یک نقطه  
. این اولین بار بود که وسلنیتسکایا را  دور باشیماین دو  که از هر    بودیم

  بی آزار و به قدری    لباس پوشیده بودخیلی رسمی  می دیدیم.    ازنزدیک 
 .بوددشوار  ست،واکه تصور اینکه منشأ این همه دردسر  می آمد به نظر 

کمیته   اعضای  سر  پشت  که  کایل  بود،  جریان  در  جلسه  که  همانطور 
نشسته بود، پیامک فرستاد تا هشدار دهد که رینات آخمتشین وارد اتاق  

، وادیم به  شده است. از آنجایی که ما هیچ عکسی از آخمتشین نداشتیم
عکسها بعدا  جلو خم شد و با بلک بری خود به تعدادی عکس گرفت. این  

 کلی به دردمان خورد.

داشت   نظر  در  رویس  که  طور  همان  جلسه  شد  این  تمام  آرامش  و  با 
.  به امیدش آمده بودندمطمئناً آن چیزی نبود که وسلنیتسکایا و روس ها  

 . هم ابدا برده نشدسرگئی و من  نام فیلمی هم در کار نبود. 

گروه   که یک  داد  اتاق هشدار  از  در خارج  اتاق، شخصی  با خالی شدن 
فیلمبردار روسی در راهرو در کمین من هستند. من به کایل پیام دادم و  

گفت که من و وادیم جلوی  ؟  دیگری وجود دارددر خروجی  پرسیدم آیا  
در خروج در عقب  همینطور که همه به سمت  .  به پیش او برویم  سالن
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میرفتند مخالف  سالن  جهت  در  ما  کردیم،  وقتی  حرکت  سالن  .  جلوی 
خالی     و بعد یک راهرویک اتاقک مخصوص اعضا  به  ، کایل ما  رسیدیم
که    هدایت  بود  نگران  خیابان  روس  شاید  کرد.  در  بیرون  دیگری  های 

آسانسور با  را  ما  بنابراین  باشند،  به    مخصوص  منتظر  کنگره  اعضای 
خروجی خیابان    در  بالاخره تمان برد.  زیر ساخ  در پیچ و خم  پر  زیرزمینی  

 نبود.  در خیابان  ی هیچ روس  روشنایی روز را دیدیم وسی جنوب شرقی 

  توی ماشین با کایل خداحافظی کردیم و سوار تاکسی شدیم.  و من  وادیم  
    ونداشتم درباور کنم. من  بود    هداافت  اتی را کهتوانستم اتفاق  هنوز نمی

. چیزی که  از دست روس ها "فرار" میکردمساختمان های دولتی ایالات  
کادر بلکه  تنها نبودند،  این بود که روس ها    وحشتناک تر میکرد   قضیه را 

همدستی  این   .کمکشان میکردندهم  غربی    هنخب  اشخاصاز  پیشرفته ای
 بیشتر از هر چیزی مرا عصبانی می کرد.  

به    شان جامعه  ون  چ،    یک چیز است   اینطور رفتار کنندها  این که روس
اکثر مردم در حال پشت پا    قدری خشن است که برای گذراندن زندگی

برای   و    همدیگرگرفتن  دارد.درستکاری  هستند  کمی  مثل   پاداش    باید 
بود  استثنایی یر کارا مورزا  ، بوریس نمتسوف، و ولادیممگنیتسکیسرگئی 

 .  نرفتبی صداقتی و فساد فرو  پوچی وتا در 

غرب  شکی نیست که    فرق میکند. قضیهدر غرب، و به ویژه در آمریکا،  اما  
، اما آمریکایی هایی مانند جان مسکو، مارک سیمروت،  هم مشکلاتی دارد

سیمپسون   گلن  و  کوپر  بودکریس  خوب  خیلی  بهترین  وضعشان  به   .
رفت   گاهدانش بودندها  خانه  ه  در  داشتند،  ارتباط  افراد  بالاترین  با  های  ، 
انسانی  رفتار    رای کردند که ب ای فعالیت  کردند، و در جامعه  زندگی می    مرفه 

 .و اخلاقی ارزش قائل است

این افراد از دانش، ارتباطات و مهارت های قابل توجه خود برای  استفاده  
خود روس  از اقدامات  کمک به دوستان پوتین در ازای اندکی پول، حتی  
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این  نداشتند، اما   دیگریاز روس ها چاره    خیلیبود.   تحقیر آمیزترهم    ها
 کردند.  با آگاهی کامل و حق انتخاب عمل می  ها آمریکایی 

هایت ملاقات کردم. وقتی  گرند ز، جولینا گلاور را در هتل بعدازظهر آن رو
عصبانیت خود را در مورد این افراد ابراز کردم، او پاسخ داد، "بیل، به نظر  

کارشان  را نقض می کنند. اگر چنین باشند،    FARAمی رسد که آنها قوانین  
 ."تمام است

گوید هر کسی  او به قانون ثبت نام ماموران خارجی اشاره می کرد که می   
که می خواهد سیاست ایالات متحده را از طرف یک دولت خارجی تحت  
تاثیر قرار دهد، از نظر قانونی ملزم به ثبت نام در وزارت دادگستری است.  

سی و هشت میلادی برای کمک به  هزار و هنصد و  در سال  این قانون  
نازی   تبلیغات  گسترش  از  ایالاها  جلوگیری  در  هیتلر  عوامل  ت  توسط 

ما با عوامل    حالا متحده در آستانه جنگ جهانی دوم تصویب شده بود.  
بدون   ظاهراً  که  بودیم  روبرو  متحده  ایالات  در  نگرانی  هیچ  پوتین 

 پخش می کردند.  روسیه را  ی پروپگندا

می کردیم، اما در    تبادل نظر جولینا، کایل و من مدتی بود که درباره فارا  
در  مورد مفید بودن آن تردید داشتیم. در طول جنگ جهانی دوم و حدود  

سالبازه   از سال    هبیست  اما  اجرا می شد،  به شدت  قانون  آن،  از  پس 
 نقض فارا وجود داشت.   محکومیت   مورد  پنج به بعد فقط  شصت و هفت  

شناخت،  ی میواشنگتن را بهتر از هر کسکننده های    جولینا، که دنیای لابی 
نمی "تو  است.  گفت،  کیفری  قانون  این یک  بیل.  ما  فهمی،  طرف های 
طبعشان نباشد    مهمانی باب  در یک  خوراکی  یککه اگر    کسانی هستند 

 آنها را زهره ترک می کند." در زندان، حبس کشیدن احتمال   .میکننددق 

م توماس  را امتحان کنیم، کایل مردی را به نا  فاراخواستیم  اگر واقعاً می 
  خبره   مگنیتسکیفایرستون پیشنهاد کرد که هم در فارا و هم در پرونده  

توماس مشاور حقوقی سفارت ایالات  شد،  که سرگئی دستگیر  وقتی  بود.  
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به  او  جزئیات شکنجه، بدرفتاری و قتل سرگئی . متحده در مسکو بود شد
  رو کرده بودهای دقیق او دست روسیه  گزارش  .مخابره کرده بودواشنگتن  

و    مگنیتسکیبرای تصویب قانون  لازم  و به دولت ایالات متحده اطمینان  
 .  داده بود مربوطهتحریم افراد  

توماس واقعاً یکی از قهرمانان گمنام داستان مگنیتسکی بود. با پیگیری  
 ات کردیم. پیشنهاد کایل، وادیم و من با توماس در دفتر حقوقی او ملاق

آن توضیح  در  درگیر  ی  ها  غربیهمدستی  و    پگندا روسی پرودر مورد    وقتی 
توماس آنها را روی    وخواست. وادیم نام می برد  افراد را  دادیم، از ما نام  

کرد.    برگهیک   می  یادداشت  نشست    پای  بعدزرد  اش    به و  کامپیوتر 
از این افراد نامی  شد تا بررسی کند که وارد  فارا وزارت دادگستری    سامانه 

نه یا  نبود. هیچ  هست  اسمها  از  و  کدام  کرد  نگاه  کامپیوترش  روی  از   .
گفت، "شما را به هِدِر هانت، رئیس فارا در واحد ضد جاسوسی در وزارت  

 ." بعد از ظهر به او نامه نوشت.ارجاع میدهمدادگستری 

یک کنفرانس  توانستیم  وشنبه  روز شنبه به لندن بازگشتیم و دو من  وادیم  
. او را در جریان داستان قرار دادیم، اما مانند  داشته باشیم  هِدِر تلفنی با  

محکمی   شواهد  خوبی،  دادستان  کرد هر  به    درخواست  دادیم  قول  که 
 صورت مکتوب ارائه کنیم.  

همه رویداد هایی کردیم که در آن بهار    نوشتنرا صرف    آینده  دو هفته
به هم ربطی    میشد گفت که آن رویداد هاه طور جداگانه،  رخ داده بود. ب 

. مارک سیمروت مدعی شده بود که نماینده پروزون بوده است نه  ندارند
دولت روسیه. گلن سیمپسون اصرار داشت که برای جان مسکو  نماینده  

استخدام    HRAGIکار می کند، نه برای دولت روسیه. ران دلومز توسط  
نگار  ه و آندری نکراسوف هم ظاهرا یک روزنامه شده بود، نه دولت روسی 

 برای دولت روسیه.   مزدور پروپگندا، نه یک بود  مستقل
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بین رویدادها  ارتباط  ،  وقتی رویداد ها را یک جا نگاه میکردیبا این حال،  
و  این عملیات به سود دولت روسیه بود  تمام    غیر قابل انکار بود؛ چرا که 

،  توسط   . ما در پانزدهم  رهبری میشد  ،ناتالیا وسلنیتسکایایک شخص 
ژوئیه  شکایت خود را به هدر تسلیم کردیم و سه آمریکایی دخیل را به  

 متهم کردیم.  فارا  نقض قانون 

چند هفته بعد، هدر منرا به واشنگتن دعوت کرد تا تیمش را در جریان  
پنسیلوانیا  در خیابان    مین جاستیسساختمان معروف به    ورود بهبگذارم.  

،  م را می دادم. باید از قبل کپی پاسپورتبخصوصی داشت  تشریفات اداری
فلزیاب از  میشدم    و  اسکورت  رد  یک  منتظر  ماندم  شخصی و  از  می   .

آنجایی که من از واحد ضد جاسوسی بازدید می کردم، تصور می کردم  
اتاق به  رابا    یکه مرا  اما در عوض، من  ببرند.  زیرزمین  از    عایق صدا در 

هدایت کردند  در طبقه همکف  پذیرش به یک اتاق کنفرانس استاندارد  
توانست    می  عابری  هر و    دش  می   باز مستقیماً به پیاده رو  اش  پنجره  که  

 بیندازد.  به داخل نگاهی 

هدر به استقبال من آمدند و به من اطلاع دادند که    تیم   دو نفر از اعضای 
حالمان دقیقه از جلسه نگذشته  شرکت نخواهد کرد. هنوز دو    در جلسه   او

نکته بینانه  . من انتظار داشتم که آنها با سؤالات  گرفته شد مرا  دقیق و 
کنند نمی  بمباران  پرونده  مورد  در  چیز  هیچ  تقریباً  آنها  که  حالی  در   ،

 نخوانده بودند.هم را نامه . به نظر می رسید که حتی شکایت ستنددان 

ها  کردم و به این دو نفر همان اطلاعاتی را که هفتهباید از اول شروع می  
به   بودم،    هِدِرقبل  میدادمداده  آندوباره  یادداشت  .  کردند.  ها  برداری 

چی  "نظرتون  پرسیدم،  کردم،  تمام  را  صحبتم  من  که    اقدام   ه؟زمانی 
 ؟"میکنید

یان قانون را داد،  طور غیرمستقیم پاسخ استاندارد مجر ها به  یکی از آن 
نه می   نه  "ما  و  کنیم  تأیید  تحقیقاتی    تکذیب توانیم  آیا  جریان که    در 

 یا خیر."  هست
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من دقیقاً دیده بودم تحقیقات وزارت دادگستری چگونه است. در پرونده   
پروزون، پل مونتلئونی و همکارانش تقریباً هر روز به مدت شش ماه قبل  

هیچ کاری نمی    این تیم فاراطمئن بودم  از محاکمه با ما تماس داشتند. م
 کنند. 

طور برجسته  شاید نیاز به کمی فشار از بالا داشتند. اگر عملیات روسیه به  
. من داستان  کار می شد  دست به هم    شد، مطمئن بودم که فاراگزارش می  

سی ژورنال،  استریت  وال  پست،  واشنگتن  تایمز،  نیویورک  به  ان،  انرا 
و  اینسایدر  رساندم  بیزینس  دیگر  رسانه  هیچکدام    چندین  تمایلی  اما 

 .نشان ندادند

های مداومی از  ، من تماسآن سال. در طول تابستان  سر در نمی آوردم
نگاران داشتم که اطلاعاتی در مورد دخالت روسیه در واشنگتن    روزنامه 

دندخواست  می نامزد جمهوری ا.  اخیراً  ترامپ  ریاست   نلد  برای    خواهان 
نبود. علاوه   شرمگیناصلا   همدستی اش با پوتینجمهوری شده بود و از  

تیم    ی تجار منافع  بر   در  متعددی  افراد  مسکو،  در  ترامپ  خود  مبهم 
روسیه   با  توضیحی  غیرقابل  ارتباطات  که  داشتند  وجود  او  انتخاباتی 

 حبت کنند.صباره این   درفقط داشتند. رسانه ها 

ملموس در    مورد پ مرتبط نباشد، اما یک  به ترام   بودوضعیت فارا ممکن   
نگاران را به چالش  وقتی روزنامه    روسیه در واشنگتن بود.  ی  مورد مداخله

علاقه که چرا  چیزهایی سر هم    کشیدم  آنها  ندارند،  داستان من  به  ای 
کردند مانند "این یک داستان نیست مگر اینکه یک تحقیق واقعی وجود  

هستند که هیچ کس   گمنامی های خصیت داشته باشد" یا "اینها همه ش 
احساس  ؛    به نظر نمیرسید  منطقی ها  دهد." این بهانه  به آنها اهمیت نمی

نیمکاسه استکردم   زیر  ای  روزنامه  کاسه  به سراغ  گرفتم  نگار . تصمیم 
بریتانیایی بروم که برای اولین بار به من هشدار داده بود که سیمپسون  

گلن هست. بیل، چطور    همان   "مشکل دوباره  چه کاری کرده بود. او گفت، 
 نی؟" اند  ا ممکنه این ر
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 ."  مشورت می گیرمافراد اشتباهی از  گفتم، "لابد دارم  

مرکزی تجارت اطلاعات در مورد    هسته را به    ش "بله، خوب... گلن خود
زیادی درباره ترامپ  هروسیه و ترامپ تبدیل کرد . او و تیمش اطلاعات 

های خبری عملاً در مقابل    سازمان  به همین خاطرند، و ه ا آوری کرد  جمع
او  کرنش میکننداو   که  به این امید  بیندازد.  جلویشان  استخوانی  تکه  ، 

هیچ کس داستان شما را منتشر  یعنی    هیچ کس با او درگیر نخواهد شد،
 نخواهد کرد."  

ی  به بن بست رسیده بودم. وزارت دادگستر اما  ،  تنفر بودم که اعتراف کنمم
های  کوچک در یکی از خبرنامهمقاله ی  یک    بجز قرار نبود تحقیق کند و  

باید کار را همینجا رها  نشد.   فراگیر   فارا روزانه پولیتیکو، داستان    اینترنتی 
 میکردم.

یک برد بزرگ در آن پاییز به دست آوردیم. در اواسط اکتبر، وقتی  ولی  
مدرسه   از  را  پسرم  کوچکترین  میداشتمداشتم  جیکوب  ،  بر  از  ایمیلی 

 بوچدال در نیویورک آمد.

 .را اعلام کردبه رد صلاحیت حکم  ناحیه دو دادگاه 

 .یت قاطع  ، آن هم با یم برنده شد

حاشیه نرفته  را باز کردم. هیئت متشکل از سه داور  ایمیل  فایل ضمیمه  
العاده است» و  شرایط پرونده ما «واقعاً فوقو ذکر کرده بودند که    بودند

.  تحت خطر جدی هستمدولت روسیه    طرفاز    که من   تایید کرده بودند
گفتند که من کاملاً حق دارم که انتظار داشته باشم که وکلای سابقم از  
اطلاعات شخصی من محافظت کنند. به این دلایل، آنها به دادگاه منطقه  

حیت [جان] مسکو و بیکر هاستلر را صادر  حکم رد صلاه "دستور دادند ک
 کند."

من   از  جلوتر  پسرم  که  حالی  میکرددر  خیز  و  رو   جست  پیاده  وسط 
 .بی اختیار لبخند میزدم . ایستادم
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  شده بودم.   خلاصجان مسکو و بیکر هاستلر  از دست برای همیشه  
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 ترامپ  ی پرونده )32(
 

 2016زمستان  

  پاریس   مقصد   یورواستار به قطار  در  و من  وادیم  ،  مبر  نوا  هشتم روز  در   
تا با قاضی ون رویمبک، قاضی فرانسوی    می رفتیم بودیم. به آنجا    نشسته

دارایی های زن روسی دستگیر شده در سنت    دستور بازداشت   مسوول که  
 ملاقات کنیم. را بود  در سال دو هزار و پانزده تروپه 

زمانتحقیقات   قابل توجهیب ی  دستگیر   از  رفت  ه طور  با این    .ه بودجلو 
روز  ،  علیرغم تمام هیجان منحال،   همه چیز سایه  بر    یابری سیاهآن 

   .انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدهروز   – انداخته بود

شانس کمی برای برنده شدن    دانلد ترامپ ،  یطبق هر نظرسنجی معتبر 
اگر   اما  بردداشت  مبارزات  می  طول  در  بود.  آمیز  فاجعه  من  برای   ،

  ه بود کردبینی    کرد و پیش  ، او بدون شرم از پوتین تمجید میانتخاباتی
گر    آیند. از آنجایی که ترامپ خود را معامله  که «خوب» با هم کنار می 

،  ش به من برسد  کرد تا دست ها تلاش می  کرد و پوتین سال  معرفی می 
م سخت  شدم برای   ها سپرده می  تصور توافقی پنهانی که در آن به روس 

بفهمد که چرا ترامپ اینقدر طرفدار پوتین    ستنبود. هیچ کس نمی توان 
 است. 

: چون    این موضعی نبود که رای بیشتری برای او به ارمغان بیاوردالبته  
اکثر آمریکایی ها دیدگاه منفی نسبت به روسیه و به ویژه پوتین دارند.  

به   نسبت  ها  دهه  برای  که  خواه  جمهوری  تشکیلات  روسیه  همچنین 
. در ظاهر، به نظر می  از این موضع ترامپ خشنود نبودندبدبین تر بود،  

ها    کند، اما آنچه من در طول سال رسید که ترامپ غیرمنطقی عمل می  
منطقی    ها  این است که تقریباً همه رفتار  ه امگذار آموخت به عنوان سرمایه  

. اگر کسی کاری انجام دهد که غیرمنطقی به نظر می رسد، به این  است
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معنی است که شما تمام اطلاعات را ندارید. در طول مبارزات انتخاباتی، 
می زدند.  و گمان هایی همه در مورد اینکه این اطلاعات چیست، حدس 

من از هیچ اطلاعات داخلی در مورد تماس های ترامپ با روسیه مطلع  
نام  که    ا در اواسط سپتامبر شایعه عجیبی شنیدم نبودم، ام به  از مردی 

 سیاسی که با کلینتون ها ارتباط دارد، منتشر شد.  مامورکودی شیرر، یک  

در   متحده  ایالات  سابق  دِرِک، سفیر  برادرش  از طریق  مرا  کودی شماره 
دانستم کودی چگونه  فنلاند و یکی از آشنایان من دریافت کرده بود. نمی

کردیم، او از بحث  کند، اما چند باری که با هم صحبت  معاش می  امرار  
درباره «منابع» اسرارآمیز امنیتی روسیه، عوامل «سطح بالا» در اطلاعات  

شرمسار نبود.  مخفیانه اش در سراسر اروپا    آشناهای ایالات متحده و دیگر  
 . شخصیت جالبی داست

ای از مسکو  زار دهندهای بسیار آهگفت، "بیل، من خبر  رگه داری با صدای  
به چند جای دیگر هم زنگ زدم تا ببینم مورد تایید هست یا  ام.  شنیده

 "  .نه

 ؟" پرسیدم.  چه خبری"

یک منبع امنیتی روسیه به من گفت که روس ها از سال هشتاد و هفت  
فیلم های ترامپ را با زنان جمع آوری کرده اند. انبوهی از این تصویرها  

." تماس کودی حدود یک ماه قبل  قشنگ نیستندا  طبیعت  که وجود داره  
کاملاً مطمئن بودم    موقع همگیت بود، اما حتی در آن    از رسوایی پوسی

و    دهد. او سه همسر  نمی   ی کس به زندگی جنسی ترامپ اهمیت  که هیچ
داشت  به    هچندین دوست دختر  رانیو  شهرت داشت. همه می    شهوت 

 . چه کاره استدانستند که  

 چی؟" از کودی پرسیدم. خوب که  "

  شنیع منحرف رفتارهای  فقط جنسی نیستند.    فیلم ها .  حالیت نیست"تو  
  ".دارند
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 دیده ای؟" من پرسیدم.  خودت "

 "نه." او اعتراف کرد

ار  دائما در حال انتش  روسها  نی که آنها وجود دارند؟  ا د  پس از کجا می" 
 " .هستن دروغاطلاعات 

شده و حقیقت  "همه چیزهایی که منبع من در گذشته به من گفته ثابت   
 ."  داشته

بود.   اهانت آمیز و آنچه او می گفت   من به سختی کودی را می شناختم 
فروش    دلایل زیادی برای  و   ها ارتباط داشتعلاوه بر این، او با کلینتون

نمی خواستم جزئی از این قضبه  .  باشدممکن بود داشته  شایعاتی  چنین  
 متاسفم. من چیزی نشنیده ام."  ". گفتم باشم

  با وجود شک و تردیدم، با نزدیک شدن به روز انتخابات، نتوانستم شایعه 
توانست برنده شود و حتی    کودی را از ذهنم بیرون کنم. اگر ترامپ می   ی

پوتین از    احتمال کمی وجود داشت که این داستان کمی درست باشد،
گیری    جمهور ایالات متحده باج  رئیس  تا ابد از  توانست   نظر تئوری می 

و برای    یک کاندیدای دست نشانده پوتین بود در اینصورت ترامپ  کند.  
 نی داشت!این فقط یک مع دشمنان پوتین در غرب 

در   که  بود  تنها چیزی  پاریس می   هشتماین  به  یورواستار    نوامبر سوار 
درصد شانس برنده شدن    پانزدهترامپ فقط    رایم. نیویورک تایمز ب دانست 

چون دوست    کنم نگاه ن بود، اما این باعث نشد که توئیتر را    تخمین زده
 می وزد.  از کدام سو بادداشتم بدانم 

، احساس  من هم مانند بسیاری از افرادی که در بریتانیا زندگی می کنند
بدی داشتم. پنج ماه قبل از آن، رای برگزیت برگزار شده بود و من کاملا  

شناختم، و همچنین نظرسنجی  اشتباه کرده بودم. همه کسانی را که می  
رای   که  بودند  مطمئن  در  کنندگان،  بریتانیا  ماندن  بریتانیایی  دهندگان 

انتخاب می را  اروپا  نتوان اتحادیه  ما  از  بودیم درک  کنند. هیچ یک  سته 
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کنیم که برخی از مردم در وسط انگلیس چقدر از بروکسل متنفرند و چقدر  
 بیشتر از ایده از دست دادن شغل به خاطر مهاجران متنفرند.  

کردم ممکن است اتفاق مشابهی در آمریکا رخ دهد. شاید    احساس می
 ترامپ معادل برگزیت برای آمریکا بود. 

بعداز  شش  ساعت  وادیم  و  را  من  خود  هتل  رسیدیم،  پاریس  به  ظهر 
تحویل گرفتیم و برای شام بیرون رفتیم. آنقدر حواسم پرت شده بود که  

مان تمرکز کنم. بعد از شام به اتاقم  توانستم روی آمادگی برای جلسه  نمی  
های    به دلیل اختلاف زمانی تا نیمه  !برگشتم و اخبار را چک کردم. هیچ

نداشت. خودم را مجبور کردم بخوابم، اما ساعت پنج  وجود  خبری  شب  
 صبح دیگر طاقت نیاوردم. 

تلفنم را برداشتم و دیدم ترامپ به تازگی فلوریدا را برده است. لعنتی چند  
دقیقه بعد کارولینای شمالی. تلویزیون را روشن کردم. پر از ترس، شاهد  

و نیم صبح    پیروزی ترامپ در ایالت های بیشتری بودم. در ساعت هفت 
بعد ویسکانسین. همین برد و یک ساعت  را  رئیس    !پنسیلوانیا  ترامپ 

 .شده بودجمهور منتخب ایالات متحده آمریکا 

 رخ داده بود. حالا  اتفاق غیرقابل تصور 

ه  در عرض چند لحظه ایمیلی از برادرم تام دریافت کردم. او هشدار داد
های مشابهی در طول  پیامامن نیست."    ت اینجا برا  به آمریکا نیابود، "
را مجبور  اما   ، گرفتمصبح   فرانسوی    خودم  قاضی  با  ملاقات  برای  کردم 

کاملاً درگیر  ذهنم  وقتی وادیم و من وارد اتاق قاضی شدیم،    آماده شوم.
وادیم رهبری جلسه را بر عهده بگیرد. وقتی تمام شد رفتیم    گذاشتمبود.  

م در ایالات متحده تماس گرفتم.  بیرون و تاکسی گرفتیم. در راه با دوستان 
   کارت تمومه!"همه پیام یکسانی داشتند، "

حد    از  بیش  دوستانم  و  من  شاید  اما  باشد،  آنها  با  حق  ترسیدم  می 
احساساتی شده بودیم. تصمیم گرفتم با چند نفر در تشکیلات جمهوری  
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  تجارت خواه صحبت کنم. ابتدا با دوستم کن هرش، همکلاسی مدرسه  
و دوست قدیمی پوکر که اکنون رئیس مرکز ریاست جمهوری    استنفورد

جورج دبلیو بوش در دالاس بود، تماس گرفتم. "ترامپ یک جمهوری خواه  
آرامش   ت به شد واقعی نیست. هرگز نبوده،" به من گفت. "ای کاش می

نم این مرد وقتی به قدرت برسه چه  ا د  تونم. من نمی  بدم، بیل، اما نمی
 خواهد کرد." 

پس با جان اشکرافت، دادستان کل سابق، که قبلاً رئیس جولینا  و در  س 
طول مبارزات انتخاباتی مشاور ترامپ بود، تماس گرفتم. شاید او بیشتر  
ترامپ   نیات  مورد  در  اندازه  به همان  او  متأسفانه،  دانست.  کن می  از 

 نامطمئن بود.

آرام کنم. آمریکا  در قطار وقتی که به خانه می رفتم سعی کردم خودم را  
توی    توانستندمدار بود و افرادی مثل من را نمی  هنوز یک کشور قانون  

. اما اینها در دوران ترامپ می توانست تغيير کند. همانطور خیابان بگیرند
که در موردش فکر می کردم، متوجه شدم که تنها گزینه واقعی من این  

 شود.  می  چطوراست که صبر کنم ببینم اوضاع  

نهادهای  ا  آوردندآمریکا  دموکراسی  گر  نمی  می  نهایتش  ،  دوام  من 
 توانستم تا زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود، پا به ایالات متحده نگذارم.

بود. قانونی که برای تصویب آن    متفاوت  قانون مگنیتسکیموضوع  اما  
،  بود  مشکل  خود قانون انقدر زحمت کشیده بودم ناگهان در خطر بود. لغو  

توانست از اضافه  کنگره بود، اما او به راحتی می    تصویبمستلزم    زیرا
های جدید به فهرست مگنیتسکی خودداری کند، یا حتی بدتر  کردن نام  

 از آن، افراد را از فهرست حذف کند.

  و دولت مستعفی اوباما نیز ترس های مشابهی داشت. پس از پیروزی  
نام تحلیف،  از  آن   قبل  جمله  از  بیشتری  فهرست  های  به  پاولوف  دری 

. او از همان ابتدا یکی از اهداف با ارزش ما  ه بودمگنیتسکی اضافه شد
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بود. او تقریباً در هر اتفاقی که افتاده بود، نقش اصلی را ایفا کرده بود، از  
ها قضاوت  کلاهبرداری    و  سازماندهی  در  دادگاه  و سی تبانی    دویست 

کنا در  موناکو  در  حضور  تا  دلاری،  تهدید  میلیون  تا  کلیوف،  دیمیتری  ر 
دولت روسیه یا    صاحب منصب در. اما از آنجایی که  پرپلیچنیالکساندر  

اما دیگر گیر افتاده    .رادار فرار کند  از   نبود، موفق شده بود  سابقه دارتبهکار  
 بود. 

و    از خط پایان رد کردقانون جهانی مگنیتسکی  یب  تصودولت مستعفی  
در   را  آن  اوباما  و سه پرزیدنت  قانون کشوری    دسامبر  بیست  عنوان  به 

 امضا کرد.   رسما

به طور گسترده تر، دولت ایالات متحده مجموعه جدیدی از تحریم ها را  
اعلام و ده ها دیپلمات روسی را در واکنش به مداخله روسیه در انتخابات  

، مسکو  بدهد ری انجام آمریکا اخراج کرد. هر زمان که واشنگتن چنین کا
افراد شماما    ،را تحریم کنید  افراد ما. شما  سریعا تلافی می کند را    هم 

همین    همما    ،تحریم می کنیم. شما دیپلمات های ما را اخراج می کنید
 .کار را می کنیم

دانستند  ها چیزی می  رسید روس  اما این بار این اتفاق نیفتاد. به نظر می  
کودی درست  نکند    که  نگران شدم  که من    اینجا بود.  نمی دانستندکه بقیه  

ترامپ داشته باشد و از آن به بعد    از   دستمایه ایگفته باشد. شاید پوتین  
رئیس جمهور آمریکا عملاً تحت کنترل پوتین خواهد بود. با نزدیک شدن  

کمتر دور از ذهن  هر چه  به مراسم تحلیف، این تصور تقریبا غیرقابل تصور  
به   شد.  پرونده  می  یک  وجود  مورد  در  واشنگتن  در  مداوم    شنیع طور 

 صحبت می شد که چگونگی ارتباط ترامپ با روس ها را توضیح می داد.

، برخی از اعضای کنگره و  اف بی آیدر اوایل ژانویه، این پرونده در دست  
. مطبوعات وجود  می چرخیدتقریباً هر سازمان خبری بزرگ ایالات متحده  

آن را گزارش کرده بودند، اما هیچ رسانه ای اقدام به انتشار آن نکرد، زیرا  
 گرفتند.  می  نتوانسته بودند آن را تأیید کنند. با این حال، مردم آن را جدی  
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حتی رئیس جمهور اوباما و رئیس    اف بی آی  نکته قابل توجه این است که 
جمهور منتخب ترامپ را در این مورد مطلع کرده بود. سپس، اواخر شب  
دهم ژانویه، در حالی که در رختخواب دراز کشیده بودم و اخبار را بررسی  

بقیه رسانه ها پرونده را به طور کامل منتشر    و  سایت بازفیدمی کردم،  
 کرد.  

کلیک و شروع به خواندن کردم. این یک سند سی    روی لینک پی دی اف
ای بود که توسط یک مامور اطلاعاتی سابق بریتانیا گردآوری  و پنج صفحه

های امنیتی روسیه دارای ویدئویی  کرد که سرویس  شده بود و ادعا می  
تماشای   حال  در  ترامپ  آن  در  که  روسپی هستند  حال    چند  اجرای  در 

در سوییت مجل  «دوش کارلتون مسکو استطلایی»  ریتز  همچنین  .  ل 
  ۱۹های آمریکا،  بود که ترامپ و همکارانش در ازای لغو تحریم  کردهادعا  

میلیارد    ۱۳درصد از سهام بزرگترین شرکت نفتی روسیه (به ارزش حدود  
 دلار) را دریافت خواهند کرد.

نشان می دهه  این  برای  کرملین  که  به    داد  را  ترامپ  دست  عنوان  ها 
 داده.می  پرورش  با ارزش  ده اینشان 

پرونده همه چیز    افتضاح بود و این یک فقط قسمت هایی از پرونده بود.
سکس، پول، جاسوسی، توطئه. تکان دهنده تر از همه، به نظر    - داشت  

 د.  رکودی را تایید می ک  غیرقابل باور می رسید که داستان 

  ده. حتی اگر فقط  گفته امکم  ،  ترامپ حالم را خوب کردبگویم پرونده    اگر
ب آن درست  نظر میودرصد  به  ادای سوگند  یرس  د،  از  را  ترامپ  که  و  د 

 د.می کر شروع به کار متوقف

اما روز بعد، پس از اینکه دخترم جسیکا را در یک جشن تولد در همپستد  
نگار بریتانیایی که اولین بار درباره گلن سیمپسون به    روزنامه  آن ،  گذاشتم

است، اینطور    ی"پرونده بزرگ  ،بود با من تماس گرفت. لبخند زدممن گفته  
 نیست؟"  
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 ه."اگر درست باش البته  ، هجالب، "بله، خیلی او گفت

 "فکر می کنی درست نیست؟" من پرسیدم.   

 " ایستاده، نه؟ ش نی چه کسی پشتود "من شک دارم. می 

بازیگر سابق   به  اشاره  آی سیکس با  نویکه    ام  کیکردند  فکر  سنده  همه 
   ؟" کریس استیل" ،، گفتماست

 نه. گلن سیمپسون."  "

 . "شوخی میکنی؟"  در جایم یخ زدم"گلن سیمپسون!" 

 ."  نمیکنمشوخی "

شکمم زدند. اگر سیمپسون دخیل بود، پس    توی احساس کردم با مشت  
کردم که پرونده به خطر افتاده. سیمپسون با کمال میل در    باید فرض می 

ضد   کمپین  در  پول  دریافت  را  مگنیتسکیازای  روسیه  دولت  سخنان   ،
درباره من و سرگئی پخش کرده بود. چه چیزی او را از انجام کاری مشابه  

 ! زدر مورد ترامپ در ازای دریافت پول بسیار بیشتر باز می دارد؟ هیچ چی

کرد این بود که سیمپسون دقیقاً در   کل ماجرا را بدتر می  اما چیزی که 
ترامپ هم  کرد، پرونده   ها کار می که برای وسلنیتسکایا و روس  همزمان 

 کرد. را مدیریت می

دانلد  که پوتین می خواهد  چون ما مطمعن بودیم  این بسیار مهم بود.  
دانستیم   ترامپ، و نه هیلاری کلینتون، رئیس جمهور شود. همچنین می 

  ند ا میتو  -نه  خواه درست باشد یا   -ترامپ    که ادعاهای موجود در پرونده  
زیاد   احتمال  ریاست جمهوری ترامپ تمام شود. همچنین به  به قیمت 

 در حین تهیه آن مطلع بودند.ترامپ روس ها از پرونده  

ساده ترین راه برای روس ها برای کاهش قدرت این پرونده، درج عمدی  
به  هم که در پرونده بود  »  یدر آن بود. در نتیجه «حقایق  دروغاطلاعات  
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این امکان را      -  و نه خود ترامپ  -ها    . این امر به روسمیشد  آلودهدروغ  
داد که ادعا کنند همه چیز در پرونده دروغ بوده، حتی اگر چیزی در  می  

ها می توانستند به اشتباهات اشاره کنند و  آن صحت داشته باشد آن  
 یاد بزنند: «اخبار جعلی!»  فر

و هفده  ژانویه دوهزار  در دهم  ترامپ  که  کاری است  دقیقاً همان  این 
 !" پاپوش سیاسی –انجام داد، زمانی که توییت کرد "اخبار جعلی 

این وضعیت خطرناکی را برای مخالفان ترامپ ایجاد کرد.  آنها ناامیدانه   
ای  طور که من به طرز احمقانههمان   - خواستند این پرونده را باور کنند  می  

وقت  ، آنمی افتادهای این پرونده به خطر  اما اگر یکی از پایه  -باور کردم  
جبهه ی  نهایت شکست می  می ضربه  مقاومت    کل  در  و  خورد.   خورد 

طوفان    و اینترامپ پرتاب شده بود، ا  سمت  مانند هر چیز دیگری که به 
 شد. رییس جمهور آمریکارسما روز بعد  نهپشت سر گذاشت و  هم  را

دهد،    یم ارایه  را    نطقش که    دم ید  ی همانطور که او را از ساختمان کنگره م
  ن یکرده بودند: پوت  ینی ب  شی پ  درست  که مخالفان ترامپ  دیرس  یبه نظر م

 داشت.  دیرا در کاخ سف شخود آدم حالا

  .بوددر پیش  خطرناک احتمالاو   ی چهار سال طولان 
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 فوکیخلبان پرونده ی )33(
 

 2017بهار   -  زمستان

بود که او    نیمورد ا   نی. اولرفتگ   یخطر ترامپ از دو منبع سرچشمه م
همکارانم را    ا یانجام دهد تا من    ی میمعامله مستق  ن ی توانست با پوت  یم

از آن، حضور ترامپ در کاخ سف  لی به روس ها تحو اما فراتر    د،یدهد. 
تا بدون ترس از عواقب    ردکی  م  یمانند او را جر   ییکتاتورهایو د  نیپوت

 انجام دهند.   خواهندی م ی هر کار  ت،ی محکوم ای

و خطرناک روبرو    دیجد  ط یمح  نی ما با ا  اطرافکه در    ی افراد  نیاز اول  یکی
از سال    ی کولایگوروخوف بود. ن   یکولاین   ، مگنیتسکیخانواده    ل یشد، وک 

 کرد.   ی کار م هی ها در روس مگنیتسکی   یبرا  یازدهدو هزار و  

قرار   آن در معرض  ن یکه ا  ی از خطر   کاملا دادستان سابق بود و به   کیاو  
بود ن   گرفته  اما  بود،    فه یاحساس وظ  ؛ بود  یسرگئ  قماشاز    یکولایآگاه 

  ن یدرک کامل ا  یرا مورد بازخواست قرار دهد. برا   یکه قاتلان سرگئمیکرد  
  ی زمان  م،ی برگرد   دوهزار وپانزدهبه سال  دی چقدر خطرناک شده، با  ایکه دن 
 پروزون شد.  هی متحده در پرونده عل  الاتی دولت ا  یشاهد اصل  یکولایکه ن

یک مانع مهم در این پرونده داشت. برای    اس دی ان وای در آن زمان،  
برنده شدن، آنها به شواهد محکمی نیاز داشتند که ثابت کند پول های  
به   المللی  بین  بانک های  از  ای  از طریق شبکه  روسیه،  از  دزدیده شده 
نیویورک منتقل شده. ما انبوهی از سوابق بانکی روسیه را از پایگاه داده  

قرار داده بودیم، اما پل مونتلئونی و تیمش   شان پولشویی خود در اختیار
.  در دادگاهمدرک قابل قبول  نه  ،  به حساب می آوردنداطلاعات  فقط  این را  

کمک   درخواست های  از  متحده  ایالات  دادستان های  معمول،  به طور 
 ) متقابل  از  MLAsحقوقی  شواهد  نوع  این  آوردن  دست  به  برای   (
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این دقیقاً همان  همتایان خود در کشورهای دیگر استفاد ه می کنند و 
 چیزی است که در اینجا اتفاق افتاد. 

و قبرس    اس دی ان وای  لتونی  از جمله استونی،  از ده ها کشور  رسماً 
آنها   و همه  بگذارند  اشتراک  به  را  خود  بانکی  اطلاعات  تا  بود  خواسته 
شواهد   بدون  روسیه.  داشت:  وجود  استثنا  یک  فقط  کردند.  همکاری 

مسیر پول را تکمیل کند و پرونده به   ستتوان لات متحده نمیروسیه، ایا
را تحویل نمی    مدارک به همین دلیل    دقیقاً هم    خورد. روس ها  هم می

. او متوجه شد که مقامات  دست به کار شد  نیکولایوقتی که    تاد  ادن د
هستند، زمانی که رسماً سرگئی را به عنوان  لا پوشانی  روسی که مسئول این 

،  معرفی کردند  میلیون دلار را دزدیده بود  دویست و سی یکی از افرادی که  
 ند.  ه ایک اشتباه اساسی مرتکب شد

برای   تلاش  از  پس  که  باشید  داشته  یاد  به  است  این    انداختن ممکن 
د یک  جنایت به گردن کادری از مردان مرده، مقامات روسی تصمیم گرفتن

نام ویاچسلاو   به  زنده  برای    خلبانیکوفمحکوم سابق  که  را اضافه کنند 
اما چیزی که   مشروع جلوه دادن این پرونده به جرم خود اعتراف کند. 

از سرگئی به    خلبانیکوففراموش کرده بودند این بود که در لحظه ای که  
خانواده   وکیل  عنوان  به  نیکولای  برد،  نام  خود  "همدست"  عنوان 

هم  ، حق قانونی برای دیدن پرونده را به دست آورد. نیکولای  یتسکیمگن
 برای دسترسی به آن درخواست داد.بلافاصله 

رد   او دوباره درخواست داد. این هم  اما  این درخواست طبیعتا رد شد 
سیستم   در  فساد  که  دانست  می  نیکولای  داد.  درخواست  دوباره  شد. 

به طور کامل اجرا نمی شود.    حقوقی روسیه واگیردار است، اما همیشه
بنابراین او به درخواست دادن ادامه داد. سرانجام، در دوازدهمین تلاش  
خود، قاضی به طور مکانیکی از قانون پیروی کرد و در نهایت، درخواست  

به هیجان خود    است   مردی ذاتاً محجوب  ک  نیکولای را پذیرفت. نیکولای
و س  وغلبه   کرد  تشکر  قاضی  از  آرامی  تا  به  رفت  منشی  به سمت  پس 
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پرونده را بگیرد. وقتی آن را دریافت کرد، یکی از بزرگترین مواردی را که  
 تا به حال دیده بود پیدا کرد: نود وچهار جلد در تقریباً سی صد صفحه.  

، متوجه شد که  ورق میزدهمانطور که با انگشت شست خود صفحات را  
برای  مقامات روسیه یک اشتباه مهم دیگر مرتکب ش اند. در تلاشی  ده 

های  هایی را درج کرده بودند که حوالهمعتبر جلوه دادن پرونده، آنها داده  
می   نشان  را  واقعی  این  بانکی  اگر  بود.  شده  انجام  روسیه  در  که  داد 

و عاملان واقعی جنایت افشا می   تبرئه  علنی می شد، سرگئی  اطلاعات 
 شد.

از هر صفحه یک   که  نیاز داشت  با  نیکولای  مواجهه  در  کند.  تهیه  کپی 
بزرگی این کار، او یک دوربین دیجیتال پنتاکس از ایالات متحده سفارش 
داد و یک سه پایه مخصوص خرید که به او اجازه می داد لنز را مستقیماً  

بگیردبه   نشانه  میز  بنابراین  روی  نداشت،  دور  راه  از  کنترل  دوربین   .
ش تنظیمات در خانه، او روز  . پس از آزماییکی ساختخودش    نیکولای

برداری    و هر روز هشت ساعت وقت صرف عکس   میرفت به روز به دادگاه  
هر لحظه میترسید که کسی    کرد. می  ات پرونده  با وضوح بالا از صفحه

توانست سریع کار  ، بنابراین تا آنجا که می  او را متوقف کندو  وارد شود  
مجموع تقریباً بیست و  در  کرد. پس از سه هفته، کلش را کپی کرد.  می  

 بود. حافظههفت هزار تصویر در هفت کارت 

زمان   در  باید  روسیه  دولت  که  بود  دقیقی  بانکی  اطلاعات  حاوی  اینها 
ارائه می    اس دی ان وایدرخواست کمک حقوقی متقابل آمریکایی ها به  

 کرد.  

هنگامی که پل مونتلئونی در مورد نیکلای شنید، از او پرسید که آیا مایل  
اش  ها برای سرگئی و خانوادهاست آن را به اشتراک بگذارد. نیکولای سال

جنگیده بود و چیزی برای از دست دادن نداشت. او متوجه شد که پرونده  
اده  ممکن است یکی از معدود شانس هایی باشد که خانو  اس دی ان وای 

مگنیتسکی عدالت واقعی را ببینند، بنابراین موافقت کرد که کمک کند.  
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ها را فقط برای پل ایمیل کند و کارش را  توانست عکساما نیکولای نمی  
تمام کند. برای ایجاد زنجیره حضانت، او باید یک روند قانونی دقیق را  

 طی می کرد.  

آورد لندن  به  را  نیکولای  در  پل  امنیت داخلی  ماموبا    آنجا  و  ران وزارت 
)DHS این ماموران او را مورد  ند) در سفارت ایالات متحده ملاقات کرد .

های رسمی تهیه کردند و از  کپی  حافظه های  بازجویی قرار دادند، از کارت
نیکولای گفت که   را تأیید کند. پل سپس به  آنها  او خواستند که منشأ 

دادن   ببرای شهادت  این  بیاید.  نیویورک  او  به  که  بود  معنی  مورد  دان 
بیکر    یعنیپروزون    وکلایتیم    بازجویی و  سیمروت  مارک  مسکو،  جان 
. اگر از یک روسی خواسته می شد که از طرف دولت  قرار میگرفتهاستلر  

اما    آمریکا علیه پولشویان روسیه شهادت دهد، به سرعت فرار می کرد.
یک   بر   معمولی  آدمنیکولای  کرد.  موافقت  او  از  نبود.  محافظت  ای 

نام او را از تمام سوابق دادگاه حذف کرد، هر    اس دی ان وای نیکولای،  
موردی را که از او نام می برد مهر و موم کرد و از او فقط به عنوان "شاهد  

" یاد کرد. آنها همچنین از تیم روسی خواستند که یک توافقنامه  کشماره ی
نظر    گی محرمان  به  کاغذ خوب  روی  است  اینها ممکن  کنند. همه  امضا 

برسد، اما با توجه به رفتار قبلی دشمنان ما، بسیار بعید به نظر می رسید  
 که آنها به توافق پایبند باشند.  

به   را  اش  خانواده  و  نیکولای  که  کرد  پیشنهاد  پل  خطر،  این  درک  با 
ت دولت ایالات متحده  نیویورک بیاورند، که تا پایان جلسات تحت حمای

می  باشند.   طول  فقط هفت ساعت  واقعی  اینکه جلسه  وجود  با  حتی 
کشد، کشمکش های قانونی منجر به آن می تواند هفته ها یا حتی ماه  
ها طول بکشد و در طی آن زمان پل نمی خواست نیکولای یا خانواده  

و دختر سیزده ساله شان نیکلای، جولیا،  باشند. همسر  در مسکو  ،  اش 
 .  آمدندپانزده دو هزار دایانا، جلوتر از او و در آگوست سال 
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روسی زبان، ملاقات کردند و در    DHSآنها با سوتلانا آنگرت، یک مامور  
آپارتمانی مشرف به رودخانه هادسون در هوبوکن اقامت گزیدند. وقتی  
نیکولای دو هفته بعد وارد شد، خانواده به خانه ی امن دولتی در منهتن  

 قل شدند.منت 

، احساس امنیت کردند. در حالی  دور هم جمع شدنددر نیویورک    وقتی
با   را  روزهای خود  نیکلای  وایکه  ان  دی  به  سپری می  اس  دایانا  کرد، 

یک اسفنج    مثلمدرسه راهنمایی محلی رفت، جایی که زبان انگلیسی را 
خود   کردجذب  به  الکساندر   .می  آنها،  از  مراقبت  ماموران  از  یکی 

  دوجوی دایانا را در یک    ،  داشت کمربند مشکی در آیکیدو  که  رتزمن،  شوا
را ندیده  محلی ثبت نام کرد. در همین حال، جولیا که هرگز ایالات متحده  

اقامت  از  ، با چشمان درشت در شهر پرسه می زد، عکس می گرفت و  یود
 .برد لذت میتعطیلات طولانی  مثل یک 

مادر جولیا قطع شد. او در حین    در سپتامبر به دنبال تماس  خوشی اما  
آپارتمان خالی دخترش در مسکو، متوجه شده بود که در خانه    سر زدن به 

زدیده شده باشد، اما   شکسته شده است. به نظر نمی رسید که چیزی 
 مطمئناً کسی آنجا بوده.  

گرد و غبار پوشانده شده بود، به جز صفحه نمایش و   از همه چیز در لایه 
پاک شده بود. هرکسی که بود  حسابی  نیکلای که  کامپیوتر  صفحه کلید  

ه  و دو فنجان روی میز اتاق نشیمن گذاشت   ه برای خودش چای درست کرد
اف اس      سازمان امنیت از طرف    اخطار استاندارد اعلام  این یک روش  .  بود
 بود.بی 

نیکولای   اما  برای  نباشند،  نگران  آن  از  بعد  که  بود  غیرممکن  جولیا  و 
در اول  نیکولای    بازجوییبند بماند.    نیکولای تصمیم گرفت به برنامه پای

او باید در مقابل جان مسکو    بود.  اکتبر، دو ماه پس از ورودش به نیویورک 
محل   دانستن  خواستار  مسکو  جان  شروع،  محض  به  گرفت.  می  قرار 

 خانواده اش در نیویورک شد. اقامت نیکولای و
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 نیکولای از پاسخ دادن خودداری کرد. 

  بادی گارد جان مسکو سپس از او پرسید که چه کسی با او می ماند و آیا  
 امنیتی تمام وقت دارد یا خیر. 

 دوباره نیکولای از پاسخ دادن خودداری کرد.

 جان مسکو سپس پرسید که چه زمانی قصد بازگشت به روسیه را دارد؟ 

 نیکولای این را هم جواب نداد. 

، نیکولای دائماً سؤالات جان  به سوال و جواب ادامه دادندها  ها ساعتآن
ممکن بود روی یک فرد کمتر    لات بازی هاداد. این  مسکو را پاسخ می  

که هر روز با افراد بسیار ترسناک تری در  را ، اما نیکلای  اثر میکردپولادین  
 داشت، نگران نمی کرد. روسیه سر و کار 

سؤالات جان مسکو بیشتر روز را به خود اختصاص داد و صبح روز بعد  
 .  بود که از نیکولای سوال کنددولت ایالات متحده نوبت 

قانع    مدارک زنجیره  صحت  پل سؤالاتی را مطرح کرد که دادگاه را در مورد  
  ر هاستلر بیک . وقتی تمام شد، پل آنچه را که نیاز داشت گرفت و به  کند

 این فرصت داده شد تا نیکولای را به چالش بکشد.

خدشه  ،  هم می افتاد  نیکولای  خود  اتفاقی برای  حتی  در این مرحله، اگر  
فهمید که هنوز  می    .وارد نمی شددرستی مدارکی که ارائه کرده بود    ی به ا

او را  خاطر کمک به دولت ایالات متحده   ممکن بود کسی بخواهد به هم 
 .  نمی کرد  ی، اما نتیجه محاکمه تغيير ندمجازات ک 

خانه  یالات متحده برای او سرزمینی بیگانه بود و آنها می خواستند به  ا
دولت ایالات متحده، به    قدر دانی بازگردند. در پایان ماه اکتبر، و    شان 

 مسکو بازگشتند.  
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مدرسه  ، کار خود را از سر گرفت، جولیا به کار خود و دایانا به  در مسکو
با گذشت زمان،    و   بازگشت. کم کم زندگی آنها به حالت عادی بازگشت 

 .  می شدبه نیویورک شبیه یک رویای دور  شان سفر

* * * 

هفده،  دو هزار و  خطری که نیکولای با آن روبرو بود، در اوایل سال  هر  
ایمیل  او  در این پرونده کرد، تشدید شد.  که  کشف مهم دیگری    پس از 
داد آندری پاولوف با وزارت کشور روسیه  که نشان می  د  بدست آور  هایی

سی   و  دویست  جنایت  در  مقامات  دخالت  بر  گذاشتن  سرپوش  برای 
است. کرده  تبانی  این   نیکولای احساس می میلیون دلاری  اگر  که  کرد 

ستون ایمیل از  یکی  شوند،  فاش  روایت   ها  اساسی  دولت    دروغهای 
می  تضعیف  را  دخالت اینکه    -کند   روسیه  آن  در  وجه  هیچ  به  پلیس 

 نداشته است.  

مارس دوهزار و هفده   مها را در بیست و دونیکولای قرار بود این ایمیل
به یک قاضی روسی ارائه کند. اما او هرگز به دادگاه نرفت. بعد از ظهر  
بیست و یک مارس، جولیا یک تماس وحشت زده از دخترشان دریافت  

یش می لرزید گفت، "مامان، بابا از پشت بام  کرد. دایانا در حالی که صدا
در  هافتاد طبقه  چند  آپارتمانی  ساختمان  یک  بالای  در  ها  گوروخوف   "!

  پانزده متری مسکو زندگی می کردند، به این معنی که نیکولای از ارتفاع  
افتاده بود. جولیا می دانست که نیکولای آن روز روی پشت  روی زمین 

ی و برخی مصالح ساختمانی را برای بازسازی  کند و یک جکوز بام کار می  
  بالا کشیدن که برای  برقی    بالابر  زابایست    می برد. نیکلای    حمام بالا می

 .، استفاده کندشده بوددر پشت بام نصب وسایل 

آنقدر   اما  بیاورد،  دست  به  دیانا  از  بیشتری  اطلاعات  کرد  سعی  جولیا 
مضطرب بود که به سختی می توانست صحبت کند. جولیا تلفن را قطع  
در مورد سقوط   آیا چیزی  که  پرسید  و  گرفت  تماس  اورژانس  با  و  کرد 

دانند. اگرچه مسکو یک کلان شهر بزرگ است، با  مردی از ساختمان می  
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ما فردی  جمعیتی تقری "بله،  اعزام کننده گفت،  نیویورک،  با شهر  برابر  باً 
به بیمارستان بوتکین    هواییداریم که با این توصیف مطابقت دارد. او  

 منتقل شده."

متوج  گرفت،  تماس  بیمارستان  با  جولیا  واقعاً    ه وقتی  نیکولای  که  شد 
اقش بیرون  آنجاست. اما آنها دیگر چیزی به او نگفتند. جولیا با عجله از ات

با مترو به بیمارستان رفت. وقتی رسید، به سمت میز   آمد و مستقیماً 
پذیرش دوید و در حالی که نفس نفس می زد، خواست تا شوهرش را  

 ببیند.

. تنها چیزی که  پاس کاری شدکارا مورزا  اوژنیا جولیا گوروخوف هم مانند 
که   دادنددستور  به او گفتند این بود که نیکولای در اورژانس است. به او 

در قسمت انتظار، در کنار پذیرش بنشیند. از آنجا می توانست راهرویی  
اصلی بالا  بخشهای  را ببیند که اورژانس را به آسانسورهایی که به سمت  

نیکلای چه زمانی منتقل می ولی نمی  وصل میکرد    رفتند    می   دانست 
و منتظر بماند.  در بنشیند  ن جلوی  ی زمشود، بنابراین تصمیم گرفت روی  

یک   روی  را  نیکولای  مأموران،  بعد،  ساعت  بیمارستان چهار  از    تخت 
  یعنی   - . جولیا از جا پرید. چشمان نیکولای باز بود  آوردنداورژانس بیرون  

چشم راستش باز بود. چشم چپش متورم و با باند پوشانده شده بود و  
 تمام سمت چپ سرش کبود و زخمی بود. 

کرد تنها  صدایش  اما  صدای ،  شنید  که  از    جوابی  او  بود.    کارکنان ناله 
درخواست کرد که بایستند و اجازه دهند با او صحبت کند، اما توجهی  

  راه را بستند   شاندستان با  ل دادند و  نکردند و بیمار را به داخل آسانسور ه
 .  او دنبالشان نرودکه  

دو ساعت دیگر در بیمارستان ماند و از   ؛ جولیا مطمئن نبود چه باید بکند
التماس کرد.   پرستاران و مسئولین پذیرش برای کسب اطلاعات بیشتر 
تنها چیزی که به او می گفتند این بود که نیکولای را به آی سی یو برده  
اند و برای دیدن او باید روز بعد در ساعات ملاقات برگردد. حدود ساعت  
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خیلی    آن شب.  خانه رسانددگی او را به  شب، یکی از دوستان خانوا  ده
از خواب بیدار شد.  کم خوابید با یک تماس تلفنی  . حوالی سپیده دم، 

 می شناخت به نام ایلیا.  خیلی کممردی بود که 

لحظه ای طول کشید تا او را  به جا آورد. او یکی از آشنایان نیکلای از  
ک  ملاقات  او  با  بار  چند  ها  سال  طول  در  که  بود  از  کالج  پس  بود.  رده 

 یادآوری اینکه کیست، گفت، "احتمالاً انتظار چنین چیزی را داشتی، نه؟"

 تند و غیر همدلانه بود.  ش لحن

 "انتظار چی رو؟" جولیا پرسید.  

 چطوره؟" حالش  ...ه "نه این تماس، بلکه اتفاقی که برای نیکولای افتاد

 مراقبت های ویژه است."بخش  "خوب نیست. توی 

 د دارید شکایت جنایی کنید؟"  "آیا قص 

رسید. او  این احتمالاً آخرین چیزی بود که در آن لحظه به ذهن جولیا می
 نمی دونم."   ... گفت، "من 

"من به شما توصیه می کنم که این کار را نکنید. تا وقتی توی بیمارستانه  
 هر اتفاقی ممکنه بیفته."  

این    ش رسیداین مثل یک تهدید به نظر می رسید. تنها چیزی که فکر 
 تلفن را قطع کرد.  وبرم."  بایددیگه . ممنونبود که بگوید، "

از رخ را از ذهنش دور کند،  ایلیا  تخواب بلند شد، چای  در تلاش بود تا 
درست کرد و به دیانا کمک کرد تا به مدرسه برود. چند ساعت بعد جولیا  

نید  اتوبه بیمارستان بازگشت. وقتی به پذیرش رسید، دوباره گفتند، "نمی
 بیمار رو ببینید."  

 "چرا که نه؟" او پرسید.  
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 "او بیهوش است."  

 ؟" خوب"

 نید او را ببینید." او مسئول پذیرش تکرار کرد، "متاسفم، نمی ت

جولیا فکر کرد، چه نوع بیمارستانی به زن اجازه نمی دهد شوهر مجروح   
زد، به این امید که یا نیکولای  می  خود را ببیند؟ در محوطه انتظار قدم  

به هوش بیاید یا پزشکان نظرشان را تغيير دهند. هیچ کدام اتفاق نیفتاد. 
در ساعت سه بعد از ظهر،    مضطرب، درست پس از پایان ساعت ملاقات

 آنجا را ترک کرد. 

  احوال آن شب، یکی از همکاران نیکلای به نام الکساندر تماس گرفت و  
 و آیا به چیزی نیاز دارد یا خیر.  را جویا شدنیکلای 

برای    شایلیا و اصرار   آزار دهنده، در مورد تماس  گفتن حال نیکلایپس از  
 عدم شکایت به او گفت.

طعیت گفت، "او اشتباه می کند، اتفاقا برای محافظت از  الکساندر با قا
 نیکولای، ما باید شکایت کنیم."  

صبح روز بعد، الکساندر به آپارتمان آنها آمد و به او کمک کرد تا شکایتی  
با نوشتن اظهار داشت که   برای توصیف این حادثه تهیه کند. جولیا  را 

نیکلای یک   در تلافی    سوء قصدسقوط  او  پرونده  مگنیتسکی  به جان 
 بوده است. 

شکایت را به شعبه محلی وزارت کشور تحویل دادند.    الکساندرسپس او و  
یک نگاه گذرا به آن انداخت و شروع به    که وظیفه داد    افسر او آن را به  

  اصلا آدم  شوهرت""  ؟"شما نمی تونید جدی باشید  و گفت  خندیدن کرد
 ؟"را بکشدکه او د هوابخ کسی  چرا بایدنیست.   یمهم
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دقیقه تلاش کردند تا توضیح دهند که چه اتفاقی در حال رخ   پانزدهآنها 
به  سر کاملاً بی علاقه بود. جولیا به هر حال شکایت را  فدادن است، اما ا
 و خارج شدند. افسر تحویل داد

وقتی بعدازظهر به بیمارستان رسید، به او اجازه داده شد که نیکولای را  
  بالا، مملو از بیماران، عده طبقهدر بود یک بخش بزرگ  یو سی ببیند. آی

خودشان محصور شده    رنج  در  نازکای  کدام با پرده  زدند، هر  ای فریاد می
 بودند.

وقتی جولیا به تخت نیکولای رسید، او هوشیار بود. اما وقتی صحبت می  
او مدام تکرار می کرد، حرفهای بی معنی میزدردک  ." و    "اینجایی؟چرا  ، 

نمی دانست منظور او کدام «دیگران» است.    جولیا"بقیه چطور هستند؟"  
ترسید جراحات سرش    ، اما مینیکولای آسوده خاطرش میکردبودن  زنده  

 شده باشد. ی باعث آسیب دائمی مغز 

هنوز گزارش پزشکی او را ندیده بود و پزشکان تقریباً چیزی نگفته   جولیا
پانزده  اش بتواند از سقوط  شوهر پنجاه و سه ساله بودند، اما تصور اینکه 

ملاقات    وقتصحیح و سالم خارج شود، سخت بود. او تا زمانی که  متری  
 به خانه رفت.   تردیداز  ابری سرشار  در  اجازه می داد، کنار تخت نشست و  

به محض اینکه به ساختمان آپارتمانشان رسید، آن ابر تاریک شد، چرا  
م پوش به او نزدیک شدند، یکی از آنها با دوربین  که دو پلیس یونیفور

. به سرعت مشخص شد که آنها اصلاً آنجا  از او فیلم میگرفتفیلمبرداری  
  وقت "چه  که    ، پرسیدندنبودند تا سقوط نیکولای را بررسی کنند. در عوض،  

 شکایت خود را پس می گیرید؟" 

  رفت.  به پایین نگاه کرد و بدون اینکه حرفی بزند به طبقه بالا

صبح روز بعد، از خواب بیدار شد و یک ماشین پلیس را دید که در بیرون  
  ساختمان مستقر بود. او با مادرش تماس گرفت و از او خواست دایانا 
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اگر ماموران سراغ او  خواست  تا مدرسه همراهی کند. می    پانزده ساله را
 هم رفتند یک بزرگسال همراهش باشد. 

هنوز آنجا بود. دوباره با دو نفر روبرو شد،  دیروزی  همان ماشین پلیس  
"آیا به داستان خود پایبند    دستش بود داد زددوربین فیلمبرداری    کهیکی  

 .  محل نگذاشتباز هم  جولیاهستید؟" 

خوشبختانه هیچ پلیسی در بیمارستان منتظر نبود و وقتی به آی سی یو  
هوشیار یافت. او یک شبه به طرز چشمگیری بهبود یافته  رسید، نیکلای را  

بفهمد کرد  هنوز تلاش می  اما  بود،  آگاه  اطرافش  از  کاملاً  در    بود.  چرا 
سعی کرد  نیکولای  . جولیا با خوشحالی دستش را گرفت.  بیمارستان است

، و  دیانا چطور استلبخند بزند اما جراحاتش خیلی دردناک بود. پرسید  
 .ریمما در لندن چطو

خوب است و ما همگی    شوکه اما جولیا با خوشحالی گزارش داد که دایانا  
 .سپاسگذاریم شزنده ماند  به خاطر

گزارش پزشکی نیکولای را دریافت کرد. فک پایینی  بالاخره  آن روز، جولیا  
شکسته، یازده دنده شکسته، خونریزی داخلی، شکستگی جمجمه، ضربه  

یتال به شدت آسیب دیده بود. اما مغزی شدید و چشم چپ و حفره اورب
دست ها و پاهایش درست بود. قلب و ریه ها و سایر اندام های حیاتی  

ها نقاهت دردناک و جراحی فک و صورت  او سالم بودند. بهبودی به ماه  
فقط می شد گفت    .شدنیاز داشت و بینایی او برای همیشه مختل می  

 .  بودمعجزه مثل  ش وضعیت که 

پایان ساعت ملاقات صحبت کردند. اگرچه نیکولای لحظه    او و جولیا تا
سقوط خود را به خاطر نمی آورد، اما آنچه را که منجر به آن شد به یاد  

خریده بود، سه مرد که در یک    از اینترنتآورد. جکوزی را که دست دوم  
همچنین ترتیبی    بودند.کردند تحویل داده    نقل کار می   و   شرکت حمل 

هم با خودشان  دیوار آماده چند بسته علاوی بر جکوزی داده بود که آنها 
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آنجایی که گوروخوف ها در بالای ساختمان    بیاورند از  و تحویل دهند. 
  ندبه پشت بام ببر  بالابر زندگی می کردند، آسان تر بود که همه چیز را با 

 تا از پله ها.  

کار می کرد روی پشت بام بود، در    با بالابرنیکولای با یکی از مردانی که  
دیوار   ابتدا  آنها  بودند.  زمین  روی  دیگر  مرد  دو  که  بالا    آمادهحالی  را 

به یاد  چیز بعدی    اینجا در حافظه اش . تا  شدجکوزی    بعد نوبتآوردند،  
  بالابر جکوزی، نیکولای و    نحوی به    می آورد سه روز بعد در آی سی یو بود.

افتا زمین  به  نیکولای  همه  بودند.  و    باده  بود  آمده  فرود  سمت چپش 
سنگفرش   روی  شدت  به  جای    هخوردسرش  بر  خون  از  ای  حوضچه  و 

 گذاشته بود. 

با وجود مصدومیت ها، بهبودی نیکولای به سرعت پیشرفت کرد. ده روز  
توانست   او  سقوط،  از  خودشپس  پای  شود.    با  خارج  بیمارستان  از 
تمان خود رسیدند، با همان دو ماموری که  هنگامی که او و جولیا به ساخ

نیکولای   شدند.  مواجه  کردند،  می  تعقیب  را  او  روز  هر  حادثه  زمان  از 
خشمگین بود، اما ضعیف تر از آن بود که آنها را به چالش بکشد، بنابراین  

 به افسرها توجه نکردند و از کنارشان گذشتند.  

ا می گذراند. در این  نیکولای طی روزهای بعد در خانه دوران نقاهت ر
به    مامورانمدت، پلیس برای آزار و اذیت او و خانواده اش اصرار داشت.  

خاط  هر سه آنها، از جمله دیانا، اخطار کردند، جولیا را تهدید کردند که به  
پیگرد کیفری خواهد شد و از نیکولای خواستند بیانیه ای    دروغ شکایت  

ها  را امضا کند که سوگند یاد می کند که همه چیز یک تصادف بوده. آن
نیکولای و جولیا    –  از شماره های ناشناسبا تماس مداوم   را به  زندگی 

ت دریبجهنم  را  دیانا  آنها حتی  کردند.  روسی فیس    ، وی کی، معادلدل 
 فوراً با پلیس تماس بگیرد.    کهو به او پیام دادند  کرده پیدا بوک  

. جولیا شکایت خود را  نگذاشت مورد نظر را تأثیر   کارها  هیچ کدام از این 
امضا نمی کرد، و دایانا با کسی    اضهارنامه دروغ را پس نگرفت، نیکولای  
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، اما این مانع از آن  نکردندنکرد. گوروخوف ها با پلیس همراهی   صحبت
کند که این حادثه چیزی بیش از یک تصادف  ن یس رسماً اعلام  نشد که پل

 .نبودهبه خاطر اشکال بالابر و سنگینی جکوزی  ناگوار 

اساس   زیاد  مدارکبر  نیست. جکوزی  اینطور  که  بود  نیکولای مطمئن   ،
بسیار سنگین  بسته سنگین نبود وینچ قبلاً در آن روز برای بالا آوردن سه 

جکوزی  وزن  کیلو بود در حالی که    450الابر  ظرفیت ب  استفاده شده بود.
نشان می داد که وزنه های    بالابرعلاوه بر این، عکس های    کیلو بود.  150

 .  بوددستکاری شده تعادل بالابر 

ماموران  گزارش واقعه توسط  این بود که    اشتباهشان شاید چشمگیرترین  
را مورد   مرد کارگر . آنها فقط دو نفر از سه  تنظیم شده بودمسوول پرونده 

(و تا امروز هیچ    ه وجود نداشتاصلا  بازجویی قرار دادند. انگار سومین مرد  
آن دو مرد هم شهادت دروغ داده بودند،  کس هویت او را نمی داند).  

که   نرفتهچرا  بام  بالای پشت  نیکولای  با  که هیچکس  آنها بود  گفتند   .
از پله ها بالا برده اند و   بسته های دیوار آماده راهمچنین ادعا کردند که  

 .شده بودبرای جکوزی استفاده   بالابر فقطفقط از 

در هفت آوریل، تنها چند هفته پس از این حادثه، نیکولای یک شکایت  
با کیفری جامع و گسترده تدوین کرد اما جای تعجب نیست که مقامات 

 کردند.ی از تحقیق خوددار تکیه به داستان خودشان  

  ازنیکولای    افتادنکسی مسئول    کردیم،  که همه ما گمان می  آنطوراگر  
   .کیست فهمیدیمهرگز نمی پشت بام بود، 

  نیکولای، بر خلاف سرگئی، هنوز زنده بود.  اما دست کم 
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 سناتور گراسلی )34(
 

 2017تابستان  

حدود یک ماه بعد، با نیکولای در حال بهبودی، یک سفر بسیار مهم به  
 کردیم.ایالات متحده  

پرونده پروزون قرار بود محاکمه شود. پس از چهار سال و سرمایه گذاری   
 .در دادگاه از خود دفاع کنندمیبایست و انرژی، روس ها   وقت هنگفت 

بتدای محاکمه را  من به عنوان شاهد اصلی دولت انتخاب شده بودم. ا
صرف بیان حقایق کلاهبرداری میلیون دلاری کردم و به دادگاه گفتم که  
چه اتفاقی برای سرگئی افتاده بود. دولت به این موضوع نیاز داشت تا  

  مضمون داشته بحث های بعدی در مورد پولشویی برای هیئت منصفه  
 باشد.

ون مورد  پس از نشستن در سمت دولت، سپس توسط وکلای جدید پروز
بازجویی طاقت فرسا و چند روزه قرار می گرفتم. در مجموع، انتظار می  

شاید  رفت که دادگاه یک ماه طول بکشد. پل مونتلئونی به من گفت که 
 برای یک هفته کامل روی جایگاه بنشینم.  

از محاکمه،   قبل  روز  وایشش  ان  دی  به    اس  توجه  قابل  پیروزی  یک 
جایگزین   که  قاضی  آورد.  که  دست  داد  حکم  بود،  شده  گریسا  قاضی 

مدارک نیکولای قابل پذیرش است. این یک تحول حیاتی بود. اگر این  
زدی دویست و سی میلیون  دشواهد تایید نمی شد، دولت نمی توانست  

. پروزون  مستقیما ارتباط بدهدبه دارایی های نیویورک  را  دلاری در روسیه  
انجام داده بود.   مدارکتمام تلاش خود را برای جلوگیری از پذیرش این  

 .کارشان تمام بوداما حالا که تایید شده بود، 
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من بود. آنها    شخصی به مانده آنها به احتمال زیاد حمله    فاع باقی تنها د
بی پروا در مورد من بدگویی کردند، مرا به ارتکاب جنایتی که پروزون از  

ود برده بود متهم می کردند، و به طور کلی به عنوان یک مغز متفکر  آن س
و کلاه بردار معرفی می کردند. از آنجایی که چیزی به نام افترا در دادگاه  

انجام دهند.   شوجود ندارد، آنها می توانند این کار را بدون ترس از عواقب 
خصص  ت ای را که    ممکن بود با این روش بتوانند اعضای هیئت منصفه

تاثیر بگذارند نیاوردیمکه "ما    مالی نداشتند تحت  چه کسی چه    سر در 
 توانیم پروزون را مقصر بدانیم."  ، و بنابراین نمی کردهکاری 

قبل از رفتن به نیویورک، توقفی در واشنگتن داشتم. یک ماه قبل، یک  
وقفه غیر منتظره در شکایت فارا داشتیم. یکی از اعضای تیم سناتور چارلز 

پولیتیکو درباره شکایت ما را خوانده بود و آن را با  کوتاه    مقالهگراسلی،  
کم رئیس  گراسلی،  سناتور  زمان،  آن  از  بود.  کرده  مطرح  یته  رئیسش 

به   واشنگتن،  ی  کنگره  های  کمیته  قدرتمندترین  از  یکی  سنا،  قضایی 
ها، سناتور گراسلی در حال بررسی  موضوع علاقه مند شده بود. برای سال

اجرای   و    FARAموضوع عدم  به موقع  تنها  نه  ما  متوجه  بود. شکایت 
بود، بلکه نمادی از این مشکل بود. من چندین کنفرانس    مشخصی افراد 

در باره با مشاور قانونگذاری او، پاتریک دیویس داشتم که در آن  تلفنی  
بخش    نا امیدی مان ازو همچنین    مگنیتسکی  پروپگندای   مسوولافراد  

 کردم.  وزارت دادگستری را توصیف  فارا

وزارت   به  و  کند  دنبال  را  موضوع  این  گرفت  تصمیم  گراسلی  سناتور 
.  شدشکایت    در مورد  عملکردگزارش  دادگستری نامه نوشت و خواستار  

و در اوایل ماه مه، تقریباً یک ماه    بود تا پاسخ دهند   دو هفته فرصت داد 
 بعد، هنوز چیزی نشنیده بود.  

ه گرفته شوم، اما شک  من عادت کرده بودم توسط مجریان قانون نادید
. او موافقت  هم همینطور رفتار شودفردی مانند سناتور گراسلی  باداشتم 
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روز پنجشنبه،   در  که  تا  یازدهکرد  کند  با من ملاقات  ببینیم چطور     مه، 
 .  وادار به کار کنیمدادگستری را 

  می   احساس خستگی غیرعادی  .مه در واشنگتن فرود آمدم  دهدر غروب  
در حال انباشته شدن بود. وقتی دادگاه پروزون تمام شد،   . همه چیزکردم

باید حداقل یک هفته بخوابم. اما در حال حاضر مجبور خودم را سرپا نگه  
اینترک هتل  به  وقتی  شب  آن  کردم  و دارم.  احساس  رسیدم،  نتیننتال 

از   با احساس بدتری  روز بعد  راه است. صبح  سرماخوردگی شدیدی در 
قرار بیدار شدم.  که    خواب  کنم،  ملاقات  گرسلی  سناتور  با  بعدازظهر  بود 

بنابراین  نمی بدهم،  از دست  را  آن  و    چند مسکنتوانستم  انداختم  بالا 
 ساعت سه بعد از ظهر به سمت او رفتم.  

وزارت    در. پس از بررسی وضعیت امور  از من استقبال کردپاتریک دیویس  
پی ما  به  کنفرانس  اتاق  در  گرسلی  سناتور  یک  دادگستری،  او  وست. 

خواه هشتاد وچهار ساله در آیووا بود که سی وشش سال در سنا  جمهوری
 .بودخوشایند و دلسوز    ؛بود. این اولین باری بود که او را ملاقات می کردم

پاسخ  وقتی داد  قول   می  استاندارد  که  نه  نه  «ما  و  کنیم  تأیید  توانیم 
دریافت کرد،    -که میدانستیم در راه است    - را  » از وزارت دادگسترتکذیب

را از آنها دریافت  تا به زور پاسخ    بکشاندآنها را به جلوی کمیته قضایی  
 "  حتما.":  گفتم   "خواهم بود؟دادن  آیا من حاضر به شهادت  "کند. او پرسید  

وقتی عصر همان روز به ویلارد برگشتم، سرماخوردگی کامل داشتم. بدون  
ساعت هفت و خواب بودم. صبح  از  بخورم روی تخت افتادم و  اینکه شام  

روز بعد، با لرز از خواب بیدار شدم، تی شرتم خیس شده بود. این یک  
سرماخوردگی معمولی نبود. با میز پذیرش تماس گرفتم و از آنها خواستم  
یک دماسنج برایم بیاورند. البته من تب داشتم هتل یک دکتر را به اتاق  

و از من تست انفولانزا گرفت. مثبت. او به من گفت که تایلنول  فرستاد و ا
تمام جلساتم    بخورم، مقدار زیادی مایعات بنوشم و در رختخواب بمانم.

 را لغو کردم و تمام روز را خوابیدم. 
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به توالت    خودم را   توان نداشتمتا عصر تب من به سی و نه رسیده بود.  
م؟ و حتی اگر بتوانم  ان نیویورک برسبه    خودم رام. چطور می خواستم  ان برس

در   تمام  هفته  یک  توانم  می  چگونه  بروم،  نیویورک  شاهد    جایگاهبه 
بنشینم؟ متأسفانه، این یک محاکمه بزرگ در دادگاه فدرال ایالات متحده  

ده داشتند  بود.  قاضی وجود    - ها وکیل، چندین شاهد، هیئت منصفه، 
از قبل برنامه   ریزی شده و طراحی شده بود و قرار بود نقش  همه چیز 

و    م یمبزرگی ایفا کنم. تصور ناامید کردن خانواده مگنیتسکی، نیکولای، ت
دولت پس از چهار سال غیرقابل تصور بود. آن شب، در رختخواب دعا  

 تا صبح تب من قطع شود. که کردم 

نشد.   بود، اما  نکرده  طلوع  هنوز  خورشید  شدم،  بیدار  خواب  از  زود 
احساس بدبختی می کردم. یک سردرد وحشتناک داشتم و یک تی شرت  

ا به پل بفهمانم که هیچ  تمجبور شدم  خیس دیگر. در هذیان قبل از سحر،  
دادگاه   در  برسم. حضور  آن  به  روز دوشنبه  بتوانم  که  ندارد  راهی وجود 

. تلفنم را برداشتم تا یک ایمیل پیش نویس کنم، اما  بودغیرممکن    مبرای
سی و پنج  دو و  که ساعت    خورد پیامی از پل را  چشمم به  قبل از این،  

 رسیده بود.صبح   دقیقه

پنج  که من خواب بودم، دنیس کاتسیو با پرداخت  . در حالی  بازش کردم 
  به قدری .  صلح کرده بوددولت ایالات متحده    با میلیون دلار    و نه دهم 

.  انگار بیماریم خوب شد. در آن لحظه،  کرد  یفکرم کار نممریض بودم که  
 . به خواب رفتم تو چند ساع را قطع کردم گوشی صدا

ایوان و  به  وقتی بیدار شدم، از رختخواب بلند شدم، چای درست کردم و 
 . زنگ زدموادیم 

امیدکننده بود که پروزون هرگز در دادگاه ایالات    که این ناتوافق داشتیم  ما  
شود، اما با این حال نتیجه ی خوب و محکمی  متحده مجرم شناخته نمی  

 بود. 
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دویست و سی میلیون    زدی از د  دیگرتحقیقات دولت یک میلیون دلار  
هشتصد و پنجاه  دلاری پروزون کشف کرده بود که وقتی به کشف اولیه  

ما اضافه شد، به این معنی که آنها نزدیک به یک و نه دهم    هزار دلاری
داده  جریمه  سه برابرش را به دولت  حالا  میلیون دلار دریافت کرده بودند.  

 بودند.

میلیو شش  گناه  بی  افراد  من،  ذهن  مشکلاتشان  در  رفع  برای  دلار  ن 
  بودپانزده میلیون دلاری    بدون حساب کردناین  تازه  .  پرداخت نمی کنند

.  پرداخت  به تخمین من پروزونباید به عنوان هزینه های قانونی می که  
گزافی برای جلوگیری از کشف شدن منشأ دو    هزینه بیست و یک میلیون  

 میلیون پول کثیف بود. 

یک  طع شد. به اندازه کافی قوی بودم که بتوانم  روز سه شنبه تب من ق 
کارهایی انجام دهم. با پاتریک در دفتر سناتور گراسلی تماس گرفتم تا او  
را هم   آنها  دانست.  قبل می  از  او  کنم.  پروزون مطلع  و فصل  از حل  را 
غافلگیر کرده بود، اما به موضوع فارا ربطی نداشت و آنها همچنان با تمام 

می   جلو  از  قوا  تازگی  به  آنها  که  داد  اطلاع  من  به  همچنین  رفتند. 
  دادگستری پاسخی شنیده اند. سناتور گراسلی نامه "ما نه می توانیم تایید

 دریافت کرده بود.  ، که انتظارش را داشتیم" را تکذیبو نه کنیم 

در   سنا  قضایی  کمیته  جلسه  در  شهادت  برای  آیا  که  پرسید  پاتریک 
با  بود  قرار    تاریخ رس خواهم بود یا خیر. در آن  شانزدهم ژوئیه در دست

خانواده در کلرادو باشم، اما به او گفتم که مطمئناً آنجا خواهم بود. با حال  
 و هوای خیلی بهتری به لندن برگشتم.

نبودم با وکلای پروزون سر و کار داشته   من دیگر مریض نبودم، مجبور 
رسید که  به نظر می  وبود  میوه غیر منتظره ای داده    فارا باشم، شکایت  

 .به زودی قانون مگنیتسکی خودش را تصویب کندکانادا 
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در شرف انتشار یک افشاگری طولانی بود    شبکه ان بی سی علاوه بر این، 
شود.   سازی  شفاف  مگنیتسکی  پرونده  مورد  در  بودم  امیدوار  من  و 

زمانی پخش مینمی چه  از  دانستم  قبل  بودم حداقل  امیدوار  اما  شود، 
 جلسه کمیته قضایی باشد.  

حدود یک ماه بعد، در هفت ژوئیه، زمانی که النا و من در حال جمع کردن  
پخش شد.    شبکه ان بی سیکلرادو بودیم، داستان از  سفر  وسایل برای  

گزارشگر، ریچارد انگل، فقط به داستان سرگئی و کلاهبرداری دویست و  
ومیت ولادیمیر کارا مورزا،  سی میلیون دلاری نپرداخته، بلکه در مورد مسم

و   نمتسوف  بوریس  بامترور  پشت  از  گوروخوف    سقوط  هم  نیکولای 
 صحبت کرد. عالی بود.  

را سوار   بیدار شدیم، بچه ها  از خواب  بعد  روز  النا صبح  و    ماشین من 
از   به ،  پرواز کردیمشیکاگو    به   لندن کردیم،  آنجا  از  با  میرفتیمآسپن    و   .

با   اینکه  بار  های کوچک سفر می  بچهوجود  اولین  برای  کردم، توانستم 
 بعد از مدت های طولانی استراحت کنم. 

  . تمام طول پرواز را بخوابم گذاشت  النا
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 برج ترامپ   )35(
 

 2017تابستان  

از هشت ساعت   آمدیم. من    ،   پرواز پس  به  بعدازظهر در شیکاگو فرود 
گرسنه و بداخلاق بودند.   ، اما بچه ها خسته،  کرده بودماستراحت  خوبی  

آن  می به  غذا  مقداری  اگر  که  نخور  دانستیم  فرزند  ان ها  چهار  یم، 
بعدی  و قبل از پرواز  ،  کنند و قبل از مسابقه بعدی  خردسالمان شورش می
 بحران درست می کنند.

باب مزاج همه  که    گشتم رستورانی  دنبال  من    وکرد،  سرگرم  ها را  النا بچه
یک  باشد یک،  ترمینال  انتهای  در  دریایی.  کردم.    غذای  پیدا  فروشی 

همه را به رستوران آوردم، میز گرفتیم و سفارش دادیم. غذا به   و  برگشتم 
این  آماده شدسرعت   به محض  رولکه بچه.  را    ها    خوردندهای میگو 

 .بحران خنثی شد  کردند، حالشان بهتر شد.

نیویورک تایمز به نام جو بکر،    گاردر اواسط غذا، تلفنم زنگ خورد. خبرن 
برنده دو بار جایزه پولیتزر بود که قبلاً یک بار در لندن با او ملاقات کرده  

 بودم. 

بزرگتر و نفس گیرتر شده بود.    از زمان تحلیف روسیه    بارسوایی ترامپ  
درست شب قبل، ترامپ در نشست سران گروه بیست در هامبورگ آلمان  

در این مورد تماس  بکر  جو    که   حدس زدم داشت.    با پوتین دیداری بداهه 
آیا در مورد  "گرفته بود، اما او بلافاصله به مسیری کاملاً متفاوت رفت.  

 او پرسید.    "وکیلی به نام ناتالیا وسلنیتسکایا چیزی می دانید؟

 !".هم  "بله، چه جو گفتم . باورم نمیشد
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نزدیک پنجره بزرگی مشرف  خالی از صندلی  از میز فاصله گرفتم و ردیفی   
. جو قبلاً چیزهای زیادی در مورد وسلنیتسکایا  پیدا کردمباند فرودگاه  به  

فایل  تر کردن کارها، زیادی داشت. برای آسان  ریز می دانست و سؤالات 
بودیم  وسلنیتسکایا    پروپگندایدر مورد    قبلا   که  پرزنتیشن کرده  درست 

پاییز گذشته  عدم موفقیت  با  که    ایلیفهمان    -  برایش فرستادم   به در 
 صفحه به صفحه برایش مرور کردم. - بودمنگار ارائه کرده ها روزنامه ده

 ؟"  می کنیکار   هچ حالا  به پایان رسیدیم، پرسیدم " وقتی

 "همین امروز.کمی بعد ، بینیاو با حالتی مرموز گفت "بزودی می

ن اولین روزنامه نگاری بود که به  برگشتم. ای  میز غذا با حالتی منتظر به  
جو یکی از خبرنگاران برجسته نیویورک    ؛ داد   می  وسلنیتسکایا علاقه نشان 

را در   نیویورک تایمز خبر های مدام ، غذا میخوردمتایمز بود. همانطور که 
لفنم رفرش می کردم، اما چیزی ظاهر نشد. زمانی که سوار هواپیمای  ت

یونایتد اکسپرس با وای فای خراب، من  بعدی شدیم، یک جت کوچک  
 هنوز نمی دانستم که تایمز قرار است دقیقا چه چیزی را گزارش کند.

کرد،  شروع به کم کردن ارتفاع  به محض اینکه هواپیما چند ساعت بعد  
تیم ترامپ در طول مبارزات  "چک کردم.  خبر را  دوباره  گوشیم را روشن و  
 "ین ملاقات کرد.کرمل مرتبط باانتخاباتی با وکیلی  

در نهم    . فاش شد که ناتالیا وسلنیتسکایاترکید یک بمب  مثل  داستان    این
داماد او جرد    و جونیور    دانلد ترامپ با پسر ترامپ،    ژوئن دو هزارو شانزده 

او، پل مانافورت، در برج ترامپ برای   در    صحبت کوشنر و مدیر کمپین 
 .دیدار کرده بودندمگنیتسکی مورد قانون  

تایید روسیه آغاز شده بود، این اولین تماس  با  رسوایی ترامپ    تی کهوق از  
 پیش از انتخابات بود.   پوتین و ترامپ به  افراد نزدیک بین  شده

النا    راه میرفتم و همینطور بی حواس مات و مبهوت در فرودگاه   هم  به 
را   هایمان  بچه  کردم  می  جا کمک  به  قانون    جا  که  واقعیت  این  کند. 
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در مرکز یکی از بزرگترین رسوایی های سیاسی در تاریخ ایالات    مگنیتسکی
. چیزی که به همان اندازه غیر قابل  بود  حیرت متحده قرار داشت، باعث  

بود   توانسته  از طریق وسلنیتسکایا  روسیه  که  بود  این  بود  پسر  با  باور 
 .ملاقات کندحضوری رئیس جمهور بعدی ایالات متحده 

چمدان منتظر  که  کوچک  همانطور  بودیم،  هانا،   هایمان  دخترم،  ترین 
بریم شنا؟، "بازویم را گرفت و پرسید از سر باز  ی  هایمن چیز  "بابا، فردا 

کردمکنی   توان سر هم  نمی  از  ست ،  بارها  خواندن م  و  تیتر  بارها  مقاله  ی 
 کنم.  خودداری

 ژوئن دو هزارو شانزده.نهم  - ه بودمغزم روی آن تاریخ گیر کرد

 آشنا بود؟   خیلی

بیکر  تقویمم را چک کردم آن روز همان روز جلسه رد صلاحیت نهایی علیه  
وسلنیتسکایا در آن شرکت کرده بود.   دادگاه ناحیه دو بود کهدر    هاستلر 

گلن سیمپسون هم آنجا بود. وسلنیتسکایا باید مستقیماً از دادگاه به برج  
 . م نمی شدترامپ رفته باشد. باور

به   کردم  رسیدیم، سعی  به خانه  تا بچه  الناوقتی  کنم  و  کمک  را سر  ها 
ایمیل بود.  انفجار  حال  در  تلفنم  اما  دهد،  پیامکسامان  و  ها  ها، 

به سراغم  رسانه  آمدند. ده ها  های تلفنی از گوشه و کنار جهان می  تماس
؛ در مقاله جو از من نقل قول شده بود و یکی از معدود افرادی در  آمدند

 غرب بودم که اطلاعات دقیقی از این وکیل مرموز روسی داشت.  

 .بماندهانا باید منتظر شنا کردن با به نظر می رسید که 

ا ای  گوشه  های  به  مصاحبه  و  دهم  پاسخ  ها  پیام  به  تا  رفتم  خانه  ز 
جت لگ و آدرنالین، آن شب فقط   با تلویزیونی را برای روز بعد رزرو کنم. 

چند ساعت توانستم بخوابم. صبح زود به سمت موسسه آسپن حرکت  
های بین سالت لیک سیتی    کردم. خوشبختانه، آسپن یکی از معدود مکان 

استود یک  که  است  دنور  دارو  فعال  تلویزیونی  کهیوی  برای    د  معمولاً 
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شود.   می  استفاده  مؤسسه  برای  مصاحبه  فقط فیلمبرداری  یک    آنجا 
  با دیوارهای که در یک اتاق زیرزمین تنگ    هستفیلمبردار به نام جیسون  

از   برای    ابرپوشیده  را  این کار  احتمالاً  او  انتخاب کار می کند.    پول اش 
 .کنداسکی   وکی کوه ها زندگی  تا بتواند در نزدیبود  کرده

. از آن اتاق کوچک،  با هم کار کردیمتمام وقت  آن هفته من و جیسون  
کرملین را به دنیا معرفی کردم.    مامورناتالیا وسلنیتسکایا، وکیل روس و  

را توضیح دادم و این که چرا لغو آن هدف اصلی پوتین    مگنیتسکی قانون  
در سیاست خارجی بود. همچنین گفتم زمانی که ترامپ نامزد احتمالی  
جمهوری خواهان بود، پوتین وسلنیتسکایا را برای کمک به دستیابی به  

 اهداف خود به ایالات متحده فرستاد. 

دم واقعاً در نشست  هر روزنامه نگاری می خواست بداند که من فکر می کر
برج ترامپ چه اتفاقی افتاده است. با وجود اینکه از نظر فیزیکی آنجا  
نبودم، صد در صد مطمئن بودم که نامم به میان آمده و وسلنیتسکایا در  

دانستم  شده. نمی    مگنیتسکی صورت پیروزی ترامپ خواستار لغو قانون  
اما چیزی که می   ازای آن چه خواسته  نستم به طور قطع  تواترامپ در 

از یک عملیات اطلاعاتی پیچیده روسیه   بگویم این بود که این بخشی 
بود، و با چنین درخواست بزرگی، آنها او را دست خالی به برج ترامپ  

 فرستادند.  نمی

پاسخ دهند،    با قاطعیتتنها افرادی که می توانستند به این سؤالات به  
. پس از ماجرای نیویورک  ندخودشان آنجا حضور داشتبودند که  کسانی  

جونیور    دانلد ترامپ تایمز، وسلنیتسکایا مثل آب در زمین فرو رفت، اما  
 چندان کمیاب نبود.

در ابتدا، ترامپ جونیور سعی کرد همه چیز را کم اهمیت جلوه دهد و  
یک   جز  چیزی  این  که  کرد  مقدماتی"ادعا  کوتاه  درباره  "جلسه    بیشتر 

اما ما همه  نداد،  بیشتری  در این مورد توضیح    نبود. او  "خواندگی  فرزند"
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قانون  "برای  فقط و فقط اسم رمز است  "  فرزند خواندگی "دانستیم که  می  
 ."مگنیتسکی

بیشتر، ترامپ جونیور یک    اطلاعاتها برای  امان رسانهپس از فشار بی  
که این دیدار از کجا   دهد نشان صداها ایمیل منتشر کرد که از  ای زنجیره

 برای خواباندن سر و صدا بود. - آمده

  برگزار کننده . ایمیل ها بین ترامپ جونیور و یک  اما جواب معکوس داد
موسیقی بریتانیایی به نام راب گلدستون بود که برای پسر یک الیگارش 
ترامپ   به  گلدستون  کرد.  می  کار  کاتسیوها  به  نزدیک  روسی  قدرتمند 

ب گفته  که  جونیور  از    -  "روسیهسلطنتی  دادستان  "ود  نادرست  توصیفی 
یوری چایکا  عنوان شغلی   که    - دادستان کل  وکیل دولت  "موظف شده 

در اختیار کمپین ترامپ    را  برخی اسناد و اطلاعات"  را بفرستد تا  "روسیه
روسیه    او باوابط  ثبات و ر، که ارتکاب جرم هیلاری کلینتون را اقرار دهد

 "اشد.ببرای پدرت بسیار مفید ه میتواند ؛ کرا فاش میکند

 ."  ، عالیستترامپ جونیور پاسخ داده بود، "اگر اینطور باشد که می گویید

تنها   شد.نه  منفجر  بلکه  نشد،  متوقف  تمام    رسوایی  گذاشتن  کنار  با 
عالی برای جلسه کمیته قضایی  سازی  زمینه  پیامدهای سیاسی اصلی آن،  

های  شهادت من فعالیت  چرا که   .بود  فاراسنا در شانزده ژوئیه در مورد  
 .  را هم شامل میشدوسلنیتسکایا در واشنگتن 

باز هم بزرگتر شد، وقتی که   از ترامپ جونیور،  قضیه  کمیته قضایی سنا 
  ه این دعوت توجگلن سیمپسون و پل مانافورت برای شهادت دعوت کرد.  

 می آورد.  جلسه اتاق آن  کل جهان را به 

فاش شدن جلسه از  ام    ی  قبل  دختر وسطی  داشتم  قصد  ترامپ،  برج 
  . برسانمدر نیوجرسی    شبانه روزیکمپ    بهسر راهم به واشنگتن  ورونیکا را  

شاهدان    حالااما   لیست  به  مانافورت  و  سیمپسون  جونیور،  ترامپ  که 
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وشش جولای موکول شده بود،  به بیست  سنا  اضافه شده بودند، جلسه  
 .می رفتمبه این معنی که من باید دو سفر به شرق 

برویم،   نیوجرسی  به  بود  قرار  و من  ورونیکا  که  روزی  ژوئیه،  در چهارده 
هنوز در حال بهبودی از جت لگ و خواب    .زود از خواب بیدار شدمصبح  

کردم مزاحم   بودم. سعی  قبل  بلند    النانامناسب هفته  را  نشوم، گوشیم 
منفجر  یکشنبه چیزی  کردم و بی سر و صدا ایمیل ها و اخبار را مرور کردم.  

مطلبی    NBC. اما پس از آن، کمی بعد از ساعت هفت صبح،  بود  نشده
ضد جاسوسی شوروی سابق در    افسرحضور  " را با این عنوان منتشر کرد:  

 .  "وکیل روسی  باجونیور  دانلد ترامپدیدار 

شد که وسلنیتسکایا تنها نبود. به دلایلی، گزارشگر، کن دیلانیان،    معلوم
را نبرد، اما برایم    "ضدجاسوسی شوروی سابق"افسر  مراقب بود که نام این  

را پیوند دادم و توییت کردم ان بی  "  :واضح بود که کیست. من مقاله 
این  وسلنیتسکایا که    همکار. تنها  نام نبردهاز "افسر اطلاعاتی سابق"  سی  

 ، اخمتشین است."  در این تعاریف میگنجد

یک ساعت بعد، آسوشیتدپرس تایید کرد که در واقع، رینات اخمتشین  
هم در نشست برج ترامپ حضور داشته است. گوشیم دوباره منفجر شد  

کمپ او را مرور   وسایل همانطور که ورونیکا و من برای آخرین بار لیست 
تند بیشتر در مورد آخمتشین بدانند  کردیم، خبرنگارانی که می خواسمی  

را دیده ای؟ خیلی مرموز  "تا به حال اخمت  .تماس میگرفتندمدام   شین 
  پیدا نمی کنیم." عکسیاست، هیچ  

اینکه کیف   از  برویم. بعد  نیوجرسی  از طریق دنور به  بود بعدازظهر  قرار 
نگاری که روی  های ورونیکا را چک کردیم و از خط عبور کردیم، روزنامه  

کرد تماس گرفت و پرسید، "آیا تا به حال اخمتشین را  داستان کار می  
نم  اید؟ این مرد یک مارموزی واقعی ست، هیچ جا نمی توملاقات کرده

 عکسی ازش پیدا کنم."  
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را نمی شناسم. اما او   در یک جلسه کنگره   پارسال  جواب دادم، "من او 
ازچند صندلی   تر  نشست   آن طرف  و من  بود  از همکارام چند   ه    تا   یکی 

 " گرفت. از او عکس  

 رو ساختین!" بفرستید، روزم و برام ها راون   شه! اگر بمحشره"

تقیماً برای خبرنگار ارسال کرد و او به  به وادیم زنگ زدم. او تصاویر را مس
سرعت داستان خود را همراه با تصاویر منتشر کرد. اعتبار عکس، با چاپ  

 هرمیتاژ" نوشته شده بود.شرکت سرمایه "بسیار کوچک در زیر،  

هایی از سوی   دقیقه بعد ورونیکا و من وارد دنور شدیم، پیامچهل وقتی  
اشتم که همگی برای انتشار همان  دوجین ویرایشگر عکس دیک  بیش از  

من موافقت کردم و منتظر اخبار روز بعد  خواستند.    ها اجازه می  عکس 
 بودم. 

، برای شام غذای چینی خوردیم و زود به  کآن شب در هتلی در نیویور 
هتل رفتیم.  ی  رختخواب رفتیم. صبح روز بعد برای صرف صبحانه به کافه  

اولین موردی که    .ورودی بود  مقابل  یک میز کوچک با روزنامه های صبح 
بود پست  نیویورک  روزنامه  از    ،دیدم  وادیم  عکس  اول  صفحه  بالای 

   :دیده می شد تیتر این   را باآخمتشین 

در جلسه با جونیور  هم  جاسوس سابق روسیه    - وحشت میکند  «ترامپ  
 »ه بود.شرکت کرد

همان تصویر آن روز به بیش از دوازده نشریه در سراسر آمریکا راه یافت.  
می    سی ان ان   باید بهبرای انجام یک مصاحبه با فرید زکریا  آن روز صبح  

. همانطور که رانندگی  زدیم به جادهورونیکا با تمام شد، کارم وقتی  .رفتم
منطقه   می وارد  که    کردیم،  داشت   آنتنای شدیم  و    بهو    ضعیفی  من 

این   . با هم گپ بزنیم مزاحمتی ورونیکا این فرصت را داد که بدون هیچ 
درست قبل از  .  های کمپ در نزدیکی رودخانه ادامه داشتدقیقاً تا دروازه

 ثبت نام به آنجا رسیدیم.  
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در حالی که من با ورونیکا در جاده بودم، لشکر مطبوعات ایالات متحده  
دار شده بود. زمانی که روز بعد به آسپن  بیفارا  شکایت  در مورد    بالاخره

برگشتم، روزنامه نگاران متعددی به دنبال کریس کوپر، آندری نکراسوف،  
هایی که در  دانا روراباکر و حتی دست راست او، پل برندز بودند. داستان

او بلافاصله در کمیته   برندز منتشر شد به قدری مذموم بودند که  مورد 
 ردسر شد.مجلس دچار د  هخارجامور 

از جلسه   قبل  نوزدهم جولای، درست یک هفته  در  رئیس  سناسپس،   ،
  و با تیویورک تایمز یک   همه چیز قرار داد  در مرکز جمهور ترامپ خود را  

پخش  حرفهایش حسابی   . به شیوه ی معمول ترامپ کردمصاحبه طولانی  
 مطلب مهمی را آشکار کرد. ، اما در پایان مصاحبه،  و پلا بود

جریان شام آخرین شب اجلاس سران گروه بیست در آلمان، ترامپ  در  
صندلی تعيين شده خود را در کنار همسر نخست وزیر ژاپن رها کرد تا به  

ملحق شود که اتفاقاً در کنار ولادیمیر پوتین نشسته بود.    ش ملانیا همسر
بدون   دیگر  مترجم   حضورترامپ،  کس  هیچ  با  یا  ساعت  یک  حدود   ،

 . ه بوددپوتین صحبت کر

  ، وقتی تایمز پرسید که آنها در مورد چه چیزی بحث کردند، ترامپ گفت
 خواندگی صحبت کردیم."  "در واقع، بسیار جالب بود، ما در مورد فرزند

ترامپ جونیور دقیقاً همین ادعا را در مورد دیدار خود با وسلنیتسکایا در  
یان ژوئیه، گزارش  روز بعد داشت. هیچ کدام از اینها تصادفی نبود. در پا

از  را  شد که رئیس جمهور ترامپ بیانیه اولیه ترامپ جونیور به مطبوعات 
 .دیکته کرده استآلمان  راه بازگشت از در   ش مخصوصداخل هواپیمای 

بود.  العاده  فوق  اما  شدند،  اعتراف  این  متوجه  سختی  به  مردم  اکثر 
کلمه    "ندگیرزند خوا"فدانستند که  پرزیدنت ترامپ و پسرش هر دو می  

ترامپ از  است، و حالا هر دو    مگنیتسکیقانون    برای روسها  لومانه  ظم رمز  
 این کلمه استفاده می کردند.
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برای من تا همه چیز  بود شهادت آینده من در کمیته قضایی سنا فرصتی  
 دهم.  ارتباطرا به هم 

نه تنها نیروی محرکه سیاست    مگنیتسکی داد که قانون  این نشان می   
های پوتین در قبال غرب، بلکه پشت مداخله جسورانه او در روند سیاسی  

 ایالات متحده نیز بود. 

  . این اقبالی بود که در زندگی فقط یک بار سراغ آدم می آید
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 کمیته قضایی سنا )36(
 

 2017تابستان  

هفته منتهی به جلسه سنا را صرف نوشتن و بازنویسی شهادت   تماممن  
می    بی نقص خود کردم. مهمترین سندی بود که تهیه کرده بودم و باید  

 شد.

معمولاً شاهدان اظهارات آماده شده را از روی کاغذ می خواندند، اما من  
وقتی شهادت می دادم، به  می خواستم  قصد انجام این کار را نداشتم.  

 . روایت کنمم و داستانم را از صمیم قلب کن چشم نمایندگان مجلس نگاه 

. چند بار آن را با صدای بلند  فرصت بودارائه این بیانیه هفت دقیقه  برای  
  وقت با تلفنم  در دفتر راه میرفتم  ، در حالی که  گفتماز حفظ  بعد  خواندم،  
به  و  قسمتها  بعظی    حذف برای    .میگرفتم تغييراتی  کامپیوتر  سر  ایجاد 

برگشتم و دوباره تمرین کردم. تکرار، تکرار، تکرار. تمام آن هفته من با  
 این شهادت زندگی کردم و نفس کشیدم.

شب قبل از ترک کلرادو، متن را به پاتریک دیویس در کمیته قضایی سنا  
 . متن دیگر بهتر از این نمیشدکردم.  تسلیم 

  در هتل واشنگتن رسیدم و دوباره وارد هتل شدم.    بعدازظهر روز بعد به
 دقیقه.  7درست   –  برای آخرین بار نطقم را خواندم

فردا  یک شام سبک سفارش دادم و برای خواب آماده شدم.  از داخل اتاق  
کنارصبح،   ترامپ  باید  مانافورت  دانلد  پل  و  سیمپسون  گلن  جونیور،   ،

، به همه نیرویم احتیاج  استراحت کنمشهادت می دادم. نیاز داشتم که  
 داشتم. 
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بیل،  ".  :م، ایمیلم را چک کردم. پیامی از پاتریک بوه خواب بروقبل از اینک
   216هارت  اطاق  مطبوعات، محل استماع به    مندان از علاقحجم  به دلیل  

 "بزرگتر است.  خیلیمنتقل شده است، که 

   رویداد بزرگی در راه بود.

روز بعد ساعت    را پوشیدم و    ت هفصبح  صبح کت و شلوار و کراواتم 
همانطور که سوار آسانسور به طبقه پایین می رفتم اخبار را بررسی کردم.  

  که  ترامپ به تازگی یک تغيير سیاست بزرگ را در توییتر منتشر کرده بود
 می کرد. منعتراجنسیتی های آمریکایی را از در ارتش خدمت 

گرفتیم که    یاد میتازه داشتیم  بود، و  هنوز اوایل ریاست جمهوری ترامپ  
دانست  میمیزد؛ چون    توئیتزود  ،  اخبار روز نگران بود  ازهر وقت ترامپ  

می  او  جدید  جنجال  به  فقط  و  شده    پرتهمه چیز  از  ها  رسانه  توجهکه  
 پردازند. 

مطبوعات امروز این کار را نکنند. در رستوران هتل با جولینا  بودم امیدوار
دچار  قرار بود اگر  ملاقات کردم، که مرا تا جلسه دادگاه همراهی می کرد.  

 . راهنمایی کند –سون هم آنجا بود بخصوص که گلن تام -  دردسر شدم

ملاقات کنیم.    ظانمحافم بعد از صبحانه سریع به سمت لابی رفتیم تا با  
در مورد روس  خواستم    میامروز  ندارم، اما    محافظ  در واشنگتن  معمولاً 

دو  هر  بیفتد.    بودهر اتفاقی ممکن  و    ،   افشاگری کنمدر تلویزیون ملی    ها
از    محافظ های اخیراً  بازگشته    پیمان  ماموریت  عراق  در  نظامی  کاری 
  110وزن  ،  سانت  180قد    ؛ بودند  هالیوودی یگاردها  بادی  مثال بارز بودند.  

راحت    و کفش  گشاد  کت و شلواربا    ،بزی  ریش  ،موی سر تراشیده،  کیلو  
. ما به ساختمان دولتی می  درگیر شوند  ها بدوند یاتوانستند با آن  که می 
 همچنان ترسناک بود.شان مسلح نبودند، اما حضور و محافظان رفتیم، 

 کردیم.ما چهار نفر از هتل خارج شدیم و به سمت ساختمان سنا حرکت 
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خارج شدیم، صدها نفر را دیدیم که به سمت    که آسانسور  از  در طبقه دوم  
، اما این همه    رفتند.  ما می  اطاق نمیدانستم اتاق چه اندازه است  من 

 آدم را نمی شد جا داد.

بود   امیدوار  خود  تراجنسیتی  ممنوعیت  با  ترامپ  را    ها  توجه که  اگر 
 . نشده بود، کارساز منحرف کند

جلسه  دمن  چون   در  ر  نبودیم  مجبور  بودم،  طولانی  صف  آن  شاهد 
به  بایستیم  می شدیم،    رفتیم.جلو    و  رد  سالن  دوتایی  درهای  از  وقتی 

روزنامه   عکاسان  و  تلویزیونی  های  دوربین  از  خراب  انبوهی  رویمان  بر 
. درست در همان لحظه، پاتریک دیویس ظاهر شد، بازویم را گرفت  شدند

را از هیاهو به ات اقی در پشت هدایت کرد. پاتریک به یک جفت  و ما 
تا با سناتور گراسلی  ش رفت  اشاره کرد و خود  ای   صندلی خالی در گوشه

 صحبت کند.  

می گرفتند و ایمیل می  ها را  بود که آخرین تماس    کارمندانی اتاق مملو از  
فرستادند. رفت و آمد زیاد بود. به نظر می رسید که یک اتفاق غیرمنتظره  

 حال رخ دادن است.در 

گفت برگشت.  بعد  دقیقه  چند  و  ":  پاتریک  مانافورت  جونیور،  ترامپ 
پشت    . ترامپ جونیور و سیمپسون درباره شهادتنمی آیند"سیمپسون  

.  هم باید احضاریه بفرستیممانافورت    برای اند و    بسته مذاکره کرده   درهای
 تنها خواهید بود."  و دادگستری    سناپانل اعضای  باشما 

این برای من تا حدودی آرامش بخش بود. ترامپ جونیور و مانافورت  
توجه جهانیان را به این جلسه جلب کرده بودند، اما اگر واقعاً ظاهر می  

می سناتورها  حالا  مکیدند.  می  را  اتاق  اکسیژن  تمام  توانستند    شدند، 
بدون هیچ گونه حواس پرتی روی داستان من تمرکز کنند. همچنین لازم  

 روسی توسط گلن سیمپسون باشم.   پروپگندای ود نگران نب
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شدیم.    هادت دادنصبح، دوباره وارد اتاق ش  دهچند دقیقه قبل از ساعت 
دوربین    شاتر و تنها چیزی که شنیدم صدای    هانور فلاش تنها چیزی که دیدم  

ناگهان  عکاسی    های من  خواستم  نمی،  کردم  گیدستپاچاحساس  بود. 
 .شودب تمسخر آیندگانکاری کنم که مایع 

تمام صندلی های اتاق گرفته شده بود. خبرنگاران شانه به شانه دور میز  
جین  دو  یکمطبوعات گیر کرده بودند، لپ تاپ هایشان باز و آماده بود. 

و  هم  عکاس   میز شاهد  بودند،    جاییبین  نشسته  آن  در  سناتورها  که 
 .  مستقر شده بودند

قرار گرفتند. به نگهبانان امنیتی من   مقامات وزارت دادگستری پشت میز
گفته شد که در امتداد دیوار بایستند در حالی که من و جولینا را به یک  

رزرو شده در ردیف دوم   . دوربین ها هنوز  هدایت کردندجفت صندلی 
. از روی عادت، دستم را به سمت تلفنم بردم، اما تصمیم  عکس میگرفتند

  عکسی گرفته شود.از صفحه تلفنم م  گرفتم آن را چک نکنم. نمی خواست

شروع شد. این سناتور  رسمی  جلسه    ؛ چکشش را کوبیدسناتور گراسلی  
توضیح داد که ترامپ جونیور، سیمپسون و مانافورت در آن روز حضور  

 نخواهند داشت. ناامیدی جمعی محسوس بود. 

از   یاد    بیستپس  سوگند  دادگستری  وزارت  مقامات  تشریفات،  دقیقه 
های خود در اجرای    خواستند درباره شکست  کدام از آنها نمی  کردند. هیچ

صحبت  فارا و  اصطلاحات  با  را  خود  وقت  بنابراین  کنند،  های  صحبت 
می   خسته  گذراندند،  هیچ   کننده  یک    دانستند  حتی  از  کس  کلمه 

آورد.    هایشانحرف  نخواهد  این  در حین  روششان موثر بود.  را به خاطر 
سناتورها  هاصحبت تلفن  ،  کردن  به چک  با  و  مشغول  پچ  دستیاران  پچ 
 .بودند
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پاسخ آغاز شد.  سناتورها  بعد، سؤالات  دقیقه  مقامات  پانزده  هم    های 
برای  هیجان زده  انگار همه  شان نبود.  تر از اظهارات  بخش  الهام   چندان 
  ، اما نمایش تو زرد از آب در آمده بود.آتش بازی آمده بودند یکدیدن  

سناتور  ، وقتی که    تبدیل شد  خطرناک کننده به    از خسته  این بی حالی
چیزی به  از  ها به تازگی    گراسلی جلسه را قطع و اعلام کرد که دموکرات 

. جولینا خم شد و به آرامی توضیح  تبعیت می کنند  "قانون دو ساعت"نام  
داد که این روشی است که جلسه را دقیقاً به دو ساعت و نه یک دقیقه  

 بیشتر محدود می کند.  

 "چرا آنها این کار را انجام می دهند؟" زمزمه کردم.

انداخت  بالا  به ، "شانه  زیاد    شخص  احتمالاً  ندارد. به احتمال  تو ربطی 
   ".هستشنوعی تلافی سیاسی نامربوط 

صرف  وزارت دادگستری    افراددلیلش هر چه که بود، هر دقیقه ای که این  
بیشتر  ،  هر چه جلوتر میرفتیم .  یک دقیقه از وقت من کم میشد، میکردند

 که من اصلاً نمی توانم شهادت بدهم.  به نظر میرسید 

 "آیا واقعا ممکن است این اتفاق بیفتد؟"   ،به جولینا نگاه کردم

 " . گراسلی راهی خواهد یافت.نگران نباش"

حق با او بود. چند دقیقه بعد، سناتور گراسلی اعلام کرد که جلسه را در   
روز بعد دوباره تشکیل خواهند داد  نه  ساعت تنها    و  صبح  شهادت من 

 مورد در دستور کار خواهد بود.  

دقیقه وقت بگذارم.   دهیک سناتور    ازمعمولاً ماه ها طول می کشید تا من  
قانونگذاران  اما   از مهمترین  گروهی  با  را  کامل  بود دو ساعت  قرار  حالا 

 ایالات متحده سپری کنم.

* * * 
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 صبح روز بعد خیلی زود از خواب بیدار شدم و آماده رفتن بودم.

مصاحبه  از  یک  انجام  برای  قبل  انعصر  ان  سی  بودم  به  شده   .دعوت 
جلوتر از من در برنامه  .  صبح به استودیوی آنها رسیدم  شش و نیمساعت  

در  پرزیدنت ترامپ بود    مدیر ارتباطات  آنتونی اسکاراموچی، جدیدترین 
او رییس کارکنان    آن شب در مصاحبه با نیویورکر دچار بگو مگو شده بود.

را   وقتی    "  چند شخصیتی  پارانوید"یک  ترامپ  و  بود  گزارشگر  خوانده 
از این کار جلب توجه مدیاستپرسیده بود که آ ، جواب داد  یا هدفش 

 ".چیز خورم را بخورم"من استیو بنان نیستم که  

خیلی وقت    است   آنتونی اسکاراموچی را یک نیویورکی شیک و پرحرف
انتشار  بود که از  داشتم. پس  را دوست  او   کتاب   می شناختم. من هم 

می سرخ  خطارا برخورد  او  به  وقت  هر  جلوی  های   کردم، دست  ،  را  ش 
  برد، طوری که انگار چیزی سنگین در دست گرفته بود و می  فاقش می

 " !تو تخمهات فلزیه که تو روی پوتین می ایستیرفیق، ، "گفت

احتمالا  ،  هم  ترامپ   دوران از جذابیت او بود، اما حتی    قسمتیفحاشی   
. آن روز صبح، وقتی در اتاق سبز  بود  روی  زیادبرای نیویورکر    حرفهایش 
نشسته بودم، آنتونی به برنامه زنگ زد. او سعی داشت از خود    سی ان ان 

. مصاحبه داغ بود و  قبول نمی کرددفاع کند، اما میزبان، کریس کومو،  
تا  های صبحگاهی برای    دقیقه ادامه داشت. این برنامهسی  نزدیک به  
به  به این شکل  یک بخش  شدن  زمانبندی می شوند، طولانی  خد ثانیه  

 ندرت اتفاق می افتد. 

که روی صحنه    آنتونی به طور کامل تمام شد، آماده شدم  مصاحبه با  وقتی
تیزر های  داشتم اما در طول  سنا  جلسه  تا  زیادی    وقت . من هنوز  بروم

اتاق سبز شد و گفت  تبلیغاتی، یک تهیه با عجله وارد  متاسفم  "  :کننده 
اما دیبراودرآقای   نداریم. مهمان قبلی خیلی  ،  برای شما  زمانی  طول  گر 

 کشید". 
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   ." با خنده پرسیدم؟همه را بردگدای قبلی  "

 او سرش را تکان داد. "من واقعا عذرخواهی می کنم."  

نزدیک   غذاخوری  یک  به  محافظانم  و  من  جلسه،  به  مانده  ساعت  دو 
رفتیم   نیمرو  .و صبحانه خوردیمساختمان کنگره  و  نان    در حال خوردن 

درباره بمب های دست ساز و شورشیان در عراق تعریف  ی  داستان های 
 خوبی بود. گریز کردند. 

ن ترامپ  بعد از صبحانه به سمت ساختمان سنا رفتیم. می دانستم که بدو 
جونیور یا مانافورت جمعیت کم می شود، اما برای چیزی که پیدا کردم  
نه   بود.  خالی  کاملا  سالن  خارج شدیم،  آسانسور  از  وقتی  نبودم.  آماده 

،  جلسه. در اتاق  کنان زیادکار خبرنگاری، نه  خیل  صفی وجود داشت، نه  
،  یک عکاس با پاهای ضربدری روی حیاط روبروی میز شاهد نشسته بود

بودند، که مأموریتش این است    سی اسپن های تلویزیونی از  و تنها دوربین
.  گزارش تهیه کندای را که هر چقدر هم پیش پا افتاده باشد،  که هر کمیته

تنها خبرنگار پشت میز مطبوعات مردی بود که هرگز ندیده بودم. او یک  
پو ای  اسپرت سرمه  زیر یک ژاکت  را  آبی هاوایی  شیده  پیراهن قرمز و 

 بود. 

می   اما چه  می  ناامید شدم،  تمرکز  سناتورها  روی  فقط  بکنم؟  توانستم 
می کردم که انگار اتاق پر است. من تنها صندلی پشت میز  وانمود  کردم و  

شاهد را گرفتم، دو محافظم در ردیف اول من را همراهی کردند. درست  
ا سلام کند و  قبل از ساعت نه صبح، سناتور گراسلی از اتاقک پایین آمد ت

از من تشکر کند که موافقت کردم یک روز بیشتر بمانم. با دست به اتاق  
تقریبا خالی اشاره کردم، "از آنجایی که هیچ کس دیگری صحبت نمی  

 کند، آیا باید به هفت دقیقه پایبند باشم؟" پرسیدم. 

ام گذاشت و با لحنی آرام گفت، "نه،  سناتور گراسلی دستی را روی شانه
 حرف بزن بیل." میخواهی  چقدر  هر  
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من سوگند یاد کردم. نه کاغذ داشتم، نه دفترچه یادداشت، نه خودکار، و  
  در حال پرواز(جولینا    .اما نگران نبودم  ؛ نه کسی بود که به من کمک کند

بود) بدون محدودیت زمانی، یازده دقیقه  برای یک قرار قبلی  کالیفرنیا  به  
 ریف کردم.تع کاملوقت گذاشتم و داستان را با 

نمایشی است. سناتورها سخنرانی می کنند و سپس   اکثر جلسات سنا 
سؤالاتی می پرسند که برنامه حزبی آنها را روشن می کند، و در اینجا هم  

 وجود داشت. این وضعیت از کمی 

ند گلن سیمپسون را بی اعتبار کنند و از من  جمهوری خواهان مشتاق بود
ها  و دموکرات  افسانهای بیشتر نیستبخواهند که بگویم پرونده ترامپ  

بین    ثابت خواستند    می توطئه  بر  ترامپ شاهدی  برج  نشست  که  کنم 
 ها و کمپین ترامپ بود. روس

سعی کردم تمرکزم را روی فرا جناحی بودن  من هیچکدام را انجام ندادم.  
این جلسه جناحی شود.   گذارم توانستم بنمی؛  حفظ کنم  قانون مگنیتسکی 

که  نیاز داشتم    -   ها خواهان و دموکراتجمهوری  -     هردو همکاری  به  من  
را از مسیر خارج   مگنیتسکیکرد قانون   تلاش می که ،مبارزه با پوتین به 
 .  ادامه دهند  ، کند

خوشبختانه، با پیشرفت جلسه، حزب گرایی از بین رفت. سناتورها تمایل  
دادند  واقعی   کار مینشان  روسیه چگونه  بفهمند  پوتین    که  و چرا  کند 

 کند. اینگونه رفتار می

؛  دقیقه، انگیزه های پوتین را باز کردم  چهل و پنجبه مدت یک ساعت و  
یون دلاری برای نماینده پوتین، سرگئی  میل  دویست و سیاز کلاهبرداری  

توضیح دادم که این یکی از    شروع کردم ورولدوگین، نوازنده ویولن سل،  
میلیارد دلار   دویست حدود  تا  هزاران جنایتی بود که پوتین انجام داده  

پایان هم   ثروت جمع کند. ثروت در    در  اشاره کردم که تقریباً تمام این 
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ی و در معرض خطر مسدود شدن تحت  موسسات مالی در غرب نگهدار 
 بود.  مگنیتسکیقانون 

قانون   این دلایل،  تهدید  مگنیتسکی  به  و مقامات    اساسییک  او  برای 
 ارشدش بود.

سناتور،   نه  از  تن  گذشته  چهار  مهارت  دادستان  در  تمام  و  های  بودند 
دادستانی خود را برای سؤالات خود به کار گرفتند. زمانی که پاسخ دادن  

برای اولین بار،    حاکم شده بود؛بینش و آگاهی بر اطاق    مام شد،من ت
انتخابات   در  پوتین  دلایل اصلی مداخله  از  یکی  بود:  همه چیز منطقی 

 بود. مگنیتسکیایالات متحده، قانون  

پس از پایان جلسه، مقابل میز شاهد ایستادم و با پاتریک دیویس گپ  
ارشد سناتور دایان    کارکنانزدم. همانطور که ما صحبت می کردیم، یکی از  

نزدیک شد و از من  و    کالیفرنیا، از    فاینشتاین  عضو کمیته قضایی سنا، 
یک   برای  توانم  می  آیا  که  فاینشتاین    صحبت پرسید  سناتور  به  کوتاه 

 یوندم.بپ

من به دنبالش رفتم و با سناتور فاینشتاین ملاقات کردم. از من برای یک  
از قوی  اقامت  روز   این یکی    ترین شهادت بیشتر تشکر کرد و گفت که 

سالی که به عنوان سناتور آمریکایی کار می کند،    ۲۵هایی بود که او در  
 شنیده بود. 

ده اتاق،  بودن  خالی  وجود  با  حتی  که  شد  تماشا  معلوم  نفر  هزار  ها 
از    .کردندمی توییتر، یک ویدیوی    فالورکوهی  ،  سی اسپن  ویرالجدید 

"اخطار   کتابم  و  خبری،  پوشش  از  فهرست  سرخطوفانی  به  دوباره   "
تر از همه، حمایت   های نیویورک تایم بازگشت ، ولی مهم ترین پرفروش 

 بود.   مگنیتسکیقاطع از قانون 

  سناتور کورنین، جمهوری و  ور فاینشتاین  سناتدر طول پرسش و پاسخ،  
تگزاس، هرکدام به اظهار داشتند که هیچ راهی وجود ندارد که  از  خواه  
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رود آیلند،  از  لغو شود. سناتور وایت هاوس، دموکرات    مگنیتسکیقانون  
که حذف افراد از فهرست  مگنیتسکی    با پیشنهاد اصلاحیه ای در قانون

رضایت   بدون  جمهور مگنیتسکی  رئیس  هر  برای  را  کند  کنگره  ،  ممنوع 
 زمان انجام نشده بود).  هنوز  حتی فراتر هم رفته بود (اصلاحی که در آن 

اینها   همه  از  مهمتر  شدن"اما  اگر    "شنیده  ازبود.  معدودی  تعداد    قبلا 
قانون   نام سرگئی و  را شنیده بودند، حالا این    مگنیتسکیآمریکایی ها 

 فزایش یافته بود.تعداد به طور تصاعدی ا

آمریکا و مطمئناً خود ولادیمیر پوتین پیام را    توجهی از مردمقابل  بخش  
 ؛دریافت کرده بودند 

  آمده که بماند. مگنیتسکیقانون 
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   جهانی ورود  )37(
 

 2017پاییز 

واکنش نشان دادند.    در سناشهادت من  به    به روش همیشگیروس ها  
چند روز پس از جلسه استماع، معاون دادستان کل، ویکتور گرین، همان  

با نماینده مجلس نمایندگان دانا    پیش مقام تحریم شده ای که در بهار  
بود، اعلام کرد که دوباره مرا به صورت   روراباکر در مسکو ملاقات کرده 

و فرار    شکستگی کاذبغیابی محاکمه می کنند. اتهامات کلاهبرداری، ور 
بود. بار همدستم  مالیاتی  این  با    فقط  ما حتی  از  بود. هیچکدام  ایوان 

 . نشمردیم مشروع فرستادن وکیل، این محاکمه را  

. من کارم را روی کمپین  موفق نشدترساندن من بود،  برای   کارهااگر این  
یست  دواکتبر، مجلس عوام کانادا با  چهارم  ادامه دادم و چند ماه بعد، در  

خودش    مگنیتسکیقانون  مخالف،    رای صفر    و   رای موافق   و هفتاد و هفت 
اکتبر به اتفاق آرا به تصویب مجلس    هفده. این قانون در ردتصویب ک را  

 سنای کانادا رسید.

ها در تورنتو ویلا  کانادا یک نقطه عطف مهم بود. روس  مگنیتسکی قانون  
داشتند. بسیاری  ال نگه می  های مونترخریدند یا پول خود را در بانک  می  

از کشورها یا آنقدر مغرور هستند یا آنقدر ضد آمریکایی که نمی خواهند  
از ایالات متحده پیروی کنند، اما چیزی به نام ضد کانادایی بودن وجود  

از کشورهای  سیلیو  در ها را باز میکنددانستم که این حرکت ندارد. می 
 را تصویب خواهند کرد. مگنیتسکیدیگر به زودی قوانین 

 ظاهرا پوتین هم این را می دانست.

خانواده    اتاوا با سفری به  در بعدازظهر نوزده اکتبر، زمانی که داشتم برای  
از گمرک و گشت    اتوماتیک برنامه ریزی می کردم، یک ایمیل   مگنیتسکی
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ر  تغيي") دریافت کردم. در آن نوشته شده بود  CBPمرزی ایالات متحده (
درخواست    جدیدی برای  اخیر  در وضعیت  لطفا  ایجاد شده است.  شما 

 ".به وب سایت مراجعه کنیداطلاعات بیشتر وارد 

برای   و  نشدم  کانادا  وارد  متحده  ایالات  طریق  از  من  بود.  عجیب  این 
درخواست نکرده بودم. فکر کردم هرزنامه یا    سی بی پی همین چیزی از  

اگ  است.  فیشینگ  برای  تلاش  ایمیلنوعی  آدرس  ،   رچه 
noreply@cbp.dhs.gov ،   رسید،    اشکالبی می  نظر  به  به  دلیل  اما 

  ، در روز اول آوریل هم    . چند سال پیش از آنشد  درست بودن ایمیل نمی
میگذارندکه   هم  سر  به  سر  دروغ  با  سایت  همه  از  ایمیلی   ،

events@whitehouse.gov    دریافت کردم که در آن از من برای یک
و جو  ,. ابتدا هیجان  کرده بودآخر هفته با پرزیدنت اوباما دعوت    سفر

زده بودم، تا اینکه چندین اشتباه تایپی دیدم و متوجه شدم که این یک  
پانزده ساله  بهشوخی است. وقتی   لبخند شیطنت  گفتمام دیوید  پسر   ،

زد و توضیح داد که خیلی   را طوری  راحت می  آمیزی  ایمیل  توان یک 
 جلوه داد که انگار از کاخ سفید یا هر جای دیگری آمده است.

ایمیل را برای حدود نیم ساعت نادیده گرفتم، اما باید می دیدم قضیه  
چیست، من هرگز روی پیوندهای ایمیل های ناخواسته کلیک نمی کنم،  

دولت ایالات متحده  بنابراین آدرس را تایپ کردم. یک وب سایت واقعی  
کننده   غافلگیر  پیام  یک  آنها،  تأیید  مراحل  گذراندن  از  پس  شد.  ظاهر 

 لغو شده است."  اکنون دریافت کردم: "ورود بین المللی شما 

ورود بین المللی یک برنامه دولت ایالات متحده است که به اعضا اجازه  
اج متحده  ایالات  های  فرودگاه  اکثر  در  گمرکی  ازصفوف  دهد  تناب  می 

 کنند. 

اصلی  دهم در صف نمانم، اما موضوع  مثل هر کس دیگری، ترجیح می  
نبود. شاید اتفاق بدتری در حال وقوع بود. بعید به نظر می رسید،    این 
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که   زیاد بوداحتمالی بین آنها  تبانی  اما آنقدر تمرکز روی ترامپ، پوتین و 
 میدادند.پشت سر من انجام  ی معامله کثیف باورم میشد اگر 

و  نمیباید میفهمیدم.   بگیرم  تماس  لندن  در  آمریکا  با سفارت  توانستم 
پوتین هستم یا خیر. به احتمال زیاد  -ترامپ  سیاهبپرسم که آیا در لیست  

 می دانستند به من نمی گفتند.هم نمی دانستند و اگر 

من نیز    ی   تحدهاولین قدم منطقی این بود که ببینم آیا ویزای ایالات م 
نه.باطل شده   نام    با  به  با چیزی  اروپایی  و  بریتانیایی  استا  شهروندان 

(ESTA) که یک جور ویزای آسان است به ایالات متحده سفر می کنند . 

دلار می    دوازده به صورت آنلاین درخواست می دهید،  این نوع ویزا  برای  
تأیید می شود و    درجا،  نباشید  یناجور   آدمتروریست یا    اگرپردازید، و  

  استابه وب سایت    م. برای بررسی وضعیت ویزای خوداعتبار دارددو سال  
 وارد شدم، اما چیزی به من نگفت.

آنلاین  ، خرید  نههنوز کار می کند یا  ویزا  برای دیدن اینکه آیا  راه دیگر  
. اگر خطوط هوایی برای من کارت پرواز صادر می  بودبلیط قابل استرداد 

 من سالم بود.  تا ی اس کرد، 

دریافت   ایرلاینز  یونایتد  از  پیامی  کردم،  امتحان  را  روش  این  وقتی  اما 
کردم که به من می گفت نمی توانند برای من کارت پرواز صادر کنند و  

 کنم.  مراجعه فرودگاه  به باید شخصاً 

با مترو به ایستگاه پدینگتون رفتم و سوار قطار سریع السیر هیترو شدم.  
متر از یک ساعت طول کشید. به نزدیکترین میز پذیرش رفتم  کل سفر ک

و در صف کوتاهی منتظر ماندم. نوبت من که شد به مامور گیت سلام  
مرا در کامپیوترش تایپ   او اطلاعات  را تحویل دادم.  پاسپورتم  کردم و 
آیا  را دوباره تایپ کرد. هنوز هیچی. پرسیدم  کرد. هیچ چی. اطلاعات 

 نمی دانست.    چیزی شده است؟ او 
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. به کسی تلفن  را هم نپذیرفتاو  کامپیوتر دستور  .  ش را آوردسرپرست   بعد
  سرپرست هیترو است.    گمرک آمریکا درکردم یک مسئول  من گمان  که    زد

کنار  و  بیایم  او  ایستگاه  به  که  اینکه    ی به من گفت  به محض  بایستم. 
مشکلم حل شد به من اطلاع می دهد. کمی بعد نگاهی به سمت من  
انداخت. حالت ترش صورتش همه چیز را به من گفت، "متاسفم، آقای 

 شما دیگر معتبر نیست."  ESTA، اما براودر

 "چرا؟ چی شده؟"  

 "به من نگفتند."

 "الان باید چکار کنم؟"   

مریکا تماس بگیرید. بازم متاسفم، اما ما در اینجا  "فکر کنم باید با سفارت آ
 هیچ کاری نمی تونیم برای شما انجام بدیم."  

این   پشت  نوعی  به  ها  روس  که  دانستم  می  شدم.  دور  میز  پشت  از 
موضوع هستند. اما آنها چگونه ایالات متحده را وادار به انجام خواسته  

بین ترامپ و پوتین بود،   تبانی های خود کرده بودند؟ اگر واقعاً این یک 
 . افتاده بودممن توی دردسر بزرگی  

که   معقولی  توضیح  هر  لندن،  به  بازگشت  قطار  به در  و    مربوط  ترامپ 
که   تنها چیزی  کردم.  را مرور  نمی شد  آمدپوتین  ذهنم  که    به  بود  این 
 شاید، فقط شاید، این ربطی به اینترپل داشت.

وارد شدم تا ببینم آیا در لیست  به وب سایت اینترپل  به دفتر که رسیدم  
تحت تعقیب آنها هستم یا خیر. نبودم. هرچند این به من آرامش زیادی  
از   کوچکی  تنها بخش  اینترپل  عمومی  تعقیب  فهرست تحت  داد.  نمی 

. بیشتر افرادی که در آن هستند، تا زمانی که در  آنها است  ی لیست طولان 
 .شونداصلا خبر دار نمی  نشده اند    بازداشتمرز 
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توانستم   می  فقط  اینترپل  به  اگر  کامل  بیندازمفهرست  می  نگاهی   ،
، شهروند معمولیتوانستم این معما را در یک ثانیه حل کنم، اما برای یک  

 این غیرممکن بود. فقط مجریان قانون به آن دسترسی داشتند.  

در مورد پولشویی کرده بودیم،  که  با این حال، به دلیل تحقیقات زیادی  
نفر  من   چند  با  را می شناختم.  زیادی  های  دادستان  و  پلیس  مقامات 

دونی که  «بیل، می  مختلفی از جواب صحبت کردم، اما هر کدام نسخه  
بگم»  نمی بهت  دادند.  را  تونم  تحویل  نفر    حتیبه من  ام  چند  توقع     از 

 ناراحت شدند.

ل های  من به کار از طریق لیست مخاطبینم ادامه دادم. امیدوار بودم که پ
زیادی را نسوزانم، اما واقعاً باید می دانستم. بالاخره کسی را پیدا کردم  

بودم. انتظار داشتم که او هم مثل بقیه    دیدار کرده که فقط یک بار با او  
"حتماً، بگذار چک   ،کند، اما در عوض با خوشحالی گفت دست به سر مرا 

بله.  "  ،دقیقه گفتکنم"، صدای کلید را در پس زمینه شنیدم. بعد از نیم  
 به نظر می رسد چیزی در سیستم وجود دارد."  

 از قبل جواب را می دانستم.   خودم؟" طرف کدام کشور"از 

 "روسیه." 

 ؟" من پرسیدم. ه"چه زمانی صادر شد

 گذشته." ی "سه شنبه 

آن روز هفده اکتبر بود، همان روزی که سنای کانادا قانون مگنیتسکی را  
 ام مستقیم بود.یک انتق تصویب کرد.

با داشتن اطلاعات جدید، من با پاتریک دیویس در دفتر سناتور گراسلی  
تماس گرفتم تا ببینم آیا او می تواند بفهمد که آیا موضوع ویزای من به  

. هر  مثبت بودجواب  نحوی با این اطلاعیه اینترپل مرتبط است یا خیر.  
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کسی که توسط اینترپل تحت تعقیب باشد به طور خودکار ویزای خود را  
 از دست می دهد.  

هیچ کس در ایالات متحده عمداً مرا هدف قرار نداده بود. از اینکه فکر  
رئیس    که  کردم اصلاً توطئه است، احساس حماقت می کردم. البته  می

پوتین    ش را کارهایا،  باشدجمهور ایالات متحده، مهم نیست که چه کسی  
 .تنظیم نمیکند

از اهداف  اتفاق متناقضی بودبا این وجود،   زمان قتل سرگئی، یکی  از   .
به   سفر  از  را  روسی  فاسد  مقامات  که  بود  این  زندگی  در  من  اصلی 

کنم  منع  متحده  ایالات  مانند  اینترپل    حالااما    ؛ کشورهایی  از  پوتین 
 ند.مرا از سفر به آمریکا منع ک ه بود کهاستفاده کرد

یکشنبه عصر در    رویداد  .طولی نکشیدخوشبختانه، این ممنوعیت سفر  
  براودر تحت عنوان «چرا بیل نشنال رویو وبلاگ دوستم جی نوردلینگر در  

 از ورود به آمریکا منع شده است؟» منتشر شد.

فکر همه مردم به همان جایی رفته بود که  بلند و سریع بود. همه   پاسخ 
. آیا ما اکنون در دنیایی زندگی می  ن هم آمده بودبه در ابتدا به ذهن م 

جمهوری  کنیم که دشمنان پوتین از ورود به ایالات متحده به دلیل رئیس  
 شوند؟ می  ترامپ منع  

صبح روز بعد، سناتورها مک کین و کاردین یک بیانیه مطبوعاتی مشترک  
"آقای   شدند.  من  ویزای  بازگرداندن  خواستار  و  کردند  به    براودرمنتشر 

تاسف   مایه  کرده است.  ما کمک  مالی  از سیستم  فاسد  بازیگران  حذف 
[قانون  است اگر ایالات متحده بر اساس تصمیم همان مقامات روسی که  

 هدف قرار گرفته اند، او را ممنوع الورود کند."] مگنیتسکی

 در عرض دو ساعت، وزارت امنیت داخلی ویزای من را باز گرداند. 
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دو روز بعد، اینترپل حکم دستگیری را از سیستم خود حذف کرد و به تمام  
صد و نود و دو کشور عضو دستور داد هر گونه نامی از من را از پایگاه  

 د.داده ملی خود حذف کنن

او می توانست   اما چیزی که  پوتین تحقیرآمیز بود،  برای  این شکست 
کنترل کند، سیستم دادگاه کشورش بود. در بیست و نهم دسامبر دوهزار  

ایوان   مسکو  در  ای  منطقه  دادگاه  هفده،  خاطر و  به  مرا  جنایات"  "  و 
ایوان به هشت سال زندان محکوم شد و نه سال    . مجرم شناخت  اخیرمان 
 ، هر دو غیابی.حکم من اضافه شددیگر به 

  م.بود محکوم  حبس سال   18  هب  روسیهمن اکنون در صورت استرداد به  
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 دانسک  بانک )38(
 

 2017تابستان   –زمستان 

خانواده فوریه،  اواسط  به  در  سوئیس  در  اسکی  تعطیلات  برای  را  ام 
دو ساعت از ژنو، بردم. هفته  فصله    به به نام کران مونتانا،    تفریحگاهی 

فوق العاده ای را با هم سپری کردیم، اما در پایان مجبور شدیم از هم جدا  
ها برای بازگشت به مدرسه باید یکشنبه عصر در خانه  شویم. النا و بچه

 باشند و من در ژنو کار داشتم.

یکشنبه بعد از ظهر، خانواده ام را به فرودگاه بردم، همه را در آغوش گرفتم  
روز بعد آنها را خواهم دید. روز بعد، در اجلاس  و به آنها گفتم که عصر  

قانون   درباره  شد،  برگزار  ملل  سازمان  محل  در  که  ژنو  بشر  حقوق 
 سخنرانی کردم. مگنیتسکی

بود. تنها یک ماه پس از  خود  در اوج  مگنیتسکی  کمپین عدالت خواهی  
قانون   سرگئی،  در    مگنیتسکی تصویب  قتل  سالگرد  در هشتمین  کانادا، 

خود را تصویب کرد. سپس، در اوایل    مگنیتسکییتوانی قانون  پارلمان ل
را کردند. امیدوار بودم که   لتونیایی ها همین کار  فوریه دوهزاروهجده، 

قوانین   بیشتری  زود، کشورهای  تصویب    مگنیتسکیخیلی  را خودشان 
و   با سیاستمداران  تا  ماندم  آنجا  در  مدتی  نطقم،  از  کرد. پس  خواهند 

مختلف ملاقات کنم و سپس حدود ساعت پنج بعد از  فعالان حقوق بشر  
 ظهر به فرودگاه رفتم.  

ام خریدم  پس از ورود به ترمینال، مقداری شکلات سوئیسی برای خانواده
و به کنترل گذرنامه رفتم. آخرین بار مشکل من با اینترپل به طور کامل  

ا  حل شده بود، بنابراین من هیچ دردسری را پیش بینی نمی کردم. ام
وقتی پاسپورتم را تحویل دادم، کارمند آن را داخل دستگاهش گذاشت،  
روی صفحه نمایشش خم شد و چشمانش را خیره کرد. او پاسپورت مرا  
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پشت   او  که  آنجایی  از  برداشت.  را  اش  گوشی  عوض  در  و  نداد  پس 
 پارتیشن بود، نمی توانستم بشنوم چه می گوید.  

فتن به سمت صف های دیگر  مردم پشت سر من شروع به نق زدن و ر
کردند. کارمند فرودگاه میکروفونش را روشن کرد و شروع کرد به انگلیسی  

 از من سوال پرسیدن، "چه مدت در سوئیس بودی؟"  

 جواب دادم، "هفت روز." 

 کار میکردی؟"   "اینجا چی 

 " با خانواده ام به اسکی رفتم و سپس در سازمان ملل جلسه داشتم." 

 الان کجا هستند؟"   تون ام نگاه کرد. "خانواده   از بالای شانه 

 "آنها دیروز به خانه رفتند."

 "خانه انگلستان است؟"   

 "بله."  

او یک تکه کاغذ خالی و یک خودکار به من داد. "لطفا آدرس خانه خود  
 را در بریتانیا بنویسید."

 نیاز داری؟"  آدرس  "چرا به 

 ."براودر"اینجا من سؤال می پرسم آقای  

وقت هنگام خروج از کشور از من  ام و هیچ  ها بار در سوئیس بوده  ده
سوالی پرسیده نشده بود. بازجویی شدن را دوست نداشتم. جایی که من  
در بریتانیا زندگی می کردم، ربطی به سوئیسی ها نداشت. با این وجود،  

پاسخگویی می کرد. آدرس خانه ام را تند تند و کاغذ این مرد مرا وادار به  
 را به او دادم. 

 "چه برنامه هایی برای سفرهای آینده دارید؟"  
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نداشتن  ی بود. من به او پاسخ مبهمی درباره   از حد فراتراین دیگه کاملاً  
درست  هم  برنامه فوری دادم، که درست بود، زیرا رزرو نداشتم، اما کاملا  

 های آینده چندین تعهد در سراسر اروپا داشتم. هفته، زیرا در بودن 

را   گوشی  خاموش  میکروفونش  و  را کرد  چیزی    تلفن  هم  باز  برداشت. 
 نشنیدم.  

وجود دارد. به من اجازه عبور از    یبه النا پیام دادم "فکر می کنم مشکل
 "مرز ژنو را نمی دهند.

 "اینترپل؟"   

 نم."  و"نمی د

 در جریان بگذار."   نو"م

د صبر کردم. من آنجا ایستاده بودم و مسافران دیگر را تماشا می کردم  بع
عبور می کنند، تحویل، اسکن، حرکت. ده دقیقه بعد،    گذرنامهکه از کنترل  
 ؟"  نشده چیزی   نوز خبری"ه ، النا پیام داد

 ."  گیرم نه. هنوز اینجا"

دقیقه مامور پاسپورت مرا بدون هیچ توضیحی پس    بیستبالاخره بعد از  
 ." پرواز خوبی داشته باشیداد. او حتی نگفت: "

، اما تا زمانی که  دادندبه النا زنگ زدم تا به او بگویم که به من اجازه عبور  
نمی کردم.  نمی  امنیت  احساس  نبودم،  هوا  اتفاق    در  این  چرا  دانستم 

ها دارد. من از آن لحظه، کمی  روس افتاده، اما مطمئن بودم که ربطی به
 نبود.   لی دل یترس ب ن یو ا  اروپا سفر کنم درکه  وحشت زده بودم

  ی م  سیاز سه ماه بعد، در صبح روز    شی ب  ی کم  د،یدان   یهمانطور که م
  ه ی روس  نترپلی با حکم ا  نگلس ی در هتل گرن ا  دی، من در مادردوهزاروهجده

دق  ر یدستگ نتوانستم  هرگز  اما    ن یا   ل یدل  قاً یشدم. من  بفهمم،  را  اتفاق 
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حکم    کی ها بر اساس    یی ایادعا کرد که اسپان   نترپل ی بلافاصله پس از آن، ا
قانون   ه ی روس  یمیقد  ییقضا تصو  ی (حکم  از  پس  درست  قانون    بی که 

م  مگنیتسکی عمل  بود)  شده  صادر  اسپان   ی کانادا  و  دستور    ایکنند  هم 
 . ه بودگرفت  دهیرا ناد ستمی حذف نام من از س ی برا نترپل یا

  ک یشدند که بر اساس    ی موضوع را رد کردند و مدع  نی ها ا  یی ایاسپان 
  د یمن در مادر  ی ر یکه دستگ  یی از آنجا  عمل کرده اند.  د یجد  کاملاً حکم  

ها را باور    یی ایاسپان   حرف   که   ترجیح میدادمبعد از ژنو اتفاق افتاد، من  
  Interpol_HQ@  از    بیعج   ت ییتو  کیموضوع با    ن ی. انترپلیکنم، نه ا 

آزاد   یکه مدت کوتاه شد، که نوشته    ت یمن منتشر شد، تقو   ی پس از 
وجود    براودر  ل یب  ی برا  ی قرمز   اخطار  چیه"بود:   هرگز  و  ندارد  وجود 

  " .ستین   ب یتحت تعق  نترپلی ا  یکانال ها  ق یاز طر   براودر  ینداشته. آقا
  ی متعدد  ی ها  ه یکردند. تا آن زمان، اعلام  ی صادقانه رفتار م  ر یآنها کاملاً غ

 منتشر شده بود.   نترپل یا  یکانال ها قی از طر ه ی روس یاز سو

  ی پس از آزاد   یمدت کوتاه  .ضربه خورده بودندروسها از اتفاق اسپانیا  
"ما تلاش خود    :اعلام کرد  ی اهی ان یببا صدور    کایچا  یور یدادستان کل    ،من

 آسودهها  شب  د یاو نبا  . کرد  م یدو برابر خواه  براودر  ل ی ب  ی ر یدستگ  ی را برا
 بخوابد."

  ی برنامه ها   کایچا  ی دهایتهدکه    مداد  یمن اجازه نم اما  گران کننده بود،  ن 
تغ  مادر  کیدهد.    رييمرا  در  بازداشتم  از  واد  د،یهفته پس  و  به    میمن 

وند،  ل  کلی و ما  ونگ یاوا    ،نگار  روزنامه   دو تا با    م یدانمارک سفر کرد کپنهاگ 
 .می ملاقات کن نگزکه،یدانمارک، برل یهاروزنامه نی تر از برجسته یکیدر 

رختشویخانه روسی  معروف به  اطلاعات    افشاییک    تکیه بهبا  اوا و مایکل  
بزرگترین بانک دانمارک،  ،  (Danske)  ثابت کرده بودندن که بانک دانسک

است بوده  جدی  پولشویی  درگیر  دهه  یک  برای  سایر    .حداقل  (مانند 
،  او سی سی آر پیاطلاعات درز شده در این داستان، این مورد نیز توسط  

 در اختیار ما قرار داده شده بود).  
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بانک  در طول سال گذشته، ایوا و مایکل بیش ازهفتاد مقاله درباره ی  
  ازهای مشکوک  ای از پرداختمجموعه  اشاره به  با  ؛نوشته بودند  دانسک 

آذربا ارشد  دلال  رهبران  یک  غربی،  اروپای  فاسد  سیاستمداران  یجان، 
شده و حتی پسر عموی پوتین  های ایرانی تحریم    اسلحه روسی، شرکت

 و دیگران.

کرد. اقدام  به  مجبور  را  بانک  آنها  بانک،    گزارش  عامل  مدیر  پاییز،  در 
از بالا به پایین را ترتیب داد که توسط وکلای و    ممیزی توماس بورگن،  

،    ایوا و مایکل  ملاقات ما با تا  هنوز  انجام می شد.  بیرونی  حسابداران  
 نتایج ممیزی علنی نشده بود.

می   بانک  ما  آن  مورد  در  زیرا  ببینیم  را  آنها  هم  خواستیم  به    خودمان 
از  جالبی اکتشافات   استفاده  با  وادیم  بودیم.  یافته  های  داده  دست 

تراکنش را شناسایی    43112تحقیقات فرانسوی، مولداوی و منابع دیگر،  
دویست و سی میلیون    از دویست میلیون  مبلغ  داد  کرده بود که نشان می  

از  شعبه  یک  هایی در  حساب  همه در  صوریدلار از طریق بیست شرکت  
 در استونی شسته شده است.  بانک دانسک 

و    موفق نشده بودیمدانمارک  در  ریان قانون  در تعامل با مج ن  اخودمما  
امیدوار بودیم که ارتباط با این خبرنگاران باعث تحریک مقامات شود. در  

  دفتر مرکزی پنجم ژوئن، من و وادیم به کپنهاگ رفتیم تا با اوا و مایکل در  
کنیم.    دیدارساختمانی مدرن در مرکز شهر،  واقع در  ک،  سبرلینگ  پر هیاهوی 

 ) است های اسکاندیناوی ترین روزنامهیکی از قدیمیک  س برلینگ(

ما   ،  اوا، زنی بلوند در میانه ی سی سالگی، در لابی به ما خوش آمد گفت
را به طبقه ی بالا هدایت کرد و در یک اتاق کنفرانس با مبلمانی شبیه  

موهای قهوه ای،  بلند قد،    – مستقر شدیم. او مایکل را معرفی کرد    آیکیا
 کشید. عقب که یک صندلی برای ایوا   - لبخند بزرگ با
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گرفت. او یک تکه کاغذ بزرگ را باز کرد  رشته ی سخن را در دست وادیم 
  صوری و روی میز پهن کرد. این صفحه شبکه پیچیده ای از شرکت های  

د چگونه پول از خزانه داری روسیه،  اد که نشان می دیرا به تصویر می کش
بانک    ای دیگر از طریق یک سری کشوره استونی منتقل  دانسک در  به 

دقیقه با آنها    چهل و پنج شده است. وادیم به طرز ماهرانه ای به مدت  
تمام جزئیات را بررسی کرد و به همه سؤالات آنها پاسخ داد. هنگامی که  

پرسید ایوا  کرد،  می  تا  را  نمودار  ما  جلسه  پایان  در  حاضرید    ،او  "آیا 
 اشتراک بگذارید؟"   اطلاعات خود را با ما به 

 دهیم."  مطابقت "می خواهیم آن را با مطالب خود  ،مایکل افزود

 کنید." ب یک بررسی شما هم  که   ویمش  بله، خوشحال می ، "من گفتم

تمام    وادیم  برگشتیم،  لندن  به  انتقال    43112وقتی  الکترونیکی  پرونده 
رمزگذاری    فایلآنها را در یک    عد، ب شرکت جمع آوری کرد  بیست را در    پول
 فرستاد.ک سبرلینگو به  کرد

از آنها خبردار خواهیم شد، اما چند    اساسا  دانستیم چه زمانی و آیانمی  
ده اطلاع  تا  داد  پیام  وادیم  به  مایکل  بعد،  آنها    دروز  تحلیل  و  تجزیه 

کند، اما  دویست میلیون دلاری را که ما شناسایی کرده بودیم تایید می  
از روسیه و   که  ند ه بودپیدا کرددیگر هم  ها هشت میلیارد دلار مشکوک  آن 

کشورهای شوروی سابق از طریق این بیست شرکت بین سال های دوهزار  
. این بسیار بیشتر از آن چیزی  منتقل شده بود  پانزدهدو هزار و  وهفت تا  

سومین  برای    همین یک قلم بود که هر یک از ما انتظارش را داشتیم.  
 . کافی بوددر کل تاریخ  یی بزرگ پولشویی اروپا رسوا

بمب در دانمارک    مثل در سوم ژوئیه هجده منتشر شد.    برلینسکیمقاله   
 بود.  جهانی ، اما جایی که بیشترین تأثیر را داشت در سطح  صدا کرد

بیشتر به اسکاندیناوی محدود  بانک دانسک  تا آن زمان، علاقه به رسوایی  
می شد اما اکنون توجه واقعاً جهانی بود. این تحولات، فشار بیشتری را  
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فقط یک موضوع   دیگر  این  کرد.  وارد  آتی خود  در حسابرسی  بانک  بر 
با پیامدهای گسترده. دانمارک    شرکتی نبود، بلکه یک موضوع ملی بود

از  این کشور همواره د  .صداقت داردخوبی در    شهرت  رتبه دوم (پس  ر 
در   "سالانه    گزارشنیوزلند)  الملل  شفافیت نشریه  "  ی" بین  لیست  در 

. اگر قرار بود کشور این شهرت را حفظ کند،  قرار می گیرد " فساداستنباط 
 .می شدبانک دانسک باید مبرا 

های ایوا و  هرچند این فقط دانمارکی ها نبودند که نگران بودند. گزارش
های کثیف از روسیه    های اصلی خروج پولاز لوله  مایکل، معماری یکی

رژیم    ازبه مرور زمان جنایات بیشتری    کشفاین    بی شک.  فاش کرده بود
 افشا می کند.   راپوتین 

  . و چطور  کی فقط نمی دانستم در راه بود؛ ضربه متقابلی بی شک 
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  پیشنهاد باورنکردنی )39(
 

 2018تابستان  

انگلیسی شکستهکسرلینگ ب   ی  سه روز پس از مقاله    بسته   ، ایمیلی به 
من می نویسم تا به شما در مورد طرح ترور سرویس های  ، "دریافت کردم

آینده   در  روسیه  من  قابل  امنیتی  دهم.  هشدار  شده  بینی  یک  پیش 
شما به عنوان هدف ضربه  مستقیم  در مورد شناسایی    تازه ایاطلاعات  

 "دریافت کردم.

یک    -ارزیابی اعتبار این پیام دشوار بود، اما شخصی که آن را نوشته بود  
به اظهارات    -کرد    مامور اطلاعاتی سابق روسیه که در بریتانیا زندگی می 

 های روسیه شهرت داشت.    های ترور و دیگر طرح  دراماتیک درباره توطئه

  ی   این توصیه"ه بود،  با این وجود، او در ارزیابی خود هوشیار بود. نوشت
بگیرید  توانید آن را نادیده     ای شخصی من است، که البته شما می   حرفه 

 "لطفاً محتاط باشید و تدابیر امنیتی خود را افزایش دهید. -

گرفتم. تعداد زیادی از  می  را جدی ن   چنین هشداری در بیشتر موارد، من  
ن معتبر  کنم، و به خصوص این یکی چندا   ها دریافت می   پیام  جور  این 

. در چهارم  عصبی بودم  رویدادهای اخیر از  با این حال،    د.یرس  به نظر نمی
سالزبری  به  را  قاتل  دو  کرملین  هجده،  و  دوهزار  انگلستان    در   مارس 

  ه (کرا  فرستاد تا سرگئی اسکریپال، یکی از ماموران اطلاعاتی سابق روسیه  
از یک ماده اعصاب    ) بکشند. قاتلانهم بود بریتانیا    دوجانبهمامور  اتفاقا  

  نمردممنوعه نظامی روسیه به نام نوویچوک استفاده کردند ولی اسکریپال  
دختر    -  شدمسموم    و فقط او  بزرگسالشبه همراه  که  یولیا،  جان    هم، 

، یک مامور پلیس سالزبری و دو ساکن محلی  اما متاسفانهسالم به در برد.  
یکی از آنها، داون استرجس،  و    به طور تصادفی در معرض سم قرار گرفتند

 درگذشت. او فقط چهل و چهار سال داشت.  
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این جدیدترین سوءقصد کرملین در خاک بریتانیا، باز هم نشان داد که  
 پوتین در انجام عملیات در غرب چقدر گستاخ و نترس بود.

عمدتاً به خاطر اسکریپال، قرار نبود فقط به این تهدید اخیر بخندم. من  
به فرماندهی ضد تروریسم لندن دادم، که تحقیقات و ارزیابی    این پیام را 

اما   بودند،  نکرده  خاصی  کمک  گذشته  در  آنها  کرد.  آغاز  را  خود  خطر 
تلخ   واقعیت  بر  را  همه  ذهن  آن  پیامدهای  و  اسکریپال  مسمومیت 
تهدیدات روسیه متمرکز کرده بود. من مطمئن بودم که این یکی را جدی  

 د.  ن می گیر

بچه ها، برای تعطیلات تابستانی    و  ز دریافت این پیام، من و الناروز بعد ا
 . رفتیمبه آسپن 

داشت، رویدادهای جهان    واقعیت هم حتی اگر در مورد این تهدید اخیر  
ما یک هفته قبل از اولین نشست بین  ، چرا که  به نفع من کار می کردند

  آمریکا شدیم.  در هلسینکی فنلاند، وارددر شانزدهم ژوئیه  ترامپ و پوتین  
غیرقابل تصور بود که روس ها در هفته ی منتهی به دیدار بزرگ بین سران  

 ، اقدام به ترور سیاسی در خاک ایالات متحده کنند.کشوردو 

  احمقانه به . و با اینکه ندصحبت می کرد هلسینکی اجلاس  همه در مورد 
وتین  نظر می رسد، نمی توانستم فکر نکنم که موضوع گفتگوی ترامپ و پ

 خواهم بود. 

همه  ن مرکز همه چیز هستم و  م که این فکر مثل این است که  دانستم  می
در رختخواب  و  ، اما شبی که به کلرادو رسیدیم  دنیا به دور من میگردند

اینطور نباشد. ترامپ و پوتین    هم  فکر کردم، شایدبا خورم  دراز کشیدم،  
قانون   درباره  هامبورگ  در  خود  البداهه  فی  نشست  در  قبل  سال  یک 

از پل   اف بی آیمگنیتسکی بحث کرده بودند، و اسنادی که اخیراً توسط  
مانافورت ضبط شده بود نشان می داد که من یکی از سوژه های اصلی  

 جلسه در برج ترامپ بوده ام.
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ها چراغ  که  حالی  را    وخاموش    در  تلفنم  بود،  چرخش  حال  در  ذهنم 
"نمی دانم آیا پوتین از من را در هلسینکی  :  برداشتم و یک توییت نوشتم

دکمه توییت ماند. توییتر به یکی از پلتفرم  م روی  یاد می کند؟" انگشت
های اصلی برای شرح وقایع رابطه من با روس ها تبدیل شده بود. اما  

خواب بود،  در  کنار من    النا.  عمل کنمحساساتی  نمی خواستم در آن لحظه ا
.  پرس و جوو بعداً  نم  کبارها مرا سرزنش کرده بود که اولش توییت می  

 . بیشتر فکر کنمتصمیم گرفتم نفرستادم ، 

  پاک وقتی کمی قبل از ساعت هفت صبح از خواب بیدار شدم، توییت را  
کنن صحبت  من  مورد  در  نبود  قرار  آنها  که  البته  چیزهای  کردم.  آنها  د. 

خلع سلاح هسته ای، جنگ در سوریه،    -بزرگتری برای حل و فصل داشتند  
 تروریسم.  مبارزه با

بودم،   کرده  را توییت  آن  اگر  این،  بر  آویزانم  علاوه  اینترنت  ترول های 
 میکردند. 

که پاکش کردم. بعداً همان روز صبح، رابرت مولر، بازپرس ویژه    شد خوب  
باره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری  که مسئولیت تحقیق در

و ارتباط احتمالی روسیه با کمپین ترامپ را بر عهده داشت، اعلامیه ای  
غیر منتظره منتشر کرد. سازمان او دوازده افسر روسیه را متهم و آنها را به  
هک کردن کمیته ملی دموکرات ها و مداخله در انتخابات برای کمک به  

 . ه بودهم کردپیروزی ترامپ مت

ماموران   بین  محرمانه  های  ایمیل  به  مولر  بود.  ویرانگر  کیفرخواست 
  های بیت   اطلاعاتی روسیه دسترسی پیدا کرده بود. او همچنین پرداخت

ها از آن  کوین را پیدا کرده بود، که ظاهراً غیرقابل ردیابی هستند و روس
استفاده کرده بودند. به  برای تأمین مالی عملیات خود در ایالات متحده  

برای  را    ی های آهنین   رسید که دولت ایالات متحده محکومیت   نظر می
دادگاهی    به شرطی که برای محاکمه به   البته   –   تن در نظر میگرفت   12این  

 . آورده شونددر ایالات متحده 
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نبود   مواردی  قبلاً  مهم  کار  چه  دستور  قرار  نشست  در  پوتین  و  ترامپ 
  هر چند ،  صحبت می کردندمولر  کیفرخواست  در مورد  می بایست  داشت،  

 رای هر دو طرف ناخوشایند باشد.ب که 

در هلسینکی بودم، اکنون مطمئن   جلساتقدر که مشتاق تماشای  همان
بودم که این اجلاس هیچ ربطی به من نخواهد داشت، و در هر صورت  

 ین کتاب.ا  نوشتن تر برای انجام دادن داشتم: شروع به  کاری بسیار مهم 

ویژه با تمام اتفاقاتی که در  کردم، به  ماهها بود که به این طرح فکر می  
مادرید، بانک دانسک و  در  بازداشت در ژنو، دستگیری    -آن بهار رخ داد  

بیان کنم. ساعت هشت صبح روز    - غیره   را  نبود آن  اما انگار هنوز قرار 
دوشنبه شانزده ژوئیه، در حالی که ترامپ و پوتین برای ملاقات خصوصی  

ای  تاپم را در انتهای میز ناهارخوری قرار دادم، منظرهلپ  ،  رفته بودندخود  
کوه می  از  دیده  سرم  پشت  غرب  و  ،  شدهای  دوختم  مانیتور  به  چشم 

 دست به کار شدم.

معمولا بچه های من در سرتاسر خانه شورش می کنند، اما آن روز من   
برای خودم هم  .  ممنوع استاتاق غذاخوری  ورود به    قانون گذاشتم که

و    صدایش را بستم ، تلفنم را رو به پایین گذاشتم،  قانون هایی گذاشتم
وییتر یا ایمیل آن را برنگردانم. پس از دو  ت چک کردن عهد کردم که برای 

تر از  نوشتن سخت    –  نوشتن کمتر از یک صفحه ساعت کار پرزحمت و  
می یاد  به  که  بود  چیزی  شدام  اراده  –آوردم  آن  را   سست  گوشی   .

دی  . ده ها پیام داشتم پیامک، ایمیل،  پر بودصفحه نمایش  ،  برگرداندم  
"بیل، هلسینکی را    :ل را باز کردم، پست صوتی و همه چیز. ایمیل اوام

داغون ترین چیزی  "ترسناک ترین و    یک دوست دیگر:  تماشا می کنی؟"
." یکی دیگر نوشته بود، "اگر جایی برای مخفی  دیده امبود که تا به حال  

 !"  بدهیمشدن نیاز داری، تو را در خانه کوهستانی خودمان پناه 
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د هلسینکی را از خبرنگار علی  چه خبر بود؟ اولین ایمیل در مور  ترسیدم!
پیدا کردم. موضوع این بود، "پوتین الان در   ام اس ان بی سی ولشی در  

 ****مورد شما صحبت می کند." 

کردمرا  گوشیم   باو    رها  تاپ  که  کنم  لپ  نگاه  که  زنده  نکشید  طولی   .
پس   تریبون  دو  رهبر پشت  دو  .  شروع شد  جلسه کنفرانس مطبوعاتی 

بدن ،  بودند    قلوود میکرد  شان زبان  فرق  هم  با  که    انگارپوتین    .خیلی 
ش  های  شانه مچاله شده بود و    ترامپ  صاحب مجلس است، در حالی که  

 .نبودلت متحده  ارییس جمهور ای شبیه یک اصلا  –  آویزان بود

"پرزیدنت    ،لحظه تکان دهنده زمانی رخ داد که یک خبرنگار رویترز پرسید 
دوازده مقام روسی را که هفته گذشته توسط هیئت  استرداد  پوتین، آیا  

 ؟" ملاحظه می کنید منصفه بزرگ ایالات متحده متهم شده بودند

پوتین لبخندی زد و سرش را با قاطعیت تکان داد، انگار تمام آخر هفته  
را  می توانیم  "  :آماده شده بوداین لحظه    برای لاقات  مدر نیمه راه  شما 

کنیم... می توانیم به نمایندگان ایالات متحده، از جمله همین کمیسیون  
به ریاست آقای مولر، اجازه دهیم. می توانیم آنها را به کشور راه دهیم.  

بازجویی حضور داشته باشند.   ن یمداری  شرطاما  می توانند در  وع  . این 
همینطور عمل  هم  ها  رفتار باید متقابل باشد. ما انتظار داریم که آمریکایی

را در این مورد خاص    براودرآقای    استرداد   توانیم   ... برای مثال، میکنند  
   "مطرح کنیم.

را    اسم خودممجبور شدم چندین بار آن را تماشا کنم تا مطمئن شوم که  
جمهور ایالات متحده ایستاده    پوتین که در کنار رئیس   .درست شنیده ام

 ! کندرا با من عوض  مقام روسی دوازده بود، پیشنهاد داد که 

 . این را رد می کرد  فورامنتظر واکنش ترامپ بودم. مطمئناً 

 " ست.ا  خوبیبسیار پیشنهاد این " :گفت اما این کار را نکرد.
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را درک می  موقعیت  نظر منطقی، سنگینی  نظر عاطفی    از  از  اما  کردم، 
توانستم آن را تحمل کنم. مثل این بود که در   آنقدر متزلزل بودم که نمی

می دانستم که تازه مجروح شده ام، اما    بودم.  مرگباریک تصادف رانندگی  
 است.    خرابنمی دانستم چقدر وضع 

فکری که رهایم نمی  را ارزیابی کنم،    کردم خسارتمی  همانطور که سعی  
نگرانی    .نه آیا ماندن در آمریکا برای من بی خطر است یا    این بود که  کرد

ترس    با  حالا،  بکندرا  جانم  اینکه یک قاتل روسی ممکن است قصد  مبهم  
،  از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده من را به روس ها تسلیم کندواقعی  

 .  جایگزین شده بود

را که روی    بچه هاپیدا کنم؛ داشت  النا را    که به سمت حیاط پشتی دویدم  
  را لمس کردم شانه اش    نگاه می کرد.  می پریدندبالا و پایین  ترامپولین  

، جسیکا، گفت که  نو اشاره کردم که بیاید داخل. النا به دختر بزرگ ما
 مراقب بقیه باشد.

همین  "پوتین    : ان گفتمبا هیجزمانی که از گوش رس بچه ها خارج شدیم  
 !"چشمگفت  هم  ترامپ  ؛دهدبالان از ترامپ خواست که مرا تحویل 

او برای آرام کردن من دستش را روی بازوی من گذاشت و مرا به سمت  
تماشا   با هم  را  کنفرانس مطبوعاتی  بتوانیم  تا  کرد  راهنمایی  غذاخوری 

باید  "فکر  :گفتم، بعد    کند  ارزیابیچند لحظه منتظر شدم که  کنیم.   کنم 
 کشور را ترک کنم. همین الان."  

  بخواهدنم لزومی داشته باشه. ترامپ ممکنه  نک النا متفکرانه گفت، "فکر  
، اما این یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. در این لحظه،  دانجام بده  اکار ر   که

نم وقتش  کفکر    ؟ستکی  براودربیل    این   که   نند ا تمام دنیا می خواهند بد
 ."وییبگ همه به  ا این رکه   رسیده

من از سوی سازمان های خبری    ی حق با او بود. سه چهارم پیام های تلفن
بود که از من می خواستند روی آنتن بیایم. علاقه رسانه ها حتی شدیدتر  
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ها  از واقعه ی افشاگری برج ترامپ بود. شروع به پاسخ دادن به تماس  
رنامه خبری رزرو شدم.  ها ب کردم و در عرض یک ساعت در بیش از ده  

کراوات   و  کت  به    برداشتمیک  کوچک  سوی  و  تلویزیونی  استودیوی 
 .راه افتادمموسسه آسپن 

پوشیده  با دیوارهای  می دانستم که تمام روز و تا پاسی از شب در آن اتاق  
. موقع رانندگی دوباره تلفنم زنگ  افتادسیاه در زیرزمین گیر خواهم    ابراز  

نگتن با ارتباطات سطح بالا بود. من جواب دادم،  خورد. دوستی از واش
 "سلام؟"  

دونم کجایی، بیل، اما باید از  مرد بلافاصله رفت سر اصل مطلب. "نمی  
.  صحبت کردمبا یکی در دادگستری    همین حالاآمریکا دور بمانی. من  

 ." میدهد  تترامپ تحویل  اما  در شوک هستندهمه گفت 

 تشکر کردم. فقط، هستممن به او نگفتم که در آمریکا 

به موسسه رسیدم و وارد مرکز شدم. با فیلمبردار، جیسون، که تابستان  
ترامپ   برج  داستان  سر  بودیمقبل  کرده  کار  هم  کردم. با  احوالپرسی   ،

میکروفون   که  روی  را  همانطور  تصویر  که  شدم  متوجه  کرد،  می  وصل 
کوه آسپن است و تله کابین به آرامی به    صفحه پشت سرم ویدیویی از 

موقعیت مکانی مرا  توانست    میتصویری   اینسمت قله حرکت می کند. 
می  دهدلو   آیا  که  پرسیدم  جیسون  از  او  .  و  دهد،  تغيير  را  آن  تواند 

توانست هر کجای دنیا  یدا کرد که می  پ  معمولیتصویری از یک اتاق خبر  
 باشد.

هر گونه    از تعیه کننده اش یخواهد کهکه  خواستم جیسون سه بار من از 
ها این کار را  را حذف کنند. او تایید کرد که آن  ی مکان موقعیت  اطلاعات  

شود،  می  درج چیزی که در این بخش و هر بخش بعدی    تنهاکنند و  می  
 است.   "براودربیل "
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سی ان  من تا پایان روز روی آن چهارپایه نشستم و مصاحبه های من با 
،  24سی بی سی، فرانس  ، الجزیره،  بی بی سی،  ان بی سی، فاکس،  ان

 و ... پخش شد.  استرالیا، اسکای نیوز، دویچه وله  ای بی سی 

قانون مگنیتسکی  چرا که    دنبالم است، توضیح دادم که پوتین به شدت  
قدرت و ثروت او را به خطر انداخته. همچنین توضیح دادم که اگر مرا  

و در    شومکه شکنجه می    آنجا  اندازد، زندان می    بهدر روسیه  بگیرد، مرا  
 نهایت به قتل می رسم، درست مثل سرگئی.  

دانستم  می دانستم. چیزی که نمی    اطمینان بااینها چیزهایی بود که من  
و اگر    ؟کندمی    قبولرا  "  پیشنهاد باورنکردنی"این بود که آیا ترامپ این  

که در    بودندکا به اندازه کافی قوی  نهادهای قانونی آمری  یاقبول میکرد، آ
 مقابل او بایستند.

ای شجاع نشان دهم و  توانستم بکنم این بود که چهرهتنها کاری که می  
" است؛ بگویم،  حاکم  قانون  آمریکا  نمی   در  مرا    ترامپکنم    فکر  بتواند 

 تحویل دهد."

همه  دست و پنجه نرم می کردیم که باور در آن لحظه، من و بقیه با این  
 چیز ناگهان تغيير کرده و هر چیزی ممکن است.

  .کردشد دانست چه چیزی را باید باور می  ترامپ، سخت دوران در 
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 هیچ بهنود و هشت  )40(
 

 2018تابستان  

ساعت    دوازدهخسته بودم. نه تنها    خیلی شب به خانه برگشتم  آخروقتی  
داستان برای میلیون ها بیننده در سراسر جهان  یک  قبل را صرف تکرار  

حفظ می کردم و اجازه نمی  هم  کرده بودم، بلکه باید خونسردی خود را  
 . وحشت زده کندپوتین مرا   وترامپ همدستی  فکر دادم که 

آشپزخانه    پیشخوان النا یک بشقاب غذای باقی مانده را برای من روی  
سپس به رختخواب    را خوردم.  همه گذاشته بود. روی چهارپایه نشستم و  

 رفتم و به خواب عمیقی فرو رفتم. 

با تکان دادن تکه کاغذی روی    الناصبح روز بعد ساعت شش و نیم صبح،  
 صورتم، مرا بیدار کرد. "باید اینو ببینی عزیزم!"

قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شده بود تا اخبار روسیه را بخواند. آن  
کل روسیه فهرستی از یازده نفر دیگر را منتشر کرده    روز صبح، دادستان

آنها را تحویل    نفرخواستند در ازای دوازده  ها از آمریکا میبود که روس
دهد. روس ها عاشق تقارن در این مسائل هستند. ایالات متحده دوازده  

 خواست.  نفر می می خواست، پس روسیه هم دوازده  نفر 

ول، افها مایک مککاغذ را برداشتم. روس  نگه داشتم و    آرام  من خودم را 
می   را  روسیه  در  آمریکا  سابق  پارکر،  سفیر  کایل  من  دوست  خواستند. 

. مامور ویژه تاد هیمن از امنیت  ه بودمردی که قانون مگنیتسکی را نوشت
داخلی، که پرونده پروزون را بررسی کرده بود. ماموران ویژه سوتلانا آنگرت  

الکساندر شوارتزمن  نیویورک    و  از گوروخوف ها در  که مسئول حفاظت 
بودند. جاناتان وینر، وکیل واشنگتن و مقام سابق وزارت امور خارجه که  

مر، یکی دیگر  یرا مطرح کرده بود و دیوید کر   مگنیتسکی ایده اصلی قانون  
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غیردولتی   سازمان  سابق  رئیس  و  خارجه  امور  وزارت  سابق  مقامات  از 
بشر   آزادی"حقوق  قانون  ،  "خانه  از  نمتسوف  بوریس  و  من  کنار  در  که 
 دفاع کرده بود.   مگنیتسکی

یا   اصلی  وجه مشترک  اما  داشت،  وجود  لیست  این  در  دیگر  نام  چهار 
 یا مشارکت در پرونده پروزون بود.   مگنیتسکی دخالت در قانون 

 متهم می کردند؟ جرمی ما را به چه داشتند  روس ها 

یک روز قبل، پوتین مدعی شد که من و "همکاران تجاری" من "بیش از  
یک و نیم میلیارد دلار در روسیه به دست آورده ایم" و "هرگز هیچ مالیاتی 

ایم"   نکرده  بعدپرداخت  ترامپ   و  توجه  جلب  "چهارصد  گفت  برای   ،
دلار   کلینتون  هم  میلیون  هیلاری  انتخاباتی  کمپین  به  کمک  عنوان  به 

 دادیم."اختصاص 

پوتین در ادامه گفته بود، "ما دلایل محکمی داریم که معتقدیم برخی از  
 نیروهای اطلاعاتی این معاملات را هدایت کرده اند."

فول، کایل پارکر، مامور ویژه هیمن، و هر کس دیگری را  پوتین سفیر مک
  جنایتکارانه"   سازمان کرد که بخشی از "که در لیست قرار داشتند، متهم می  

 من هستند. 

کلاسیک روسی بود؛ ما قربانی نبودیم، آنها بودند. آنها مجرم    این فرا فکنی 
بودیم. جای   با  «گروه جرایم سازمانپولشویی  نبودند، ما  یافته کلیوف» 

سازمان  همدستی جرایم  «گروه  روسیه،  فاسد  براودر»  مقامات  با  یافته 
 .  پول شویی کرده بودمقامات فاسد آمریکایی  همدستی

زیاده روی پوتین دستش  باز هم  من و النا به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم.  
 .را رو کرده بود
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یک    نیست ،شهروند آمریکا هم    حتی   کهیک فرد عادی    ، من    اتهام به 
است اما  چیز  به،  سرپرست    اتهام  یک  متحده،  ایالات  سابق  سفیر  یک 

 .رده بالای دی اچ اس چیز دیگری بودکنگره و مأموران 

 فاجعه بار ایجاد می شد.  بدعت ، یک  اطاعت می کردپوتین  از  اگر ترامپ  

برای  ی کار نه تنها تسلیم کامل در برابر روس ها می بود، بلکه جذب نیرو 
چه کسی کار دولتی قبول می  ایالات متحده را غیرممکن می کرد.  دولت  

ل  متخاصم تحوی به دولت  دو دستی  انجام وظیفه    جرمکرد اگر قرار بود به  
 شود.

. حتی اگر شک کنیم که  ترامپ باید پیشنهاد هلسینکی را در جا رد میکرد
کافی   حد  نبود، مشاورانش  به  او  مطلع  به  از جلسه  بعد  بلافاصله  باید 

از واقعه  ساعت بعد  بیست و چهار  تقریباً    بفرمایید!اما    هشدار میدادند.
 .در سکوت بودکاخ سفید هم 

بلند شدم، به آشپزخانه   برای خودم    صبحانهرفتم و یک کاسه  از تخت 
را  درست کردم . بعد از خوردن به مایک مک فول زنگ زدم. من مایک 

به روسیه پا گذاشتم می    نود ودو تقریباً از روزی که برای اولین بار در سال  
می دانستم. قبل از سفیر ایالات متحده در    خودم  شناختم و او را دوست 

روسیه خدمت می    امور  ملی اوباما در مسکو، او به عنوان مشاور امنیت  
قانون   تصویب  در  متحده  ایالات  دولت  داخل  در  مهمی  متحد  و  کرد 

 بود.   مگنیتسکی

ان  برای  آنجا  مایک به تازگی از هلسینکی وارد سانفرانسیسکو شده بود،  
به عنوان مفسر اجلاس کار می کرد. او نیز مانند من، وقتی تلفن  بی سی 

ده ها پیام پشت سر هم پیدا کرد، متوجه شد که در  خود را روشن کرد و 
  دلیست تحت تعقیب پوتین قرار دارد. "آیا فکر می کنی خطری وجود دار

 ؟" از او پرسیدم.  دواقعاً این اتفاق بیفت است   و ممکن
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باید آن را به شانس واگذار کنم. من  ن کند که    نه، اما وکیل من فکر می"
   "م.وبشمطمئن امروز با دولت صحبت می کنم تا 

 ، مایک."  مکشید معرکه این هم توی را  تو"من خیلی متاسفم که  

نیست،  " تو  می    ".هستپوتین  کار  تقصیر  همیشه  "من  کرد.  مکث  او 
 نستم چقدر." ااما نمی د  .، بیلاست نستم که از تو متنفر اد

دیگر  هایی  با مایک، وسایلم را برداشتم و برای مصاحبه    صحبت  پس از
کالیفرنیا    برگشتم.   استدیوبه   از  آمد.  با من  دیوید،  بزرگم،  روز، پسر  آن 

من    برای دستگیریاگر  .  به شدت نگران بود  اتفاقاتو از این    آمده بود
می آمدند، نمی توانست کار زیادی انجام دهد، اما حداقل می توانست  

دفعه آخری که دیوید و من در اسپن توی دردسر    ..  به دیگران خبر دهد
یک مرد بیست و دو ساله شده بود.   حالاوجوان بود، اما    ، افتاده بودیم

 کرد. می بودن او در کنارم حالم را بهتر 

در آن روز نشست انجمن امنیتی آسپن    همچنین این که مؤسسه آسپن 
. این یک کنفرانس بین  ، به من آرامش دادخش می کردبصورت زنده پرا  

المللی بود که چهره های برجسته سازمان امنیت ملی و همچنین روزنامه  
بصورت زنده  نگاران بی شماری را گرد هم می آورد. اگر اتفاقی می افتاد، 

از مهم ترین افراد در دولت و رسانه  می شد و برخی    پخش از تلویزیون  
 . شاهد مان می شدندها 

مؤسسه شلوغ بود. در طول شب، یک چادر بزرگ سفید برای مهمانی در  
چمن برپا شده بود. میزها و کاناپه هایی در زیر آن تعبیه شده  محوطه  

یک   با  توانستند  پیشخوان  بود،  می  کنندگان  شرکت  وردی که    نشان 
 بگیرند. تحویل  خودشان را 

زیرزمین رفتیم. من او را به جیسون  در  من و دیوید به استودیوی کوچک  
معرفی کردم. برای مصاحبه ها آماده شدم و دیوید روی کاناپه ای بیرون  

خود پرداخت. بعد از    تلفنمن در  مصاحبه های  نشست و به تماشای  
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حالتی    را کامل کردم، دیوید سرش را با  ام اس ان بی سی   شاینکه بخ 
 م؟"  وشب  "آیا می تونم وارد آورد،نگران به داخل 

 . خبری شده؟"  "حتما با اشاره ی سر گفتم،

  مرا در  که  خود به من و جیسون نشان داد   تلفن او یک اسکرین شات از  
. آنجا در مقابل پس زمینه اتاق خبر بدون هیچ  نشان می دادتلویزیون  

نوشته شده   نویس  زیر  در  اما  بودم،  آسپن،  براودر"بیل    :بودتصویری   ،
 کلرادو."

کاملاً    تلاشدر   جیسون  و  من  مصاحبه،  روز  دومین  دادن  ترتیب  برای 
 ا فاش نکند.  رفراموش کرده بودیم که به تهیه کننده بگوییم که مکان م 

از آنجایی که من در بریتانیا زندگی می کردم، فرض بر این بود که این  
م. اگر اینطور بود، «معامله» ترامپ  مصاحبه ها را از لندن انجام می داد

  اجرای قانون را   ، زیرا دولت ایالات متحده صلاحیتمرتفع بودبا پوتین  
 در بریتانیا نداشت. 

دولت ایالات متحده    و  اما حالا همه می دانستند که من در آمریکا هستم 
 داشت.   قانون را  اجرای صلاحیت  کاملا  

به سمت    را از یقه ام پاره کنم ، اولین واکنش من این بود که میکروفون  
اما   خارج شوم.  متحده  ایالات  از  و  رانندگی  دقیقه  فرودگاه  از چند  بهد 

 آرام شدم.خویشتنداری 

که ترامپ دستوری به دادستان کل صادر    بوددستگیری من مستلزم آن  
ایالات متحده در ایال باید به دادستان  ت کلرادو دستور دهد، و  کند، او 

، بین روسیه و آمریکا عدم وجود معاهده استرداد  به خاطر سپس او باید 
 .  پیدا کندتوجیه قانونی قابل قبولی برای دستگیری من 

همه ی اینها زمان می برد. تصمیم گرفتم در جای خود بمانم و به کاری  
ناهار رفتیم.    مصاحبه دیگر، براییک  که انجام می دادم ادامه دهم. بعد از  
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نشستیم.  سفید بزرگ  من و دیوید دو ساندویچ برداشتیم و در سایه چادر  
همانطور که غذا می خوردیم، تعدادی از مهمانان کنفرانس به من نزدیک  

 . شناختند نگران امنیت من شده بودند  شدند. کسانی که مرا می

انجام دادم. این بار مایک مک ل با  فوبعدازظهر مصاحبه های بیشتری 
وارد میدان شد. او حتی بیشتر از من عصبانی    شخصاحضور در تلویزیون  

بود. زمانی که او در مسکو سفیر بود، او و خانواده اش تحت تعقیب، آزار  
اتهامات جنایی ساختگی دولت   اما او هرگز هدف  قرار گرفتند،  و اذیت 

واشنگتن  داشت  انتظار  که اتهام خورده بود  حالا  روسیه قرار نگرفته بود.  
 .بودتکان دهنده کاخ سفید سکوت ادامه ، به نظر او. با قاطعیت رد کند

صبح روز بعد قبل از بازگشت به انستیتو آسپن، دوباره با مایک تماس  
با   "من  رود.  می  پیش  چگونه  واشنگتن  در  اوضاع  که  ببینم  تا  گرفتم 
ایالت و دادگستری صحبت کرده ام. همه   مقامات شورای امنیت ملی، 
آنها بسیار حمایت کردند اما هیچ کدام قاطعانه نگفتند که این اتفاق نمی  

این  افتد.   ناگفته  کاخ سفید  بود  پیام  در  دیوانه  نشسته  که یک عموی 
 ." بود

کاهش   علاقه  سطح  بازگشتم.  موسسه  به  مصاحبه  سوم  روز  برای  من 
" بود.  قرار    پیشنهادنیافته  خبرها  صدر  در  همچنان  پوتین  باورنکردنی" 

 ساکت بود.همچنان  داشت. اما کاخ سفید 

م تا برای پنجمین بار در سه روز  شددر اوایل بعدازظهر، داشتم آماده می  
به فاکس نیوز بروم. فاکس به طور بدنامی طرفدار ترامپ بود، اما  دوباره  

در مورد این موضوع، آنها نیز مانند دیگران گیج و خشمگین بودند. بین  
 تفاوتی در این خشم نبود. ام اس ان بی سی آنها، سی ان ان یا حتی 

"بیل، ما باید  داخلی گفت:  ز گوشی  صاحبه، تهیه کننده ا مدرست قبل از  
نی  اتوبرای یک جلسه توجیهی زنده در کاخ سفید به واشنگتن بریم، می

 کنیم؟"  بعداً با تو صحبت تا  صبر کنی 
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گفتم، "البته." فاکس سپس به پخش جلسه توجیهی زنده در کاخ سفید  
  در واشنگتن رفت که در حال انجام بود. در حالی که نمی توانستم تصویر 

را ببینم، می توانستم بشنوم که چه خبر است. سارا هاکبی سندرز، دبیر  
مطبوعاتی ترامپ، شروع به پاسخ دادن به سؤالات مطبوعات کرده بود.  
چند دقیقه بعد، مگی هابرمن از نیویورک تایمز پرسید، "مقامات روسیه  

ویی  از آنها بازجخواهند    دیروز نام چند آمریکایی را معرفی کردند که می
نقش دارند، آنها ادعا    براودرهای» بیل  کنند در «جنایتو ادعا می    کنند 

کرده اند افرادی از جمله سفیر سابق روسیه، مایک مک فول در این جرایم  
. آیا پرزیدنت ترامپ از این ایده حمایت می کند؟ آیا او  داشته انددست 

 د؟" آماده است که مقامات آمریکایی توسط روسیه بازخواست شون

 این همان لحظه ای بود که همه منتظرش بودیم. 

جمهور قرار است با تیم خود دیدار کند  هاکبی سندرز تزلزل نکرد. "رئیس 
ای در این مورد داشته باشیم به شما اطلاع خواهیم  و زمانی که اطلاعیه

افزود که او می    اما  ...  ست ترامپ گفت که این ایده جالبی  "  ،داد." او 
کند   کار  خود  تیم  با  شودتا  خواهد  برای    هایراه   آیا  مشخص  معتبری 

 "  .کار وجود داردپیشبرد 

 فکر می کردند؟! به این پیشنهاد   داشتند؟ **** 

کردم   شده احساس  خالی  پایم  زیر  منطقی  .  دوباره  –  زمین  افراد  همه 
حال که این دیوانگی است، با این    گفته باشندترامپ باید به او    اطراف

 او همچنان در حال بررسی بود.  

وقتی کنفرانس مطبوعاتی به پایان رسید، فاکس نزد من آمد و پرسید  
آخرین   این  در مورد  ترامپ    رویداد که  به  کردم  کنم. سعی  چه فکر می 

خواستم انگیزه بیشتری به او بدهم تا من را به روسیه  نمی -توهین نکنم  
 هم گفتم. را  اما سخت بود که خشمگین نباشم و همین  -برگرداند 

 موافق بودند. با من خوشبختانه، به نظر می رسید که همه در واشنگتن 
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لحظه کدیگر  چند  خارجه  امور  وزارت  برگزار  ،  را  نفرانس مطبوعاتی خود 
مواجه شد که    این سوال کرد. هنگامی که سخنگوی آنها، هدر ناوئرت، با  
"من نمی توانم از طرف    :چرا این ایده هنوز در حال بررسی است، گفت

چرا  از مقامات وزارت خارجه،    عجیبی بودحرف    .کاخ سفید پاسخ دهم"
"اما آنچه می توانم به    داد: . ادامه  وزارت خارجه بخشی از دولت استکه  

شما بگویم این است که اظهارات کلی که از دولت روسیه صادر شده کاملاً  
 پوچ است."  

آدام شی  روز،  ظهر همان  از  اطلاعاتی مجلس  فبعد  کمیته  ارشد  ، عضو 
آمریکا،   نوشت"نمایندگان  تویتر  «مشاوره  در  تا  "هیچ  نیست  لازم  ای» 

هرگز متحده  ایالات  که  شود  بیل    نبرد   با  روشن  علیه  یا    براودرپوتین 
 فول، همکاری نخواهد کرد."مقامات سابق ایالات متحده، مانند سفیر مک

سپس، سناتور راجر ویکر، جمهوریخواه می سی سی پی و یکی از حامیان  
، در بیانیه ای نوشت، "کاخ سفید باید روشن کند  مگنیتسکیاصلی قانون  

سفیر سابق  مک فاول  که دولت ایالات متحده تحت هیچ شرایطی مایکل  
ف مک  داد.  نخواهد  تحویل  را  روسیه  در  متحده  رئیس  اایالات  ول، 

ایالات متحده   کمیسیون هلسینکی است، کایل پارکر، یا هر مقام دیگر 
خارجی   قدرت  یک  توسط  بازجویی  شد.  برای  نخواهد  تسلیم  متخاصم 

پرزیدنت ترامپ همچنین باید به شدت با پیشنهاد پوتین برای بازجویی  
را    مگنیتسکی، که شجاعانه قتل سرگئی  براودراز شهروند بریتانیایی بیل  

بین توجه  را مورد  آن  و  کرد  ایالات  افشا  کند.  داد، مخالفت  قرار  المللی 
متحده به کسانی که با تجاوزات و جنایات رژیم پوتین جنگیده اند خیانت  

 نخواهد کرد." 

. موج خشم  می آمدمحکومیت های مشابهی از گوشه و کنار واشنگتن  
می خواست هرگز    ترامپاز  را که  قطعنامه ای  اوج گرفت و سنا به سرعت  

 ، به رای گیری گذاشت.باورنکردنی» پوتین را دنبال نکندپیشنهاد «

 آنها را خواهد برد.دولت می توانست احساس کند که این موج 
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یک ساعت قبل از رای گیری، کاخ سفید عملاً عقب نشینی کرد. هاکبی  
این پیشنهادی است که صادقانه توسط رئیس جمهور  ، "سندرز اعلام کرد

 "تین ارائه شده، اما رئیس جمهور ترامپ با آن مخالف است.پو

داشت.  ن شدیدی    تودهنیاین    انتظار  واشنگتن  که  از  انگار  بود  ترامپ 
هی  می گفت، "هایش را بالا انداخت و  شانه  د؛ کر  پوتین عذرخواهی می

 ".نشد، اما خواستم  من رفیق،

در سنا  طعنامه  بعد از ظهر آن روز، قدو و چهل و دو دقیقه ی  در ساعت  
  .مخالفرای   هیچ  بهنود و هشت رای موافق   با -به تصویب رسید 

  یچ کس به روس ها تحویل داده نمی شد.ه
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 میلیارد دلاردویست و سی و چهار  )41(
 

دوازده سال پیش، در اواخر عصر سیزده سپتامبر دوهزار و شش، مردی  
چهل و یک ساله به نام آندری کوزلوف، رئیس بانک مرکزی روسیه و یکی  

با چند مقام  از معدود مقام های صادق روسی، یک بازی دوستانه فوتبال  
در   را  دیگر  مسکودولتی  اسپارتاک  بود.  استادیوم  کرده  در    وقتی  تمام 

اش  رفت، دو مرد مسلح به او و راننده  نگ به سمت خودرویش میپارکی
شدند   کردندو  نزدیک  اش  شلیک  راننده  و  کوزلوف  چند.  تیر    ین از  جا 

. راننده بلافاصله جان خود را از دست داد، اما کوزلوف که از ناحیه  خوردند
    رازنده ماند. او  ابتدا سر، قفسه سینه و شکم مورد اصابت قرار گرفته بود،  

بیمارستان شماره سی و سه مسکو منتقل    بخش اورژانس  با آمبولانس به 
آنجا روی میز عمل درگذشت. از او همسر و سه فرزند خردسالش   کردند و

 به یادگار ماند.

قبل ماه  با  شسه  تا  بود  کرده  استونی سفر  پایتخت  تالین،  به  کوزلوف   ،
بزرگ    قانونگذار طرح  یک  کوزلوف  کند.  دیدار  کشور  آن  مالی  ارشد 

بانک سامپو    بهپولشویی را شناسایی کرده بود که منشا آن روسیه بود و  
کوزلوف از استونی برای روشن شدن موضوع درخواست  میرسید.  در تالین  

نکردند.    هیچ اقدامی ، اما  به حرفش گوش کردند. استونیایی  کمک کرد
 .داشتمه پولشویی بی وقفه ادا

پنج ماه پس از ترور کوزلوف، بانک سامپو توسط یک بانک بزرگتر از یک  
 دانسک. بانک   - کشور دیگر خریداری شد

  دویست پولشویی  همان بانکی بود که در نهایت به  از  این همان شعبه  
میلیارد دلار هشت  و همچنین    مگنیتسکی میلیون دلار مرتبط با پرونده  

 شد.    متهمهای خود افشا کردند،   که ایوا و مایکل در گزارش 
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جده بانک  ه  و   دوهزار اندکی پس از اجلاس سران هلسینکی، در سپتامبر  
حجم واقعی پول کثیف که از   رد وخود را منتشر ک  ممیزی نتایج  دانسک  

روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق از طریق این شعبه استونی در یک  
 دوره ده ساله بدهکار بود را محاسبه کرد.  

 مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد دلار بود!

و بیش از هزار برابر بیشتر    برلینسکی بیست و هشت برابر بیشتر از تصور  
 از دویست میلیون دلاری که ما شناسایی کرده بودیم.

 .به لرزه در آوردرا  بانک کشف اساس این 

زمانی که ایوا و مایکل شروع به گزارش در  دو هزار و  بین سال   هفده، 
، بانک دانسک  ممیزینوزده، یک سال پس از  دو هزار و  مورد آن کردند، و  

شصت و پنج درصد از ارزش بازار خود را از دست داد. مدیر عامل آن،  
 توماس بورگن، همراه با بسیاری از مدیران ارشد، مجبور به استعفا شدند.  

 بزرگ در دانمارک آغاز شد. یک تحقیقات جنایی 

غمبه در  طور  استونی  در  بانک  شعبه  سابق  رئیس  رهه،  آیوار  انگیزی، 
 اش در تالین در حالی که تحت بازجویی بود، خودکشی کرد. خانه

ماه  روزنامهدر  بعد،  دیگر    های  بانک  دو  کشف  در  نگاران  اسکاندیناوی 
سوئدی بودند. یکی  کردند که در پولشویی روسیه دخالت داشتند. هر دو  

بیست وهشت میلیارد دلار پولشویی بود و    متهم بهبود که    اس ای بی
چهل و دو میلیارد دلار معاملات مشکوک    متهم به که   بانک سوئددیگری 

 . بود

دلار   میلیون  که هجده  کرد  تایید  وادیم  ها،  گزارش  این  انتشار  از  پس 
  بانک از طریق    مرتبط با دویست و سی میلیون دلار پرونده مگنیتسکی 

 . مدیر عامل آنها نیز مجبور به استعفا شد.  بودمنتقل شده  سوئد
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اگرچه این مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد دلار بسیار زیاد بود، اما  
فقط مقدار پولی بود که از یک شعبه، در یک کشور، از یک بانک اروپایی  

 عبور کرده بود.متوسط 

سرپوش هر بانک غربی را بلند کنیم، تخمین می زنم که    میتوتنستیم اگر  
مقدار پول کثیفی که از زمان روی کار آمدن پوتین از روسیه خارج شده  

 .می رسیدبیشتر  شاید به یک تریلیون دلار و 

من سال ها در مورد پولشویی در روسیه صحبت می کردم. اما داشتن  
ستخدام شده بود، ا  بانک دانسکیک سازمان حقوقی مستقل که توسط 

و تعيين کمیت میزان پول کثیف، تأثیرات عمیقی در نهادهای قانونگذاری  
 در سراسر جهان داشت. 

. ظرف دو ماه پس از انتشار  سد اروپا شکسته شدکه    تر از همه اینمهم  
حسابرسی بانک دانسک، دولت هلند همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا  

اتحادیه اروپا بحث کنند.    مگنیتسکیقانون  را در لاهه جمع کرد تا درباره  
  مگنیتسکی سیاستمداری که قانون    -من از مارک روته، نخست وزیر هلند  

ناامید شده بودم، اما    -یازده مسدود کرده بود دو هزار و  هلند را در سال 
 اوضاع عوض شده بود.   حالا

بین    بود. از مثل کابوس  پوتین    برایاتحادیه اروپا  در    مگنیتسکیقانون  
همه چیزهایی که من روی آن کار می کردم، این چیزی بود که بیشتر از  

از آن اجتناب کند. مطمئن که دولت روسیه شدیداً    مهمه سعی می کرد 
پرونده کاری کردند که حتی من  متوقف کردن  برای    ؛ علیه آن لابی می کرد 

 .بینی نمی کردم پیش هم 

نشست  از  قبل  روز  نوامبر، درست یک  نوزده  در لاهه،    در  اروپا  اتحادیه 
دادستان کل روسیه یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو برگزار کرد. معاون  
یوری چایکا در مقابل گروه بزرگی از خبرنگاران غربی و روسی روی صحنه  

ای بود که با نمایان شدن اسناد غیرممکن می  رفت. پشت سر او صفحه 
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ایی جدیدی علیه من دارند.  درخشید. او اعلام کرد که روس ها اتهامات جن
به گفته وی، من یک "گروه جنایتکار فراملی" تشکیل داده بودم که سرگئی  

را با استفاده از "یک ماده شیمیایی انحرافی حاوی ترکیبات    مگنیتسکی
آلومینیومی که منجر به نارسایی حاد قلبی و ظاهر شدن یک مرگ طبیعی  

 می شد" به قتل رساند.

  پرپلیچنی او گفت که "گروه جنایتکار" من سه نفر دیگر از جمله الکساندر  
"شواهد   آنها  او،  روایت  به  است.  کشته  تکنیک  از همین  استفاده  با  را 

"  جدی تر  کافی" را جمع آوری کرده بودند تا مرا به خاطر این "جنایات 
خواهم شد. محکوم  سال حبس    ۲۰  به متهم کنند. اگر مجرم شناخته شوم  

ین علاوه بر هجده سالی است که قبلاً به طور غیابی به آن محکوم شده ا
و   کند  دستگیری صادر  برای من حکم  که  داد  قول  چایکا  معاون  بودم. 

 را در روسیه توقیف کند.  هایم دارایی 

بودیم زده  کامل  دور  شخص  یک  و  روسیه  دولت  سال،  نه  مدت  به   .
رگ طبیعی درگذشته و هیچ  ولادیمیر پوتین اصرار داشتند که سرگئی به م 

نشانه ای از قتل وجود ندارد. پوتین و دولتش این را بارها و بارها، در  
مقابل هر دادگاه، با هر روزنامه نگار و هر دولت غربی تکرار کرده بودند.  

اتحادیه اروپا و پس از افشای یکی از   مگنیتسکیاکنون در آستانه قانون 
یی آنها، دولت روسیه ادعا می کرد  اصلی شبکه گسترده پولشو  شریانهای 

 هستم!  ش و من قاتل که سرگئی در واقع به قتل رسیده

دو  تقلب  مورد  در  تحقیق  ما  که  دلاری  یهنگامی  میلیون  سی  و  ست 
که  ه این تحولات  ب ممکن است  دانستیم که  مالیاتی را آغاز کردیم، نمی  

 ه منجر شود.  های غیرقابل تصور روسی یا واکنش    شکل دنیا را تغيير میداد 

چرا پوتین چند نفر از مقامات سطح پایین خود را به خاطر قتل سرگئی  
؟ چرا یک مرده را برای اولین بار در تاریخ روسیه محاکمه کرد؟  قربانی نکرد

؟ چرا   می کردخراب    مگنیتسکیبه خاطر قانون  را  چرا رابطه خود با غرب  
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امن زدن به هرج و  انتخابات غرب را هک کرد؟ چرا اینقدر متعهد به د 
 مرج است؟  

. یا حتی میلیاردها. وسط نبودمیلیون ها دلار  پای  حالا می دانستیم. فقط  
بود و پوتین برای محافظت    وسطاحتمالاً بیش از یک تریلیون دلار  پای  

 زد. می از آن دست به هر کاری 

کرد.   کمک  زیادی  عده  قتل  علت  توضیح  به  همچنین  پول  مقدار  این 
و    پرپلیچنی ، بوریس نمتسوف، الکساندر  مگنیتسکیافرادی مانند سرگئی  

کشتن   به  اقدام  کرملین  چرا  که  داد  توضیح  همچنین  کوزلوف.  آندری 
 ولادیمیر کارا مورزا و نیکولای گوروخوف کرد.  

تمام انگیزی  با  و   نفرت  پوتین  بدون    شرژیم   رفتار  اینها  از  یک  ، هیچ 
. وکلایی مانند جان مسکو و مارک  مکان پذیر نیستاها  همکاری غربی  

دانا    مثل   های  ب متقلّ سیمروت،   مانند  سیاستمدارانی  سیمپسون،  گلن 
مانند   مدیرانی  و  بسیاری    -  دانسکبانک  روراباکر،  با  همراه  افراد،  این 

پوتین و دوستانش اجازه می    دیگر، ماشینی را روغن کاری می کنند که به
 کنند.  ایتجن کهدهد 

بی  دولت های ترسو و    همدستی این جنایات نمی توانند بدون  همچنین 
سر باز می زنند،    شان که از پیروی از قوانین و ارزش های خودخاصیت  

 دهد.برخ 

بیایید بریتانیا را فقط به عنوان یک مثال در نظر بگیریم. بیشترین مقدار  
میلیون دلاری به نیویورک یا اسپانیا  دویست و سی  پول مرتبط با جنایت  

  در   ؛انباشته شده  من   شهر یا فرانسه یا سوئیس ختم نشد، بلکه درست در  
برای خرید   پول  این  و   املاکلندن.  استفاده شده  لوکس  کالاهای  با    و 

وجود تمام شواهدی که به مجریان قانون، پارلمان و مطبوعات بریتانیا  
ام، تا به امروز حتی یک تحقیق در مورد پولشویی مرتبط با   ارائه کرده 

 آغاز نشده است.   در انگلستان  مگنیتسکی پرونده 
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  در طول این داستان دنبال کردید، ممکن است   حرف های مراهمانطور که  
"احتمالپرسیده    از خودتانتعجب    با بعید    باشید،  و خطرات  موفقیت 

 ؟"  کردهچرا او همه این کارها را  شته،زیادی وجود دا 

مدیون سرگئی بودم.    ی مسیر این راه را آغاز کردم چون در ابتدا راستش  
او به این دلیل کشته شده بود که برای من کار می کرد و من نمی توانستم  

دوران   فلوت مثلفرار کنند. این جنایت زیر از  که به قاتلانش اجازه بدهم 
عدالت را    بایدتر،    کودکی ام، اما در مقیاسی بی نهایت بزرگتر و معنادار 

تمایل به عدالت    ،می دهدنشان    فلوت. همانطور که دزدی  برقرار می کردم
رد کردن  و  ذات من است    در  ایناز شخصیت من است.  اساسی  بخشی  

 مرا از درون مسموم می کرد.  شندای 

برای بقا شد. نه تنها برای خودم و   نبرد بالا گرفت، تبدیل به   کارکه  بعدتر 
داخل   در  که  افرادی  و همه  و همکارانم  برای دوستان  بلکه  ام،  خانواده 

 روسیه به آرمان سرگئی کمک می کردند.  

ا کار درستی  اما در نهایت، من این کارها را انجام داده ام زیرا انجام آنه
  شده  مرگ سرگئی درگیر این موضوعی  است. خوب یا بد، من از لحظه  

روابط  و  من  زندگی  های  جنبه  تمام  بر  وسواس  این  با  م  بودم.  حتی 
 فرزندانم تأثیر گذاشته است.

نیز آشنا کرد که نه تنها زندگی  برجسته ای  مرا با افراد    جستجو اما این  
اند. برخی از این افراد در این صفحات    من، بلکه مسیر تاریخ را تغيير داده

بوریس نمتسوف، ولادیمیر کارا مورزا، نیکولای گوروخوف،    ؛حضور دارند
 کایل پارکر، پل مونتلئونی، جولینا گلاور. 

آنها فقط به صورت گذرا ذکر شده؛ سناتور جان مک کین،   از  نام برخی 
لیبرمن،  ویکر، سناتور جو  راجر  کاردین، سناتور  بن  نماینده جیم    سناتور 

نماینده مجلس   ایروین کاتلر،  اند؛  ذکر نشده  مک گاورن. سایرین اصلاً 
وزیر   راب،  دومینیک  کانادا؛  وزیر  نخست  معاون  فریلند  کریستیا  کانادا؛ 
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خارجه بریتانیا؛ نمایندگان مجلس هلند، پتراس اوشتروویچیوس، نماینده  
 گ.  لیتوانیایی اروپا؛ سناتور استرالیایی کیمبرلی کیچین

قدردانی نیست. این فقط برای نشان دادن این است که  ی  صفحه    جااین 
و اکنون برای خودش یک حرکت    این جنبش بسیار فراتر از من رشد کرده

 است.  فرخندهاین  و  جهانی است

، برای  را به افسانه ای تبدیل کردسرگئی    قتل ه ی من  غدغمهمتر از همه، د
 معنی نماند. دیگر بیاینکه قتل او مثل قتل خیلی های 

در زمان نگارش، قانون مگنیتسکی در سی و چهار کشور مختلف وجود  
کشور   هفت  و  بیست  استرالیا،  بریتانیا،  کانادا،  متحده،  ایالات  دارد: 

  بریتانیا و این سوای قلمرو های  اتحادیه اروپا، نروژ، مونته نگرو، و کوزوو.  
ویرجین بریتانیا، و جزایر    های جبل الطارق، جرسی، گرنزی، جزایرسرزمین

 هم در حال پیوستن هستند.نیوزلند و ژاپن    .استکیمن 

فرد و نهاد با استفاده از این قوانین تحریم شده اند. در    پانصدبیش از  
روسیه، این افراد شامل دیمیتری کلیوف، آندری پاولوف، پاول کارپوف، 

روس   سی و پنجآرتم کوزنتسوف، و اولگا استپانووا و همسرش به همراه 
تقلب    رگیر د همچنین  و  سرگئی  قتل  و  شکنجه  دستگیری،    دویست در 

 میلیون دلاری تخفیف مالیاتی هستند.

های مگنیتسکی اکنون بر قاتلان سعودی که مسئول قتل و قطعه  تحریم
روزنامه خاشقی  جمال  کردن  هستند  قطعه  است.هم  نگار  شده    اعمال 

اری اویغورها را در سین کیانگ راه  مقامات چینی که اردوگاه های کار اجب
کرد ااندازی  روهینگیا؛    ند.ه  کشی  نسل  مسئول  میانماری  های  ژنرال 

و صدها مورد دیگر   بیچاره کردند برادران گوپتا که دولت آفریقای جنوبی  
 برای اعمال زیانبار مشابه. 

به ازای هر شخص یا سازمانی که تحریم شده، هزاران ناقض حقوق بشر   
تحریم  مشمول  ود دارد که وحشت زده منتظرند تا ببینند آیا  وجفاسد  و  
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شکی نیست که قانون مگنیتسکی رفتار  هیچ    بعدی خواهند شد یا خیر.
آن ها را تغيير داده و یک عامل بازدارنده برای قاتلان و دزدان احتمالی  

 بوده است. 

بار سنگینی را به دوش    و به این خاطر   من نمی توانم سرگئی را برگردانم
، بلکه  می کشم که هرگز از بین نمی رود. اما فداکاری او بی معنی نبود

 بسیاری را نجات داده و خواهد داد.  جان

ی آینده  ها ، روسسی واقعی را ببینددموکرا   روی روسیه  روزی برسد که  اگر   
واقعی  یک قهرمان    برایی یادبود  هاساختن یک بناقانونی را با    این یادگار

 . مگنیتسکیسرگئی  :کامل خواهند کرد

      ، نبرد ادامه دارد.اما ،  فعلا 
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 پایان 
 

 این داستان افتاد؟   شخصیتهای در پایان چه اتفاقی برای برخی از  

  مگنیتسکی در حالی که بسیاری از افراد شرور در روسیه بر اساس قانون  
 . ناتالیا وسلنیتسکایا  -هنوز تحریم نشده ، یک فرد کلیدی ندتحریم شد

در هشتم ژانویه   ن چواما به این زودی ها به ایالات متحده نخواهد آمد  
  نوزده، توسط دولت ایالات متحده به دلیل ممانعت از اجرای دو هزار و  

ایمیل های لو رفته بین او و یکی از مقامات ارشد    شد.  محکومعدالت  
که او در پرونده پروزون به دولت آمریکا دروغ   نشان داد دولت روسیه  

در حالی  جا زده بود،    معمولیرا به عنوان یک شهروند    ش خود  ؛بودگفته  
  بیشترداد که ها نشان می  ایمیل  کار می کرد.  کرملین   برای تمام مدت   که

دولت روسیه  را نیویورک  دادسرای منطقه جنوبیپروزون به پاسخ رسمی 
کرده سرگئی    همان  بود.  دیکته  مرا  سندی  و سی  و  دویست  به سرقت 

دولت ایالات    به میلیون دلار متهم می کند و از ارائه اطلاعات بانکی روسیه  
خودداری   بودمتحده  از  کرده  پس  بازداشت  محکومیت.  حکم   ،

 .  شددر ایالات متحده صادر  ش وسلنیتسکایا و دارایی های 

در روسیه، آندری پاولوف مسیر متفاوتی را در حرفه خود در پیش گرفته  
، او حرفه حقوقی خصوصی را ترک  نوزدهدو هزار و  است. در اواخر سال  

کرد تا یک مقام دولتی روسیه شود و ریاست بخش حقوقی آژانس بیمه  
در  ) را بر عهده گرفت. برخلاف غرب،  FDICروسیه  سپرده گذاری (نسخه  

 یک موقعیت دولتی مانند این می تواند بی حساب سودآور باشد. روسیه  

مارک سیمروت  باعث لو رفتن  های وسلنیتسکایا  ایمیلدر ایالات متحده،  
رغم سلب  علیسیمورت  نشان داد که    ایمیل ها  هم شد.  بیکر هاستلر و  

  پروزون به ارائه مشاوره حقوقی تا روزی که    ، پروزونپرونده    ازصلاحیت  
نه سیمروت و   . داده بودند، ادامه صلح کردمیلیون دلار  شش با پرداخت 
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نشدند. مارک سیمروت    مجازاتبرای سرپیچی از دادگاه    بیکر هاستلرنه  
مشتریان روسی از  دادن به  مشاوره  و به  کار می کند   بیکر هاستلرهنوز در 

 ، بزرگترین بانک ملی روسیه ادامه می دهد.  ربانکب سجمله 

را ترک کرد تا    بیکر هاستلر هجده شرکت  دو هزار و  جان مسکو در نوامبر  
لوئیس باخ کافمن میدلمیس   موسسه حقوقیبه عنوان مشاور ارشد به  

کافمن   قضا،  از  موسسهبپیوندد.  این  نام  به  ،  در  کافمن،  اشاره  آدام 
به او تسیم کرده  شکایت اصلی پروزون را    ما  دارد ادستان سابق نیویورک  د

مسکو  بودیم جان  جرایم  همچنان  .  و  پولشویی  مورد  در  سخنرانی  به 
 سازمان یافته در کنفرانس جنایات کمبریج ادامه می دهد.  

دوره   پانزده  از  پس  کالیفرنیا  کانتی  اورنج  از  روراباکر  در    نمایندگیدانا 
هارلی رودا، نماینده    از هجده  دو هزار و  متحده، در سال    مجلس ایالات

دموکرات، شکست خورد. پس از این شکست، روراباکر به یورک نقل مکان  
کارمند با پل برندز،    آر اند بی به نام استراتژی های    کری  یک شرکت لابی   و

اندازی کرد. برندز در سیزده دسامبر    ق اشساب در  دو هزار و بیست  راه 
  در اثر سر  به  سن شصت و دو سالگی درگذشت. علت مرگ ضربه شدید  

اصرار   روراباکر  بود. سخنگوی  ویرجینیا  در  نزدیکی خانه خود  در  سقوط 
اینکه  داشت که دلیلی وجود ندارد که باور کنیم مرگ او مشکوک بوده یا  

 روسیه ارتباطی داشته.کارش با  به

دوستان هم و  گوروخوف   مان بیشتر،  من  نیکولای  است.  حالمان خوب 
بالغ   زن  آنها، دایانا، یک  زندگی می کند. دختر  با جولیا در مسکو  هنوز 
شده است. نیکولای نسبتاً خوب عمل می کند، اما بهای سنگینی را برای  

نابینا می    دارد   او کم کم   - در اثر سقوط پرداخته    ش صدمات وارده به سر
 شود.

مورزا  کارا  چرخد    ولادیمیر  می  جهان  دور  های  همچنان  تحریم  از  و 
علیرغم    مگنیتسکی کند.  می  حمایت  نمتسوف  بوریس  برای  عدالت  و 

مسمومیتش و تلاش من برای متقاعد کردن او برای مهاجرت، او هنوز از  



365 
 

نظر رسمی ساکن روسیه است و بیشتر وقت خود را در روسیه می گذراند  
هفده  دو هزار و  کند. اوایل سال    و برای آزادی و دموکراسی مبارزه می

برای بار دوم مسموم شد و دوباره توسط دکتر دنیس پروتسنکو نجات  
،  کتگموسسه بلینتوسط    ، بیست و یکدو هزار و  یافت. گزارشی در سال  

را   روس  امنیتی  مامور  چهار  لندن،  در  مستقر  تحقیقاتی  سازمان  یک 
شتند، از جمله دو  های ولادیمیر نقش داشناسایی کرد که در مسمومیت

. همین  کرده بودند او را به کازان تعقیب  دو هزار و پانزده  نفر که در ماه مه  
از جمله    ،در مسمومیت سایر مخالفان روسی هم دست داشتند  ماموران

 الکسی ناوالنی.  

ناتاشا، بیوه  دو نفری که در این کتاب درباره آنها چیز زیادی ننوشته ام، 
اگرچه هرگز از ذهن من    -د  مگنیتسکی، و نیکیتا پسرش هستنسرگئی  

 دور نیستند.

، من متعهد به اجرای عدالت بودم، اما  کشته شدن سرگئی از لحظه ای  
او   از خانواده  را متعهد به مراقبت  از آن، خود  اولین  می دانستمفراتر   .

یکیتا  کاری که می خواستم بعد از مرگ او انجام دهم این بود که ناتاشا و ن
فکر نمی    ؛ را که در آن زمان هشت ساله بود به خارج از روسیه منتقل کنم 

 .برایشان امن باشد  در روسیهکردم ماندن آنها 

می   احساس  اگر  همچنین  می    نزدیک کردم  آنها  توانم  باشند  از  بهتر 
. اما ناتاشا مصمم بود که بماند. او احساس کرد که نیکیتا در  کنممراقبت 

پ بهتر  از  روسیه  با بیش  او  قتل سرگئی،  از  رفت. پس  یک  یش خواهد 
دوجین پزشک و روانشناس در مورد اینکه با نیکیتا پس از چنین تجربه  

. اتفاق نظر این بود که او به یک محیط  ، مشورت کرد چه باید کرد  تلخی
 با ثبات نیاز دارد.  

که  در ذهن او، نقل مکان به لندن، جایی که خانواده ای نداشتند، جایی  
زبان یا فرهنگ را نمی دانستند، جایی که خانه یا مدرسه نداشتند، دقیقاً  

 برعکس فراهم کردن یک محیط با ثبات بود.
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با گذشت زمان، این تصمیم به طور فزاینده ای غیرقابل دفاع شد. هرچه  
سرگئی   که  را  افرادی  بودند  بیشتر  رسانده  قتل  به  میرا  کردیم،    افشا 

بیشتر   روسیه  روسیه مقامات  در  کسی  دنبال  که  به  گشتند  انتقام    می 
 آمد.   ناتاشا به ستوهاینگونه  بگیرند و  

ناتاشا به صدا درآمد. در دو هزار و  در هفده آگوست   یازده، زنگ خانه 
از صبحانه. نیکیتا به مدرسه رفته  مشغول نظافت  آشپزخانه بود و   بعد 

تلگراف در  یک    ی یونیفرم پوشی که چبود. او در آپارتمان را به سمت پست
کرد. یک    پاکت را باز امضا کرد و سپس  رسید را  دست داشت باز کرد.  

بود او خواسته  از  که  بود  روسیه  وزارت کشور  از سوی  برای    "دعوتنامه" 
عدم "آمده بود:    " دعوتنامه". در انتهای  پاسخ دادن به برخی سوالات برود

 ."خواهد شدموجب اعمال زور داوطلبانه حضور 

لرزید روی صندلی نزدیکش افتاد. آنها می خواستند  ناتاشا در حالی که می  
بر علیه اش درست کرده بودند،  پس از مرگ سرگئی  که    ای  از او در پرونده

را   او  کردم  سعی  دوباره  شنیدم،  را  موضوع  این  وقتی  کنند.  بازجویی 
ی او مانع  ضربه روح متقاعد کنم که از روسیه برود، اما او این کار را نکرد.

از این می شد که چیزها را به وضوح ببیند، و من باید محترمانه رفتار می  
 نمی توانستم او را مجبور کنم. ،کردم

، ناتاشا به  یازدهدو هزار و  اوت    بیست وشش های من، در هشدار علیرغم 
وزارت کشور در مرکز مسکو رفت. هنگامی که او به ساختمان نزدیک شد،  

سرگئی بارها در راه خود به سوی کنسرت های موسیقی  متوجه شد که او و  
طرفتر بود، از    کلاسیک در کنسرواتوار ایالتی مسکو که تنها چند بلوک آن 

 عبور کرده اند.  جا آن

با    او  نداشت.  علامت مشخصی  هیچ  نوزدهمی،  قرن  زیبای  بنای  این 
از طریق    فسر شدند. توسط یک ا   ساختمان  وکیل خود ملاقات کرد و وارد

باریک  ی پله های  راه  و  راهروها  اتاق های    هدایت ک سری  از  و  شدند 
که در آن بازجویی انجام   کوچکی  دفتر کردند. وقتی به  تاریک و انبار عبور
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می شد رسیدند، یک جفت میز کوچک رو به روی هم دیدند. فضای کافی  
وجود   نفر  دو  یک  ن برای  و  بازجو  وکیلش،  ناتاشا،  به  رسد  چه  داشت، 

تکنسین فیلمبرداری. کابینت ها روی دیوار روبه روی یک پنجره کثیف  
ردیف شده بودند و پوشه ها همه جا بودند. روی دیوار یک تقویم قدیمی  

 ، زیر عکس ولادیمیر پوتین قاب شده بود. ارسالپمربوط به  

رنگ بود که تقریباً مثل ناتاشا عصبی    شرابی بازجو زنی میانسال با موهای  
به   بازجو سند عجیبی  ناتاشا،  از خواندن حقوق  نظر می رسید. پس  به 

ناتاشا   به  را خواندند.  آن  و وکیلش  او  کرد.  ارائه  "نماینده    عنوانناتاشا 
 قانونی فرد متوفی متهم" داده شد. 

یک   وج  عنوان این  روسیه  قوانین  تحت  که  بود  جدید  کاملاً  ود  قانونی 
توانستند متهم شوند، بنابراین نیازی به نماینده  نداشت. افراد متوفی نمی  

درست کرده  صرفا برای ناتاشا  قانونی نداشتند. وزارت کشور این عنوان را 
 بود. 

زن فرصتی    افسراو روی یک صندلی فلزی ناراحت نشست و قبل از اینکه  
ون آورد. وی با  برای صحبت داشته باشد، وکیل یک بیانیه آماده را بیر

خواندن آن پرونده پس از مرگ را محکوم کرد و در پایان گفت، "تداوم  
تعقیب قضایی یک فرد متوفی غیرقانونی، غیرانسانی و غیراخلاقی است،  

تواند از خود دفاع کند. من هیچ پاسخ یا شهادت دیگری ارائه  زیرا او نمی  
 کنم." نمی

دیده گرفت و شروع به بازجویی کرد.  نا  بیانیه را کاملا  شرابی بازجوی مو   
او با درخواست نام، آدرس، شماره تلفن و مشخصات کاری هر کسی که  

 با سرگئی یا ناتاشا مرتبط است شروع کرد.  

 او خیره شد و حرفی نزد. به   سنگ  مثلناتاشا 

ناتاشا خواست تا به قانونی بودن پرونده علیه شوهر   از  بازپرس سپس 
 مرده اش اعتراف کند.
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او باز هم جواب نداد بازجو همان سوال را با استفاده از کلمات متفاوت  
 . و باز هم جوابی نگرفت پرسی 

 جایی نمی رسد، هویج را آویزان کرد. با چوب به بازجو که دید به 

ناتاشا گفت که اگر همکاری کند، می تواند از دولت مطالبه خسارت  به 
گونه    هیچ  به  وجود ندارد که دولتدانست که هیچ راهی    کند. ناتاشا می

 اشتباهی در مرگ سرگئی اعتراف کند یا حتی یک روبل غرامت بپردازد.  

سرانجام، بازجو از ناتاشا خواست تا از طرف سرگئی به گناه خود اعتراف  
 کند.

توانستند ناتاشا را    این در نهایت چیزی بود که آنها می خواستند. اگر می 
توانستند او را یک    سرگئی را محکوم کند، می   تحت فشار قرار دهند تا 

  مهر و موم می شدکوچک  جعبه  جنایتکار معرفی کنند، همه چیز در یک 
کلاهبرداری    یکسو   این  واقعی  تعقیب مقصران  برای  دلیلی  روسیه  در 

 میلیون دلاری نداشت. دویست و سی 

 ناتاشا پاسخی نداد. 

تح را  بازجویی  دقیقه  نه  و  و سی  ساعت  دو  بازجو  او  اینکه  تا  کرد  مل 
 تصمیم گرفت آن را پایان دهد.

بروند، بازجو خم شد، کابینت را باز  ند تا  و وکیلش ایستاد  ناتاشاکه   وقتی
کرد، یک تکه کاغذ برداشت و آن را روی میز گذاشت. وکیل ناتاشا آن را  
برای   خواست  می  ناتاشا  از  که  بود  جدیدی  احضاریه  این  برداشت. 

د بیشتر  این  بازجویی  اوت حاضر شود.  نهم  و  بیست  "دعوتنامه" هم  ر 
داوطلبانه موجب اعمال عدم حضور  "  :همان جمله تهدید آمیز را داشت

 .زور خواهد شد"
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ناتاشا ساختمان را ترک کرد درحالیکه احساساتش در حال طغیان بود با  
خود قسم خورد که بدون توجه به تهدیدها، هرگز با پای خود به ساختمان  

 کشور باز نخواهد گشت. وزارت 

از   را متقاعد کنم که  او  باز سعی کردم  افتاد شنیدم،  اتفاقی که  از  وقتی 
توانستم بفهمم چرا، اما او باز هم قبول نکرد. در بیست  روسیه برود. نمی  

و نه اوت، او در آپارتمانش نشسته بود و با نگرانی منتظر بود تا وزارت  
 .اینطور نشد. اما  یازجویی ببرد  برای کشور بیاید و او را "به زور" 

در طول سال بعد، مقامات روسی به احضار او ادامه دادند و او همچنان  
 - کرد. در مجموع، او شش بار دیگر احضار شد    از حضور خود داری کرد

آخرین مورد از او خواسته شد تا برای هشت روز متوالی بازجویی حاضر  
 شود. 

دیگر نیکیتا  دسگیر شود و  کرد، خطر این بود که  هر بار که او امتناع می  
 را نبیند.  

به لندن برای نیکیتا    رفتن او سرانجام به آخر خط رسید. هر اختلالی که  
 ایجاد می کرد، از دستگیری او نمی توانست بدتر باشد.  

ا به مقصد  دوازده، ناتاشا و نیکیتا سوار هواپیمدوهزار و  در بیست سپتامبر  
. اکنون می توانستم به درستی از آنها  دیگر در امان بودندهیترو شدند.  

 محافظت و مراقبت کنم. 

اولین کاری که انجام دادیم این بود که یک مدرسه ی خوب برای نیکیتا  
پیدا کنیم. او در مدرسه همپتون کورت هاوس، در حومه لندن پذیرفته  

تدینگتون اجاره کردیم. هنگامی    شد. سپس برای آنها مکانی در نزدیکی 
ناتاشا شروع به کار تمام وقت با ما در کمپین   که کلاس ها شروع شد، 
مگنیتسکی کرد. ناتاشا و نیکیتا به آهستگی روند طولانی و دشوار بهبودی  

 هایشان مدام در روسیه باز شود آغاز کردند.  را بدون اینکه زخم 
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  برازندهربچه به یک مرد جوان  در طول سال های بعد، نیکیتا از یک پس
را به خوبی یاد گرفت و   تبدیل شد. او صحبت کردن به زبان انگلیسی 
ایالات   در  سیاستمداران  با  که  زمان  هر  مادربزرگش  و  مادر  برای  حتی 
متحده و سراسر جهان ملاقات می کردند ترجمه می کرد. او دانش آموزی  

و جذاب. همه ی    خوشدل جوانی  ممتاز و با نمرات بالا بود و بالاتر از همه  
 ما به او افتخار می کردیم. 

با تماشای رشد او، فکر کردم که باید به دانشگاه آیوی لیگ برود. با توجه  
داشت. به این    را   ش و نمرات منحصر به فردش شانس زندگی  به داستان  

پسرش دانش آموخته دانشگاه هاروارد    می دید   فکر کردم که اگر سرگئی
ب پرینستون  کردیا  می  افتخار  چقدر  تحصیلات    راهنمایبهترین    .ود 

ما  تکمیلی   به  تا  کردم  پیدا  متحده  ایالات  های  دانشگاه  برای  را  لندن 
کردیم تا در  می مشاوره دهد. نیکیتا، ناتاشا و من مرتباً با مشاور ملاقات 

های فوق برنامه، نحوه نوشتن یک مقاله  مورد فرآیند درخواست، برنامه
و موارد دیگر صحبت کنیم. اگرچه    امتحان ورودیشدن برای    عالی، آماده

نوجوانان   والدین  از  بسیاری  مانند  نبودم،  او  پدر  با   هفدهمن  ساله 
شایسته    ی که استعداد، وسواس فکری پیدا کرده بودم تا او را به جایگاه

 نزدیک کنم.  بود  اش 

وادیم و  با نزدیک شدن به آخرین مهلت، موافقت کردیم که در آنجا با  
ایوان در مورد پذیرش دانشگاه نیکیتا صحبت کنیم. تمام نیروی مغزی  
ما برای کمک کردن به این منظور جمع شده بود. هنگامی که نیکیتا وارد  
شد، کمی شرمنده به نظر می رسید. قبل از شروع به کار، او پرسید که آیا  

کنفرانس رفتیم    می تواند با من به تنهایی چند کلمه حرف بزند. ما به اتاق
و او گفت، "از شما برای همه چیز متشکرم، بیل، اما آیا واقعاً باید این کار  

 رو انجام بدم؟"

 "منظورت چیه؟"  
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او چند لحظه مکث کرد و گفت، "راستش من نمی خوام به هاروارد یا  
 پرینستون برم."  

ز  چیممکن است  این اعتراف مرا غافلگیر کرد. هرگز فکر نمی کردم که او  
. آهسته گفتم، "باشه. اما به جاش چی کار دوست داری  بخواهددیگری  
 بکنی؟"  

 "من می خوام هنر بخونم."  

 ، من مطمئنم."  نیدر هاروارد هنر بخو  نی می توخوب، "

دارم  نه." مدرسه    قصد  انیمیشن،ی تخصصی  به  طراحی    تصویرسازی، 
 بدم."انجام  واقعا دوست دارمکه  ه . این کاریبرم

پرینستون فانتزی من  -هاروارد  داستاندر آن لحظه متوجه شدم که تمام 
 نه شخص دیگری.   - پیروی کند    ش خود  خواستهبود، نه او. البته، او باید از  

همچنین در آن لحظه متوجه شدم که سرگئی به نیکیتا افتخار می کرد که  
 از خودش دفاع می کرد و احساسات واقعی خود را می گفت. به خوبی 

هم به او افتخار می کردم. نقشه های بزرگم را کنار گذاشتم و اجازه    من
 را به دست گیرد. سکان زندگی خودشدادم 

و  دو هزار و بیست  در پاییز سال    شد و   شاو وارد مدرسه انتخابی خود
در یکی از برترین مدارس هنر    شروع به تحصیل   ، نیکیتا مگنیتسکی،    دو

 . دنبال کردن رویا هایش ادامه میدهدو به ده کرو طراحی آمریکا 

 .برای پسرش می خواست هم  که سرگئی چیزی است   هماناین  حتما
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 قدردانی
 

از تلاشهای صورت گرفته برای تصویب  بخش کوچکی از  این کتاب تنها  
 کشور جهان بیان میکند.  34قوانین مگنیتسکی را در 

کارشناسان حقوقی  وکلا و  از    کثیریبا تلاش و همکاری جمع    این دستاورد
غیر دولتی  و موسسات    گذارانسیاستفعالان سیاسی و  ، روزنامه نگاران ،  

 و سایر دوستان در سراسر دنیا فراهم شده است.

 است.  مراجعه در نسخه انگلیسی قابل لیست کامل افراد * 

دیگر یک جنبش زنده و پویاست که راه خود را پیدا  جنبش مگنیتسکی  
میرود.   کرده پیش  به  باعث  کارکردن    و  بوده    سرافرازی با شما  از    ومن 

 .بر خود میبالم خواندن برخی از شما دوست

گری  ستمو  وضعیت حقوق بشر  که  به نظر میرسد    باعث اندوه است که
روبرو  که برای  ، اما اطمینان دارم    استرو به تاریکی و وخامت  در جهان  

 به تلاش خود ادامه خواهیم داد. شدن با این چالشها و برقراری عدالت 
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 در باره نویسنده 
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است    هرمیتاژمدیریت سرمایه  و مدیر عامل شرکت  ذار  بنیان گ  بیل براودر 
شمار  میلادی به  2005در روسیه در سال گذار خارجی  و بزرگترین سرمایه 

براودر منجر به تصویب  ، تلاشهای میرود. از زمان قتل سرگئی مگنیتسکی
 کشور جهان شده است.  43قوانین مگنیتسکی در 

و استفاده از قدرت    ءسو  ی را که مرتکبافرادقدرت مقابله با  این قوانین  
 . داردشوند   میحقوق بشر  نقض   یا

مدیریت  مدرک  و دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شیکاگو   بیل 
به همراه همسر و فرزندانش در لندن زندگی    او .  از دانشگاه استنفورد است

 میکند.
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